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گفتار مترجم ازعریی بفادسی 
لام آفرننده لوح وقام 
الذی عام باالقلم علمالانسان مالم یهام 


کرچه مقدمه ودیباچه استاد احمد امین مورخ: شهیر مصری که در بین ادبا و 
فضلای ابران هم شپرت ومعروفیت. بسزائی وارد دراهمبت وشان و منزلث این کناب و 
همچنین کفتار مترجم ازانگلیسی پعربی محمد عبدالهادی که‌مقام فضل و احاطه و 
وانش اواز ترجمه چنین کنابی آشکار است» مرا.بی نیاز اژنوشتن مقدمه در همیت 
وشناسا ندن‌این کتاب هینما ید . 

همین‌قدر کته ای را که لازم میدانه بادآور شود این است که بدست بسافتن 
این کناب بناملحتارةالاسلامیهفی‌القرن الرابع الپجری ومطالعه آآن دریفتم وباین 
حقیقت برخورد کردم که اینکناب ازهرحیت غیراز آن کتبی است که در تاریخ 
تمدن اسلامی نوشته وبا ترجمه شده است وتکرار مکررات نیست چنین کنابینا کنون 
بان صورت و کیفیت وجامعیت آنبم در تحولات عظیمه قرن چپارم هجری که تمدن 
اسلامی ببالاترین قله مجد وعظمت رسیده بود تا کنون تألیف وترجمه نشده » رفته رفته 
بمطالعه بکبار دوبار افسوس داشتم که جای چنین کتابی در بين کتب تاریخی تمدن 
اسلامی خالی باشد تصمم بترجمه آن گرفت . 

مترجم این افتخار را دارد که با نداشتن مشوق ومحر کی چون استاداحمدامین 


وبا فقدان تکیهکاهیکه مترجم عربی آن داشنه فقط بسرافت طبع وانگیزه عشقوعلاقه 
بگذاشتن اثر وباد کاری با ارزش همت بترجمه کماشتم . 
استعداد وقابلیت محیط در برانگیختن افکاد و احساسات سهم بسزالی 
دارد وعامل مپمی است » در آغاز امر فکر زحمت ومشقت بترجمه يك کتاب 
چپارصد صفحه‌ای که چه اندازه پششکارو پایداری و بیداری لازم دارد گاهی 
میرفت که اعصاب مرا سست وبای استقامت مرا ضعیف سازد از حسن اتفاق 
آن حالت تردید وسستی تصادف با انقلاب عمیق وریشه دار شاه و ملت نمود 
که ادضاع خمود وخموش و کمپنهوفرسوده دا یکباره وا گون ساخت همت 
بلند ورهبری و تفوذ روحی و معنوی شاهنشاه تکان سختی باوضاع ما داد 
کاروانهائی راددهرفن وهررشته به‌پیش آهنگی خود براه انداخت دیدم من 
هم دراین انقلاب وظیفه وسممی دارم و از اين کاریکه از من ساخته است 
نباید غفلت و تثبلی کتم ونزد وجدان خود شرمنده باشم . 
این صحنه پرشور وخروش وانقلاب مرا از تردید وسستی بیرون آورد 
دنباله کار را رها نکردم تا خوش؛بختانه پانجام رسا نیدم . 
بای هناست است که تمثال هما نون شاهنشاه. زا بوصف عالی وهقدیل رهیر؛و 
موّسس انقلاب زینت افزای ایشکتاب کردم . 
از خدای بزر کتوفیق میطلبم که بترجمه جلد دوم این کناب که بنام فرهنکت 
درخشان اسلامی درفرن چپارم هجری نامیده شده مرا موفق بدارد . 
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شان و منز لت این کتاب 


این کتاب دد شرح تمدن اسلامی است در قرن جهادم هجری ۰ عصریکه 
فرهنك وعلوم وفنون اسلامی بقلاً مجد وعنلمت ادتقا یافته بود . 

این کتاب را استاد (متز) بلنت آلمانی تا لیف نمود و فسولی ازآن‌کتاب 
که دد مجلهٌ (الثما فةالاسلامیه) در حیددآباد بز بان انگلیسی انتشاد می‌یافتو 
منآنرا مطالعه میکردم جلب ثلر وتوجه مرا نمود ومترجم آن اذلفت]لمانی 
بلفت انگلیسی مرحوم خدابخش بود , دقت بحث و حسن تتبع و کاوش دد 
گنجرنه‌های فنو ن که دراین‌کتاب بکاد برده شده مرا بشگفت ددآودد ! تکیه 
کردن مر لف کتاب برمصادد ومدادلك زیاد , صبروحوصلهةً او بر بحثوجستجوی 
حتائق. پا قعادیو ایستاد گی اف رس هر ماده از موضوعات مختلفه با نداژه‌ی 
است که مرا بدهشت وحیرت انداخت . 

مولف کتاب بتمام نواحی واطراف تمدن اسلامی ازملك و ملت و مال 
وبازدگانی و علم وفن وسیاست واجتماع احاطه داشته» باشکیبائی ویشت‌کاد 
عجیبی بر سرهر موضوع دشوادی و پر هر ناحيهٌ تادیکی پا نداذة حیرتآودی 
طودی ایستاده تاآ نرا آسان و دوشن نموده وپرده دا از دوی دموز و خفایا 
بالا زده , درهیج موضوعی مداخلهةً شخصی تکرده و دد هیچ مسئله‌ای آراء 
خود را دخالت نداده, مکر کاحیآنهم بسیاد کم و نادد و را کثف وجستجوی 
او دد مسائل مشکله و موضوعات خفیه . همان مصادر و مدارك و تصوص‌متعلق 
بموضوع بوده ۰ 
بلی‌اتفاق افتاده اس ت که گاهی دجاد نس‌مشکلی‌شد برخاا ف واقع‌فهمیده؛ 

احیاناً نس دا ناتمام گذاشته واگرتمامآترا میآودد رای اورا دوشن میساخت 
و وجههٌ نظراودا تثییرمیداد. همچنین دیده‌شده استکهگاحی استدلال بباده‌ای 
مسائل بثص واحددکرده , در صودتیکه اگر تمام تصوص دا عرضه میداشت ۰ 
بحث کننده دا بحقیتت امر تزديك میساخت , واحیاناً او دا می‌بينيم که حکم 
خود را فقط مبتنی پر نصوص‌نموده بدون اینکه دعایت دوح قطیه و دوق‌فنی 
دا کر ده باشد درصودتيکه جواسلامی ومحیط عربی رآی او را دد میکندو نظر 


او دا خطا میداند. ولی تمام اینها دد قسمت و اهمیت وعنلمت ای کناب خدشه 
دارد نمیسازد واذفوائد و منافع آن برای باحئین املامی نمیکاهد این‌کتاب 
طریقه پحث علمی دا بما یاد میدهد, و ددس صبر وحوصله وپشت کاد وتحمل 
مشتات وسختبها ومشکلات‌طاقت فرسای دانشمندان بزد کک دا بما میآموزدکه 
باچه‌دوح قوی وایمان محکم اینهمه مصادد ومدارك دا بنظرتعمق ودقت از نظر 
گنرا نیده وآنها دا غربال کرده و[ نجه خوبتر وبهتر بوده برداشته وبسیادی 
از نواحی مجهوله تمدن دا کشف کرده . 

وشاید بسیاری ازاین نکته کیر بهائی که ما بمولف کتاب کردیم این بوده 
که مولف پیش اذآ نکه مسوده‌های خود دا پا کنویس کند و تجدید نظری در 
یادداشنهای خود پنماید مر کش فرا دسیده وذندگانی دا بددود گفته . 

۴ 

کتاب‌دا دیدم که ازآلمانی بانگلیسی ترجمه‌شده پس از آن بزبان‌اسپانی 
ددآمده. باخود گفتم بهتر وسزادادتر این است که بعربی ترجمه بشود» زیرأ 
جامه عربی دادث این تمدن عتلیم اسلامی هستند وسزاوادتر از هرملت‌آنها 
هستند که اطلاع حاصل کنند بر آنچه دا دد خصوص این تمدن نوشته شده . 

دغبت و مهیا بودن (بیت لمفرب) برای نشر این قببل‌کنابهای گرانبها 
این فرصت دا بمن دادکه بترجمهٌ این کتاب |قدام کنم. استاد محمدعبدالهادی 
ابودیده‌دابرای انجام این‌امر‌بزد که انتخاب نمودم . چنانچه‌ادداپیش ازاينهم 
برای ترجمه کناب ۰ (الفلسفةالاسلامیه) تألیف (استاد بوود) بر گزیده‌بودم . 
وبخوبی از عهد؛ آن کاد برآمد وبطور شایسته آن خدمت شایان دا بنهایت 
دمانید . 

من‌میدانستم که‌ترجمةٌ چنین کتا بی‌همان صبر وحوصله وپشتکاری را لاذم 
دارد که دد تال دجمع آودی آن کتاب بکار دفته ۰ یعنی مترجم بایدکسی 
باشد از جنس موّ لف . 

هر صفحه از این‌کتاب متضمن ممادد زیادی است ومن شرط کرد ک 
عبادات‌آن مصادد پنس مر لف کتاب نقل‌شود نه‌بمعنی آنها . بعضی ازذآن‌مصادر 
بخط] لمانی نوشته‌شده بعضی از [ نها بهلندی وپاده‌ای بخط فرانسوی‌وغیر ازاینها 
استاد ابوریده قیام باین آمرمیم دا باتمام شراط برعهده گرفت و بادوحی بالد 
و قویکه از دوستداشتن وعل(قمند بودن بعلم نیرو گرفته بودخودرا حاضرو 
آماده این خدمت نمود واحدی اندازء زحمت ور نج‌ومشتت او دا نمیدا ندجز 
خدا و کسیکه ددائناء ترجمه ویحث شاعد حال او باشد. واز خوشبختی اوء 
وخوشختی کناب و خوشبختی خوانندگان این پیش آمد بودکه با يك هيئتی 
بفرانسه فرستاده‌شد و در آتجا این فرصت دا یافت که در کتا بخا نههای‌فر انس 


بمه‌ادد مودد حاجت دست یا بد ومراجعه‌کند , و ثیز برای او آسان بود که 
مسافرتی ببرلن نماید» وا[ نجا خود دا بهلند برساند و بترجمةٌ تمامی آنا 
مصادد توفیق‌حاصل کند. اوشایان سپاس وشکرفراوانی است دد تحمل‌ایند نج و 
مشتت درتقدیم کردن این کتاب بخوانندکان عربی و همچنین شک بی‌پایان 
برای (بیت‌المنرب) است که در داء انتشاد این کناب بمنتلود خدمت بعالم علم 
ازهزینه هنگفت آن ددیغ ننمود وتمام مخادج اشاعه آنرا برعهده گرفت . 


( احهد امین ) 


گفتد متر جم ( از انگلیسی به عریی ) 
بسمالله ال حمنالرحیم 


( بنام خداوند بخشند؛ مهربان ) 


حمد وثنا مخصوص‌خداست» حمدیکه مزید نست و احسان اورا بتواند 
تلافی نماید. ددود وسلام برآقای ما و پیغمبر بزد گوار ما محمد و برآل و 
یادان و دوستان او باد تادوز قیامت وبید : 

اینکتابی است مشتمل برتمدن اسلامی دد فرن چهادم هجری از حیث 
پایه ومایٌ آن تمدن دتحولات و تطوداتیکه یافته است. این کتاب دا استاد 
بزد گه احمدامین اختیاد نموده ومرا بترجمهآن افتخادداده است. تاجزئی 
از نشاط پسندید؛ علمی و نمو نه‌ای ازهمت عالی (بیتالمفرب) باشد. این امر 
مهم‌دا باهمهٌ بزد گی وسنگینی برعهده گر فتم ۰ بااینکه مکرد مرادت وعذاب 
کاد ترجمه دا چشیده بودم واين داه ناهموار را پیموده بودم . 

چیزیکه مرا بیشتر واداد دتشویق باین عمل نمود این بودکه ددبین 
کب مستشرقین با کثرت تالیناتی که داد ند کمتر وادد بحث دد تادیخ تمدن 
اسلامی شده‌اند مخصوصاً براین داهیکه مولف این‌کتاب (ادم متز) متوفا در 
سال ۷ میلادی دفته است . 

این مرددا نشمند استاد لنات‌شرقی دددا نشگاه بال (۳216) ددسویس 
بود ۰ اینکتایی که بخوانندگان عربی زبان تقدیم میشود دلیل وشاهد دوشن 
و صادقی است بروست اطلاع موّلف و احاطه * تعمق او دد موشوع مودد 
ی رت تیان هجری با تمام نواحی آن ازعتلبان 
و مادیات بح مذافه دراد داده پی از نک اور عربی و غیر عربی دا 
مراجعه کرده حتی گاعی مراجم او بمدعا دسید و احیانا در يك باب صدها 
مرتبه بمراجع دجوع کرده است. ازجمله مصادر خی او که چهل‌باد احتیاج 
بتکرار مراجعه پیدا کرده دد کتا بخا نه‌عای برلن وپادیی ولندن وليبزيك و 


مو نیخ‌ووینه و لندن‌موجوداست. پاده‌ای اذاین نوشته‌ها ویادداشتها با گر انتیمتی 
آنها تا کنون انتماد نيافته » علاده براینها مولف ببسیاری از مجلات علمی 
ادوپا که درشئون شرق بحث شده است مر‌اجمه‌کرده واز[نها استفاده نموده . 

متاأسفانه م رکه نابهنگام مو لف‌فر| دسید. پیثن اذآنکه آخرین مرراجعه 
دا بمصادر خود بکند و کتاب‌دا برای جاپ آماده تماید بیش اذ آ نکه معمولا 
مقدمه‌ای بکثاب خود بنویسد . هنوز نوشته‌ها و یادداشتهای مولف بسورت 
ماشین نویسی بوده که حیات‌دا بدرود میکند » جز اینکة قیمت و اهمیت کتاب 
نه با ندازه‌ای بودکه دد پرد؛ آخفا پم ند خوددا ظاهرساخت وددمعرض افکاد 
باحئین قرار گرفت . 

استاد دیکنندودف (/6۵9۵00۳ع۳) در سال ۱۹۲۲ آن کتاب دا 
نوا( لنة الاسلامیه) نتفر سا حت, و پس از آنسلف دود قیلاه :581۲۵00۲1 
درسال۱۹۳۹ آنرا بزبان اسپا نیائیا نتشاد داد وبسازآن مرحوم‌صلاحالدین 
خدا بخش هندی که استاد جامعهٌ کلکته بود آنرا بلنت انگلیسی ترجمه کرد 
وپیش از آنکه ترجمه تمام بشود عمرمترجم پایان یافت و ترجمه ناتمام ما ند . 
استاد (مر گلیوس) استاد دا نشگاه 7 کسفورد ددسال ۱۹۳۹ ترجمهکاملآ نرا 
منتعر شااحت ‏ 

مجموعة این بیش آمدها ترجمهٌ کتاب‌دا مشکل ساخت ونهایت اشکال 
دا برای مترجم فراهم نمود» ذیرا دجوع بمراجع کاد آسانی نبود ۰ کاس 
اسمی از کنا بی‌برده میشد بدون ذکرمو لفاو ۰ بدون ذکر مکان او که‌من باب 
مقادنت گاهی مترجم حاجت بدانسن آن دادد. یا گاهی اسم موّلف برده 
شده بدون ذک کناب او ودر هريك ازدو حالکمتر شده است که زمان جاپ 
یامکان جاپ باشمارء کتاب در کتا بخا نه که درآن موجود است برده شده‌باشد. 
بنا براین جهات من ناچاربودم برای بحث اذ این مصادر بنهرسنهای مکاتب 
اروبا ازجاپی‌وخطی مراجعه کنم. من توانستم برمواضعیکه موّ لف ددنوشته‌های 
خود اشاده با نها کرده دست یابم اذطریق عکس بردادی اذ آن مراجم خطی 
وجاپی ودرسال گذشته که شخصاً مسافرتی بیادیس و برلن کردم بپاده‌ای از 
آن مصادد توانستم مراجعه نمایم . 

جنانچه توانستم پس‌از مراجعه باصول عر بی لنزشها واشتباهاتی که در 
خصوص و احیاناً دد مراجع شده برد اصلاج کنم وبرای‌اینکه دجوع به آن 
مراجع آسان باشد توضیحاتی دادم . جیزهای اندك وناچیزی باقی ماندکه 
بکناد آ نها علامت استنهام گذاشتم که مر کس بخواهد آنرا مودد توجه قراد 
بدهد. من پیشی از نصوص دا توسعه دادم ومناسیت آنرا ذکر کردم و اسماء 
اعلام کاملی دا علاوه نمودم وهرجا متام افتضا داشت تعلیقاتی توشتم که برای 
خوانندگان عربی نواقسی!وجود نداشته باشد وآناترا سیراب نماید . 

من برهمان اصولیکه موّ لف ذک رکرده بود دقیقاً مراجعه نمودم و دد 


مراجم عربی نهایت دقت‌را بکاد بردم واسلوبی‌دا اختیار کردم که خوانند؛ 
عربی تمدن وحضاد؛ قرن چهادموزبان دجال آن قرن ومو لفین ونویسندکان 
آن قرن ددیرابر خود مشاهده میکند . بطودیکه گویا ددقرن جهادم‌هجری 
دتحولات آن عصرزند گانی میکند . 

هر گاه خواننده برخودد بچیزی بکند که تصور نماید موضوعات اذم 
7 شده وازدم تفكيك کردیده . مرجم این برخوددها برای این است 
که این کتاب. کناب علمی است وعنایت اوضبط دتایع واحمصاء وقایموامتنباط 
اذآن دقایع است . 

قسمت‌اول‌این کتاب دا ترجمه کردم وباستاد احمد امین عرضه نمودم , 
لطفاً وتفطاا ازاول تا آخر کتاب‌دا دقیقاً مطالمه نمود. و بسیاری از اوقات 
ذی‌قیمت خوددا صرف اینکاد کرد و ملاحطات گرا نبهائی اظهاد نمود که در 
حسن اسلوب کتاب وباینسورتی که درآمده تأثیر زیادی داشت . 

من‌فراموش نمیکنم که‌ازاستاد یول کر اوس‌تشکر تمایم, تشکری‌بزد گد. 
ایز استادکه مددی دا نشگاه ادبیات آلمان است برای فهم نکات مشکله و 
مطااب پیچید؛ آلمانی بمن مساعدت زیادی نمود دبرمن حق رک دارد. 

استاد بزر گوادما احمد امین توفیق بزر گی یافت ددا نتخاب‌این کتاب 
برای ترجمه ببهده بیتالمفرب در جمله انتغارات مفید ذی‌قیمت در موضوع 
فرهنگ عربی. ومن آدزومندم که بتوانم این خدمت دا بوجه شایسته بپایان 
پرسانم بااینکه میدانم حق اینکتاب‌دا بحد کمال ادا نتوانم کرد ۰ 

دئیز من آدزومندم که ددترجمهً قسمت دوم‌اینکتاب و تکمیل فهرستهای 
لانم واشافه‌کردن بت مراجع توفبق حامل تمایم. من امیدوادم ترجمه و 
اتتشاد این کتاب آن خلاء وسیمی داکه ددتمدن اسلامی وجود داشت پر کندو 
همت بحث کنند گان دداین تمدن‌را که استحقاق همه گوزه جد و جهد دادد 
تحريك نماید . 

توفیق آزخدا میطلیم وعونم المولی ونم التمیر 

محمد عبدا لبادی ابوریده 


استاد دانشگاه ادببات دعنو هیئت جامعه فوّاد اول اعزامی‌ببادیی 
اول محرم سنه ۱۳۵۵ 
٩‏ فبرودی سنه ۱۵6۰ 


فصل اول 
ی 


درفرن‌چپارم هجری ( دهم مبلادی ) ملکت اسلامی بحالت پیش از فتوحات 
حرای بر کشت . در سرأسر این مملکت پهناور دولتهای کوچکی قیام کردند و تشکیل 
یافتنه که ازهم ری با دای مدروزمن» جر یك فبرتهای قوتاهی ,جمیشه 
همن‌طور بوده » این تجزبه با انقسام درحوالی سال ۳۲۴ هجری  ٩۲۵‏ میلادی بایان 
یافت . مورخین شردع بشرح سر گذشت این اجزاء و اعناثی نمودند که از مملکت 
عظیم و پیکر چم اسلامی حدا شده بود ,گویا حساب آن مملکت را واریز وتصفیه 
میکردند ۰ 

اعتماد واستناد این مورخین. بمصدر واحد بود که ترتیب آن اجزاء منفصله را 
مم براساس همان مصدر واحد داده‌ا ند . 

هررئیسی برناحبة خود غالب کردید وتنبا حاکم آن احیه شد ۰ فارس و رک 
و اصفپان در اختبار فرزندان بویه درآهد : کرمان در دست محمد ین لاس » موصل 
و دیار ریعه و دیار بکر و دبار مصر در ددت بنی‌حمدان؛ مصر و شام در دست محمد 
طغج » مغرب وافریقا در دست. فاطمیها » اندلس در دست عبدالرحمن ناصر ء خراسان 
در دست نصر بن احمد » اهواز و واسط و بصره در دست بر بدیپا » یمامه و بحرین در 


دست ابی‌طاهر قرمطی » طبرستان و مازندران وگ رکان و جرجان در دست دیلم ۰ دد 


۸ 
دست خلیفه جز بفداد و اطراف بفداد جاثی باقی تما ند . 

مسمودی‌درسال۳۳۲ ۰۵ ٩۳۴‏ م. تشبیه کرده است حالت و کیفیت‌مملکت‌اسلامی 
وازهم کسیختکی آن و تفلب هر زورمندی را بر هرناحيه از آن بعمل ملوكك طوائف 
سروارای ام 1۱9 

با این مرانب شبح و نمود سیادت خلیفة بغداد سایهٌ و همی در اذهان عمومی 
انداخته بود . 

مسعودی شخصاً از وظیفه و کار امیرالممنن سخن میگوید و از فرازی نقل 
مبکند که : از فرغانه وانتهای خراسان تاطنجه در مغرب ۳ هزار وهفتصد فرسخاست 
و از بابالابواب تا جده ۶۰۰ فرسخ و از باب تا بفداد ۳۰۰ فرسخ و از مکه نا جده 
۲ میل . این طول و عرض و درازی و پپناوری سایه‌انداز سادت خللفة بغداد با 
امیالمومنین بوده . حکام وملولطواثف بسیادت خلیفه اعتراف داشتند و او را دردعای 
دز مساجدامقدم میفاشتتت * الغاب ومناست داااز او عبت بان و دز هر سال شتا 
و هدایاثی بدربار خلافت میفرستادند ۰ بپمین مناسبت و براسای همين سنت بود که 
چون عضدالدوله دیلمی درسال ۳۵۷« . کرمان‌را فتح کرد از دربار بفداد صورتعپد 
خلیفه و خلعت و حمایل برای او فرستاده شد حکومت او در منطقٌ کرمان مورد 
اعتراف و تصدیق خلیفه واقع کردید » مظپر سلظنت خلیقه همین منصب جلیل او بود و 
بس وانحصار این منصب درشخص خلیفه شبیه بعنوان قیصری است ازقباصرهامبرنظوری 
مقدس روم درآ لمان که برملت آلمان سلطنت دارد ولی حکومت ندارد مگزدرموارد 
خیلی نادر. ولی معنی خلافت بر خلاف معنی قیصری قوت و سلطنت خود را از دست 
نداده بودتا جائیکه بنی‌امیه در اندلس لقب خلیقه با عنوان امیرالممنین را جرت 
نداشتند بخود بگیرند بلکه خود را (بنیالخلائف ) - فرزندان خلفاء- میناهیدند/ 

دود فاطمیها که رسید ان طلنم را شکستند و پا از این دائره بیرون نهادند. باین 





۱- تجادب‌الامم ابن‌مسکویه ۵ ص ۵۵-۵۵۳ , تادیخ این‌اثیرجاپ ادوپا ج۸ 
۰۲۲-۲۱ تادیخ ابی|لشدا تحت سنه ۳۲ هج ۲ ص ۳۹۸ جاپ اددو , المنتظلم قی 
تادیخ‌الامم ابن‌جوزی خطی بشماده 4۳۹ کتا بخانه عمومی‌بر لن صفحةٌ ۸ حجزءچهادم 
از کتابالعیون والحدائی خطی برلن شمادء ۱٩4ص‏ ۱۵۵-۱۵ 


٩ 


| کتفا تکروند که امرا و سلالین دنبوی باشد پلکه اراد کردند که خلفاء حقیقی 
۳ باشنه و لذا بس از فتح قیروان ور سال ۰۸۹۰۹۰۷۲۹۷ لقب خلافت را بخود 
کرفتده »از ان هنگام که این قرق شکست ارزش خلیفه و خلافت رو بکاستی نهد تا 
جائیکه حکمران سجلماسه جنوبی جبال اطلس که يك حا کم سنی کوچکی بود دد 
رال ۰۶۱۳۴۷ 0۹۵۳ ۰ خودرا امرالمومنن خواند و این همان لبی بود که پیش از 
این ترس و دهشت وهیبتی در ولها میافکند ." 
جون عىدا لرحمن اموی سلطان اندلس دانست که علویپا در افریقا پا از قاعده 
برون گذاشته وخودرا امیرالموهنین خوانده و لقب داده‌اند اوهم خود را امیرالمومنین 
کفت ؛ درسال ۳۵۰ ۹۶۱-۰۶ م: امارت خودرا برموهنین اعلام کرد ." 
از این تجزیه وتقم مملکت اسلامی و از این تعدد امراء مومنین هیچ ضعفی 
وفتوری در معنی اننلام با در وطن اسلاهی رخنه ننمود بلکه تمام این اقالیم ازمسلکت 
واحده تر کیب میشد کهآ نرا مملکت‌اسلام مینامیدند. واین اصطلاحی اس تکه‌مسمودی 
آنرا استعمال کرده نه درمقابل مملک تکفر بلکه برای فهمانیدن این معنی که تجریة 
بککعظیم مملکت اسلامی وتعدوعناو ین‌خلافت وامارت مومنین تأثیری درشئون‌جامعة 
اسلامی نداشتند. مسلمین هر قطعه و هر اقلیم همان مسلمین مملکت واحده اسلامی 
هستند » وحدة اسلامی هیچ مقید بحدوو سیاسی جداید نبود » بر خلاف آنچه از انحاد 
امپرائوری آلمان درقرن ۱۹ بظهور رسید ۰ 
مقدسی طول مملکتاسلامرا از کاشتر در اقمای مشق تا سوس در اقصای مغرب 
دانسته,این‌مسافترا مسافر درمدت‌دوماه طی مرکرده اما ابن‌حوفل حدود مملکت اسلام 
را بنطورتحدید کرده: حدشرقی سرزمین هند ودر بای‌فارس؛ حدغربی مملکت‌سودان 
کنانیکه برمحیط اطلس سا کن هستند ؛ حد شمالی بلاد روم و آنجه متصل بأآن است 
۲۳کتاب‌البیون س ۱۷۰ نقل آذاین‌جزادمودخ‌عفربی متوقی سال ۳۹۵ه ۰۱۰۰ 
۲-کتاب | لعفرب قیذ کر بلاد افریتا و مترب تالیف ابی‌عبید عبدا لدین عبدالعزیز - 
ابکری جاپ جزای سال ۱۸۵۷ ص ۱۵۱ ۰ 


۳- ابوالفدا درقسمت سال ۳۵۰ ه نفع| لطیب مقری ج ۱ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 
6 المقدسیاحسنالتقاسيم فی‌معرفةالاقاليم . چاپ لیدن ۱۸۷۷ ص 6 ۰ 





۱۰ 
از ارمنستان,ولان وران وخزر وبلفارواسلاووترك وچین وحد جنوبی بازدربای‌فارس. 
بکنفرمدلمان درداخل حدود این‌مملکت پپناور مسافرت مبکرد ودرسایه دین 
وتحت حمایت دین ازهر گونه تءرض وایراد وفشاری مصون بود؛ درسرتاسراین‌مملکت 
پهناور میدیدمردم همان خدای‌بگانرا پرستش میکنند که اومیپرستد. نمازمیخوانند؛ 
چنانچه اومیخوا ند. مسافرمیدید که شریعت واحد«عرففوعادات‌واحد» برعموم‌سا کنین 
این مملکت‌عظیم حکومت میکند وهیج تفاوتی‌دریینیست؛ دراین‌مملکت|سلامی‌قانونی 
وجود داشت که حق وطنیت را برای هر مسلمانی تضمین هیکرد . هر فرد مسلمانی در 
سرتاسر این ممالك که بنام کشور اسلام خوانده میشد آزادی شخمی داشت هبچکس 
نمیتوانست باو تعرضی بکند» احدی قادر نبود بهیج صورتی ازصور اورا بنده و نو کر 
خود تکیرد » ناصرخسرو درقرن پنجم هجری (بازده مبلادی) دراین بلادمسلمان نشین 
کردش کرده بدون اینکه کمترین ناراحتی به‌بیند با مورد تعرض و فشار واقع کردد ؛ 
درصورتیکه بکنفر آلمانی در گذربکشور آلمان درقرن ۱۸ مسحی‌چنان| زادی‌ندارو 

وبانواع مشکلات وبازرسیپا مبتلا میشود . 

خلفای فاطمی سرسخت‌ترین رقبا و حریقهای بنیعباس بودند . گذشته از افر با 
ومصر دریمن‌وشام‌بنام آن خطبه‌خوانده میشد اینها برای‌ترویجمذهب ومسلك‌خوووعاة و 
مبلغینی داشتند که درتاحبه وهرمنطقه مشغول‌دعوت وفعالبت بودند واینحکایت کوچك 
میرساند که خلیفه فاطمی مصدر ومنشاأء هرامرمشکلی وغیرعادی بودو هر انفاقی‌را باو 
نست مبدادند» برای عضدالدو له دیلمی صورتی از حبوانی درنده از نقره ساخته بورند 
که آنرا درصدر ابوان مبگذاشت »این صورت را دزدیدند وسرقت آن سر وصداثی 
راء انداخت چون با شخصی چون امیر عضدالدوله با آن هیبت وسخت کیری وشدت ور 
عمل واعمال عقوبتهای سخت برا ی کمترین جنایت نمشد چنان رفتاری کرد» مامورین 
از هر سو درمقام تفحص برآمدند که مرتکب سرفترا بجنک بیاورنده زمین‌را زیر و 
رو کردند وائروخبری بدست نیاوردند» گفته شد این عمل ناشی ازدستگاه خلیفه‌فاطمی 
درمصر است وراه ۰۱ + جرئت و جسارت فرواش بن‌المقلد امبربنی عقیل بجاثی 


- المنتندء ص ۱۱۸ 


۷ 

رسید که بثام حا کم‌بامراله در قلمرو امارت خود ,در موصل وانبار ومدائن و کوفه زیر 
چشم و کوش‌خلفای عباسی خطبه خواندند »خلیفه‌القادر رفع این داهیه رابه‌بهاع لدوله 
وااگذاشت و اولشکری بر سرقرواش روانه کرد چون تاب مقاومت نداشت » معذرت 
خواست نامعلوبها را از خطبه قطع نمود و بنامعباسیپا بر کردانید" خلیفه بنداد گاهی 
تسلیتی وولخوشی از بعض سلاطین وامرای‌اسلامی میدید که اورا از نچه ازدست داده 
بود تاحدی تسلی میداد ودلخوش نگاء مبداشت , مثلاسلطان محمود غزتوی که از بین 
امرا ستارة اقبالش در صعود بود , احترام زیادی نسبت بخلیفه عباسی منظور میداشت 
بر فتوحات خود خلیفه را کاه میساخت » هرناملایمی میدید شکوه وشکایت رابعرض 
خلفه میرسانید . در سال ۴۰۳ ۰۸ ۸۱۰۱۲ . حا کی بامراله خلیفه علوی نامه بسلطان 
محمود نوشت و اورا دعوت باطاعت ازخود نمود » محمودعین مکتوب را پس‌از نکه 
پاره کرد و آب دهن درآن انداخته بود نزد خلینه القا در فرستاد ۲۰ 

شدیدتر ین تزع بین‌دومر کزخلافتعباسی‌و فاطمی برسردوشهر‌قدسمکه ومد ینه 
بودزیرا تسلط براین دوناحیه‌شآن بزر کی‌وموقعیت خاصی‌برای‌خلیفه بود چون تا نوقت 
مناسبتی برای بحث درعلامت خلیفه حقبقی در میان نبودازآآن وقت دراثنای نزاع دد 
پیرامن این منصب نظربه جدیدی پیداشد وآن این بو که خلفةً حقیقی کسی است 
کر حرمین درفلمرو خلافت اوباشد" وهمین نظربه حق عثمانیها را درخلافت باثبات 
رسا لت ٩‏ 

علویپا در نزاع بر سراراشی مقدسه سومین حریف بودند که پس از دوحریف 
آمدند وغنیمت را بردند » حسنیهایازعلوی دراطراف مدینه همیشه بمال وجاه زرگی 
و فراوانی برخوردار بودند و بهمین سیب در حوالی نیمه فرن چپارم هجری مکه‌رافتح 
کردند بدون اینکه دو حریف دبگرعباسیها وفاطمیها متعرآنها بشوند . در اواخر 
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ص ۱۰۷ 

۲- نفس‌آلمصدد ص ۱۱ 


۳ مروج الذعب ج ۱ ص ۳۰۲ 
> پس آذالناء خلافت عثما نی ددسالع ۱۹۲دیگرموضوع ازمیان دفته است (مترجم) 


۱۳ 
این قزن در بلادمقدسه‌همن وضعی را می‌بینیم که امروز می‌بینیم » مدینه مر کزحر کت 
سلامی امست ور قدیم هم همين شهرکانون سباست بوده و از آنجا موج ساست بمکه 

سرازیر میشد ۰ همچنن م‌بينيم که طبقه اشرات بر حرمین سادت داشته‌انی ۱۱ 

دراین عصرمی‌بینيم که مملکت اسلامی ازجنبه‌جفرافیاشی بحدود اولیه رسیده و 
متصرفات خود.۱ درغرب ازدست داده‌است . دربای سفید میانه پس از شارلمان دربای 
عربی شد . خلفاء عباسی در اوائل قرن چپارم توانستند حدود غربی خود را از تجاوز 
روم شرقی نگاه دارند اخبار نصرت وغلبه‌برخصم برعنابر پفداد خوانده میشد «یرسال 
۳ ۰۶ - ۹۰۴ . دریانوردان مسلمین شپر سلانك را متصرف شدند . این دومین 
شهر دولت‌روم شرقی بود » شهری بزرگ محصور بدیوارهای ضخیم دارای بروح‌وفلاع 
محکم . چنین شهری را مجاهدین اسلامی فتح کردند و از اهل شپر ۲۲ هزار زقز 
اس کیییر 

دولت روم درمقامانتقام وتلافی‌بر آمد درسال ۴ ۶ باقوای خودبرشهر 
مالت استبلا بافت وورسال ٩۴۲۰‏ م. بدیار بکرهجوم آوردند و تا نزديك 
شهر تصیبین رسیدند و از اهالی الرها طالبه دستمال مسیح را کردند » این یك‌پارچه 
تار یخی ومقدس‌شده بود کهمگفتزر حنرت‌مسیح باآن صورت خودرا از عرق ورطوبت 
پاك میکرده وعکس صورت مسیح‌در آن دستمال منعکشس شده‌بوده مهاجمین رومی‌حاضر 
شدند که درعوض کرفتن دستمال عده‌ای از اسرای‌مسلمین راآزاد کنند ۰ اهالی‌قضه را 
ج ای لت ند رود خوامتن رم انا ,و 
وجوء اهالی مملکت را بدربارطلمید تادران مسئله باآنبا مشاورت تماید . 

جلسه مشاوره تشکیل کردید, موضوع طرح شد » درین آنپا جدال و کشمکن 
عظیمی برپا گردید » بعضی کفتند این دتمال از دوز کار درازی در کلیسای الرها بو 
هیچ پادشاهی از پادشاهان روم چنین مطالره وتقاضاثی نکرده و دادن دستمال برومیپا 
برای اسلام شکست بزر کی خواهد بود و مسلمین سزاوارترند که نکاه دار دستمال 
حنرت مسیح عله‌السلام باشند : دستمالی که صورت مسیح در ۲۳ 


۱- ام وز دیگ این موقیت تثببر یافته » مترحم 


۳ 

از میان جمعت غلی بن عیسی که وزیر معمرمجربی بود اظپارعقیده نمود که 
نحات مسلمین از اسارت وبیرون کردن آنان را از دارالکثر با شکنجه و ناملایمات و 
سختی معیشت وناراحتی که آنها وارند واجب‌تر وسزاوارتر است »جماعتی ازحاضرین 
گفته وز بر سالخورده را تصدیق کردند ودستور داده شد که کلسای الرها دستمال‌سیح 
را تسلیم‌برومیها نماید؛ لشکریان روم کرفتن‌دستمالرا بزکترین فتح وغنیمت‌داستند 
وآنرا باتشربفاتی بقسطنطنیه بردند. پاپ ردم شرقی با رجال دولت باستقبال وستمال از 
شپر بیرون آمدند, رجال واصحاب از دوطرف پاپ باشمع‌های روشن و تجمل زیادی 
روانه بودند آن پارچه را بااین تشریفات وجاه و جلال بکلیسای ایاصوفیا بردند واز 
آنجا بدربار انتقال ود 

مسمودی در این واقعه واوضاع حاضر آن عصر از ضعف اسلام و انحطاط آن 
وغلبه روم بره‌سلمین وتباء شدن حج ومتروك شدن جهاد وناامنی راهپا و خرابی طرق 
وهررشسی وامیری در حدود خود در فکرکار خود بودن‌ونیروی دفاع و هجوم‌را تقویت 
کردن؛ مل عمل ملوك وسرداران اسکندر پس از وفات اسکندر ... اسلام که تا آن 
وقت درنپا یت قدرت وقوت بود دراینموقع ستونهای نیرومند او متزلزل شد» در اساس و 
شان او رخنه راء افته واین سال ۳۳۲ هجری در خلافت ابی‌اسحاق ابراهيم المتقی! 
امرالمومتی است خدا از زاین کرداب کرت کی که هار اخاطه کرد انت‌نجات 
بدهد»" اما امپراطوری روم شرقی خوش‌بشتی او در این قرن تمادف با ۳ فرماند» با 
لباقت و کهایت است که دنبال هم پر سرکار آمدند و هبر يك پس از دیگری بر تخت 
امپراطوری روم جلوسکردندو آنپا نکفورفوکامن وزیسکیس وباسیلیوی واینآخری 
با کنایت‌ترین آنها بود که ۵ سال برامپراتوری روم شرقی حکومت داشت . 

درسال ۹۶۱-۸۳۵۰ م نکفور پس از هشت ماه محاصره جزيرة افر تیش را 
فت کرد" واین حزبره بزرکترین آشیانه دربانوردان مسلمین بود از این وقت دبگر 
تنلط مسلمین بربحرابض متوسط که سیادت مطلقه بر آن دربا داشتند پا بانبافت ودد 
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۱- تادیخ سعیدین البطریق , تادیخ یحی‌بن سید انطاکی 
۲- مروح‌الذهب ج ۲ ص ۷۳ و دنبالٌ آن 
۳- یحی‌پن سعید . 


۴ 
سال ٩۶۲-۸۳۵۱‏ م نکفور وارد حلب شد و در سال ۹۶۵-۸۳۵۴ م شپر مسسه 
تصرف رومیها درآمد وبالاخره طرسوس سقوط کرد با اینکه اهالی برای دفاع از این 
شهر نهایت شجاعت و فداکاری را از خود نشان دادند و این بزر کترین قلعه محکم 
اسلامی دراین‌خدود بود که دشمنان مپاجم را جواب میداد. قوای رومی موقعیاین‌شهر 
شکست ناین بر را فتح کردند که گرانی ارزاق و نایابی خوردنی و در دنبال آن مرض 
وبا برآن شهر مسلط شده وکار اهالی بخوردن مردار رسیده وپناچاری تسلیم شدند در 
سال ۲۵۷ ۰۸ ۸٩م.‏ نکفور دو شهر حماة وحمص رافتح کرد و سر بوحنا معمدانی 
مبلغ مسیحی را که درآ نجا بود گرفت وبدنبال آن شپر لاذقیه پتصرف روعیها درآمد 
و در زستان بعد شهر انطا کیه سقوط کرد در صورتیکه مردم خیال ءیکردند این‌شهر 

مغلوب ناشدنی وشکست‌ناپذیر است! 

درسال ۳۶۷ ۰ ٩۷۲‏ م. که رومیها برشهرالرها ونواحی آن مستولی‌شدندبنای 
بشروی گذاشتند تا بشهرنصیبین رسیدند وداخل دیاربکر شدند. خونوهءال وجان‌وهستی 
اهالی را مباح کردند » و بلادرا وبرانه نمودند» هکس توانائی و دست وبائی داشت 
خودرا ببغدادرسانند» اهل بغداد هم باواردین همصدا شدند ودرمساجدوجوامم‌اجتماع 
نمودند همه خشمکین ومایوس وناراضی ازخرایی دستگاه خلافت » منبرهارا شکستند 
خطبا را از ایراد خطبه من کردند » پقصر خلیفه هجوم بردند درها وینجره‌های قصر 
را از جا کندند جامپای سخت بخلیفه دادند » غلامان و دربان‌ها مپاجمین‌رابا تبر 
دفع کردند" جمعیت مردم پشصت هزار نفر رسید که همه از تقاعد قوای دفاعیه دردفع 
دشمن شکایت داشتند » در اینمورد عزالدوله بن بختیار دیلمی از خلیفه المطیعلة 
درخواست کر که مالی برای اوبفرستد تا تپیه قوا دیده بجنک رومیها برود ‏ خلیفه 
امتناع نمود باین دلیل که‌مالی باو داده نمیشود تا او مخارج قوای دفاعبه را بپردازد ؛ 
وتهدید بکناره گیری نمود ود پس‌از چند بار آمد و رفت و کفتن و نوشتن و شنیدن بسن 
خلیفه و بختبار تا جائبکه‌کار هدید رسد ناچار خلیفه چپار صد هزار درهم فراهم 
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۵ 
آوره و نزد بختیار فرستاد این مبلغ از فروشجامه‌های خلیفه و اساب وائائیه خانٌ 
اوبدست آمد و بین حجاج شهرت یافت که خلیفه را مصادره کرد‌اند » همینکه 
حنکجویان و مدافعین آماده کارشدند در بین آنها پر سر اختلاف شیعی وسنی جنک 
و نزاع در گیرشد و بجان هم افتادنه و از جنک با دشمن اعراش کردند بختیار هم 
که‌مال رابچنک آورده بوددر مصالح خودخرج کرد واصلاصحبت جنک باروم ازمیان 

رفت و فراموش شد . ! 

در بال ۳۶۴ ۰۹۷۳۰ بعليك و ببروت فتح شد و از ببروت صورت هسیح 
را که خوارقي باوسبت میدادند کرفتند و بکلیسیای زیسسکیس بانیآآن در قصرالبرز 
در قسطنطنید تقل دادند , اما اعل دمشق از روی ناچاری ۶۰ هزار دیثار فدیه دأدند 
و از شر حمله و هجوم رومیپا خود را خلاص کردند وبثابر این شد که هر ساله این 
مبلغ را رم و۲۰3 

اما در ممالك جنوبی اسلامی مسلمانها حدودخودرا که درقدیم متعلق بروم بود 
نگاه داشتند و جلو مهاجمات نوبه را گرفتند . 

ارت تن در سال ۵۳۳۷ ٩۴۳۰‏ م که در مصر بوده اهالی 
توبه درعهد ولایت عبدال پن سعد در مصر فراردادی داشتند که هر ساله چند نفر اسیر 
میدادنه واین يك سنت جاریه شده بود که تازمان مسعودی برقرار بوده و این اسارت 
را درزمین مصر ونوبه بقسط میگفتند . نایب امیرمصر که مقیم بلاد اسوان بود و این 
ار تفه سال ۵۳۴۵ ٩۴۵‏ م. لشکربان مسر رفتند وشهرا بر بم‌رافتح کردند 
واین آخرین شهر نوبه در مرز مصر و نوبه بود در اقصی جنوب غربی شهر آو دغشت 
داخل حوزه اسلامی شد این شپر تجارتی بز رکیست در غرب صحرای افربقا وأقصی 
نقطه امپراطوری اسلامی از ناحبه وسط افربقا . کرد ان ان تاک 
حکومت اسلامی‌از سمت غرب متوقف گردید » درشرق بنای بسشروی گذاشت ۰ درسال 
٩۲۵. ۳۳‏ م. بلوچستان بت پرست واردقلمرو اسلام ی کرد یددر سال۳۴۹ ه ۵۶۰۰م: 


از اقوام ترك و تاتار قریب دوست هزار خانواده ول دین اسلام "مودند 


و و امتح 
۱-مسکویه ج دص ۳۸۹-۳۸5 یحی‌بن سعید صس ۰ سب - ۱۰۱ اين اثید ۸ 
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ال 

دراواخر قرن سوم هجری کهآ خرین شهر مسلما نپا اسیجاب در جوار سر زمین 
ترك نشین بود . دخول بغراخان در سلك امرای اسلام حدود مملکت اسلامی تاحوض 
رود النادیم پیش برد ۰ مقدسی نهایت حد شرقی مملکت اسلامی را تسا کاشفر نوشته 
ان . درسال ۳۲۹۲ ۸ - ۱۰۰۶ م تمام اهالی بلادختن در حوزه اسلام در آمده بودند . 
در این عنکام در اثر قام و همت جپانگنانی سلطان محمود غزنوی بلاد وسعی از 
هندوستان را باطاعت درآ ورد وضمیمه دوات اسلام نمود . علامت اطاعت و اظمنان 
ازسلاطین هندوستان این بود که انکشتان خودرامیبر بدندوتسلیم سلطان فاتحمکردند, 
سلطان محمود از این انگشتها زیاد داشت . ماه گاه از انقسام دولت بنی عباس بمينك 
امروزی نگاه کنیم وآنجه را امروز ازتظراسای وحدت يك امپراطوری حکم میکند 
در نظر بگیریمآن انقسام را نمتوانیم دلیل برعقب نشینی حکومت اسلامی بشماریم» 
ما ميتوانم بگوئیم که امپراطوریهای بزرگگ جهانی داثمً با بسته بيك‌شخصیت نابفه‌و 
عبقری است یابنوع خاصی‌قائم بروجودطبقه‌ای از اقوام وحشی وخشن وخونخوار است 
ووجوداینگونه امپراطوریها بهر دوحالت غیر طبیعی است . مادر مصر درعهداخشید و 
کافور و فاطمی‌ها چیزی نمی‌پينيم که دلیل بر عقب رفتن و ناتوانی و فساد این دولت 
باشد » بلکه دارای پثیانی محک » عد؛ زباد خیرات و مبرات بزرك بود » همچنین 
اشخاص جهانگرد از شرافت و عدالت و اوصاف عاليه واعمال بسندیدة سلاطین وکام 
سامانی حکایت‌ها وصحبت‌ها دارند مقصود این است که ضعیف شدن مر کز خلافت 
عباسی که دد اثر مدم لیافت و کفایت چند تن از خلفای قرن چهار هجری پیش آمد و 
موجب انقسام امپراطوری عظیم بنی عباسکردید این تقسیم و تجز یه لطمه وصدعه بر 
اساس وحدت اسلامی وتوسعه دبان‌اسلام وارد نساخت . امرا وسلاطینی چون‌آل بوبه 
وسامانیها ومحمود سبکتکین برنواحی واقالیم متصرفی خود حکومت داشتند کهنه تنپا 
موجب‌وقفه وضعف وا تحطاطش و کت ودیانت اسلامی نشدندبلکه برجلال وجمالوعظت 
و شو کت دولت اسلامی وحفظ وحدت جامعةٌ مسلمین افزودند و اساس دیانت راتقویت 
کردند . آما بغداد مر کزخلافت عباسی‌هنکامی رسید که روز کار بااوبنای‌ناساز کاری 
گذاشت و ستاره جلال و اقبالش رو بافول نهاد و این از ابتدای ۳۱۵ سال ٩۲۷-۸‏ ۸ 


۱۷ 

بود که دزدها و دغلها و افراد فتته جو و ناراحت از ناتوانی و مهملی خلیفة وقت سو 

استفاده نمودند. بنای فتنه وفساد و خارت و نا امن ی گذاشتند و بپراندازه که حکومت 
شیف میشد. بازار فتنه و فاد با رونق تر میگردید. 

بدترین ایام سالپائیکه زمام کار از دست حکومت رها کردید فیمایین کشته 

شدن بجکم بود و دخول بسرآن بوید» بعنی هاین دو سال ۳۲۹ و ۳۳۳ ه .< ۹۲۰ 

۹۴۵ و کویا فروریختن رس قبةالشضراء در قصرمنصور درشهر بغداد درسال۳۲۹ ۵. 

۰ مقدمه‌ای با انداری بود بغروب کردن ستاره اقبال پنی عباس . ( این‌قبه تاج 

بغداد و بیرق مدینه اسلام بود) شب هنگامی دراثر باریدن باران شدید و رعد و برة 


بغداد بود جماعتی را با همکاری خودانتخاب کرد ودست بك سلسلد دزدیپاو چپاولبا 





مپیبی این قبد فروریخت درسال ۳۳۱ ه. این حمدی که دزد زبروست خطرنا. 


درشیر بعدازد زد طوری دائره عمللات این مردشر بر غارتگر توسعه بافت که شهر غداد 
واهالی را بخطر انداخت وحکومت‌از مسع وی وی عاجزبود » ابن شرزاد که دراازت 
موقع همه کاره بود خلعتی برای این حمدی فرستاد وقرار دادی با اونمو د که ماهبا ند 


۵ هزاردننار برای او باران اویفرستد ودرعوش اموال مسروق مردم‌را استرداد کند. 
ابن شیرزاد دراین حنگام کانبوهمه کارهتوزون‌سردارتر کی‌بردو زمام حکومت 
را پدست بگرفته‌بود . درطفبان ابنحمدی اوقاتی برمردم هداد گذشت کد شبهارا بابوق 


و کرت سرمیروند که بسدای بوق بدارباشند وازمال وخانه وزن وبچد خوومحافظت 





تما ند. خواب وراحت از دست تجاوز این دژدخطر ال و همدستپای او بر اهالی‌حرام 


شده بود ۰ مروم ازترس جان خود خانهها را تخلیه کروه وبافرادبکه جرئت و جارتی 
داشتند اجرت‌مدادند که بما نشدوخاندهای| نپارا محافظت کنند حمامپا و بازارومساجد 


حمه تسیل وسته شده بود علاوه‌براین بدبختی‌ها و ناراحتی‌ها نزاع بین شیعد و سنو 


هم سر بارشد. بود , آتش بسروروی مکدتگر مبر ختند » درسال۳۶۱ ۶- ٩۷۱‏ م۰ د 


کرخ فتنة عظمی برپا شد وزیر حاح خودرا که سنی متعصبی بود برای خاموش 


اکردن آتش فتنه بکرخ فرستادچون نتواخت کاری از ی اما کن‌رااش 





زد که فتند را خاموش مارد درشیر حریق عظمی رخ داد ۱۷ هزار نفر درا 







۷۸ 
فشانی سوختند و از بین رفتند. ۳۳ مسجد در شعلهٌ آتش سوخت و اموال بی. 
خا کستر شد» اهالی از جانب غربی شبر بسمت شرق آمدند و "۷ آمروزه ابی طرق 
شهربعمران و کثرت‌نفوس باقی‌است ؛ درسال ٩۲۲-۸۳۳۲‏ ۰0 توزون سردارترك وفات 
نمود واین‌شبرزاد بجای اوقادت را دردست گرفت؛ شروع بمصادره اموال اهالی کرد 
بمام طبقات مالیاتی مقررداشت تا بتواند لشکررا حقوق بدهد ۰ مردم ازشبر کریزان 
شدند ۰ شهر بغداد بدست اوپاش وارازل و غارتگر افناد تا جائیکه بخانه یکی از قناء 
وارد شده قاضی برای نجات خود خواست فرار کند از دریچه افتاد ومرد . 

مقدسی شپربفداد را بخویی وا بادی‌وصف میکند ومیگوید چنان شپر بکنمن 
عاجز ازتوصیف آن هستم درنتیجٌ شعف‌دستگاه خلافت روبخرایی وفسادرفت. مساجد 
فقط درروزهای جمعد رونقی داشت روز بروز اوضاع عمومی بدتر و فاسدتراست و هن 
میترسم که مثل ساهره بشود چون‌فاد وجهل وفسق وجوروستم درآن حکم فرماست . 
صابی ازجماعتی ازمردم نقل میکند که درسال۳۹۲ ۶- ۱۰۰۱ م. مشاهده کردهانه که 
درمیدان کرخ کد محل اجتماع مردم بود طوری خالی وخلوت شده بود که پر ندهها 
درنیمد روز در آن اراضی راه میرفتند و درخرابدها آشیانه کروه بودند پاین مناست 
اس که مقدسی فسطاط مسررا وسف مبکند و میگوید که فطاطل مصر ناسخ بفداد و 
مفخراسلام و تجارتگاه انام واجل ازمدینة اسلام ات . 


فصل دوم 


انا 


جون بماری خللفه المکتفی شدت بافت درتال ۲۹۵ ه ۸۹۰۷ ۰ روزی وذیر 
|بواحمدالعباس بن| .الحسن ازخانه خود سوارشد وملازم اوچنا نچد عادت براین‌جاری‌بود 
کی ازنویسند؟کان چا کانهبود که مباشر دفاتربودند . وزیر از کانب‌خود مشورت کرد 
کبس ازمکتن ی که را برای خلافت سزاوارمیدانه وشخص‌وز برمتما بل بابن‌المعتز بود. 
کاب که بوالحسن‌علی‌بن‌محمدین الفرات بود وبعداً بمقام وزارت رسد جواب داد کسی 
کستولی این‌امر بزرلمیشود واجباست کسی باشد کد نه او مردم را بشناسد و ندمردم 
اورا بشناسنده ندخاندا بن‌را بداندونه‌باغآتر | ونه‌ازمالومنال کسی باخبر باشد. 9« 





سردر باور ردونه محر به آموَخته باشد» وز در بر کنت بخداقم را 
فرات گفت جعفر بن‌معتشد( خلیفها لمتتدر) ی ك ی 
و چدمسکند تبات خوشحالی‌او انن‌اس که مکتب‌نرود با ازمکنب برون‌با ید . این 





بشنباد درنف‌وز یر 3۳ را بخلافت برساند و اودر 
انموقع کود کی ۱۳ سألد بود جون مقتدرصغیر بود انتخاب او برای خلافت انتخاب 
شرع دود اتکی ازقساء که اطاعت اژوجدان خود کرد وچون باوتکلف تمودند با 


مقتدر بیس تکند گفت - او کودا است وبنعت باوجایزیست » سرخودرا در این‌رامداده 





۱- کتاب البون ص ٩۵‏ وکتاب الوزداس ۱۱۰-۱۱ - 


۳۰ 





سرش را بریدند, ! 

ولی‌شاورین خطا کردند وتقدیر تدیرآ نان‌را باطل نمود. مادر مقتدر کهاپولن 
وازجنس رومی بود ؛ بهمراهی دوستان خود زهام امور را بادست قوی وحز, یرومندی 
که را میخواست عزل و نصب‌مینمود » دست غارتگرها را از بت‌المال 
کوناه کرد از جملهچیز هئ کدولالت بر برحزم‌قوی ودورا ندیشی این زن (ملکه)داردعنایت 
وتوجبی است که بخواندیبای فرزندان خود داشت ۰ دولی خبرمیدهد که روزی نزر 
الراضی بوده وپاره‌ایازاشعار بشار را برای‌او میخواند.چند کتاب لفت و کتاب|خبارهم 
بوده دراین هنگام چند نفرخادم از خادمین سیده جد؛ الراضی که بدخواه 

درالمعتدر بودوارد شدند و کتابپاراجمع کردند ودربارچٌ سفیدی بچد ندو بردآشتند 

وبردند ۰ قیافالراضی ازاینعمل برافروخته وخشمکین شد. استاد او اورا سا کن‌نمو 
که چیزی یست » خواستداند کتب را امتحان کنند . دوساعتی که ی ۱ 
عمان‌حال بر گرداندند. الراضی با نها کفت - بآن کشک شمارا بچنین کاری هاموریت 
داد تجوییه که ناکت راددی - حدیث است و فقه است و شعراست و لفت واخبار 
و کتب دانشمندان . هر که را توفیقحق شامل حال اوشد ایتپا را مطالعهمیکند و از 
آنبا فایده کیرد »و از سنخ کتب شما مثل عجائب ارس و حدات سندیاد و هوس و 
رنه نس صولی ترسید که مبداخادم ای‌حرفبا را وا کو کند ورسند نزدالراشی 
5 بود ام او را یرنه و درصدد آزار و اذیت او برآآیند ۰ برخواست و نباکنت 
مبادا این پیفام را پبرید کد نررهما تمام میشود ۰ کنتند بخدا قمم ما این حرفپا را 
بخاطر تسپردیم فکیف که بذک اکن ۰ 

المقتد ر درحدود ۲۵ سال برتخت خاافت متمک. ن بود و در زیر بر و بال مادر 
روز کارمگنر رانید » درادن تسردان از ازخلافت خلع شد بعضی‌ازسرداران لشکری 
او شوریدند و ازسر پرعلك او و 7 آوردند پاز ۱ 
و "کردانندند. ۱ ر که درهمین بکنار عم کشته شد. 
سرداران لشکراصرار ار کردید که ها د رجنگ ك بامونس و او امتناع 


0 تادیخ طبر ی از جِ 3 سعمد 7 جاپ دی گوی لیدن ۲۸۱۸۵۷ 


شا وامصیاولا تتست غا امعههاژ 
م62 


اف 


ی عاقبت‌اورا مجبور نمودند وباثبایت اکراء برای‌جنگ برونرفت مادرش‌ممانعت 
از رفتن کرد ویستان خود را روی مت گرفت وگریه کرد ولی‌قضا کار خودرا کرد ۰ با 


لشکر بیرون رفت . 

درحالیکه رده نبوت را که بارث رسیده‌بود داش در متان‌جشکف بکی‌از 
سحاب مونس اژیشت‌سرضربتی‌باو زد که ازبا درآمد وسرش را باشمشیربربد جامهای 
اورا که‌پردههم با آ نبا بود ازتنش بیرون‌آوردند حتیز برجامه ومکشوفالعوره اورارها 
کردند تا مروی ازمکار پا بان نعش برخورد نمود عورت اورا با گاه‌پوشا نند. المقتدر 
از حث قواره و شکل مردی بود چپارشانه مایل بکوتاهی » رنگ پریده . کوچك 
ثم , سفیدی وسیاهی چشم خیلی‌تند » سفید سفید » اه سیاه (احور) نیکو صورت ۰ 
ریش سرخ رنگ . آنجه از او حکایت میکنند » مردی آرام با سلامت نفس دوستدار 
خبرونیکی بوده. وز بر بوالحسن علی‌بن عسی ازجمله مصارف مطبخ خلیفه روزی‌سیسد 
دیثارمشاك بحساب مسگذاشت» روزی نزد خللفه صحبت دراطرافخورد وخورال بود؛ 
از ساق صحبت فپمید که خلیفه طمامبکه در آن مك باشد نمیخورد و اند کی از 
مغك را در نان خشك میریزند وزیر برخواست که بیرون برود خلیفد کفت میخواهی 
کج بروی : کمان میکنم میخواهی بروی مباشرمطبخ را بطلبی و موضوع مشك‌را باو 
بگوئی وازقلم بیندازی گنت بله با امیرالمومنین برای همین میخواستم بروم» خلیفد 
خندید و گنت نه ابنکاررا مکن . شاید این دینارها بمصرف زند کی اشخاصی میرسد 
۱ ای لس شرا خواروک او یود وزناد می شا مد 
بس ازالمقتدر برادرش القاهر را بخلافت انتخاب کردند . رجال دولت که از 
انتخاب المقتدر پند گرفته بودند قاهررا انتخاب نمودند که هم معمر است و عم مادر 
ندارد و امدواربودند که در خلافت او امورعامه اصلاح بشود » قاهردرشکل و قافد 
مردی چپارشانه» بدتی نرم وسفید» رخاری گلگون »دیش زیوء کت درزیان دد 

سیر 


۱ - التبنیه والاشراف مسعودی جاپ دی‌کوی ص۳۷۷-۳۷۰ 
۳-۳ تادیخ‌الاسلام ذحبی 
۳ - التبنیه مسودی ص۳۸۸ و کتاب| لعیون ص۰۱۲ 





۳۳ 
سال ۶۳۱۷ - ٩۲۹‏ م. که شورشی برضدالمقتدر برپا شد و میخواستند همین القاعربرادر 
اورا بخلافت بنشانش و بعد آتش شورش خاموش شد و المقتدر بخلافت عود نمود ؛ 
القاهررا بعذرخواهی نزد برادربردند » المقتدر اورا نزديك خود طلیید او را تستکین 
داد و عذر او را قبول کرد که در توس شورش دخالتی نداشته » قاهر صفات پندیده و 
عالی نداشت , پرخشم و غطنب خود مسلط نبو . باندك چیزی خشمکی میشد دراتام 
و خونریزی شدیدالعمل بود . علاقد زیادی بمال داشت ؛ در ملکداری ساست 
نابسندی داشت . درعواف اهور نمی اند شید ؛ درمقام اصلاح رجال درباروتربیت مردان 
کارآمد و اطرافیپای خوب برنیامد» شراب را برمردم حرام کرد در حالیکه خودش 
بحد وافرمینوشید ‏ غالا ازاثرشراب زیاد بیپوش بود. ازمجلس طرب وعش و رقص و 
آوازهیج پرهیزی نداشته » کارمپمی که درخلافت اوصورت گر رفت رفع شرمونس خادم 
بود که طغیان اوبالا گرفته وسلطه عظلمی براوضاع حاصل کرده بود . وقتهکه ازالقاهر 
خواستند که خود را بشهادت خودش خلم نماید امتناع ازاین کارنمود که مبادا راء 
برای علویپا درخلافت بازشود و ازقد بیعت بااو خلاس کر ردند ولی بالاخره اورا خلع 
ی اور نت و و عادت مب د تن ن بچشم تاادن بن واقعد دریین 
خلفا و ملوك اسلام باب نبود و این اولن چشمی ازخلفا بود که مبل کشیده شد و این 
عادت را مسلمین ازروم شرقی گرفتند. القاهربس از کوری مدت ۱۷سال دردارالخاافد 
زنهگا نی کرد ۰ تانوبت‌خلافت به الستکنی رسید واورا ازدارالخلافه بجای دبگرنقل 
داد . سروگر او دراواخرعمرازفتروفاقه سائی رسد که يك جبهٌ ازپنبه را بخود می - 
بجد و و کنشی‌ازچون سا داهن در روژحمعدای بجامم ع متصور رف وعورتا حودر 
پوشانند و و خودرا بمردم معر ذ فیکرد وازا آنپا صدقه خواست یکی از زهاشمین که حضور 
بمتزش بر کرداند . 
الراضی کد بخلافت رسید۵ ساله بود » ازحت‌قافه و شکل کندم کون ودرشت 


داشگ خوات هرهم و٩‏ 


دو 


چشم » تحیف و لاغر ۰ ضورتی چرولد خورده ریش تنكو کوتاه » دوستدارشعروادبات 
۱- التبنیه ,۳۸۸ 
۲ - این‌الاثیر ج ۸ ۳۳۲-۳۳۲ 
۳- تایبا لبون ص۱۸4 والنتبیه مسودی ص۳۸۸ 


۳۳ 


بود ۰ دراطلاعات ادبی و نقدالشعرسرآمد مردم بود ورشعروشاعری |حدی ازملوك بنی 


عباس با اونمیرسید و يلك دیوان مکتوبی ازاوادگارها نده ..حرص عجیبی ,چم 
آوری روف بلورداشت , صولی میکوید , نووهیسا ازملوله باندازه الراضی ظروف 
بلورندیدم . پولهای گزافی بمسرف خر بداری روف و اسیاب وآلات بلوررساند بد 
خراب کردن وینا کردن وبربا کردن باغ وساتین حرن زیادی داشت مردی بلندنظر» 
بلندهمت وسخیالطیع» بخشنده » بز رگ منش وااراده بود » هرچه بدست‌مبا ورد انقاق 


میکرد. حکات مکنند که روزی بسر کشی‌باختمانی که وردست عمل بنأئی‌بود رفت + 
اصحاب و هم نشینان او براو وارد شدند با نپا 





بر رویآجری, نشسته بود که جمعی از 
اجازه نشتن داد وهر يكآجری گذاشینه ورویآن نستند چون برخواستند امرداد 
آجرهريك ازآنان را که روی‌آن نشتد بودند وژن کردند و بوزن هرآ جری درجم و 
دنارباً نان ۷۳ ۰ 

ابن انباری بافرزندان الراضیآمد و رفت داشت ازاو حکایت کرده‌اند که روزی 
بازار برده فروشها رفت کنیزی را درانسا دید درنپایت جمال و زیباثی ۰ این انباری 
شفته رخسارولارای اک داسف ولی ببچاره قوه خریدارک تدافت » از انح بحضور 
الیراااسی الراشی‌آمد خلیفه ازاو پرسید کجا بودی . تفصیل راگفت و شرحی از 
جمال و فعتگیآ نکن انافه کرد . الراضی فوری دستوردادآن کنیزرا خر بدند و 
بخا نا بنانباری بردند» وقتیکه بخاندآمد دید کلعذاری‌کلبه اورا رشك کلستان نموده . 
اسحاب و باران الراضی براو عب و نقصی دگرفته جزاینکه کاهی لذت ورشپوش بر 
رأیش غالب میشد . با انشکه مریض بود و معده سالمی نداشت از هیچ چیزخود داری 
نسکرد. جمی ازاطباء خصوصی اورا تحتمراقبت داشتند ودرخور ال اودستورمیدادند 
ولی او بدستوراطبا رفتار نمبکرد هروقت چیزهضرممنوعی‌را میخورد ب نپا سا 

بصعت 


۱ - الاوداق صولی ص۲۷ 

۲ - المنتظلم ص۵۱ 

۳ - ننیالمسددنقل اتصولی 

> - المنتتلم ص ۵ 

ای رال ده وتاب یوت س ۱۸۲ مل اردتء غازع|رافی که برای 
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۳۴ 
درتن ۲۲ سای وفات نموه دا مرض خود دیون خود را ادا کرد معسل و 
مذفن و کنن خودرا نمی نمود رقعه بر آن نوشت که این است جبازآخرت . بااینبنه 
ارشا: درعهد خلافت او خونریزیبائی و اعمال وحشتآوری اتفا‌فتاد. ابن مقله که 
تلد مسند وزارت کرده بود خلیفه باو نمدر کرد اورا دستگیروزندانی نمود . جماعتی 
ازاهل و خاندان خود رااکه احتمال مخالفت با طفیان درآ نپا میداد کرفت و کشت و 
زندانی کرد و بضی آزیم عقوبت درمدت خلافت اوبدپنهانی و کمناهی بسرمیبردند : 
پس از الراضی برادرش المتقی درسن۲۶سالگی جانشین اوشد ۰ ازحت قامت 
وقبافهآدمی چپارشانه پریدمرنگ » نیکوصورت »سفید » چشمان شبلاه و کرد ابروان 
پیوسته» بینی کوتاد وموی مجعد و بور. هیچوفت شراب‌ننوشید متعبد و روژه داربود : 
هم نشیلهاثی اختیارنکرد و میگفت قرآن ندیم من است هم نشینی جزاو نمیخواهم . 
باتمام این اوصافآدم بدبخت نحس طالمی بود واین نحوست تادم مرگ ازاوجدا ند. 
در کودکی خواستند او را ختنه5:: ۰ تمام وسائل و اسباب راحتی برای او فراعم 
آوردئد ده‌نفرژن ای بذله کو و خوائته دراین عمل شر کت داشتت دور وا دش 
آنبا را محمام ند و زیت کنند » وارد حمام شدند سقف حمام فرودآمد هروه در 
مردند درحالیکه اورا ختنه میکردند اجاد را دفن مینمودند. کنته شده است که از 
حنگام وادت هر کس را برای للهگی و خدمتگذاری آوتعبین کردند هر کش هیرسد 
و نحوست طالع مولود کریبان‌اورا میگرفت این پدشانی پاندازه‌ای شایع وسلم شده 
بود که هر که را برای خدمت اوتمبین میکردند اسعفامیداد. روزی بان راای با 
تفریح در کثار وجله سواز شده بود مردم اجماع کزدند و برای دیدن حورت خاثه 
شادی منمودند و دعا مکروند . تا گپان طنایی که پل دا بهم پیوستد بود بربده شد 
جمع ری اززن و مرد و اطفال و دوستان خلفد بدجله افتادند و غرق شدئو؟ .این 
بدیحتی و فحوست بس ازاحراز مقام خلافت هم گریبان او دادعا تکرد این اون 


۱- کتابالمیون ص۲۲۱ و کتاب|لتنبیه ص۲۹۷ و المنتظم سب 
۲ - نقسالمصدد ص۱۸۳ 


۳ - المنتظم ص 


> - کتاب‌المیون س۲۲۲ 


۳۵ 


خلیفه‌است که بغداد را گذاشت وارفت و برای دورکا از ازوحام و شورش ملحق به 
حمدانپا شد و با آنبا در حدود قلمرو رباستعان جایجا مبشه و حمدانیها دمادم از 
مخالفن خوو ور تا شکست مسخوردند , اخشد محمد بن طفج نامه باو نوشت کد 
و اسان تفه دیهان توزن تور 
ت کي زیاد نود و کرد اذاو بوفاهتدی بتنان گرفته بود ولی تون باو خیانت مود 
خی راز ازیکی ازمدسان خلافتکرفت مولای خود را دستکیر و ازخلافت 
خلم نمود باین هم اکتفا نکرد کنر شیرازبه مسماة به حسن را احار نمود ودستور 
میل کشدن بچشم خلیفه مخلوع را داد اوءهم بمباشرت غلام سندی خود چشم او را 
كت 
المتقی بس‌ازخلم ۲۳ سال ز ندکانی‌بکرد و درخانة خود وفات و . در نشج 
این عمل خائنانه با مشورت توزن سردارتر کی و سفارت و مانجیگری حنن کنیز لك 
شرازی المستکنی بجای‌المتقی نشست ۰ آدمی سفید گون , تننگک دهان » تبکوسورت» 
فربه, درشت چشم , درأزبینی » دیش انبوه» چپارشا ند مایل بطول‌بود ۰ مادرش ازجنتس 
ور ال باه موسومه به غسن بو دکمترتفق افتاد که خلیفه از این مقام خلافت کد 
آلوده به ننگف و عاراست و بمباشرت يك زن بدکارو يمك ترلذ خائن تبهکار بدستآورده 
است خوشحال و چذمش روشن باشد . دراین موقع کد مدید اسلام مر کزخلافت و 
دستگاه خلیفه ترلبازار شده بود و توزن سردار تر کی حکومت مطلقدرا دردست‌داشت 
دوت آل بویه لپور کرد و نفوآن تابتداد رسید . اولین تقاضائیکه احمد بن بوئه از 
خلیفه کرد این بود که ابن‌شیرزاد راکاب‌مخصوص خود کند؛ درحالیکه الستکنی قسم 
باد کرده بود که درایام دولت خود ابن شبرزاد را واردکاری نکند . چون احمدبوید 
اصرارزیادی دراین‌کارداشت خلیفه با| کراهتمام ازناچاری قبول کرد. ذکاء غلامالراضی 
مسگوید حاضربودم که المستکنی بارکمال کر اهت اسراراحمدین بوید را اجا بت نمود 
و دیدم که چشمایش پراشلك 1 وقتبکه برای خلع او |[مدند حاشرشد,که. خود,را 
۰ ۱ کتاب‌المیون ۲۲۰ یحبی‌بن سعید س‌۸۵ 
۲ - کتاب‌ا لبون ص۲۲۳ و کتابالتنبیه ۳۹/۸ 
۳ - کتاب‌الیون ص۲۳۹ و التثبیه مسعودی ص۳۹۹ 


۳۹ 
خلع کند مشروط برآنکه دیگر متعرض او نشوند ولی‌المطیع برادرالمتقی که جانشین 
الستکنی شده بود برای انتقام از عملیکه با برادرش شده بود امر داد که چشم او را 
ما تشد رواک رز طلید که اینعمل را انجام بدهد احدی حاضر برای این کار 
نشد. مگر يك‌خادم صقلبی که مستکفی اورا امتخدام کرده بودولی برای موضوعی ازاو 
خشمکگن ودویست تازیاند باو زده و اورا حبس کرده‌بور این‌غلام که کینه در دل داشت 

داوطلب شد وچشم آقای خود را میل کشید. 

خلفاء متاخرچون کاری در دولت باقی نمانده که انجام بدهند واکسی‌کاری بآ نپا 
نداشت مدت حکومتشان طولانی بود , اما مطیع خودش برضا و رت خود را خلم 
کرد و | کراهی از این عمل نداشت و خلافت را وا گذار پسر خود الطائم نمود ؛ 
علت هم این بود که المیطع دچار مرش فلج مزمنی بود که ترا پشپان مداشت. شدت 
کرد و اهر شد حر کت بر او مشکل کردید و زباش سنگن شد این بود که پسرش 
الطائع را جانشین خود نمود »الطاثع نیز پس از ۱۸:سال خلافت خلع شد و محترعاً 
او را در کنار القادر نشاندند ۰و پس از ۱۳ سال وفات نمود » از این خلفا اطلاعات 
زیادیدر دست ندارم » مطیع مادرش ام ولد از نژاد صقلاب از المطیع مشپورتراست 
و معروف است به السفاره بعنی صفیرزننده چون بر کی از سوسن با مثلآ ترا مرگرفت 
در دهن میگذاشت وصفیر میزدصفیر بکه احدی مثل‌آن تشنیده بود . اما الطائع قیاقد 
ونماك جنس‌شمالی براو غالب‌بود سرخ‌وسفید» خوش‌هیکل و قوی‌بنیه . حکابت‌مکنند 
که در دارالخلیقه کاوبزر کی بود با شاخ‌خودش تمامدواب را مبکشت واحدی جرکت 
و طافت مقاومت با اورا نداشت. روزی الطاثع باحیله و زبردستی دوشاخ‌آن حوانرا 
محکم دردست کرفت بانبروثی که‌آن‌حبوان‌داشت تتوانمت خودرا ازچنگالاو خلاص 
کند . نجاری را حاضر کردند » ارهرا گذاشت از بیغ شاخ بنای اره کرون گذاشت 
همنکه کی از شاخ اره شد الطائع با قوت هر دوشاح را از یخ قطع نمود. القادر 
دارای صفات عالی بود شببا را بعبادت میگذرانید . صدقات و بخششهای زیاد مبکرد 
دو ثلث از طعامیکه برای افطار او آماده کروء بودند برمیداشت در دو جامع کبیر بن 


مردم تقسم مبکرد بسن اتود تساج من و ال ۱۳ ۱۳۳ 


۳۷ 


انتخاب مبکرد ,اما کن معروفةً ببرکت و میمئت را با تغییر سر ووضع که کسی او 
را بشناسد مثل قبر معروفکرخی‌وتر بت این‌بشار مسرفت » برای اطلاع از حال رتایا 
بکروش میرفت » اعتفاد ددسی کر دم اسب حییث تصنیف 
کرد ؛ این کتاب درهرجمعه درحلقَه اصحات حداث خوا نده میشد ؛ در جامع‌المهدی 
ین جيی سفن : 

ای نی عباس ور ایام تکیت آو ادباد جولت 


این يك صورتی است از بعضی 
ت یکلی مخالف صور خلفاء فاطمی است که ستارها نبا در چنین اوفانی 


آنبا و این صور 
در نبات صعود و ارتفاع بود . فاطمپا مدعی بودند که امامت با افشلیت صفت خاصد 
اد مت گرد یل نیز که قوانته ببس قت 
خلافت با بنی عباس بمبارژه بر خیزند و بر عدآزبار با جمن بمب قام‌کنند» اضاقد 
بر این محبطآرام‌ساسی و حزم و احتباط و اطمینانیکه در عپدآنپا و در قلمروآ نا 
بر قرار بود بپدفآنبا مساعدت نمود از حمله متالپابرای تأیید اینموضوع این است 
که والی‌شام نامه‌ای‌نوشت بخلیفهفاطمی المعرلدین الب ٩۷۵۹۵۲۵۳۶۵۳۴۱‏ ) ۰۰ 
خامفه احباس سخن‌چینی درآن‌نامه تمود بدون اشکهآنرا باز کند بوالی بر گردانید. 

از یز لدین له ۳۶۵ 2-۳۸۶ ۹9۶-۹۷۵ م بر گترین این خلغاست »آدمی کندم 
کون موی اسب (فرمز رتک) چشمپاک ورشت و ارزق فام شانه‌های پپن, شناسای 
اس و جواهر؛ شکار گر باجرئت و مپارت . اس انداژ بکه در سواری باو مثل میزدند. 
دارای عفو و بخثش و دلی بزرگ , این صفات و مکارم مردی و مردانگی تأثیر 
که سا در عالم غرب نمود . حکایت هیکنند که تن از سردارات ترأك از اطاعت 
جوهر سردا ر کل و قرمانده نامی بیرون رقت در سال ٩۷۵۳۶۵‏ م. جوهر را مقلوب 
ساخت ؛ جوهر ستلان پناهنده شد سروار ترککی ازدنبال او ناخت و مدت درازک 
ح را در محاسر هگرفت » بالاخره جوهر طلب ساح کرد و تر کی اجابت نمود»ولی 
شمفیر برهنه خود وا بر سر کر عتقلان آویشت که جوهر و باران او از ذیر سای 
هس ار عورکند و بر ازان وارد مسر شدند» تفسیل واقعه که بالعزیز رسید تن 
باین صلح نداد و شخماً عازم مروت تحت 


و اسر تنوو و ازاچشکال اسیز کنندکانکه او را با مشت و لکد تا دم مرگه رسانده 


۳۸ 
بودند نجات داد: اورا بجان خود ایمنیداد و برای اطمینان‌اتگفتری خودرا با سپرد 
سردار ترل طلبآب کرد العزیز امر نمود قدحی از شربت کلاب برای او آوردنه جون 
قدح را حاضر کرد تر کی درآشامیدن خودداری نمود که مبادا زهری درآن ریخته 
باشند » الجزیز مطلب را دریافت قدح را کرفت وآشاهید و بمد بتردار اسیر داد .که 
پباشامد » دستور داد سراپرده علیحده برای او بر با کردئد و هر چدرا که محتاج بود 
برایش فراهمآوردند . در وقت حر کت امر داد توار بر اسب خودش بشود » و از 
اصحاب و باران او که در بن اسرا بودند امر داد همه را آذادکنند و مدرم رکش 
خود باشند . وقتبکه المزیز وارد مسر شد وجوه دوات و امرا و فرما ندهان را دستور 

داد از ر کی تسیل و ار ماد 

الحا کم بامرالنه ازخلفای فاطمی‌شخمیت عجیبی بود کد اخلاق واطوار وحرکلت 
نادره متناقصی داشت » چند سال در اطاق نشمن خود در شب و روز شمع میافروخت 
و در روشنافی شم روز و شب میگذارنید , کاهی بالمکس در تاریکی میگنراند و 
سس سب رم اه دا سر ۱ 
میل سواری میکرده درجند شب و روز متصل بپ سواره گردش مکرد نهجائی آرام 
میگرفت نه از سواری خسته میشد» يك شب پاجمعی از بادان خود سوار- در کردش 
بود . سودا گر ان مصر را نردباژر کانها فرستاد کد بایدمعاملات خود رادر داد و ستد 
درشپا انجام بدهند ودر دکانبا وخاند‌های خود شمع روشن کنند و قندیل باویزند . 

بر حسب حک خلیند کوچهها و معابر و یازار های حسر مدتپا هثل روز 
روشن بود » یکبار دستور داد که سکبای کوچه کرد را فتل عام کنند جز سگپای 
شکاری . برای اینکه شبپا در معبر او پارس مبکنند »در زمان پیری و کپولت که 
علیل عم شد و عاجز از سواری بوده گنت تختی کجاوه مانند بای او درست کروند که 
درآن می نشست و چپار نفرا نرا حمل میکردنه و سب و دوز دور میزدند » در همین 
حال عراییض و شکابات مردم و متظلمین را میگرفت بشرطاینکه مك سطر بر ۳ 
بکطرف کاغذ باشد و صاحب رقعد باید عر ین خود را از سمت راست خلیفد بدهد و 


بآ نبا میگفت برای جواب روز بعد درفلان محل معين باشند» اوامر و احکام وخطابدهای 


۳۹ 


لا کم هه بمب مسش‌مامد 
انفاق مبکرد وبرعا بای خود بحعشبای فراوان میتمود؛ عدالت کستری و رعیت پرورکا 
او طوری بود که دربین خلفا خلنا ومااطین نظیر و ماننه ندارد و مثل او در عدالت پرودی 
شنیده نشده وبجان خودم قسم که امل مملکت او باندازهای که‌ایمن ازمال‌خود بودند 
اطمنان بجان خود نداشتند »۰ این خلیفه دست بمال احدی دراز تکرد بلکه جود و 
افاقش بزرگ و عطابایش فراوان بود: 
اما روسای‌دولت او هیچ‌ایمنی واطمینانی بحان‌خودنداشتند .گاهی نا کهانی وبلا 
مقدمه و بدون سب بعز یزتر ین باران خود مثلآدمبای دیوائه حمله مینمود و او دا 
از با درمیاورد ارالوار ع آو این است که خادم سیاه خود دا قرب داد بعد بر 
او حدمگن شد دست راست او را رید بعد اورا از نزدیکان ومخسوصین خود نمود 
باب کرد راهن داد نی بارعا کرد و واو را برسایر اهل دولت خود 
مقدم داشت. میل و رغبت باین غلام سیاه دست‌بربده ی هن 
از مدتی او دا ازنظر انداخت و زبانش دا ببس از من زین بازاورا موردلطف 
ومحبت خود قرارداد مال زیادی بو بخشید. ما درجای دیگر از اطوار مجنونانٌ این 
خلفه در معامله با بپود و نصارا واه درد و از زهد و ورع و تقوای 
او کنتگو میکنم . این خلقت عجیب در ساختن شکل و قبافه و لباس خود هم 
تطورات شکنتآوری داشت » از تجمله موی سرر را رها نمود تا مث لگیسوان برویش 
انتاده ناخنپای خودرا تگرفت تا دراز بل تاه نود عاهه 
آبی را بسیاه عوض کرد » و امیش » چراد 
و کنافت و بوی عرق ازآن آشکار بود و با این و زر و رها و با بانب 
ریس مگکرد. ککنار باتتباثی در کوهالمقطم منزوی شد» دانشمند مسیحی ,یی بن 
سید یود : حال ان خلیفه بی شباهت بحال بختننصر پادشاه بابل نبود که چون 
وحوش در با باتبا منزل گرفته بود وناخنپای او مثل جنکالبای عقاب شده‌بود . موک 
سرش‌را رها کرده بو که درازشده مثلبالای‌شیر واین‌حالت را زاین سب‌بخو دگرفته 






دحه‌هنه اه قاچ که 


حکام بلاد و همچنین ابناء خانواده خلافت را با این اس ( امیر ) مینامیدند » 
مگر کفور در مسر که او از قبول کردن این اسم امتناع نمود و ترجیح داد کد بنا 
پرسم مألوف که جاری بود او را استاد خطاب کنند (لقب استاد در مصر لقب مخصوص 
وژرا بوده » ابن عمیدهم معروف بپمین لقب‌بود) اما لقب امیرالامرا دردستگاه خلافت 
شأن ولایت وحکومت از حبث اصل نداشتند بلکه ببز رکترین مردیکه امر ونبی در 
دست او بوده این لقب را میداده‌ ند جنا نجه وزبرالوزرا لقب بزر کترین وزرا بوده و 
موس فرمانده وسردار لشکر ملق به‌امیرالامرا بود و هیچ گاه حکومتی در ولانتی 


ررت 


تداست ۰ 

امراء مملکت اسلامی دارای علامت ونشانی رسمی نبودند که نبارا ازدبگران 
جدا کند فقط امتازشان این بود که بس ازوعای خلفا بآ نباهم دعامب‌کردند » اما در 
عراق فقط که محل اقامت امیرالمومنین بود وخود شخصاً رسد کی بامورمیتمود احدی 
در خطبه جز امیرالمومنین تامیروه تمیشد ۰ زیرا نامبردن دیگری در مر کز خلافت 
خلاف احترام مقام خلیفه بود : شاهد | نمطك ایشکه محمد بن باقوت مباشر دو مقام 
عالی کردید هم منصب دربانی وحم یاستاشکردرسال سم - ۳۴هم کارش‌طوری بالا 


کرفت که مداخله درتمام امور مبکرد و کاريك وزیررا انجام میداد ۰ مدیران دفاتر و 


۳ 


۳۳ 
مباشران دواوین را وادار کرد که در مجلس او حاضر شوند و هیج فرهانی را نپذیر ند 
مگرایشکه پاضای او باشد ۰ وزیروقت هم ناچارشد درمجلس او حانرشود و درآنبا 
مثلآ ات معطلد بنشیند و ملازم باشد و هیچ کاری انجام ندحد . با این وصف وفتکه 
خطبا درجانب شرقی وغربی پس از دعای خلفد بدمحمدین باقوت عم اس بردند ودعا 
کردند مورد اعتراش وایراد خلیفهالراشی واقع کرددد که چرا درغداد مر کز خلافت 
امی ازدیگری غیرا زخل فد برده شده » و برای این غفلت تمامی ائمه و خطبا را از کار 
معزول کرد و بجای آنبا ازبنی عباس انتخاب نمود . ولی همین خلیه الراضی مکسال 
بعد رخایت داد که ابن رائقرا پس‌آزنام از انم ببرند و درخطبه بعدازخلیقد اورا دعا 

کنند, و معنی این رضایت اعتراف بامارت دیگری غیر از خلیشه درعراق بود . 
بنوحمدان ازین سایرامراء بلاد بدترین وپست‌ترین مثال خمال پدورت بودند 
ازحمله منال طباع بدوبتآ نبا اس اس تا چون علی بن عندالد بن حمدان ۲ المتقی 
و این داثق دزموصل ملاقات کرد » المتقی درخانهة ابن فید موسلی وارد شد ابن‌رائق 
درخانهای درجوارالمتتی سا کن شد وان حمدان درخمهای که برایاو درمکان‌بلندی 
زده بودنه اقامت کرد . چون با ابنزائق مأنوس بود شبهشگام اورا بخیمة خودوعوت 
کرد وباط عرب چیده شد این رائق همشکه سرشکرم ازشراب شد بنای حمانه و 
رجولت خودرا نباد وازبنی‌حمدان بحقارت نامبرد بعلی گنت » چکارخویی شما کردید 
وچدانری ازمردانگی شما آل‌حمدان باقی مانده, چد عملی را میتوانید نشان بدهید 
که قابل ستایش باشد وآبا جزایشکه عرب هستید چیزی دارید : و ما درجای دتگر 
ازسوء سیرت این عایغد در تلم و تجدی وغارت اموال مردم و دشمتی [نبا بسمران و 


آبادا و 


ی تِ 


عهد و پیمان و مکاری| نپا سخن خواهيم گفت » ازشواهد غدرومکر 
آنها اینکه حسینابن‌حمدان کد رئیس,خانواده جمدان بود عباس‌بی‌حتن وزرا در 
بل خودس دعوت؛کرد و تمشیر بقتل رسانید وهمچنین ناصر الدولد|بومحمدین‌حمدان 
این داثقرا که مهماش بود درخ مه خود با نمردی مقتول ساخت . تراع و جدال و 
تعدی و تجاوز بحقوق ز بردستان ازعادت خانواده بتی‌حمدان بود بخصوص يك شاخداز 


۱ 





نبا کد در 


اق برمپردند ۰ ان تره هم ازا نها کد درشام زند گانی میکردند کمتر 


۳۳ 

ازشاخه عراقی نبودند. ابوالمعالی پسر سیفالدوله بن حمدان خالوی خود ابوفراس‌را 
که باو امان داده بود کشث سرش‌را برید ورد جسدش را در بیابان انداخت» احدی 
از حمدانیپا مصدرکار بز رکی‌با شجاعتی نشدئد جزسیفالدوله. . اورا هم می‌بينیم که در 
جنک یعس خورده مکرر دردام] نها افتاده وخلاص شده باین‌مناسبت 
است که ابوالفد! میگوید - (سیف|لدوله مردی متکبر و ازخود راضی بود » با کسی‌در 
امور مشورت نمیکرد که مبادا گفته شود برای دبگری فلان‌کار خوب را کرده ) مکرر 
از دوفرمانده ترك توزن وبجکم شکست خورده وازچنک آنپا فرار کرد . 

ازجمله امرای اسلام طایقهُ بر بدیها هستند که معاصر عصر اول اسلامی بودند و 
ازدبرزمانی درعراق امارت وحکومت داشتند» اینها در آغاز امر نوسنده وارباب قلم 
بودند بعد رفت‌رفته امیر وفرما نده وصاحب شمشیر شدند و خود را واردمیدان حوادث 
خطیری نمودند وآنارمردی و مردانگی ازخود نشان دادند. ولی از کوته نظری وبستی 
و حرص‌وطمم بمال خیلی کمتر از بنی‌حمدان نیستند» فاد حقبقی در بغداد موقعی‌ظهور 
کرد که درسال ۳۰ ۰۸۹۴۱۰ بریدی بغداد را فتح کرد و < کت 
بنای ظلم وا زار وستم» گرفتن باج و خر رده او مردم را گذاشت . 
اهل‌زمهو کشاورزوبازر کانان‌هرطبقه بنوعی وبپانه تحت‌فشارو اعمال‌ الما نه‌اودرآمدند. 
فتح بر بدی واعمال بریدی بنحوست وشامت در بفداد معروق شد . آخرین آنها فرار 
کرد در جنوب جزبره عرأق‌بقرامطه پیوست ولی‌سی‌ازآن نامه‌ای بمعزا لدوله نوشت‌واز 
او امان خواست که بد رگاه از حاضر شود معزالدوله او را وثیقه داد آمد و روبروی 
معزالدوله بخاك فتاد وزمین را بوسید . معزالدوله اورا کرامی‌داشت » املالومزارعی 
را باو بخشید وآوزا بمنادمت خود ب رگید . 

اکر مبانه این امرا و حکام که حکومت و امارتشان با ظلم و بیداد و غارت و 
جیاول آغاز مبگردید وپایان مییافت باامرا وحکامیکه از شمال برخواستند و مملکت 
خودرا درداخل مالك اسلامی‌تشکیل دادند مقارته کنيم وباهم مقایسه نمائیم» می‌ینیم 
تفاوت بین آنپا از زمین تا آسمان است . از تحمله ساماتیپارا نام میبر یم که اصل‌ونسب 
خودرا بادشاهان ساسانی میرسا نیدند وخوورا از آن خانواده میدانستند» تشکنل‌دولتی 


۳۴ 
دادند که از بلاد ماوراء النپروخراسان تا کرمان تر کیب شده بود واین‌دولت‌دراواخر 
فرن‌سومهجری‌باوجقدرت وعظمت رسید؛ درد خل‌دولت وسیع وبزرگ آنها حکومتهای 
کوچکی تشکیل شده بود که تفریبا مستقل بودند» چون بلاد سیستان که صفاربپا در 
آنجا حکومت داشتند . اینها ااکر چه خطبه را بنام صاحب بخارا مبخواندند ولی جز 
اند مالی پعنوان هدیه وتعارف ببخارا که مر کز سلاطین سامانی بود نمیفرستادند و 
هیچکونه فشاری و کرفت و کیری بر آ نها وارد نمیشد . سامانپا نظر بوسعت مملکت 
ناچار شدند ازطرف خود نوابی انتخاب کند شبیه بمنصب (نایب‌سلطنه) که در بعنی 
از مرا کز مهم افامت داشتند, مثل مر کز خودآ نها دربخارا بود ولی امپرلشکرآنهادر 

نشایورسا کن بود که طاهریها آنرا مر کزخراسان قرارداده بودند . 

اما از کیفت‌حکوعت! نپاوطر زساوك ورفنارشان بارعایا , مقدسیآنبارا ستایش 
وتوصیف نموده ومیگوید آنپا از نظر روش و کردار از بپترین ملوك اسلامی هستند » 
عم وداش وفرهنگ در دور؛ آ نپا و در بارة آنپا مخصوصاً بزبان فارسی رونق و رواج 
یافت واین خانواده نجیب وشریف واصیل ابرانی بودند که زبان‌فارسی‌را بسازدوست 
سال مهجوری ومترو کی‌باززنده کردند ورواح دادند » اهل علم ودا نشمندان‌ودربارآ نها 
وازنظر آنها موقعیت واحترام عظیم داشتند. ازرسم وعادت آ نبا این بود که اعل علرا 
تکلف بزمین بوسی نمیکردند واین سلسله راازچنان کاری معاف داشته بودنده مقدسی 
مور ۳ از امنال مردم بود که - | کر درختی برآل سامان خروج کند مبخشکد ‏ 
ویو 1 نمی‌بینی که عندالدوله با آن کبربا و عظمت و تمکن و کمال دولت و 
نیروی امر کهشهرهاوتواحی بررویاومفتوحمیشدوملاتپپناوریربحیطهاتداردر آورد, 
همینکه متعرآل‌سامان شدوخواست‌خرامان راازآ نها بگیرد, خدا اورا مهلت نداد, 
علاك شدند لشکرش متفرق کردید, اجتماعش ازهم کسیخت » و دشمنان از بملك او 
دست درازی کردند. مملو کپای او مالك ملك اوشدند پس وای بر کسبکه باآل سامان 
دشمنی کند؛ شایداین مبالغه درمدح از طرف»قدسی‌عر بوط بامور شخصی باشدو لیحقبقت 
این است که دیالمه‌ایران راازساما تبپا گرفتند اما نهبسهل وآسانی بلکه پس‌از جنگ 
و زد وخورد طولانی و کاهی سبکتکین فرمانده معزالدوله یکمك برادر معزالدوله از 


۳۵ 
سل ری امن که ور جنک با سامانها ش کت وععاونت نماید » وبمبالغه مقدسی 
درمدح‌آل سامانیان بیش ازء۷ سال‌نگذشت که ت رکپا ازشمال وجنوب بمملکت آنا 
حمله آوردند و آخرین ملوك آنبا ور حال فرار بقتل رسید . ملولد آل سامان دوستی 
وستکی خود را با علنای سای حنط و رعایت متکردند» پوسته تحفه‌ها و هدایای 
کران بها بدربار بغداد میفرستادند ره ۳۹۱ |احمدین اسمعیل سامانی 
شیح محترهی را نداد فرستادکه‌مجاهدت اورا درجنگ بات کها که بمملکت اسلاهی 
هجوم آورده بودند واحمد دفع شرآنبا رااکرد وبسیاری ازآنپا را کشت باطلاع خلیفه 
برساند وتفاضا کند که اورا شرطه بفداد پشناسد ورسورتبکه پس‌از خاندان طاهر کسی 
را بمنصب شرطه بغداد تعیین نکرده بووند : همچنین می‌بینیم که نصر سامانی در سال 
٩۴۱-۳۰‏ م هدیه بزر گی باس برریده یکی از باغیان دیلم بدربار خلیفه فرستاد 
و نصر باین راشی‌شده اسث که بك والی از ولاه خلیفه شناخته شود . 
در دامنة جبال البرز واقع در شمالکشور ابران که میشود آنرا آلب‌آسیاثی 
خواند امرائی مثل امرای اروبائی سا کن‌بورند که گاهی بمقتضای وقت وتصادف اوضاع 
قیام میکردند وچون در آن رشته کوههای صعب العبور کسی دسترسی با نها نداشت 
بنای سر کشی و طغیان میگذاشنند وداثر؟ قلمروخودرا توسعه میدادند . معروفتر ین و 
مپمترین این‌فرها ندهانکو که نظر مورخینرا بسوی خود جاب نموده مرداوبج‌دیلمی 
است که پس ازمر گیوسف بن‌ابی‌الساج‌طاوع کرد ودر حدود غربی ایران پیشرفتهای 
زبادی کرد وموافق برنامه‌ای که داشت نقشهایبمی ایفا نمود » آ نچه‌علوم‌است‌دیانت 
اسلام در قلب این قائد جیلی تأثبر عمیقی نکرده بود . با بسرها و دخترها مسلمان 
همان‌کار را میکردند که با کنار میکردند نبا را باسارت میگرفت وباآ نها معامله با 
اسرارا مبکرد. حت ی کفته شده است که ازغلام و کنیز بروایت کم پنجاه‌هزارو بروایت 
زباد صدهزار نفررا تحت تملك خود درآورده بود . هنگامیکه همدان را تسخیر کرد 
اهالی را مل‌معاملهای که با کنارمیکنندمیان شمشیر وآتش گرفت. یکی ازفرما ندهان 
خود رابرای تسخیر شهر (دنیور) روانه نمود فرمانده با تیروی شمشیر شهر را تصرف 


نمود اهالی را طعمهٌ شمشیر شرر بار لشکر فانح قرار داد چند هزار نفر از اعالی دا 


۳ 
کفتند ۰مردم پناچار مردی را که بزهد و تقوا و عبادت معروف بود وبحال انزوا در 
لباس تصوف زند کانی میکرد موسوم بابن مشاد برای شغاعت نزد فرما نده فرستاوند . 
ابن مشاد در حالیکه قرآنی در دست داشت و آنرا از کرده بود فرماندرا ملافات‌نمود 
باو گنت : از خدابترس شمشیر را از میان‌مسلمین بردار اینپا کناهی ندارند وجنایتی 
دا مرتکب نشده‌اند که مستحق چنین بلایي اشته » فرمانده اهر داد قرآن را از او 
گرفتنند دیسر و صورت او زدند ود بامر او سرش را بریدند . 

مرداویج آرزوهای دامنه داری در دل داشت » فکرهای بلندی در دماغ خود 
میپرورانید . براین سربود کهدولت عرب‌را باطل ودولت عجم را دوباره زنده وتجدین 
کند . از تاجهای شاهنشاهان پارس جستجوم کرو ومیبرسید که هر کدام بچه شکرو 
بچه هیبتی بوده » چون تاجها را در نظر او متشکل ساختند از بین آنبا تاج کسری 
را انتخاب نمود ۰ تاجی برای او از طلا ساختند که مرصع بانواع جواهر بود و نیز 
تختی عادو ده که ی او و و بزد گی 
بر دوک آن قرار دادند ودر مقابل آن نخت دبکری از نقره که فرش بر روی آن 
کسترده یت از 
کذاشتد شده بود* مرداویج بر قخت طلا بر کرسی جلوس میتکرداو مزدادن درپاری و 
فرماندهان لشکری و کشوری جا بجا بتناسب مقام برروک تخت با بر کرسبها در برابر 
او می‌نشستند ۰ مرداویج برای انتقام از خارنه وخاتمه دادن بعمرخلیفه بازی قصدبفداد 
داشت و بعامل خود نوشت که ایوان کسری را برای منزل او ببمان هیبتی که قبل از 
اسلام بود تعمیر و آماده نید . 

بعضی از شباطین نیر نک‌ساز وحقه باز دور و بر ایشمرد را کرفنه وباو اننطور 
تلقین نموده‌بودند که پادشاهی ظهور میکند و کنجپای ذیر مين ظاهرمی‌کردد و آن 
پادشاءبآن کنجهای بی پایان زمین را تخیر میتمارند و اینطوز با حالی كروة بووزی 
که‌آن پادشاه توئی . رفته رفته این خیال در دماغ او قوت یافته بود که اوهمان‌پاوشاه 
است که مالك روی زمین خواهد شد » برروی این‌خبال واين نقشه بود که قصد بعداد 
ندود که این مر کزخلافت را مسخر کند و خلیفه را زندانی نماید ویاران و همدستها 


۳۷ 
و امرای اوءتمام شهرهای اسلامي را درشرق ء غرب بتصرف خود دربیأور ند وهرچه در 
وست پنی عباس است پاختیار خود بگیرد ۰ 
مرداویج مردی متکیروجبار» سختگیر و خشن و لجوج بود » لشکر و امراء و 
فرماندهان او ازاین اخلاق و کبربای او پیوسته در وحشت واضطراب بودند و برجان 
خود ایسني نداشتنه » در اسفهان بود که شب عید وبرپا کرون بساط جفن وچراغانی 
بش آمد (درفصل اعیاد این رسوم وعادات بتفصیل نکرخواهد شد) درصحرای وسیعی 
از کوه تابکوه دستورچراغانی دادم شد . از کوهپا ونواحی دور ونزديك هیزم فراوانی 
فراهم آوردند و بر زیر هم چیدند واش زدند » شمعپای بلئد و بز رگی تعبیه کردند و 
در مجلس خاص مرداویج ستونبائی از شمم برپا داشتند» انبوه هیزمها و شمع‌ها همه 
روشن شد » تمام صحرا ودامنه‌های کوه وتبه‌هائ ی که هیج‌سا بقه نداشت مثل روز روشن 
چثم را خبره مبکرد » مرداو یج ازخمه برون‌آمد وا تس از رلستکرها 
وفرماندهان بای کردش وتماشا گذاشت ولی این‌چراغانی و تش‌افروزی بیمانند بنظر 
او کوچجك وحقیر آمد وبمتصدیان‌امر بنای خشونت وعدم رضایت گذاشت باحال‌خشم و 
غشب گردش را ناتمام گذاشت ویخمه خودبر گشت» جبه خود را بخودپیجید وبااحدی 
صحبت‌نکرد» پشت بدر ورودی‌خیمه‌نشست, عموم سرداران ومباشرین ازاینحالت غیر 
منتظرء نگران‌شد ندواحدی‌جرفت نداشت‌در] تخصوص با اوحرف بزنده ناجارمتوسل بوز بر 
دربارشدند پلکه امیررا برسرحال باورد» وزیربایبان ترع‌والنماس اورا قانع‌نمود که 
ازخمه مرول بایث وخودرا بمردم بتمایانه » پس ازلجاج و اغتناع با کراهت زیاد با 
اخمهای درهم کشیده وقافهٌ گرفته سوارشد گردش کرد وبجای‌خود درخیمه‌باز گشت و 
همان حال و کیفیت اول را بخود کرفت؛ ازملازمین وبارکابپای مرداو یجچپاره زارغلام 
ترك بودند. درمقا بل پنجاء هزاردیلمی؛ وازیین‌غلاهپای ترك چند نفررا اختصاص بخود 
وملازعت خود داده‌بوده دیلمی‌هامسلم‌است که‌ازاین اعسلاس واسازااراع عجعتکین 
بودند. بررغم این‌امتبازواین اختصاص روزی چنین |تفاق‌افتاد که‌هالپای‌سواری وبار کش 
آنبا ۳ بر آمدند وبنهای شیپه وعرعر گذاشتند, مپترهاومحافظین برای‌خاموش کردن 
آنبا صدایی صدای متکر آنپا انداخته معر که را گرم تر کردند» این سر و صدا ها 


۳۸ 
هم آویخته ومرداویج وحشت زده ازجا برآمد که چهخبراست, چه اتفاقافتده اشت .. 
برای تنبیه سرداران نرك که چرا چنین غفلتی کرده امر داد زینها وپالانها را ازمالپا 
برداشتند وبربشت ادمان تركك گذاشتند وباین حال‌دواب را تا طویلهها با رسن وطناب 
بکشند. البته این صورت واین حالت در انظار بسیار قبیح وزننده بود » غلامان تراد 
جز اطاعت وتن در دادن بچنان خواری وخفت چاره‌ای نداشتند وای کینه اورا در دل 
گرفتند و درصدد انتقام و کشتن اوبرآمدند روژیبکه مرداویج درحمام بود باوهجوم 
آوردند و اورا کشتند و به کبر‌با نخوت وآرزوهای دور ودراز اوپابان دادند. پس از 
او برادرش وشمگیر وفرزندش قابوس توانستند امارت کوچك محدودی دراقصی شمال 
ایران تشکیل دهند وباآن قناعت نمایند . میراث| نها بل پویه رسید که در بادی امر 
جره خوار وازجمله سر کرد کان عطیع این خاندان بودند. 
آل بویه خیلی دور ازفرهنک عربآداب عربی‌بودند تا این‌اندازه که‌موق که 
معزالدوله وارد پغداد شد ومر کز خلافت را اشغال نمود چون ازتکلم بزبان عربی‌عاجز 
بود درموقع مصاحبه با وذیر علی‌بی عیسی محتاج بمترجم شد پسران بوبه باوصاف و 
خصوصیانی که ازعقل وتدییر ومکر ومهارت درامورلشکری داشتند بله‌پله بالارفتند تا 
بمقام شامخ سلطنت خودرا رسا نیدند ؛ نه درصلاح و مصلحت بینی تردید مرکردند نه 
از اینکه ازخدمت مخدومی بمخدوم دیگری منتقل شوند خجالت میکشیدند » هرجا 
ونزد هرترمانده وهرمدعی جاء ومقام که‌پولومنفعت بیشتری داشت, اولی‌رامیگذاشتند 
بسراغ دومی که بوک خبری ومنفعتی از آوباید می‌رفتند » علی‌بن بویه وحسن‌پن دوبه 
هردوبرادر درخدمت ماکان پنک کی دیلمی بودند ولی همینکه ماکان در برابر دشمن 
مغاوب وفر اری شد از او اجازه گرفتند که ملحق پمرداویج پشوند و با کمال صراحت 
گفتند : چون حقوق و مخارج ها بر تو سنگین است مصلحت این است که از تو 
جدا شویم و این بار سنگین را بدوش دیگری بگذاریم »و هر گاء تمکنی بافتی ما 
بازميکرديم و برای خدمت حاضریم . ماکان بهر دو اجازء داد رفتند و خود را وارد 
دستگاه مرداویج کردند. بزر کترین صفاتبکه بنی بوویه را قدرت ترقی‌داد تواناثیآنها 
۱ دزجمعآوری مال بود از رای که امکان داشته باشد ۰ همیشه نخره‌های هنکفتی در 


۳۹ 

اختار داشتند واتفاقاً بخت واقبال هم با آنپا موافقت مبکرد ۰ یکی از آن انفافات 
عجیبه این اس که علی‌بن بویه موقعیکه واردشیر ازشد , لشکر یبا از او مطالبُحقوق 
کرو و در خزار ری بر دک رفع اج آ دبا( بکند» آنپا هم فشار مب وردند 
بود که اورا بگذارند و متفرق بشوند » غم و آندوه 


پولی را چگونه دوا 


ویول ممخواستند و چیزی مانده 
شدبدی‌علی را گرفت؛ ورکار خود س رگشته وحران بودکه درد بی 
کند » دراین موقع که ببشت افناده بود وفکر میکر که چه حیله وتدییری بکارببرد " 
ماری را در سقف دید که ازسوراخی درآمد وسوراخی وارد شد وترسید که در موقع 


خواب برروی اویفتد » بفراشها ار داکه سقفرا بکونداو مار را بیرون کنند؛ در 


ار واشیاع نقسه دیدند» مواجب عقب انادء لعکر را ازاین مال بختآورپرداخت 
و راحت شد. سبب اصلی ترقی وتعالیعلیبن بوبه صفات جود وشجاعت وصبرواستقامت 
وحسن ساست او بود : 

نامه‌ای ازمرداو یج به وشمگیررسید که علی‌بن بو بهرا شدیداً تحت‌مراقبت بگیرد 
وغافل ازخروج و خودسری او نباشد . این نامه معمولا پدست وزیر ابن‌عمید افناد و 
چون مرهون و مدیون محبت‌ها و انعامپا و هدایای علی بود محرمانه باو خبر داد و 
علی آزاین دام نجات یافت وفرار کرد» موقعبکه بکرخ وارد شد باندازهای برجال‌شهر 
وعامل بلد محبت و مهربائی و بش نمود که ازآمدن اوو تصرف او اظپار تشکر و 
سپاسکردند» موقعبکه‌قلاع خر میهرافتم کرددربینآ نبا اختلاف افناد بمضیاز] نپاملحق 
به‌علی شدند واورا برزخائرزیادی که درقلاع بودآ کاه کردند ۰ آنپارا گرفت و بمصرف 
استمالت رجال وجلب‌قلوب‌رسانید. باس کر دکان وفرماندهان لشکر » م_داویج‌طوری 
رفتار تمود وبانثا محبت مبکر دکه از جان ودل مطیع اوشدند . صفات عالیه او کوش 
بکوش رسد و مردم بسوی او کرو یدند و اطاعت او را بر کردن نبادنه » بنا بر این 
سح نت که راک خایفه غاش گردد و جذوب ایران را در حبطةٌ سلطنت خود 
درآورد ۰ پسران بوبه بااسران میدان جنگ باتهایت محبت وعطوفت رفتارمیکردند» 


آنپارا می‌بخشیدند واطمینان میدادند ,نبا را آزاد میکردند» درصورتبکه دشمنان 


۳۴۰ 
آنها سرا را بمغل وزنجیر میکشیدند » شب کلاء مخصوس بسرشان میگذاشتند تا از 
دتکران شناخته شوند » علی‌بن بویه بروشمنی غلبه یافت که این آلاترا همراهمداشت؛ 

تمامی مغلوبین‌را بخشد واسرا را آزاد نمود. 

ر کن‌الدوله حکمران ری دست بکارآبادی وعمران نواحی خود نميشد که مبادا 
دیناری ازخزانه اوخارج شود وببمان در آمدی که بود قناعت داشت» عضدالدوله که 
درحرص جمع مال معروف بود ثروت عظیمی اندوخته کرد . 

فخرالدوله که درسال ۷ «. ۷٩۹م.‏ وفات‌نمود درعصرنکه غنا وثروتعظیمی 
درکار نبود مال زبادی ازخود بجا گذاشت. این‌صابی ذ کر کرده است که ۷:۸۷۵:۲۸۴ 
دینار و ازورق و نقد و نقره ۱۰۰۰۷۶۰۰۷۹۰ درهم و از جواهر و الماس بلوروسلاحو 
انواع‌متاع چیزوافری باقی گذاشت. با ندازه‌ای بخیل وحریص بود که کلیدهای‌خزاین 
را در کس؛ آحنی گذاشته بود که بامیخهای آهنی دوخته شدء بود وهیچگاه این کسه 
را از خود جدا نمکرد. ابن جوزی هم مبگوید بپاعالدین باندازه‌ای از مال اندوخته 
کرده بود که احدی از بنی‌بوبه تا آن مبزان نیندوخته بودند » حتی بدادن يك درهم 
بخل میورز ید . 

صفت دوم ازصفاتعالیه‌ای که بنی‌بوبه متصف‌بآن پودند اعتماد ببکد.بکرواطاعت 
کوچکتر ازیزر گتربود » کرچه این صفت را تا آخرکررعایت ننمودند ولي تا اواسط 
دور؛ سلطنت خود کاملا پابست بآن بودند . علی بن بوبه ملقب بعمادالدوله که ترقی و 
پیشرفت و عظمت ابن خاندان نتیجه صفات عالیه اوست» بیش از برادران رعایت سلسله 
مراتب‌را مینمود» ازمثالهای اطاعت آنبا والتزام آنبا بنظام خانواد کی این استکه 
معزالدوله کوچکتر ین سه برادر که حا کم برعراق بود وقتسکه برادر بزر کتر از خوو 
عمادا لدو له را درارجان درسال ۳۶۳ ۵ . دیدار نمود زمین را در قدم او بوسد و دست 
بسته ایستاد بااینکه عمادالدوله امرجلوس پاو داد تشست, وقتیکه برادر بزر کتروفات 
نمود و ریاست ببرادر دومی ر کنالدوله منتقل شد» معزالدوله باز بپمان ادببواطاعت 
باقی بود. ر کن‌الدوله با امر میداد که لشکرخودرا اعزام نماید فوری اطاعت‌مکرد, 
هنکامکه در بسترمرض,قین بمر گ‌نمود فرزند خودرا باطاعت ازر کن‌الدول‌ومشورت 


-۴۱- 
با او در کارهای مپم توصیه نمود و همچنین اطاعت از پسرعمش عشدالدوله را » زیرا 
او بز رکتر و «جرب‌تر ودرکارهای سیاسی ورزیدهتر امت ۰ 
وقتیکه عضد | لدوله اراده کرد که عراق را از دست پسر عمش [ فرزند 
معزالدوله) که آدم ببکفایتی بود بیرون بیاورد و ضمیماٌ قلمرو خود بکند پدرش که 
واقعه راشنبه که فرزندان برادرش را عسدالدوله ازکار بر کنار و حبس نموده است 
خود راازتخت بزیر نداخت و کر بان در بد » میغر ید ومیلرزید » ازخوردن وآشامیدن 
خودداری نمود بحدیکه مشرف بمرک شد . 
مبکفت عکس بر ادرم‌معزالدوله کوثی دربرابر من‌است که انکشت بدندان گرفته 
بمن میگوید : این‌بود دسم برادری »با اینطور کفالت و سرپرستی فرزندان مرا بر 
عهده کرفتی ۰ بس زاین ماجرا بمندالدوله امر داد فوری از بغداد بیرون برود و تعام 
تولی حکومت معزالدوله را وا گذاد بفرزندان او بکند » عضدالدوله با ایشکه خیال 
اقامت دربغداد داشت و خانه براک سکونت خود خریده بود » اطاعت امر پدررا نمود 
و از بندد بیرون رفت و پسر عم خودرا بر سرکار گذاشت» اما عمادلدوله یش از 
اینکه يك حا کم آفامنش سیاسی باشد » يك بازر کان سودا گر خدعد کاری بود ؛ دد 
امرعملي و اجارهداری مواهبی و ذکوت فوقالمدهداشت » عاملی فارس را از خلیفه 
الراصی در خواست کرد که باو وا گذار شود و هرساله پس از وضع مخارج صدهزار 
درم بدریار خلیفه حمل نماید » این معامله سر گرفت و اپن مقله وزیر وقت خلمت 
وبیرقی برای عامل فرستاده ورستاد, تور داه » برق و خلت را تسلیم نکند مگر 
پس‌از تحوبلگرفتن مالبکه طرفن قبول کرده ان » چون فرستاده نزديك بشیراز که 
مترحکومت عماوالدوله بود شد او را استقبال کرد و با او رو بشهر آمد » در آثنای 
راء خلمت وییرق را مطالبه کر که حامل باو تسلیم کند , حامل دستور و منشوروزیر 
را نثان داد » عمادالدوله بنای خشونت باو گذاشت و او را تهدید کرد بالاخره خلمت 
را اکرفت و بوشید وبرق را بشایش او میکشیدند تا وارد شیراز شد » فرستاده دد 
شیراز ماند و مطالبه مال کرد و بقدری امروز وفردا شد تا فرستادةٌ بچاره مریض شد 


و در شیراز مردو يك درهم تواست از همکار خود بگیرد . 


_۴۳- 
اما ر کن‌الدوله برخلاف‌عمادالدوله مردی باحوصله » با وفار ۰ کریم ۰ بخشنده 
باحدن سیاست و حسن سلوك و رفتار با رعایا و بالشکر» نسبت با نها مپربان‌وروف , 
بلند همت ۰ دور اندیش » از ظلم وستم پرهیز مینمود » اصحاب و رجال و حواشی را 
مرافب بود که مباداامرتکب تعدی و اجحافی بمردم بشوند» مورخین بعدل و کرم؛ 
اور شتووه ند . 
از جمله منالها اینکه ابراهیم سلار از میدان جنک دشمنی متلوب وفراری‌شد 
و طوری قوايش متفرق شد و ازهم پاشید که خودش تنها با مال سواری و تازیانه‌اش به 
ر کن‌الدوله وارد وبناهنده شد » ر کن‌الدوله اورا تکریم و احترام نمود و در بخشش 
و فراهم کردن وسائل درباره يك آدم مفلوب کر یخته نهایت بزر کواری و آقایی کرد . 
از هرچه را که‌برای يك‌شاه لازم بود برای اوفرستاد » مورخ ابن‌مسکویه درری حاضر 
بوده ورفته هداب ووسائلنکه برای ابراهیم فرستادشده بود بچشم دیده الست) دود 
این هدایا بقدری زیاد بود که‌من مثل آنرا ندیده بودم . استاد ابن عمید وزیرر کن - 
الدوله پس ازآنکه مپملی و ببفکری و نالایقی ابراهيم را دانست که شب و روز خود 
را زره ید جرا با زنان میگذراند و اطرافیپا از غغلت وآ لود کیاوو 
سر کرمی اوسوء استفاده‌میکنند» بر کن‌الدواه پیشنهاد نمود که تاحيه حکومتابراهيم 
را تصرف کند وضیمه قلمرو خود نماید تاسعی او در بر کردانیدن ابراهیم بسر جای 
خود ضایع نشود وبپدر نرود و در عوض بابراهیم محل امن و امانی وا گذار نماد و 
اسباب ناز و تعمت وراحت و عیش ونوش اورا با معاشرین سازنده و نوازنده وبذله کو 
ومسخره‌فراهم کند» ر کن‌الدولهازقبول این پیشنهاد امتنباع کرد و کمی بفکرفرورفت ؛ 
همان فکریکه اصحاب همت‌های عالی و رجال بزرگ در این کونه مسائل میکنند ؛ 
روبوزیر کرد و گفت « مردم خواهند گفت و نقل خواه‌ند کرد که من راه را بروی 
آدمی که بمن پناهآ ورده‌بود باز کردم وبعد طمع دراوستم » ابن عمید درخدمت‌گذاری 
بچنین مخدومی ناملایمات و مشتات روحی و فکری زیادی تحمل میکرد » ابن‌عسد 
وز بری بودصاحب‌تدبیر» دور ندیش » داناو بینای بمعالح امور,وارد وآشنای برموزملك 
داری ولی ر کننالدوله مردی بود مقلوب امر واراده خود ميشد و بعواقب امور توجبی 


۳۳ 
نداشت و کوش«,تصا بح وا راء این عمیدنمیداد , این‌مسکوبه ضعف ازاده ر کن الدوله 
و فساد احوال حکومت او وباالعک سکنایت ودرایت و حسن تدیبر ابن عمید را شرح 
داد وسیس مبکوید حیله وتدبیی اوچه متواننت بکند » ر کن‌الدوله با تفوق و برتری 
که براقران وهمگنان خود از دبالمه داشت روبه‌اووطرز رفتار اوباملك‌ورعایا معامله 
لشکر غالب بود بر مغلوبین ,از هرچه دمدست اومآًمد فایده برمیداشت وهیج‌نظری‌به 
عواقب امور رعا بای خود نداشت » جلولشکر را بازمگذاشت وبا نبا مدارا میکرده 
و ور مداخله آنها در املاك وعلاقه وا گذاری بپرطور نکه میخواستند مما نعتی نمینمود 
رکوالدولهبقاءدولت خودراببتاء دولت کردهامیدید ازاین‌سبب جل و گیری ازتجاوزات 
آنرا نمیکرد.و باین رضا میداد که او بگویند » قافله را زدند و کله هارا راندند» 
(او جواب میداد اینهاهم بعنی کردها معاش وزند کانی میخواهند .) 
آمیمعزا الدوله » امیرعراقآدمی تند خو کم‌ظر ف, بدزبان » فحاش» غالبا با ند 
چیزی خشمگن مشد وزرا ورجال محترم اطرافی‌راببادفحش وناسزا میگرفت و گاهی 
سر وکلآنبا را باچوبدستی‌میکویند ۰ اینحالت و این اخلاق یشتر دز اثر امراض و 
عللی بود که اورا ازحال طبیعی خار ج‌میساخت » هر گاه‌ورد او شدت میکز - (مزض 
دردنالك اوریک مثانه و ضعف کلیه بود) بطوربکه نزديك بلا کت فيشد میگر ینت 
و بعادت دیالمه برای‌خودش نوحه سرائی‌مبکرد برای هرناملایمی اشلکش‌جاری میشد» 
در یکی از مواقع فراری شد وبا حنور غلامان خودبنای گریه وزاری گذاشت ».بعد 
ازا نبا خواهش کر که جمع شوند وبردشمن حمله کنند وخود او پش‌آهنک حمله 
باشد باغالب شوند بااو اون کسی باشد که کشته‌شود . برای خلیفه قدرتی نمیدانست 
و احترام و اهمیتی باو نمیداد با اینکه تحت سلطنت و در قلمرو خلافت خلیفه بود 
کاهی مثل يك سرباز خمناله وسنکدل براو میتاخت و بد میگفت » اپومحمد مهابی 
که مدت ۱۳ سال وزیر اوبود همینکه مرد» معزالدوله تمام اموال و نخاثر اوراقبضه 
کرد » علاوه براین همه کسان و باران واطرافان او را گرفت » حتی‌علاح او و حتی 
کسکه یك‌روز باوخدمت کرده: مروم اینعمل را ناشایشت دانسته اورا تقبیج کردند . 
خانه‌ای درسمت شمالی داد برای نشیمن خود ساخت که ۱۳ هزارهزار درهم خرح‌آو 


۴۴ 
شه وختج با کی اذاین نداشت که هزینه چنان بنائی را از مصادره اموال باران و 
نزدیکان خود تپیه کند ۰ هیچ با کی بپای مالی حقوق رعایا وتعدی وتجاوز کسان‌خود 
بمال وملك‌مردم نداشت ۰ رشوه دادن و رشوه گرفتن یکی از عادات جاریه شده بود ؛ 
املاك و مقاطعاتیکه بدست لشکریها خراب شده بود . آنها را بر مبگردانیدند و بهر 
مك بادی که خودشان انتخاب میکردند تمویض مینمودند .معزادوله ریاست‌وامارت 
هرناحیه را بباره‌ای از خواص و نزدیکان خود از دبالمه‌وا گذاشته بود»آ نجارامسکن و 
منبع در آمدوزند کانی خود قرارداده بودند . 

غالب این متصرفین اشخاس منفعت جوی خیانت پیشه بودند » دیگر کسی فکر 
عمران و آبادانی نبود . شپرها وبلوك و بلاد رو بخرابی رفت » مردم دست و دل آباد 
کردن املالك وزراعت خود را نداشتند زیرا هر ملكآ بادی را خواص ونزدیکان معز 
الدوله با املاك خراب خودتعویض میکر دند و اموالآ نها رابرای جبران‌خرابکاربپای 
خود مصادره مىنمووند . 

معزالدوله پس از این غفلت‌ها و خرابکاریها بقکر آبادی نواحی بنداد افاه ؛ 
درصدد بستن سد در هعبر نپرها برامد. دوژی برای ستن سدی درجلوی خود شخصاً 
دامن قبای‌خود را پراز خالك کرو وروشهررفت تمامی سپاهیان همین کار را کردند» چند 
سد باین‌صورت واین کیفیت بسته شد . نواحی‌بغداد مختصر آبادی یافت در زند کانی 
مردم‌رفامو آساییشی پیداشد و از اطراف بیفداد رو آوردند .سم وشهرت امیرممزالدوله 
به نیکی و محبوییت برسرزیانها افناد » اورا دوست داشتند ودعا میکردند . 

اما پسر او بختیار ملقب به عزالدوله »موهبت و امتیازیکه بر سایرین داشت 
نیروی بزر گ وعجیب جسمی‌او بود. دو کاو بزر که را دوشاخ مگرفت و تکاسداشت 
و آنا توانائی رخثی از اورا داشتتد »از این فوت وشباعت بدنی که بکرم »آدم 
بیکار و مهملی در آمور ملك‌داری و امارت وسلطنت بود » بیشتر اوقات خودرا بشکارو 
خوردن و آشامیدن ولپو ولعب وقمار و سر کرمی و بجنک انداختن سکه و خروس 
و امثال این مشغولبات میکذرانید و سزاور است بحال و روز کارآن رئیس وامیر و 
سلطانیکه اینطور اوقات خودرا میگذراند کربه کرد ۰ بر ای‌شناختن‌روحبه وساختمان 


۴۵ 
وا ان ادا بختباری عزالدوله کافی است که این حکایت نقل شود : 
دریکی از وفایع زروخورد دراهواز یك‌غلام ت کی امیرباسارت دشمن گرفته و 
ار نی نت۵ ارهرچه از 
دست داده بود با کی‌نداشت واهمیتی نمیداد جز بفقدان غلامتر کی ۰ ازخورد وخورال 
و خواب و راحت امتناع کرد » فرباد هیکرد و شجه میزد وسرو سینه میکوبید که 
غلام تر کی باسارت رفته , ازلشکر رو کردان شد ؛ کار و تدبیر از دستش بیرونرفت » 
ه رگاه وزیراورا با ۹ او برای مهمی‌بحضور میرفتند حرف" نهاراقطع میکرد 
وبر بدیختی خوددر چنان حادنة که غلام ترلك از کف‌رفته و مصیبت عظیمی باورو آورده 
نوحه سرأئی مینمود .در ار این‌سبکسر بباو این آثار ضعف اعصاب موقعیت خودرا از 
دست داده از چشم مردم‌افناد وبنظرتحقیرباو نگاه میکردند. اعااهیر عضدالدوله متوثی 
سال (۳۷۲ هجری ۰۸۸۸۲ ) که درةالناجآل بویه است و در این‌خانواده نظیر و همتا 
ندارد » او مظهر و مثال آقا وحا کم و سلطان حقیقی است ۰ ول و ستاو دراآخر 
کارش از دربای خزرتا کرمان وسواحل عمان بود ؛بنابراین تعجبی نیست که ملقب به 
شاهتعاء(ملثالملوك) کردید و این اولین ثقبی است که در دورة اسلامی بکسی‌داد» 
شده » درصورتبکه پیش از اسلام این لقب مشعر برجرئت بالا رفتن تا مقامالوهیت؛ود » 
بس‌ازعشدالدوله هم بملوك‌آل‌بویه این لقب‌داده شد ودرواقع یکی ازرسوم ابران کپن 
که از میان رفته بود احیا کردید . 
عندالدوله شکل وشمابل شمالیها را حفظ کرد‌بود چشمپایآبی رنگك؛موهای 
کنیدء ونرم ؛انداهی معتدل وسفید داشت » وزیر اوابن بقیه اور بوبکرغدریمینامید 
که مردی سودا گر دریغداد بوده و عضدالدوله شباهت باو داشت » عضدالدوله مردک 
سختگیرو قمی اقب و شدیدالعمل بود ء در مجازات مجرمین وتبهکاران هیج ملاحظه 
وعاطفه نداشت از ابن بقیه وزیر خبرهاثی بو گزارش دادند » تسلیم او راازبختیارابن 
معزالدوله خواست » بختبار اورا در حالبکه بچشمش میل کشیده بود تسلیم نمود؛ بامر 
عضدالدوله اوبای ببل افکندند تاساشده شد وبیدتر ین حال و صورتی هلا گردید » 
این عقوبت دردوره اسلامی بیسابقه و اولین مجازاتی است که باینصورت انجام شده . 


۴۹ 
هیبت و ترس و وحشت از او در دل عمال و رجال دولت بجاثی رسیده بود که 
مرتکبین خطاخود کشی هیکردند تا مبادا بمقوبت امیر گرفتار شوند ۰ وزبر او العطهر 
بن عبدالهبرایدنبال کردن ودستگیر نمودن بکی ازیاغیهای بر امیر» از بفداد بیرون 
رفت ولی چون موفق بانجام کاری نشد از ترس خشم وشدت عمل عضدالدوله انتحار 
نمود » این حس انتقامجوئی و شدت عمل بجائی رسد بود که کاهی برخودش هم روا 
میداشت » کنیزلد نیکو منظر زیبائی در بین کنیزها .ول امیررا ربوده بود واغیرخود را 
کرفتاردام محبت او میدیدبرایایشکه مباداکار آين عشق وعاشقی بجائی برسد که او 
را اژسیاست وتدبیر ملك داری باز دارد » موضوع را از میان برداشت امرداد کنیز را 

در دجله انداختند و بحباتش خانمه دادند . 

برای اداره کردن چنان قلمرو پهناوری لازم بود که با سرعت هرچه تمامتر که 
در حدود امکانات آ نروز بود اخبارواطلاعات ووقایع مه مه رامًمورین وکرآ کاهانباو 
برسانند بانهایت دقت‌این تدییر را بکار میبرد . مأمورین وجاسوسها بایستی اخبار را 
پنظر او برسانند و چنانچه مأمورین در رساندن اخبار غفلت میکردند و دبرتر ازوقت 
معین میرسانیدند قیامت او برپاهیشد » سبب وعلت تعویق را میپرسید | کرمقرون بعذر 
موجهی نبود بلارا بر مأمورین نازل میساخت ۰ اخبار شیراز ببفدادهفت روزه میرسید 
نی بيك روزی بیش از ۱۵۰ کیلومتر مسافت ی میکرد . 

داثره جاسوسی و خبر چینی طوری وسعت یافته بود که حتی در خموصنات و 
خفایای امرا و ملوك رخنه بافته و از اسرار و سرایرآنان امیر عندالدوله اطلاعکافی 
داشت» اخباز دیادرمحضراومیرسیدوازتمامحالات وتحولاتاطلاعکاتیباو میرسندند ؛ 
طوریکه | گر در مس رکسی حرفی میزد که مربوط باوضاع کشور ایران بود اومطلع 
میشد ۰ شخصی در مصر اسمی از عضدالدوله بزبان‌جاری کرده بود او را بحیله طلبید 
بحضور رسید عندالدوله او را بکفته‌مایش سرزنش نمود ۰ توبیخ کرد او را بمحلش 
بر گردانید «طوری مرد‌داً ترس ووحشت از این حیث کرفته بود کهور کنتار و کردار 
خود بزنان و فرزندان وغلامان خود احتاط وبرهیز میکردند » رسم وعادت دزدی و 
داهزنی و کردنه بندی بکلی‌مخو شد » دیگراثری از این کونه‌کازها در سراسرعملکت 


۴۷ 

باقی نبود ۰ 

برای هلا کت دزدهای فطا ع‌الطریق دسیسه کرد » حلوائی را "که مخلوط بزهر 
شده بود از آن راء باغافله راه |نداختند» وزدان قافله را زدنه از آن حلوا خوردند و 
همه هلال شدند؛ واین عمل درنوع خود حبلةً عجیبی است ۰ 

این امنیت عمومی وآرامش بسابقه دامنه‌اش حتی تا صحرای عر بستان و کویر 
کرمان که معروف بناامنی و هولنا کی بود کشیده شد» قوافل حجاز و زاثرین مکه 
بدون وحشت وبیم بدون پرداخت عوارش و مالانی که معمول بود میرفنند و بمقص 
میرسیدند وبسلامت. برمیگشتند ؛ آن سختگیر بها وانواع مشتات که در این وادیهای 
محوف برع بر ین وحجاج وارد میشد در دور سلطنت عضدالدوله همه موقوف گردند. 
برای راحتی و آسایش حجاج دز عرض راه عبور تا هکه و مدینه بازار های موقتی و 
دکا کین مورد حاجت ایجاد شد» چاهها حفر لردید وهرجا سرچشمٌ آبی بودراء آنرا 
باز کردند وبامرامیر دورشپرمدینه دیواری کشیدند . 

مثازل وبازاد بفداد که کپنه و فرسوده و بعنی خراب و بعطی سوخته و منم" 
شده وباین صورت زننده و کثف بافی مانده بود باهر عندالدوله همه تعمیر و آبادواذ 
نو ساخته شد و اول شروع دد عمارت وتعمیر مساجد وجوامع کردند » صاحبان مزارع 
وستغلات وارباب یاع وعقار را ملزم بعمران وا بادی وتعمیر خرابه‌های خودنمودند 
و کسانیکه توانائی مالی نداشتند ازبیت‌المال بآ نپا قرض داده میشد خانه‌ها وعمارانی 
که در کنار شط ساخته شده بود وغالاً متعلق برجال و حواشی دولت بودآ نها را واداد 
کردند که آنبارا تجدید تعمیر وتزیین نمایند وصورت قهنکی درآورند . 

در بغداد این عادت شده بو که مناز ل کهنه را خراب میکردند و پاره‌های آنرا 
میفروختند این‌عادت خرابکردن و فروختن متروكك شد . باغستان عرصه منازلالمباس 
ابن الحسین و دیکران که کهنه شده و از رونق افتاده بود دو باره تجدید عمارت‌شد. 
خلاصه اینکه دراثر همت بلند وتوجهکامل این پاوشاه عاقل مملکت داروشهر بارتوانای 
کامکار تمام خرابه‌ها وسکدانیها و مزبله‌های بغداد که آثار ننکک و عار مر کزخلافت 
اسلامی شده بود تبدیل بباغ‌و بساتین و کلکاری وعرصه های پر ازسزه و کل وریاحین 


۴۸ 
رن ۰ درخت‌های مبوه و سایه‌انداز که در بغداد موجود نبود ۰ از فارس وسابربارر 
ببغداد آوردند آنها را غرس کردند وتربیت نمودند . 

بسیاری ازنپرهای آب‌در بغداد بود که مجاری آنبا زبرخاك رفته وآ ثارآنپامسو 
شده بود وشاید يك نسل کذشته بود که کسی محل آنها را نمیدانست از روی قرائن و 
نشانیها دوباره مجاری را از زیر انبوه خالك درآوردند وآب آنپارا جاری ساختند. بر 
بعضی از رودها پلهای کمنه وفرسوده بود که در حين عبور حیوان و زنان و کودکن و 
ناتوانها در آب میافنادند ؛ پلها را بااساس واستحکام تجدید نمودند ۰ کارجربنداد هم 
بخرای وفرسود کی رسیده بودو کمتر کسی جرئت عبور ازآن را مینمورمگر کسانرکه 
خودرا بمخاطره غرق دچار نما بند» مخصوصاً برای سوارهرو ومزاحمت جمعیت‌پناد‌رو 
که‌نهایت خطرنالك بود. بنابدستور این شاهنشاه بزرگه پلهاوسیم وازنو تجدیدواطرای 
پل نروه کشیده شد که از هرحیت مصون ازخطر باشد . 

برای عمران وا بادانی وزیاد کردن کشت وزرع و فلاحت » دسته‌هاثی را از 
بادیه عراق و جاهای دیگر بفارسو کرمان کوچ داد که اراضی را آباد نمایند وزمین. 
های بایر را بکار بیندازنده باتمام این مراتب که اینهمه همت و مراقبت برای آنادی 
بغداد پکار میرفت؛ مر کز وپایتخت‌دوات فارس بود. جائیکه قاضی‌القناة نشیمن‌داشت. 
وچپارخلفد از طرف او درچپارقسمت بغداد سا کن بودند ‏ عضدالدوله از اهل بشداد 
طبعاً متنفر بود و ازآنبا دوری میکرد میگفت در شهر بغداد چشمم بسکنش نما درک 
بشود باو آدم گفت با اهل فشل و کمال وشخصیت باشد» جز دو نفر و بعد معلوم‌شد که 
آن دو نفر هم پندادی تبودند وازاهلکوفه هستند. 

بازادی برای بزازها ساخت که نهایت استحکام و دقت و استواری در آن بکار 
رفته بود » هر صنف وهرزراعتی که در مملکت‌نبود از جاهای دبگر مبطلبیداز | تحمله 
دانه تبل بود که در کرمان واداشت زراعت کردند . 

در شیراز خانه بزر کی ساخت که دارای ۳۶۰ حجره بود. در بغدادخانه‌بزر کی 
متعلق باعیر سبکتکین بود که پس‌از وفات او متروك مانده بود آنرا توسعه داد وآب‌در 
آن جاری ساخت. برای خراب کردن و کوییدن خانه‌ها و انداختن دیوارها پنل را 


۳۹ 


بکاروامیداشت. عضدالدوله اول کسی‌است که درمدانهای حنک فنلرا استخدام کرد. 
شروع بکارهای بزرگه و آمورخیر یه غیراز آنچه را کفتیم کرده بود که متأسفانه مرگ 
اورا مت نداد . 

عادت داشت که صبحگاه حمام برود ازحمام که بیرون میآمد نمازسیح را بجا 
مآورد. بعد خواس او براو وارد میشدند . واخبارمهمهرا باو گزارش میدادند» سفره 
غذا کسترده میشد مشغول خوردن میگردبد , ورحالبکه طببی بالای سراو ایستاده واز 
منافع ومضار اطعمه ازاوممبرسد» پس‌ازخوردن غذا تاظپرمسخوابد و پس‌ازبیدارشدن 
نمازظپردا بجا مبآورد و بعد بمجلن انس و راحت و نشاط میرفت؛و ندماء او در آن 
محلس بااو شر کت میتمودند » تاپامی ازف متگذشت و مد بفراش خواب میرفت » 
نرد بپتر ین معلمین تعلیم علم مینمود و بمعلمین خود افتخار میکرد . علم و علما را 
دوست مىداشت و بر آنبا احترام میکرد ۰ برفقها او محدئین و متهین و مفسرین و 
شعرا و مورخین و اطبا و رباشین و مهندسین/که حمه درعصر آو زیاد و دوز اوآچمع 
بودند » ماهبا ند و حقوق مرتب تقیم هد و وسائل راحتیآنها را فراهم منمود(وما 
ورجای دیگردرفدل‌پنجم خاص علما» دراینخصوص سحبت میکنیم). 

موه با نیمه دقت و مراقیت درامورهاك وشهر باری فلت ازتلم وتعطم 
نمسنموده تحیل مپرداخت آداب میآًموخت , ورياك تذ کره‌ای ازاو دنده‌شدهاست که 
چون ازحل کتاب اقلیدس فراغت یافتیم ۰ هزاردرهم صدقد دادیم ,و چون از کتاب 
|بی‌علی‌نحوی فارع شدیم* هه زآرددهم بخثش نمودم , شعررا دوست مبداشت و بشعرا 
سلههای زیاد میداد و مداشرت اوبا وا برهمنشینی امر|ترجیح مینهاد» شعرمیگفت 
و شعرمخواند و بس از بسندیدن شعروارد مع ان مشک . تعالبی چند شعرعربی را 
سبت باو داده که چندان تعر یفی ندارد ۰ 

بااین احترام و قدرداتی ازدانشمندان وه سای [؟ ارت ع زا رس تیان 
و ابا بودوفتار پدی مرتکپ شد . درخ خود در تزدیکی مجلس خود محلی بر ای 
خواص ازحکها و فلاسفه اختصاص داده بود . درآ نجا جمع میشدند بمباحثه و تحقیق 


درسائل‌فلسقی میپرداختند ودرآ ن‌محل» ایمن ازشرعامه وبدیینان ازحمقا و خرافاتیبا 


ی 


0۰ 
بودند ۰ برمتولیان‌مساجد و موذنین و قراء قرآن وائمه جماعت‌ماهیانه و مقرری تمین 
کرده بود که بآ نبا پرداخته میشد ؛ برای کسانیکه ازفقر و ناتوانی و یا غربت بناهنده 

بمساجد مبشدند حقوق و ماهبانه مقررداشته بود . 

بسمارستان وسع و محپزی در بغداد ساخت کد در آن عصر بمانند بود ؛ ور 
بادداشتهائی از او دیده شده است که مینوسد : هر بسری که برای ما از مادر زائید 
ده هزار درهم صدقه میدهیم و | گر این پسر از فلان مادر باشد پنجاه هزار صدق 
خواهیم داد . برای هردختری پنج هزار وا گر ازفلان مادر زایده شد ۳۰ هزاردرهم 
در راه خدا خواهیم داد » صدقات وخیرات‌عندالدوله از مسلمین هم تجاوز نمود باهل 
ذمه از بپود ونصارا رسید» بنصر ابن هارون وزبر خود اجازء داد عبادتگاهی برای 
.بود وصارا بسازد وبرای فقرای اهل ذمه مقرری وماهبانه بپردازد . 

باتمم این اوصاف واین ملکات فاضله وایین حسن اداره وحن نیت و نیاست ؛ 
عندالدوله آن پادثاهی نبود که بمنزلةٌ پدر رعیت باشد بلکه يك حا کم اجثبی بود 
که برملتی مغلوب حکومت مبکرد؛ مثل چوپانی بود که کلههای کوسفندان راخوب 
میجرانده خوب سیر میکند » برای‌اینکه از کوش وبوست و شیرآنبا استفاوه کند ؛ 
در آخر ایام خود رسومی جابراند نباد و رسوم قدیمه را زیاد کرد و اژ جمع آوری 
مال ومکنت ازهر طریق که امکان داشت خود داری نمیکرد » دراواخر عمر که‌حرس 
وطمع‌او بحد کمال رسیده بود دخل ودرآمدش درسال بالغ‌بر سیصد هزار هزار ویست 





زار هزار درهم شده بود وسعی میکرد که ببیمدوشمت هزار هزار بالغْ کردد برای 
آنکه دخل او در روز 


تکبراز هزار درهم برسد » وبا همه صدقات وبخششکاهی در 
يك دینار ابراد میکزد وبرای يك قیراط مناقشه مینمود . 

آخرین حکمی که مسکو ید در بارة عضدا لد له مینماید » انن است که 9 
9 تقاط ضعف عضدالدوله بیار معدود و انگشت شمار است ؛ ولی من بااکترت 
فتائلی که در او هست او را مستحق ن کر خیر نمیدانم ؛ در دنا بآرزوهای‌خود بحد 
تمال رسید وامیدوارم که در عالم اخرت عم راضی وخشنود باشد» خدا اورا باعمال 


صالحد کد از پیش فرستاد جزای تبك‌بدعد و از سابراعمال او او را ببخشد » مواهی 


۱ 


طبیعی و نبوغ سیاسی عضدالدوله در انتخاب و اختار عمال ورجال دولت خود بشتر 
تجلی مبکند بدرین جسئویه کردی - (متوفاً سال ۴۰۵ ۶ ۱۰۱۴ 0) را بحکومت 
کردستان وهمدان ونپاوند ودینور و اسدآیاد اختبار نمود مردی باهیبت وشجاعت و 
عدل‌وساست بود که‌بین آمور ملك‌داری واعمال‌نيك جمع کرده بود, صدقات و مقرری 
دائم او برفقبا واشراف وقضاة وشهود وایتام وضعفا جاری‌بود سالی نه هزاردینارمخارج 
سشت نفر را میداد و آنپا را روانة حج و زیارت حرهین شریفین مینمود در هر روز 
جمعه ده هزار درهم سعفا وببوه زنان و ایتام از فقرا صدفه میداد » هر ساله سه هزار 
دینار بمسرف کفاشها میرسانید که بین همدان وفداد دکان باز کنند وزاثرین وامانده 
حج را دراین راء صعب‌العبور پاپوش بدهند . ورهر ماه بست هزار درجم بکفن ودفن 
مر کان ازفتر| میرسانید . بلپارا تعمیر کرد ویر حوزء حکومتی خود۳, هزارسجد 
وکاروانسا برای غربا نا مود » پپیچ آب جاری عبور تکرد جز ایشکه يك [ باد‌دد 
کنار راه ساخت » مالیا ند ور سعات اهل حرمین و خادمین یت نه وتگاهداری راه 
صد هزار دینار خرج مبکرد . ور راه عمارت‌کار کاهپا وتتقهُ چاهپا وت علوفه در 
عرض‌راه سالی میالفی بمسرف میرسانیده سای نهمالفی بين اشراف وفقبا وقراءوفقرای 
حرمیل و کوفه وبفداد تقیم مبکروند . 

از جمله پرورده‌های‌عضدا لدو لدفرهاندهامیر لشکر متوفا سال(۴۰۱ ۰۸ ۱۰۱۰ ۸) 
بود همان فرما نده ی که بپاءالدوله اورا برای تمشت عراق و تأمین نظم وامنیت روانه 
نمود » این فرما نده درسال ( ۲ ) وارد بغداد شد در حالبکه شپر 
بفداد بثپایت درجه فتنه وفضساد و قتل و جرح و شرارت دزدی و غارت وسیده بود ؛ 
زورمندان وغارتگران و ارباب تفوذ هر که را میخواستند مسکشتند » ودر دجله غسرق 
میکردند . دراثر حسن تدیر ابن حا کم وهیبت وصلابت او طوری نظم و آرامش در 
بغداد حکم فرما ش دکه من باب اطمینان یکی از غلامان خودرا مأمور کرد که بسكث 
سینی نقره پراز دینار بسر بگذارد و در سراسر بغداد بگذرد به بنند کسی متعرض او 
مشود با نه » غلام گروش خودرا انجام دادونیمه شب‌آمد وخبرداد که احدی‌دستبردی 


باو ننموده . 


5۲ 
بمردن‌عندالدولستارث اقبال خاندان بو یدروبافول کرائید » دیکر از بازماند کاز 
این خانواده مرد لامقی قام نکرد که بتواند اوضاع را بحال‌عادی نگاه دارد » صادران 
وعوانت ومالات رو کی گذاشت » درانحاء مملکت اختلالی‌رخ داد که ارکان نم ّ 
آرامسی و بوتگی را از هم کسخت ؛ در عهد جلال الدوله از امرای ال بویه کار 
بای راما ای رتیه مجبورشد جامه ها وآلات و ادوات و اثایه خاند 
خود را در بازار,فروشد وامرار معاش کند , دربار وعماراتدولتی دتکر اجوفراش 
و دربانی‌نداشت» درهای‌بازهمه سته شد» طبل و نقاره‌ای که صبح وعصر برفرازسردرهای 
کاخ سلطنتی متکوییدند ویکی از تشریغات بلند آواز دولت و دربار بود بکلی تعطیل 
شد . طالبا وشبورج‌ها د دک دست ودل سازند کی ونوازند کی را نداشتند » دوثفر 
از امرای ترك که در دستگاء مرداویج و بعد درخدمت آل بویه بمقامات بلشدی از 
حکمرانی وفرماندهی رسدند "یکی بجکم نام بود و دتگری اخشد: هر دو نفر 

سرباز وقرما نده ماهر توانایئی بودند . 

جکم فرماندهی بود که با جمعی ازاتباع خود درخلال حوادث هرطرف قوبتر 
واحتمال قتح وظبه‌اش بزحریف بیشتر بود بآ نطرف متمابل هیشد » هر مدش امارت و 
سلطنت که جیره و مواجب وپول بیشتر میداد بجکم پیروان خود را برمداشت ناو 
ملجق میشد . در آغاز کار از یروان ماکان دیلمی بود» او که شکست خورد وارد 
خدمت مرداویج شده مرداویج که کشته شد ودر کشتن او هم مبکوند دستی داشت» 
با چند صد نفری ازاتباع خود ازتر کی وفارسی ملحق باین رائق کردید» و ملازمن 
وغلامان مرداوج دور بیرق او کردآ مدند » اینها جمعیت زیادی تبودند وشماره آنبا 
با ککنته مککری بیش از سیصد نفرنبود که بجکم آنپا را تأمن داد و واره خدت 
خود نمود » ابن رائق ازاوخواست که بطواتف کرد ودبلم مکانبه کند و آنها را بغدمت 
ابن رائق دعوت نماید» این کاررا کرد وجمعیت‌زیادی ازاین طوائف دور او گرد مدند. 
کار حکم الا گرفت ویروئی درخود دید ازپیروی این رائق سریج ی کرد اسم او را 
از قلم انداخت ودعوی استقلال کرد , پا دا بلاتر نپادو با او جنگید واورا از بتداد 


بیرون کرد ویکانه امیر عراق شد . 


۵۳ 

دراین هنگام درییرآمون او یواست آیرانی بودند »خلیند - 
اراسی با اش کم را یش |زابن‌دئق دوست میداشت تعلقخاطر و اطمیذاش دیش 
از ابن رائق بود , خلت منادمت را باو پوشانید ولقب امبرالامرائی را باو داد » پس 
از وفات الراضی کوشش زیادی کرد که ملازمان فرما ندهی خلیفه را طرفدار خود 
نماید ولی چون بزبان وآداب و رسوم نها آشناثی نداشت خود را ددین آنبا آدمی 
ببکانه دید ازبین آنپا سنان بن تابت طبیب معروف درباری را انتخاب نمود ؛ او را 
خود نزريك ساخت انعام وبخشش زیادی در باره‌اش منظور داشت» از او خواست که 
از تسرویهای او وحالت خشم و غضب او کهگاهی براو مستولی میشد او را بازدارد د 
مزاج اورا متدل سازد اکر اخلای بد او ناشی اناد خون و انحراف طبیعت, است 
بدون رعایت مقام ومنزلت او او را مداوا وعلاجکند . 

بجکم دارای شجاعت نادره‌بود در يك‌مع رکه که مبان او ولشکر بریدی در گیر 
شد اه گربریدی ده هزارنفر ومجهز بکاترین اسلحه‌بودند وبا یچکم بیش ازدوست 
نفر ازاتراك نبود با این عده کم متپورانه خودرا بلشکر مجپز ده‌هزار نفری رد واانا 
را تار ومار و مجبور بفرار نمود . 

دریکی از وقایع برای روبروشدن بدشمن خود را بأآب انداخته همراهان او 
هم پمتا بعت او آب افتدند و شنا کنان خود را بساحلی که وشمن سف کشیده بسود 
رسانیدند با اینحال با آنپا شک درانداخته ومفلویشان کرد 

ابن رائق از بغداد بیرون رفت در حالبکه بجکم آخرین مشت ژورمند خود 
را برسراو فرود آآورد . دراین موقع بملاژمت خلبفه‌الراضی ال در سرمن ط بود؛ 
وقتسکه شنید ابن رائق از بقداد بیرون شده وعازم باب‌الانبار است» از خلیفه اجازه 
خواست که برود سر اه را بر این «ائق بگیردولی خلیفه اجازه نداد و گفت این کار 
درستی بست زیراامن او را امان داوهکه بسلامت برود ۰ پس "از دادن امان » کار 
قببحی است که متعرض او بشویم ۰ 

سش‌الدول هکه‌در جنگهای متوالی با رومیپا شاهدفتح و نصرت را در آ موش 


مسکشند » هروقت بابجکم در میانداخت و بین آنپا جنگ در گیرمیشد سیف‌الدو لد 


۳ 


8۴ 
مغلوب وفتح وپیروزی بایجکم بود . 

بجکم که بغداد آمد يك ساسله خشونت و غلفت‌رشت عمل که از آثار روح 
سربازی ولشکری اوبود همراد داشت . چون بشپرواسط واردشد برای گرفتن مالبنای 
سخت گیری بمردم را گذاشت و با شکنجه و آزار از آنبا مطالبه مال میکرد تا اب 
درجه که شخصی تروتمنذرا برهنه کرده طشت پرازآتش بسینه او مگذاشتند وازاوپول 
مبخواستند نی از نزدیکان به آن ترلك هالبرست‌حالی کردند که اعمال اودرسختکری 
و و شکنجه مثل اعمال مرداویج است که باهل مازندران و کوهستانی 
روامیداشت ۰ بعنی از عاقبت‌کاربترس و ازسرنوشت مرداویج عبرت بگیر » باوفپم ندند 
کهآ نحا ری واصفبان نست. نجا بعداد دارالخلافه و مر کز دولت‌اسلامی است هردم 
تحمل‌این اخلاق و اینگونه رفتار را نمکنند 

اهالی بقداد از سوع سیرت و خشونت طبع بجکم خشمکین بودند و کننه اورا 
دردل داشتند » با العکس بابن‌رائق حریف بجکم متمایل و ازاو طرفداریمیکردند : 
هروقت این دو سردار در مقام معارضه برهآمدند اهالی احساسات محبت آمیز بیکی و 
خشم و کنبه خودرا بدیگری ابراز ممنمودند . بچهها و رجالههای محلات بفداد بجکم 
و دود وبریهای او را مسخره و استهزا میکردند مسگفتند . بجکم حلقوانمف ساله ؛ 
نعف‌سیل بجکم ر | تراشیدند. (معلوم‌مشیود سبیل درهمه‌جا بخصو‌درشرق‌برای مروها 
دوری را از ارزث ش و منزلت و احترام بازی کرده و شعارش مردی و هردانگی بوده» 
تراشدن سبل مرد مثل‌تراشدن سرزن مایدافتضاح وننک ورسوائی بوده وأین‌تصنشف 
بجه بغدادبپا بزر کت رین فحش واهانت ببچجکم بود که سبیل مردانه اورا باصطلاح دود 
داد و نیمی از آنرا برباد دادمان» تمدن غرب و دور تقلیدی ما این اثر و ان 
مرداند راهم از مردها گرفت ور بش وسبل را باد تیغ داد) 

عر گاه اهالی بغداد تر کی را میدبدند که فنه بر سر دارد باو فرباد میزدند : 
7 » اهبر ما بجکم لم نت : 

این اخلاق و با این ی عمران و ابادی 


بود ؛ وقتسکه خرابدهای تمورانطرء را در مدائن دید همت سعمیر و با کرددان 


2۵ 


شت» بساری از جاهای آنرا تعمیر کرد و تجدید بنا نمود » نپرها در آن حدود 

جاری ساخت باغ و بساتن و درختکاری ور آن محوطه برپا ساخت . 

اموال و نقدینهُ خود را دراو ددن متکرد »و مرومی برای کمك با خود 
رد مندوقپای مال با نپا میداد و با قالر آ نبا راا صحرا حمل مبکرد پس از دقن 
و وخیره مال صندوقها را با هیان سورت اول برمیگردانیدند» همراهان و معاونین 
نمفپمدند بکدام زمین خدا رفتند و از کجا بر گفتند » فقط خود بجکم نشانه را 
داش ت که بداند مال را در جه نقطه‌ای دفن کرده ۰ 

ایتگونه تصرفات دللل برسادکی وانادانیآو خبط و نافپمی او بود و جز امور 
اشکری درکارهای عاوی و از ایتگونه امور نادان و بتگانه بود 

اما محمد بن طغج اصل وت اواز ملوك فرغانه واز ابناء سلاطین این سلسلد 
بود » جد او از تر کستان در عهد معتصم خی عباسی پبغداد آمدو این خلیفه اول 
کسی است که بسیاری از تر کپا را از تر کستان جلب نمود و واردکار و خدمت کرد. 
پدراین محمد ترقی کرد تا جائبکه والی دمشق‌شد ولی بعدها معزول وبا همین فرزندش 
محمد زندانی شد از شتری و تلحی رو ز کار هر دو را چشند» ابن طغجح سرداران 
زیادی را خدمت کرد »مدتی درشام بازیار عامل شام بود؛ بااو بشکارمیرفت پر نده‌های 
شکاری را ترببت مبکرد و بشکار میفرستاد » یکبار فرصتی پدست آورد در نزد حا کم 
مصر شجاعتی از خود بروز داد که موجب ترقی او شد» والی مصرگردید ۶ بتن ازآن 
اهبر مستقل مسر شد؛ دامن حکم او تاجائی رسد که از حث وسعت وساحت بش‌از 
مملکت فراعنه بود » مصر و شام ویمن ومکه و مدینه در حطه قلمرو او قرار گرفت» 

این واقعات در دستگاه خلافت عباسی زناد اس تکه سردارها و قواد ببالا ترین 
مناسب و قواء ترقیکردهانه , خلیفه المستکنی یکبار باخشید نوشت و پس از مردن 
توژون امارت بغداد را ناو تکلیف کرد و مساعدت او را بر عبده کرفت ولی او 
تبذیرفت آخشد مردی قوی و شکمخواره بود؛ احدی جز خود تمیتوانست کمان اورا 
بکشد ول ی کاهی سودا براو غلبه میکرد وبحال غیر عادی مبافتاد ؛ در عبد ارکارصر 
بالاگرفت ؛ نظم و انظاطکاملی بافت » ضرب دنناو اخشد باعبار خالس رواج بافت 


ات 


لشکراو بررکترین لشتترال عس بود , ردگکه خلیفه المتقی او را نزد خود طلید 
باسپاهی وارد شد کداز حیث کثرت وعظمت وتجهیزات مثل آنرا اهالی ندیده بووند. 

در اخشید دوخصلت متناقض جمع شده بود»ییکی‌ساد کی» دمگری حب سلطن 
و ریاست. بمصادره تمام اموال اغنا از عمال دولت مبادرت نمود خواه دوست بودند 
خواه دشمن » اموال آنبا را نه با فشار بلکه با کمال آرامی وملایمت و برودت تصرف 
نمود و بعنیازآنها استحقاق چنینممامله را داشتند » شپرت‌داشت که اخشد دوسندار 
عنبر است وعلاقمند بآن است لذا بشترچیزنکه باو هدیه میکردند عنبر بود وقتبکد 
درخزانه اوزیادمیشد بتجار سودا کر عنبر میفروخت واز فروش‌آن پول وافریا ندوختد 
مد و باز بمنوان تحفد و هدیه همان فروخته‌ها نزد او برسگشت و این معامله باز 
تکرار مشد ۰۰ اژاوحکایت مبکنند که هر چه را نظرش جلب میکرد ونزد اصحاب 
و بادان او بود از نها مبگرفت. برروحیه واخلاق اخشید حبا و کم روثی غالب بود ؛ 
اموالی را که از عمال خود مصادره مبکرد با فثار و ضریت و شکنچه نبود با نبابت 
ملایمت وحسن سلولك اموال آنها را صادره میکرد و صاحب مال را ازحیا و کم روئی 
نمیخواست پدپیندتا مقصود را انجام بدهد» وازجمله صفات عالیه او این بود کهستعرض 
زن وناموس احدی نمشد » صالحین و نیکوکاران را دوست میداشت » میرفت نبا را 
دیدن میکرد ازآ نپا التماسی دعا مینمود . 

ابن سعید میگوید کد مسلم بن عبدال حسینی حکایت نمود که روزی مرد 
سالحی را باخشید معرفی کردم که در قرافه سا,کن است و اورا ابن‌المسیب میگویند 
با من,سوار شد ور رفتم آن مرد ژاهد را ملاقات " کردیم اخشد از او دعای خبر طلب 


سل توار 


کرد و باهم بر گشتيم» در راه بمن گفت یا تا من‌هم تو را نزدمرد صالحی ببرم باهم 
بخانه ابی سلیمان بن بن بونض رفتیم پیر مرد با وفار مّدیی را دیدم که روی حصیری 
تشسته تا وارد شدیم برخواست دست اخشید را گرفت و روی جسیر نشاند اخشید 
دفت دااناسپل باد صحرا مرا ان, 9 ین ویر مود ن بخوان » مردصالح دست 
برد وازز برحصیر دستمال باه ۱ را دراورد و دعا ی بر آن‌خواند وبا خشد داد 


را دوست مىداشت و از دک دادن و 





کد با خوور الیو اخشد فر 5۱ 


شنیدن صوت قرآن کر به یداه 

آمرعجبی که در پیرامون اخشد انفاق افتاد ؛ این اس ت که مردی اعراقی در 
مکه برچاه زموم استاد وفر باه کرد» هان آیمزدم را 
رسول ال را :دی مکه بمن فته ۰ برو بمسر و محمدین سنج را ملاقات کن و از مسن 
از بک وکه فرزند من محمدابن علی را آزا و کند :با قافله راه افتاد و زارد مصز شد 
وخبر او بکوش اخشید رسید او را احشار کزدو گفت . ورختوان چه دیدی 7 رسول 
خدا بتو چه فرمود؛ مرد غریب کیفیت خواب خود را کنت؛ اخشید گفت چقدرخرح 
این مسافرت کردی ,کفت صدوینار ۰ اخشید کفت این‌سندوبتاررابگیر وسکه بر کرد 
وور همان مکانیکه رسول خدا را بخواب دیدی بخواب وه رگاه اور در خواب دیدی 
بگ رکه بیغام شمارا بمحمداین طفج رساندم او کنت من هم چند خواهش دارم ایشبا 
را برآورده کند بدهد تا من هم امر اور اطاعت کنم » وخواهشهای خود را کا نك 
کی روش کفت از دران الم یتکه بای رسول خدا در مبان است شوخی و 
حزل نیست» من ازشما چیزی نمیخواهم باخرج خودم بمدیند میروم درحرم رسولاله 
دربیداری ند درخواب روبروی قبراومیایستم ومیگویم با رسول‌الة پیغام تورا بمحمد. 
پن طنج رساندم اوهم بمن باین طور وب دا ور توت ین رکفت و از جا 
برخواست اين طغج دامنش را گرفت ونشانند و گت‌صحیت ما ازشوخی بجدی کشد؛ 
من درباره تو وخواب تر تردد داشتم واکفم ما سای باشد الان مفرست و آن 
شخص معپود مورد نظر را آزاد میکنم ؛ دستور آزادی او دا داد وآزاد شد . 

ورسال ۰۵۳۳۱ ۴۲٩م.‏ خبری‌|زشپردمیاط بمصررسد که مردی مقطو عالید که 
دست اورا اتبام سرقت و رامزتی بر یده بودند پس ازچند سال غیبتآمده اورا دیدند 
و شناختند که هردو دستش سالم است »ازاو گفت را برسیداند آگفت لد دست من بد 
اتپام راحزنی بریده شده و من ازاعما لگدشته نادم و تاف شدم درمسجدی اقامت کردم 


و بعبادت پرداختم دست بریده را دا يمن بر کرداند بطور تکه ملاحظه مب‌کنید . 





مردم مفتون این رهد تور و اف را+ انداختند ‏ 


بکوش اخشد رسد » اخشد فرستاد اورا حاضر کردند » ازقصه او پرسش کرد . گفت 


مت 

بلی درخواب دیدم که کوبا سقف مسجد ازهم بازشد و سه نفرنازل شدند » این سه‌نفر 
پیغمبر بود و علی و جبرئیل » از پیغمبر استدعا کردم دست مرا پمن بر کرداند » بمن 
بر گردانید از خواب بیدار شدم دبدم دستم واقعاً سالم است عیب و نقصی ندارد » از 
دمباط کاغذی رسد که جمعی او را بادست بریده دیده‌اند اخشد فرستاد او را حاضر 
"کردند احترام زیادی باو تمود و قدرت‌خدارا دربیوند کردن دست او مشاهده‌نمود » 
برای اینکه سروصدا خاموش بشود و مردم متفرق شوند و سرکارخود بروند ‏ کنته شد 
این خبر اصلا دروغ و ساختگی و تدلیس است و حقیقتی ندارد » از شهرت این خبر 
فتند خاموش شد و هر کسی پی‌کارخود رفت ۰ وال اعلم بستائ‌الامور. 


فصل چبار م 
بهود و نصارا 


بین امپراتوری اسلام و اروبای مسحی دررون متوسطه و از 
سایر دبانات وجود داشت که آ نپا را اهل زمه و موّلفد قلوبیم میگفتند» 
ملواف غیرمسلمان در آغاز زکاراسلام دربین مسلمین مواتع و فواصلی ایجاد کرده بود که 
مانع و حائل تکوین وحدت سیاسی اسلامی بود + کنسه‌ها و دیرهتای یود و نصارا 
جابجا درقلمرو امپراتوری اسلام اجزاء غریب و ناجورونامتناسبی بود و برای تشکیل 
بکواحد و يك وحدت‌اساامی بز ر کترین‌ها نع وفاصله بشما رمرفت. اهل‌زمه که ازصدر 
اول بامسلمین عپدها وپیمانپاتی داشتند وبا نبا حقوقی داده شده بود هیچ حاضر لبودند 
که درحامعه اسلامی منحل شوند و موجودبت خودرا اژدست بدهند . 

ببود و تصارا مراقب و موائل‌بودند که مبادا وحدت حامعهٌ اسلامی تکمیل‌شود 
وا موانع و فواصل که خودا نبا بودند هرتفع گردد ؛ این نقفه را دنبال مبکردند 
که درمحوطه پپناوراسلام همشه يت خلائی موجود باشد و نگذارنه این اجزاء ببم 


تر کیب و پیوسته شود . این فواصل و از هم جدائی ِ_ محنوس وآشکاز بود که 
متلمین خودرا اجاب میدا نستند نه اهل وطن » اخناس مبکردند که از زخارج | مده| ند 


براقوام و طوائنی غالب شده‌اند » وطن و وطنیت مال ی ۳ بسکا نداند 
حتي اینکه فکراقطاعی و تشکیل دبانت‌های مغلوب هنو 


۹ 


بود ۰ بلکه وجود نصارا دربین مسلمین سب ظهور مبادی تسامح شد همینکه امروز 
نزمصلحن جدید منادیآن و خواهان آن‌هتند . 

البته که احتیاج بمعیشت مشترله که پاید پای‌اش براساس وحدت و اتفاق باشد 
دراول امرنوعی از تسامح را ایجاد میکرد که در فرون وسطی دراروپا معروف نبود و 
وجود نداشت ‏ مظپر این سامح اشاعه علم مقارنةالادیان است معنی در 
الملل والنحل بااختلافاتیکه باهم دارند » و اهل فن و درس و مطالعه دراقبال باین‌علم 


بل و نحث - 


آزخود شوروشوق و هیجانی نشان میدهند , 

تغبیر دین برای احدی جایز نبود الا اینکه بخواهد داخل دین اسلام بشود ؛ 
طواثف دینی ازهم جدا بودند وفاصلد ژیادی باهم داشتند , مسلمان هر گاه مرتدمشد 
واجب‌القتل بود ؛ چنانچه در دولت بوزنطیه (روم شرقی) همچنین قانونی وجود داشت 
که اکر یکنفرمسیحی ازدین خارج شد و دین دبگر ی دا پذیرفت قتلش واجب‌است. 

هیچ مزاوجتی يین مسلم و غیرمسلم صورت نمیگرفت » زیرا قانون مسیجی 
اجازه نمیداد که زن‌نصرانی بعقد یر نصرانی دریباید» خوداو و اولاد او داخل دین غیر 
میحی بشود » همچنین مرد نصرانی برحسب قانون مسیحی نمیتواند زن غیر نصرانی 
بکیرد «مگربامیدایشکه‌توانزنوفرزندشرا که اومتولدمیشود داخل نصرایت بکند. 

تزویج مرد مسحی زن مسلمیرا ازمحالات بود » باینکه دردولت‌اسلام ؛ کیان 
و موجودیت هردینی اژدیانت‌های اهل زمد محفوظ و مورد رعایت بود » درامرازدواج 
نپایت سخت گیر ی بعمل ماد » مسحی شدن دکنفر بپودی با بپودی شدن یکنفر 
مسیحی را اسلام روانمیداشت » تغییردین موقعی روا و جایزبود که ازدینی بدین‌اسلام 

رانی ار 


ببودی باشد و هبچبت ازاین دو ازمسلمان ارث تمیبردند » مسلم نیز از غیرمسلم ارث 


باشد » ولا غیر . دپودی از نصرانی ارت نمیبرد چنانجه نصرانی هم نمتوانت وارث 


نمسرد خواه دبودی باشد خواه تصرانی . 

خلیفه المقتدر بل درس خ-۱۱. ارتای تاد موار دس ای مر 
درآن کتاب امرداده بود که (هريك ازاهل ذمد که بمیرد و وارئی نداشته باشد ماترلد 
اورا باهل ملتش بدهند » ولی ماترلك مسلمان که وارئی نداشته باشد باید به‌بت‌المال 


اند 


منتقل بشود » درئصف دوم ازقرن چپارم منهوری از امیرالمومنین در خصوص صایتین 
زیر مفاه صاین رگرب ۳ نگاهداری و حنائلت و حراست این قوم برهمه لاژم است » 
حریم | نا و نوامیسآنها مورداحترام است» ازهرتجاوزی بایه جلو گیری بعمل بیاید 
ماه رردواری ت۳۵ بغیرازخودا نپا حایزدست » این مداخله ومشار کت درمواریث 
حق خود این ملت ات » مداخله و مشا رکت دمگران ظلم وجفاست» باید مداخلهرا 
بخود این ملت داد . امیرالمومنین درمواریث صایشن وغیرآنپا ازسایرملل غیراسلامی 
هبان را مبگوید و همان را عقیده دار که رسول خدا صلی اه علیه وله خواسته و 
وستورداده ؛ ری ازآثار جاویدانی خود فرموده است (لابتوارث اهل ملتین) 
افراد دوملت از یکدتگرارث نمیبرند ۰ 

دراثناء قرن چهارم (ز رنه سناجته سل ودر 
ردیف یبود و نسارا قرار‌گرفتدد . این‌طا بقه نیزمنل ببود و نصارا حقآنرا یافتند که 
و برای خود انتخاب کنند که در دربارخلافت و نزو حکام تما یند] نها باشد و از 
حق‌آنپا دفاع کند . ولی ددیین این سه طایفه تفوتپئی‌بود ؛ مت بپود توانستندهر کز 
سیاسی خود را درخلال پریشانی و ازهم پاشیدن امپراتوری بابلی بدست بیاورند و با 
تمام مخاطرات و حوادث سهمکینی که براین قوم روآورد مقام و موقعیت خود را در 
بین ملل تحکیم نمایند . اما قرم‌مجوی ازیقا بای دشمن دلیرمستقل باشهامتی بودند که 
غلبهکامل برآ نپا امکان نداشت » گریز گاه و بناه گاهپای دوردستی در اختبارآ نپا بود 
که دشمن نمیتوانست ۳1۳ بآسانی دست اید . 

اما قوم نصارا » انا در دورهحکومت پادشاهان ساسانی خاضع ومطیع احکام و 
رسوم آن دولت بودند » تقربا شاهت بزندگانی اهل‌زمه دردولت اسالام داشتند ءروز- 
کار ی که برآ نبا گذشت مشوب بادرد و دنج ومحنت بود » مصونیتی نداشتند حکومتا 
رعایت مصالح آنبا را تمیکردند رباست درمجوس و بپود موروثی بود روسای آنها 
ملقب تِ ملك‌بودند » بروسای‌خود مالبات میدادند درحالیکه دریین تصار| هیچ‌چنین 
رسوم و آداب و مراتبی نبود» اسف یمقوییپا در مجلس بکی ازخلفاً گنت : رسای 
محوس و بپود حکام دنوی هستند ولی من فقط ریاست روحانی دارم و جزفر‌عقوبت 


یذ 
روحی و معنوی نمیتوانمآتپا را معاقب سازم » مثل معزول ساختن کشیشها و اسقفبا را 
ازمناسب روحانیآنها یامنم کردن علمای | نبارا ازحضور درمع ید و کلیساها. وقتبکه 
مر کز دولت. اسلامی منتقل بشرق شد جائلیی توریب رئس مسحون شرفی گردید 
و مقام رس بزرگ تصرانیت را احراز نمود . جائلق مقام و موقعیت آنرا داشت که 
طرف عهدوپیمان واقع شود . همان‌طور که بابزر کان |زولاة وحکام همین‌معامله‌مشد. 
دريك پیمان نامه که با جائلیق در سال ۰۵۳۳ ۱۱۳۹ م. منعقد کردیده شرح 
ردان وشته مد 
«م‌تورا به پیشگاه امیرالممنین معرفی کردم که‌ازهرحیث‌سلاحیتوشایستگی 
۳ داری که رئیس‌طا بفدخودباشی » جماعتی ازنصارا که برایتصدیق و شپادت درباره 
تو احنار شده بودند , همه متفقاً تو را بریاست خود انتخاب کردند و خواهش نمودند 
که ازمقام اشرف امامت این اجازه داده شود و این حکم سادر کردد که تو جائلیق 
نسطوریهای‌تصرانی مدینه اسلام(بغداد)وسا بردباراسلامی باشی» عااوه‌برطا یغد نسطور پا 
سای طوایف نصرانی از رومی و عقوی و ملکانی بایه تو را باین سمت و باین مقام 
بشناسند و ازاحکام و اوامرتو اطاعت نمایند » بنابامرخلافت» امروزخلمت‌مقام جائلقی 
بقامت تو پوشیده شده ۰ در اما کن متعارفه نماز و دعا و در مجامع عبادات احدی نباید 
بدعوی جاثلیقی باشما شر کت کند.» و | کریکی ازمطران واسقف و شماس درعقام آن 
برآمد که باشما در کرسی جائلقی مجادله و مخالفت و معارضه نماید بشدید ترین 
عقوبت معاقب خواهد شد و سزای خودرا خواحد دىد . 
شما بسمت يمك نمایندة عالبمقام مبتواند مال وجان و تاموس اتباع خودراتحت 
حمایت خود نگاهدار رد ۰ عادات و تشریغات دینی و مذهبی را در بارة زندگان و 
مرد کان‌رابانپبات از ادی رعایت‌نمائید جزید معمولی‌را فقط کسانیبپرداز ند کهتمکن 
و استطاعت داشتد باشند ۰ زنبا و اطفال تابالع ازدادن جز ید معافند » درسال فقط یکبار 
این جزید گرفته میشود وعاملین‌خراج حق مطالبه بش ازآنرا ندارند» درمیتا کمات 
بین طایفه تسرانیبایدنهایت عدالت و احقاق حق مراعاء شود » داد مظلوم را ازالم 
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و حقرا ازاطل‌بستانند» تادیگرهج‌قوی برهج‌ضعیف نتواندستم روا دارد» . همچنین 


5۳ 


نظیررهمین پیمان » پیمانی باسقف طایفهیعقو یه نوشته شد که بموجب آن پیمان بایستی 
اسف ست تون طا بفه خود درموقع اتساب خلیفه جدید درقسرخلافت حاضر 
کردد » ولی درحوالی بال ۰۵۳۰۰ ۱۲٩م.‏ ازناحه خاافت امری صادر شد کد اسقف 
مقر خودراً از بغداد بهای دبگری نقل دهد ۰ 

تمارای حبشه در ممالك اسلام موقعیت و امتساز خاصی داشتند که سایر طوأتف 
تسارادارای‌آن‌امتباز نبودند» مالیاتر | بیاوشاه‌خودشان‌میدادند. وراقطارمما لك اسلامی 
عامل خراجی ازطرف بادشاه بود که مالبات را جمع‌آوری مبکرد و بخزانه دولت می- 
رسانید , یکی زاین عاملین داخل دین‌اسلام شد. ورموقعرکه پسرپادشاه حیشه در بغداد 
بود» شنیدن این خبردستورداد عامل را گرفتند و دربند و زتحر کشیدند . مورخین 
اسلام ازرئس قوم بپود صحبت زیادی تکرده‌اند ولی مورخین خود یبود نوشته‌اند که 
در فرن چپارم رنج و شکنجه فراوانی کشیدها ند بنامین و بتاحبا ازحوادث فرن شثم 
درا نخصوص مطالبی کفتداند ۰ 

تقیسم خلافت اسلامی ببغداد و قاهره در تشکیل مجتمع بپود بدون تأثیرنبو ‏ 
در بداد رأس‌الجالوت را می‌بینيم که مسلما نبا اورا بلقب (سیدنا) میگنتند » ولی این 
مه ازحدود شرقي فرات تجاوز نکرد »در فاهمره رئیس دیگری هی بینیم ملقب به 
سارهجاریم ( یعنی امیرالامرا) و همین رئیس بو که اخبار بپود را در شام و مسر 
يعني در حدود مملکت اسلامی تعیین‌میکرد , خلفای فاطمی این طابفةٌ یخصوص را از 
امرا ( ناجبد -- امیر ) ایجاد کردند برای اشکه با هربغدادی که دارای این عنوان 
است معارضه‌کنند ۰ از فرن دوازدهم میلاوی یعنی بعد از سقوط دولت فاطمی نامه‌ای 
در دست دادیم از ریس طایفه بپود در مصر که ببغداد فرستاده و شکایت از پشوانی 
نمود که از بنداد اورا فرستادهاند درصورتیکه مقبولیت عامه را نداشته : 

بنامین رحاله بپودی که درسال ۶۵ سأفرتی در اقطار اسلامی کرده صرف- 
نظر از مغرب سیسدهزار نفوس‌بپود وا تخمین ژده در حالبکه همکار او پتاحیا که پس 
از ست سال مسافرت در این منطقه کرده شماره دبود را تنپا در عراق ششصدهزآرنفر 


داسته ‏ این اعداد هیچ انطاقی با عدد نقوس پود در شام در فرن چپارم هحری‌ندارد 


ظ‌ِ ۳ 


5۴ 
زیرا سیاستی را کد فائدین جنک صلیبی در برابر بهودیبا پیش گرفند بودند تفریباً 
طایفة بپود را در آن ناحیه منقرض ساختند . بنيامین سا کنین در قدس را از ببودیپا 
چپارتفر بشمار آورده و بتاحبا درآن منطقه فقط یکنثر بپودی را بافته است . 

لو مارسلیو جورجیوس درخبر بکه تاریخ آن | کتبر ۰۸۱۲۴۳ است در منطقاً 
بپودی نشین صور فقط نه نفر جوان بپودی را بقلم آورده اما بنامین میگوید که در 
دمشق سه هزار نفر بپودی در حکومت مسلمین بسر میبردند » پتاحا ده هزار نفر و 
در حلب پنج هزار نفر دانسته » در ساحل دجله و فرات یبودیها ببش از سایر جاها 
سا کن بودند » چنانجه در انن زمان در کنار ثبر رین و موزل در آلمان شمارء زادی 
از ود سکوئت دارند و در کنار ثبر دجله بخصوص تجمع بشتری داشتند ؛ بتاحا 
مرت در تمام شپرها و قراء بن نننوا و دجله ممودیپا سا کن سس در جزره 
ابن عمر چپار هزار نفر ۰ در موصل هنت عزار (بتاحا میگوید شش هزاز) در شبر 
حربد در افصی شمالی عراق۱۵ هزار . در عکری و واسط دد هزار ولی عجیت است 
که در خود بغداد فقط هزار نفر بپودی سا کن بود . 

از جمله شبرهای عراق کد ببودی ها جمعیت باالشبه زیادی دارند» شبر 
حله است کد دارای ده عزار ببودی است و همچنین در شپرهای ساحلی فرات مثل 
کوفه هفت هزار. بصرء دو هزار » وما هرچه رو بمشرق بزوم شماره بپود را زیادتر 
می‌بینم مثلا در همدان ۳۰ حزار در اصفپان ۸۵ هزار در شبراز ۱۰ هزار در غرته 


۰ هزار در سمرقند ۳۰هزار. نظر مقدسی در قرن‌چپارم هجری این موضوع راتأید 


عگکنی بهوید در خراسان ببودی بیش از نصرانی ودر جبل (مازندران) بپودی چند 
را 





بر نعرانی است » در مشرق دو شبر بود کد اطلاق شبر ,بودید بر آن میشد 3 





نزدیکی اصفبان دفگری در هشرق مرو 
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باز متدسی در باره اقلیم خوزستان مینویسد مسیحی بسار کم » دپود و مجوس 






د» ص (۴۱۴) همچنن در فارس مجوس را بشتر از بپود و مود را زبادتر 


از نصارادندهاست ص ۳۳۹) همچنین است در جزیرةالعرب در شهر قرح دومین 


شهر حجاز از حبث عمران و تجارت بهود را بش از سایر ملل دانته (س ۸۳-۸۳) 


6 

اما در مسر ارقامبکه وت ات خن ی#کهتر از شپرهای نا یال کر نشان میدهد 
در قاهره ۷ هزار در اسکندر به ۳ هزار در شپرهای ولنا ۳ هزار در صعید که شپری 
تجارتی است ۶۰۰ نفر. 

اما شمار صارا تن تحقیقی آن معلوم تست . تین تقریبی آنهم ناقص است 
در عبد عمر بن خطاب رضی ای عنه شفارة کساننکه جز ند مىدادند با تصد هزاز انسان 
بود معنی این اس ت که اهل ذمه که یبود هم از آ تا بود ال بر بانصد هزار میشده؛ 
شمارة سا کنین دول تس وه که دای جز یه میکردند 
و این دلالت دارد براشکه درمصر ۱۵ ملبون نصرانی‌قبعلی بوده ؛ مقدار جزبه در بغداد 
ور اول قرن سوم هجری بالغ بر صد و سی‌هزار درهم مشده و در اوائل فرن چپارم بد 
بکصد و شصت هزار درهم رسده و این دو رقم براین دلالت دار که در بغداد درحدود 
۵ عزار اهل مد بوده که حز بد مىداده‌اند و از این عدد که هزار نفر بپودی را جدا 
کنم متوانیم شماره‌تعینی نصوانی را ما بین چپل‌هزار و پنجاه هزار نفر بدائم . بنا 
کف اين حوفل دو شهر ها بین فرات و دجلد ,الرها و عکریت» بشتر اهل آن نصارا 
بودند» درباره تکریت مک ورد شبری تقد رو سار ان اند . 
دیزها و نماژخاندهاثی دارد که از حبث ساخت و شکل نزديكك بعپد عیسی علیه السلام 
و حواریون است. 

اما مجوس - در عراق زیاد بودند و بثر از هرحا در جنوب فارس . در سال 
٩۷۹ - ۸ ۳۶۸‏ م. فتُ عظیمی بین آنبا و مسلمین در گیر شد » ور آن فتنه خانه‌های 
مجوس بفارت رفت وآئپا را اذبت کردند, این خبر که بد عضدالدوله رسد سرآن‌فتند 
و آشوبگرها را جمع کرد همه را تتببه سخت نمود . شپر شیراز با وجود این حادثد 
از شپرهای آرام و سالم بشمار رفته . مقدسی تعجب میکند که در شیراز ندیده است 
که مجوسپا شعار و تشانهٌ خاص ممتازیا داشته باشند و باز تعجب میکند که بازار 
شیراز درعیدهای کنار هم زینت و چراغاتی میشود . 

در تال ۳۷۱ کی از بزز کان صوفیه در شیراز وفات نمود » در تشیع جناز. 


او مسلمین و نود و تساراهمه حاضر شدند . سا کنین دهات شرقی فارس همد مجوس 


ی 2 


هستند و کار آنبا کرابه کشی با الاغ است که در همه‌جا رفت وآمد دارند. 

اما صابئین آخر عهدیکه کار آنبا رونق یافت وبالا گرفت در اواخر قرن دوم 
در عهد لیف امین بود ؛ در این‌عصر شأن بت‌پرستی با تمام مظاهرش ظپور کرد و در 
حران کاروانی از کاو که لباس فاخر برآن پوشانیده و با انواع عطر و رباحین آتبا 
را خوشو کرده و بپردوشاخآنها زنگپا آویخته بودند درمعابر عمومی با دم ورستگاه 
راه میافتادند وجماعتی از خلق در دنبالآ نپا ساز و مزمار میزدند . 

در حوالی سال ۳۲۰ «. القاهر بالله خلیفه از اباسعید استخجری محتب بفداد 
دربارٌصا بئین استفتاء کرد او فتوا بقتل‌عمومی| نها داد زیرا ند از بپودند و نه از تمارا 
و کوا کب را میپرستند. خلیفه تصمیم باجرای‌آن فتوا داد ولی صایئین مال زیادی‌جمع 
کردند و بمصادر امور دادند و از خطر قتلعام معاف شدند . 

درحوالی فرن چپارم هجری منشوری صادر شد که در آآن نوشتد شده بود : امر 
خلیفه است که صابئین مقیم بجران و رقه و مطر از هرحیث مصونیت دارند » احدی 
حق تعرض بآنها را ندارد. با تعم این‌مراتب درحدود قرن چپار هجری همه منترمن 
شدند تا جاثسکه ابن حزم هسگوید : در تمام روی زمین شمارآ نپا بچهل نفر نمیرسد. 

در شریعت اسلامی قانوتی ادستوری وجود ندارد که راه فعالیت را بروی اهل 
ذمه مسدود نماید . درهای تمام اعمال بررویآنبا بدون مانع ومشکل باز است واهل 
ذمد از اینآزادی در عمل نهایت‌استفاده را,پرده و میب ند و خودرا بپرکار و بپرصنمتی 
و ببر قنی واردمیکنند » از میانه نبا صرافپا - بازر کانبا - پزشکبا و صاحبان امالد 
زیاد «ستندو هرملتی کاری و شغلی اختبار کردند مثلا بزر کت 


رین صرافبا و جپپذها 
درشام دبودیپا ومهمتر ین‌اطبا و نوسنددها تصارا بودند ۰ رئیس نصارا در بغداد طبیب 
خلیفد بود و رسای بهود نزد خلیفه جهبذها بودند . کوچکترین مالیات وهند کان از 
ببود خاطپا و صاغبا و کنشکرها وخرازها و نظاثر آنپا بودند . 

بنيامین در اورشليم درقر ۲۵ میلادی دیده است که بپودیپا صنعت صباغی را 
احتکار کرده‌اند : همچنین ۱۲ بودی دادر بت لحم دیده است که تمام 1: انا صاع 


بودند ره که بودی هم در جأئی سافت شود همان بکنفر ر صاخ است : 


۷ 


ار ی مر ۰۹0۱۵۱ . اما حات ذمی بعقده ابی‌حنیفه و ابن‌حنیل 
مثل حبات یکنفر مسلمان‌است و دی او با ندازه دی مسلمان است و این مسئله ازحیت 
اصول و ممادی در نهایت ات اهمت‌است . اما بعقده مالك» دبة ببودی ونصرأنی نصف دب 
مسلمان است وبعقیدء شافعی ئلث . اما مجوسی دیهُ او يك‌جزء از ۵ حجزء دبهٌمسلمان 
است . نزد فتبای مسلمین تنمد بکنفر مسلمان این بود که باو گفته شود ای بپودی با 
ای صرانی » با چیزی نظیر آن . 

حکومت اسلامی هیچ دخالتی در شعاثر دینی اهل ذمه نداشت و بلکه بعضی از 
خلفا نما ینده‌ای ازطرف خود میفرستادند که در احتماعاتآ نپا و تشر بفات مراسم دینی 
و اعاد آنپا شر کت نماید و امر | کید بحفظ و حراست و د رعات آزادی آنپا میشد . 

در سالپای خشکالی که برای طلب باران , مسلمین ببلةٌ دعا و مصلا میرفتند 
هد مور مساو مرک کدی ار 
آسمی و ود اوق زنبا با جمعیت مسلمین رو بقبلهٌ دعا و استقا میرفتند . 

دیرها وا و سم او [زاد و یاحت و آرام بودند» دیری 
بود موسوم به ( دیر قنی ) در ۱۶ فرسخی بغداد رو بجانب شرقی که تا دجلد يك میل و 
یم مسافت داشت ۰ دیری با اتحکام و دلگفا , آباد و سبز و خرم » باصفا و یا رونق . 
دراین دیرصد دستگاه عمارت بود برای‌رهبا نبا وتار کین دنا» هرراهبی صاحب‌دستگاه 
بخصوصی بود و گاهی این عمارات بین ‏ هبانپا از هزاردینار نا دویست دینار تا پنجاه 
دیثار خر ید و فروش مشد ‏ در اطراف هر دستگاهی باغی بود مزین بانواع درختهای 
زووست دینارتا بنجاء دینار 


و تفر 


دبرد ع 


میومدارازخرما و زیتون و امثال اینپا و عوائد این اثمارا 
«روت؟ ه عمارتی دیوار 
جاری بود و عید بزرگ| نبا که همد اجماع میکردندآن (عید صلب) بود . 

بز گنر دن دیرهاً درمصرد یر معروف بدیرانطا نوس بود که بین‌آن و رود سل از 
د بت شرق آطفح درطرف فبلی معبر برس کوه 
بلندی واقع شده بود » این دبرورخالك مصرموقوفات و املا کی‌داشت؛ قلعه مدوری]آ نرا 


احاطه کرده بود » در داخل قلعه باغ بزرکی بود و درآن باغ درخت‌های نخل ثمر 
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دهی بود ؛ و درختهای سیب و زردآلو و انار و غیر از اینها » زمین آن کشت و زرع 
ازانواع بقولات مشد , سه چشمه آب جاری داشت که مدام در جریان بود و باغ را 
آبباری میکرد » ازجمله اراشی باغ مقدار وسیعی مخصوص درخت رز (انگور) بود و 
کفته شده است که دارای هراردرخت نحل بوده 

برای رهبانپا جاهای مرتفعی ساخته شده بود که مشرف برباغ بود دراطشح در 
املاك و اراضی موقوفه بود که عوائد آن صرف این دیرمیشد » سایر دبرهای هصر که 
رهبانپا سا کن بودند دارای این مزایا نبود . 

درحالبکه کلیسای رسمی دردولت روم شرقی درائلپارعداوت و خصومت نست به 

مسحین؛آن کسانیکه مخالفت فکری بارجال دوات داشتند ۰ مسافتی زبادتر ودورتراز 
کیت زا کر باالنسبد باهل مه بودند . 

وقتکه امپرا تور نققور بلاد شام را فتح نمود باهالی وعده داد که آنپا را ازتنگنا 
و فشار کلسای دولت خلاص خواهد کرد ولی برغم این وعده و امان همینکه‌براوضاع 
تسلط بافت‌کاری برسرطایفه بعقویین آورد و طوری مسیحی‌های ,عقوبی را زبرفثار و 
شکنجه کرفت که ناچارشدند ازانطا که مپاجرت با فرار کنند . 

باین عللو جبات است کدما می‌بينيم مورخین مسیحی معقویی بطر یقبای‌دولتی 
که درانطا کیه مأموریت داشتند نهارا کمراهءتر ازفرغون و اشد کفراً بل از شتنصر 
دانتهاند , وقتیکه شپرما لطه دوباره فتح شد و امپراطورروم شرقی برآن تلط بافت : 
بطریق بعقوییپا و هفت نفر ازاسقفهای این مذهب را گرفت و سطنطه فرستاد که در 
آنجا زندانی شدند و ملکانیپا دست روی کلیسای بزرگ مالطه گذاشتند و آنرا تصرف 
نمودند » خود بطریق درحال تبعید درحدود بلفارستان مرد و مکی‌ازاصحابش درزندان 
وفات نمود » سومی را جلو دروازه قصرامپراتور سنگک باران کردند » سه نفر از مذهب 

وتان بمذعب ملکاتی کرو بدند ؛ و اعاده تعمید نمودند ولی آن آمنست و 
( ن خاطر که انتظارداشتتد بدست‌نیاوردند ۰ و[ نپارا مثل‌شیاطین مسخره واستپزا 
مینمودند . وبالاخره روٌسای‌کلیسای سوریه تتوانتند پس‌ازوخول مذهب ملکانی درآ نبا 
اقامت نمایند . (پس ازآنکه انطا کیه بسیحیت بر گشت؛ چنانبه ملکنیپا مبگویند , 


۹ 

ناچارشدند که بشپر منتقل شوند » زیر در آنجا و ور سایر بلاو کفر اطمینان‌و امنیت 
بشتری داشتند) سای رسمی ارمنستان اززنواختن ناقوسها ممنوع‌شد در بساری‌اوقات 
انغاق میافتاد که مأمورین اتظامی مسلمین درمیان میافتادند و مشاجره و زدوخورد بجن 
مسحی‌ها را مرتفع مساختند . کارزووخورد و اختلاف و منازعه بین دو طایفه مسیحی 
تا بحائی رسید که حا کم انطا کید درقرن سوم هجری مأموری‌را انتخاب نمود کماهی 
۳۰ دینار از نصارا مبگرفت ودرنزدیکی مذیح جلوس‌مکرد ومتخاصمین‌را ازییکدیگر 
حدا مینمود : 

ورسال ۳۲۷ ه. اسقف تننیس وفات نمود » میانه او و بطریق سابقه عداوتی بود 
اوهم مرد و اهالی مصروتنشس پدو جرب شم شدند؟ یکی بابطریق دیگری‌بمخا لفت 
او » هريك ازاین دوحزب هواخواهانی پیدا کردند وکاراختلاف و دشمنی بجائی کشید 
که بدریپسرحرف نمیزد و زن باشوهرش ملاقات نمبکرد و هرحزبی دست و پا میکرد 
که مأمورین دولت راب زاروازیت حزب دیگر که مخالنش بود واداربه تحريك کند 
جماعتی ازمخالفین بطریق براو خروج کردند و نزد اخشید محمد بن طغج رفتند و با 
آنبا جماعتی را فرستاد که بدوره‌کلسیای جامعه پایان دادنه » و اداء نمازرا درآن‌منع 
کردند و اسقف و بطریق را درکلیسا دستگیر کردند ۰ 

در سال ۰۵۲۰۰ - ۸۱۵ م۰ خلیفه مأمون اراده تمود منشوری صادر نماید که 
اهل ذمه آزادی عقىده و آزادی هر گونه عمل در کنائس خود داشته باشند » هرفرکه 
کرچه دوفرباشند ازهرحیتآزاد و بدون مزاحم خواهند بود و هيچيك از فرق حق 
ندارد فرقةً مخالف‌را مزاحمت نماید » ولی روسای‌کلساها همینکه ازارادهخلیفه! گاه 
شدند هیجانی برپا تمودند و شورش راه انداختند و چنین آزادی را که شامل حال 
مخالف هم میشد رد کردند و تخواستند . خلیفه چون اطلاع ازحریان عافت » ازصدور 
حکم و منشورآزادی متسر کر رید ب 

بنای کنیسه‌ها دردولت ساسانی وضع ثاچی نداشت » گاهی بتعمیروبناهای‌جدید 
کنسه‌ها تسامح میکرد و تعرش و ممانعتی نمینمود در حالیکه قانون رومانی در عهد 
اخیربرمات بپورحرام کرده‌بود که کنیسه‌های‌جدیدی بریا کنند» فقط احاژه‌ای کدسداد 


.۷ 
تعمر بناهای خراب و کپند بود , اما در اسلام می‌بینیم دولت روش میانه متعادلی بین 
تساهح فارسی و تعصب رومانی پش کرفتد ؛ نه آن تسامح بی بند و بار و نه این تعصب 

شدید ظالما ند . 

کاهیبنمارا اجازه داده مشد کنائی جدیدی بربا کنند واحانا حتی‌ازاصلاح 
و تعمیر کنسدهای‌قدیمی ممانمت‌مشد دربین دوسال۱۶۹ و ۷۸۷-۰۸۷۸۵۱۷۱ 
علی بن سلیمان والی مصرازطرف هرون‌لرشد تمام کنیسه‌های تازساختمان را خراب 
کرد و باایشکه بنجاههزاردبنارباو تقدیم کردند که ازخراب کردن منصرف شود قبول 
نکرد و امررا اجرا نمود » عدازاو والی دیگری بمصرآمد » بنمارااجازه داد کدتمام 
کنیسه‌ها را که خراب کردهاند بنا کنند » و این عمل بامشورت لت بن سعد و عبدال 
بن‌لبیعه بود که گفتند باعث آبادانی بلاد و عمران شپرهاست ؛ و استدلال کردند که 
عامه کنیسه‌های مصرهمه دردولت اسلام و اززمان صحابه و تابن بوده . 

درسال۰ ۰۵۳۰ ۱۲٩م.‏ مسلمین‌شورش کردند کنسه‌هائی که‌تصارا درتنس‌ساختد 
بودئد همه را خراب نمودند » بادشاه نصراتی سدا اعانه داد و حرایه‌ها را تحدید ۲ 
تمودند » و درسال ۰۵۳۳۶ ۳۸٩م.‏ قسمتی ازکلسای ایی‌شنوده خراب شد » صارا مال 
زیادی باخشید دادند که تعمیرآنرا اجازه دهد » اخشد کفت فتوای فقپارا دراین باب 
ک 


۰ص 


ولی محمدین علی فتوا داد که میتوانشد مرمت و تعمیر کنند , مروم بخانه او هجوم 


ید این حداد فتوا داد کد تعمبرنشود » اصحاب مالك ننزهمین طورفتوا دادند ؛ 


بردند و خواستند خانه را آتش بزنند و خود او را بکشند و او بنبان شد و برفتوای 
خود نادم گردید » مردم بلوا نمودند درها را بستند » بازاررا تعطیل کردند ۰ کلسا را 
احاطه تمودند . اخشید لشکری را برای حفظ و حراست روانه کرد مروم با سنگک و 
چوب آنبارا رد کردند . اخشید ابی‌بکربن‌حداد فقیه را دعوت کرد گنت سوارشو بر 

بسن ا کر بنا قابل دوام است بحال خود بگذار و امکرنه ثرا حرابکن الی مها : 
ابن حداد مپندس‌را باخود برداشت و رفت و داخل کل سا شد مپندس شمعی روشن کرد 
و تمام بنا و کوشه و کنارهها را بدقت ملاحظه نمود و بر کشت به ابی‌بکر کفت : این 


پثا تا ۱۵ سال دمگرباقی میماند بعد يك قطعه از آن در فلان جا مقوط مکند ع 


۷ 

کارت ۰ سال میما ند و بی ازآن تمام خراب میشود ابوبکر مراجعت تمود قضیه را 
اخشیه اطلاع واد اخشند دستوردادا نرا تعبیر تکنند وبحال خود بگذارند. 

عاقبت این کلیسا چنان بود که مپند سکنته بود ۰ در سال ۶۶ قبل ازتمام شدن 
سال چپل تعمیرشد و ااگر بحال خودگذاشته بودند خراب ميشد بعنی سقوط میکرد. 

ورمارستان بغداد باهل زمه همان رفتار ميش که با مبلمین ميشد لیکن وبائی 
در اوائل قرن‌چبارم سین فتایت طبیب خدینه 
دستوری‌نوشت وآن این بود که بیماران ومبتلایان مسلم‌را قلازاهل زمه معالجه کند. 

مردکان مسلم و اهل ذمه هر کدام جداکانه دفن میشدند ولی حکایت کرده‌اند 
که درسال ۵۳۱۹ . ۱ درتکرت سل عظیمی راء افتاد که چپارصد خاندرا خراب 
کرد و خل ق کثیری غرقه‌طوفان سیل شدند. سارا و مسلمین رااروی هم ر ختند ,و بد 
خالد سپردند چون نشانی‌نبود که مسلم را از غیرمسلم نشان بدهد. درشپرهای اسلامی 
لس ری درات بپود و تفا نبود که ازآن تجاوز بکنند کرچه ال هردینی 
ترجیح مدادند که نزديك بپم باشند و باهم زندگیکنند . درتمام نواحی بغداد درهر 
حای آن دبرهائی از نصارا باخته شده بود و اهل این دین دراحزاء شبر خداد منتذر 
بودند ۰ 

چون شرعت‌اسلامی | ختصاص‌بسلمین داشت دول‌اسلامی ملل‌متنوعهرا بمحا کم 
رصن خووشان وا گذاشت وآ نچه‌ما ازاین محا کم میدانیم این است که در کنیس‌ها 
تشکیل محکمه مندادنه و روسای محا کم روحانیون بودندکد قائم متام قاة بزرگ 
سناخته مسشدنه و بسیاری از کتب قانون بدست این روحانیون نوشته شد و احکامآنها 
منحص بمستله ژواج تبود بلکه مشتمل برمستله میراث هم میشد و بشتر منازعات که 
اختصاص بملت مسیح‌داشت دولت اهمتی بآن‌نمداد و چیزی نبود که دولت ناظری بر 
آن بکمارد. اهل‌ذمه مجاز بودند که اک بخواهند وعاوی خودرا بمحا کم‌اسلامی‌ببرند 
ولی کلیسا پنظررضا باین عمل تگاه نمیکرد و باین سب بوداکه جانلیق تیموتیوس در 
حوالي طال ۰ کنانی در احکام قناثی مسیحیه تألیف کرد برای اينکه رفع عذر 
و بپانه بشود و تصارا بدعوی نقصان فوانن مسیحی بمحا کم اتلامی رجوع نکنند » در 


۷ 
دو فصل ۱۲ و ۱۳ ازاین کتاب تیموتیوس برهر کسیکه برضا و اختبار بمحا کم اسلامی 
رجوع‌نما مد واجب‌نمود که باید توبد کند و صدقه بدهد وبخا کسترمسح کند » جانشن 
تیموتبوس | هد مقرزذاشت )که هر رنصرانی کهرجوع بمحا کم غیرنصرانی بکند قدرجرمی 
که مرک شده تنبه مشود وا از حول سا تکاد ممنوع میگردد : 

در سال ۱۲۰ ۶۴۸۶ خیر بن: نع ماوت هصر منصوب گردید : درمسجد 
می‌نشست بین مسلمین قتاوت مبکرد و بعد از عصر بردر مسجد روی پله وسکو جلوس 
میلمود و بنن نصارا قناوت مبکرد ؛ بس‌از این قرار دمگری برای محا کمه گذاشتند 
هفته یکروز اختصاص برسد کی‌دعاوی نسازا دادند که‌در منزل قاضی پروند ومحا کمه 
شوند . در سال ۱۷۲۷ «. محمد بن مسروق قاشی مصر شد واو اول کسی‌است که اجازه 
داد مارا داخل مسجد بشوند ودر مسجد بدعاوی آنپا رسید کی شود ۰ ببر حال بعنی 
از فقهای اسادم اجازه داده‌اند که ذمی میتواند بین اهل دین خووش قناوت نماید : 
واین سمت زعامت است و ویاست است نه حکومت و قناوت وهر حکمی باین‌صورت 
و کیفیت صادر میگردید لازمااجرا بود » ولی هر کاه طرفین دعوا امتناع از حنور 
در چنین محکمد داشتند اجباری در کار نبود» و هر کاه بحکومت فاضی اسلام نا 
میدادند طبق قوانین اسلامی بین آنبا حکومت میشد واین حکم نافذتر وقابل اجراتر 
از سایر حکومتها بود . 

آنجه از قوانین موضوعةٌ بطریقپا بما رسده » سوای عقوبتهای نضانی چز 
آن نمی ینم از آنجمله توبیخ و سرزش درا نظاو ده 
عیادتگاه » دادن)کنارة عالی بحساب معاهد» منم از حشور در عبادتگاهپای عمومی » 
2 انجام مراسم مبار ک دینی هنکام مر که , ممنوع شدن از دفن بطربقه 
عرانیت » از امثلةٌ این نوع عتوبتها اینکه | کر نصران نی صرانی دیکر را مجروح 
بر خول در معابد واز اتجام مراسم دینی و حضور نزد کشیش ممنوع است و 
باید هر روز مکشنبه مسح پخا کستر بکند وب 


و بر حسب قدرتمال ی بقرا اتفاق نما بد . 
اما در ر اندلس مصادر موثقه ما داریم ککد صاطا رفع خصومات را ین خودشان 


متکردند کر درمسائل قتل؛ عتهم را با ادله بمحضر قاضی میبردند و دلائل را عرضه 
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مسکوید : روسای بپود در موصل اتباع خودرا محکوم و معاقب مینمودند کرچه یکی 
موصل زندانی متصوص کناهکاران بود بود اک 


مداشتند همیتکه قاضی میگفت : بسیار خوب مجر) بقتل میرسید . ربی بتاحیا 


از طرفین دعوا هم مسلمان بود. در 
بیود ببلر در پات خادانی شین * 

بز رکترین ماه ناهنجاریکه باهل :مه میهد و درا نهاد. آنها ‏ اث, عمیقی 
مسگذاشت اینبود که شپادت آنها نزد قناء قابل قبول نبود مثل. اینکه در شمار 
بندکان بحساب مبآمدند. بعظی ازفقما عقیده دارنه که شپادت آنهادر بارهم کیشان 
خووشان پذیرفته نست »وابعض از فقپا آراء دیگری در این خصوص دارند » اما 
محا کم تسرانی شهادت مسلم را ای با کراحت قبول مبکرد ویقین داشت کدسلم 
از نظر اسلامت و ترس از خدا شپادت ددوغ نمیدهد» تقو او درست کاری وراستی از 
حمله شروطی بود که قاضی مسلمان در شاهد از امور ضروری میدانت ۰ 

احل مه چون میدیدند درحمایت اسلام هید و خلمین در بارم آننپا جمایت 
همه چیز را میکروند جز یه مسوای راوسات قنوت دالی بیدا ختندا رو همه قسمت 
تقسیم شده بورند : طبقٌبست ۱۲درهم ومی نه ۲۴ درهم و الا ۴۸ درهم دزسال با یکدینار 
و دو دینار و سه دینار. درجاهاشکه معامله با نقووطلا میشد» این جز به شبه. بمالیاتی 
بود برای دفاع وطنی وکسی این جز بهرا میداد که قادر برحمل سلاح باشد »رنجورها 
و مرضا و رهبانپا و صومعه نشینپا معاف از دادن جزیه بودند جز اینکه مسلم بشود 
داوای مال و ثروتی هستند ‏ ابن خرواد به حکایت معکند که رومبا از یبود ومجوت 
سالی سکدینار مبگرفتند ؛ همچنین تا مرکا دبای سلبی وا وخ یاختنب از 
آنپا چرید مبگرفنند . غالب جزیه دهنداگان در حد پست بودند . بنيامین میگوید : 
بپود در تمام بلاد اسلام ورسال فقط بکدینار جز ید میدادند . همچنین بتاحیا مبگوید 
ببود در عراق چیزی بخلفه نگدهند » بلکه هريكك در یکسال یکدینار برأس‌الجالوت 
میدهند. مرتلیومن جورجیوس که ور ااکبر سال۱۲۴۳م. در مدید صور بوده حکایت 
میکند که هریوزدی که انز سل پزشد بای سالی یک بانیم دز عیشد قدیسین 


عاهل ما بدهد » جز به همان مقداری ود که شرست اسلامی ات تعین کرده ود و 
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گاهی بتفییر علت وسیب تفییر میکرد . 

حکومت مصر در اول قرن سوم هجری بگرفتن نصف دینار قانع بود ولی درسال 
۰ - ۰۸۱۰۰۰ بطریق جورجیوس مصری ناچار شد که بکدبثار و نم پردازد » 
درحالیکه یکدینار میپرداخت. بطریق دیوشیوس که درحوالی‌سال ۲۰۰ < - ۸۸۱۵ 
مصر را دیدن کرد » درباره شپر تنس که مشپور بصنعت باقند کی است حکایت میکند 
« با اینکه شپر تنس جمعیت زیاد و کلیساهای متعدد دارد در نپایت فقر و بیچار گی 
بسر میبرد و اهالی هیج شپری را باندازة اهالی این شپر کرفتار فقر و فاقه ندیدم. من 
از سب و علت این فقر و بیچار کی پرسیدم پمن جواب دادند : شپر مارا آب احاطه 
کرده» نه دسترس باراضی زراعتی دارم نهجنگل وصحرا برای کلهداری. آیستروت 
مارا ازجاهای دور می‌آورند » هر کوزه آب را چپار درهم میخریم » کاری جز بافتن 
کتان نداریم » زنهای ما میریسند و ما میبافیم و از تجار قماش روزی نیم درهم اجرت 
میگيريم . بااینکه مزدما کناف سیر کردن شکمپای مارا نمیدهد ببدهريك درحدرد 
پنجدیثار در سال ماللات بدهیم و چون نداریم ما را میزنند و زندان مببرند و ملزم 
مسازند که د بسران و دختر نران خودرا کرو کان بدهیم و مدت دوسال با آنبا برای هریك 
دینار معاملهٌ نند گان میکنند و | گر زنی با دختری در آن حال طفلی بزاید ما حق 
مطالیه او را نداریم و گاهی شده است که پیش از ۱۲ زادی زنان و فرزندانمان نوبت 
مالبات جدیدی رسده است.. ۳[ است که برحسب قانون عراق هر گاه 
جزیه از نها مطالبهکنن توانا ۰۱۳۸ میا ۷۴ پست ۱۲ درهم میپردازد و این مبلغ 
هم بر شش با پنج با چپار با سه با دو اقساط قسط‌بندی میشود » . 

در اوایل امر در عراق در هرماه جزیه گرفته میشد ز زیرا عمال مسلمین مواب 
خودرا ماهيانه مبگرفتند و همین حا ال جر اندلین جر قرن سوم هجری بوده . در سال 
٩۷۶ - ۶۶‏ م. امر خلیفه الطائع نانم سادر شد که جزٌ اهل ذمه در هر سال اول 
محرم گرفته شود برحب منازل آثپا.» و از زنان و کودکان غیربالغ و پیران و مرضا 
و فقیر و راهب چیزی مطالبه تکنند .عادت براین جاری بود که بپر کس جزبه میداد 
رسیدی باو میدادند و در سالهای سختی و فشار علامت برداخت را ۳ 
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می|نداختند و بدستهایآنبا مپر میزدند .این عادت قدیمی وموروئی آشور بود کد بد. 
گردن بندکان يك شکل استوانه‌ای از کل پخته می‌انداختند که اسم بنده و آقا دا پر 
آن نوشته بودند . 

پپودیا در عبد تلمون ردنا جامٌ بند کان خود هپری میزدند و در سال 
۰ بعد از مبلاد حا کم شبر دها بگرون فترائ ی که در روز ياك رطل نان میگرفتند 
تکه‌ای از مس‌ممپور می‌آوبختند . فقهای قدیم چون ان بوسف و بحبی ابن‌آدم چیزی 
در این باب نگفته‌اند . 

این امر بطورندرت اتفاق میافتاد » دیونسیوس میگوید : ازتجر به‌ها وعادات‌تلخ 
و المنالك برای شناختن و بدستآوردن شماره اهل ذمد درهرشپر وهر ناحید «اين است 
"که عمال‌ومامور بنی با کارمندان اخذمالات فرستاومشدند که‌کارآنپا مبر کردن هر يكك 
فرد ازافراد اهل مه بود باسم شپروام تاحبه » دردست راست‌او مپراسم شپررا میزدند 
و بدست چپ اسم مثلاعرای را و بگردن هريك دوحلعه ماو بختند که بریکی نشاند 
شپر بود و بر یکی نغانهکشور » و اژ هرسه نفرآدم که مپرمیشدند يك درهم بعنوان 
(مالات مپرزدن مبگرفتند) برآن حلقه ام شخص ونشانه‌ها وقافه صوری او ومسکن 
و محل او قید میشد » این عمل تلخ و نا روا موج وحشت و برهمخوردنی شدبدی 
میگردید زیرا ملجر بگرفتن بنیاری از غزبا میشد که من کنیا قید میکردند ولی 
مال خودشان نبود اکراین نظام دوام میاقت منجر بمفاسد بزرگی میشه » | کرعاملی 
میدید که صورت حساب آوکافی نیست بدست و پا میافتاد اینجا وآنجا هرروندموآینده 
را که میدید مبگرفت و باو مپرمیزد وکاهی ينك محل را دبا رکاوش مبکر کد مبادا 
حتی یکنفرازدست ببرون برود ‏ همچنین واقع شداآنچه را دانیال نبی و قدبس‌بوحنا 
کنته بودکه : تمام مردم بدست‌این حیوان بردستها و سیندها ویشتهاشان مپرزده می- 
شود » این واضح است که بطریق دبونسیوی ازمپرو نش ند‌های آن بطور يك امرعادی 
دحت نمیکند و شاعریصری درعصراول عباسی میگوید : ختمالحب لهافی عنقی موضع 
الخاتم من اهل الذمم بعنی : دوستی او بگردن من مپر خورده است همان جای هپر 


اهل زمد . 
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جاحظ ازییکی اهل قه حکایت میکند که بکی‌ازتمام آلات وادوات شرابخوری 
آن ذمی بود که بکردش مپرخورده باشد درپیرامون شپر همدان علاماتی ازاین نوع 

دیده شده که تاریخ آن متعلق بقرن چپارم هجری است . 

| کنون نص صریحی نزد ماست که درربع اول قرن چهارم هجری مرسوم بودد 
که در موقع اداء جزید عمال دولت رسدی مینوشتند و مپر میزدند که فلانی جزید 
خودرا پرداخته » رهبانپای مسحی معاف ازدادن جزید نبودند مگراینکه فقیرباشند 
که برآنپا صدقه هم مثل فقرا داده میشده » ولی این فقط يك اصل و اصطلاحی بود 
اما رل را و 

درمصردرسال ۳۲۱۲ ۵ ۰ ٩۳۴‏ ۰ تمام رهبانپا و اسقف‌ها را بدون استثنا مورد 
مطالبه جزیه قراردادند و ازتمام حتی ازمسا کین آنپا حتی ازضعفای آنبا و ازجیع 
دیرهای پائین مصروصعید و حتی ازرهبان طورسینا جزیه کرفتند جمعی ازرهبانها از 
مصریعراقآمدند بدربارخلیفه المقتدرشکایت بردنه خلیفه حکمی نوشت که از رهبانپا 
و اسقفپا جزبه تگرند و هفانطوراصولا معاف بوداندا نبا را معاف دارند . 

درسال ۱۶۶۴م. تمام اروپائیها و رهبانپا و بطریقبا و تمامی اترالك بغیرمسلمین 
ازجز به معاف شدند ‏ گرفتن جزیه تفاوتی با گرفتن مالیات نداشت همان فشارها و 
سختگیرربپا که برای کرفتن مالیات نسبت بمالیات دهند کان معمول‌میشد بجز به وهندد 
کان هم عمل میشد » و حالآنکه شریعت اسلامی منم |زفشاروشکنجه واعمالاسلوب 
قدیمه نموده ۰ ازقبل دنج و آزاردادن » باتکیف مالاطاق کردن » باتوقف اجباری 
آنپا درآفتاب و ریختن روغن برسرو کلهآ نها وانواع عذابهای دیکر » ولی فقها حبس 
اهل زمه را برای گرفتن جزیه فتوا داده‌اند . 

دربلاد اسلامی دراوائل امرتعلیمات مخصوصی برای لباس بوشدن دیدهمشود ‏ 
هارونالرشد درسال ۱٩۱‏ ه۰ ۸۰۷م. امرداد که لیس اعل ذمه و سوارشدنآ نپا بابد 
طرزخاصی باشد که ازمسلمین شناخته شوند » اهل ذمه را وادار کردند که زنار مندند 
(رشته بکمرمی‌بستند) کلاه| نپا باید دندانه‌دارباشد » بند نعلین آنپا شکل ۳95 


زین اسپپای| نپا علامت مخصوصی بود » زنهای اهل‌ذمه ممنوع‌ازسواری برمحمل‌بورند 


۷۷ 


و هچ ببووی و نصرانی اجازه سوارشدن برذین نداشت و مال سواریآ نپا با ید جل یا 
بالان باشد . 

بپودیپا درقرن دوم کلامدرازک بسرمیگذاشتند کهشع را نرا تشبه بسلهاعدراز 
با بمقاعید 9( زب برمیگنافتند دای جون 
شکلاهپای درازتزد مسلمین معمول شد تسارا همین را اختبار کرده‌اند و دبگر تغییر 
ندادند و این نوع کلاه مخصوص آنبا شد , اما رنگک کلاء و لباس از تعلیمات قدیمه 
چیزی بما نرسیده که اهل ذمه را ملزم بانتخاب رن مخصوص کرده باشند » و این 
مسئله را طاهراً مادات محلی وا گذاشتند , حاحظ ازنوسندکان متوفای سال۲۵۵. 
۶۹ م ازعاوات عراقیها حکایت میکند که : اسباب‌کامل میخوار کی این بود که‌خماد 
باید ذمی باشد » اسم اینخمار نوعاً آذین بامازبادا با ازوانقازا با میشا باشلوما بود و 
بایه جامه او از قسط و کردش مود اشت ‏ ات هار ون زر تسم ین 
مسروق بقضاوت منصوب شد » قناوت‌او براهالی‌مصرسختکرانآمد» درمساجد ومجام 
عمومی ازاو بد گوئی کردند باو نفرین نمودند» قاشی آمد درعقصوره بدون تری و 
وحشت استاد و فربادزد : کجا هستنه ساحبان ردای عسلی » کجایند فرزندان جور و 
ظلم , چرا حرف نمزنند؟ چرا جواب نمیدهند ی وان تن تشد 

متو کل عباسی درسال ۰۵۲۳۵ ۸۴۹ . امرربه صادرتمود که بااید نصارا و عموم 
اهل‌نمه لباس علی ببوشند و اک رکسی ازآنبا بخواعد کلاهی مثل کلاه مسلماتبا بر 
سربگذارد باید نثان مخصوصی (زرین) برآن بگذارد » همچنین امر داد که دو تکمه 
برلباس نلاهری خود بدوزند یکی دربیش سدردتگری دربشت وهرتکه باندازه‌چپار 
انگشت باش و رنکگ آنبا مخالف بالیاس‌رنگک عسلی‌باشد و همچنین امرداد که کمر- 
بند ببندند و زناریزش » دستور داد که بردرخانه اهل ذمه صورتی از شیاطین از چوب 
بسازند و باویز ند تاپاخانه‌های مسلمین تفاوت داشته باشد » و درسال ۰۵۲۳۹ ۸۵۴ ۱۶ 
متوزکل امرداد که اهل‌زمه سواربر خروقاطربشوند و ازسواری براسب نر و ماده ممنوع 
باشند , درصورتکه این آمرخندهورتیجه خویی تبخشید و اهل زمه بانپایت‌شجاعت 


درمقا بل این امرمقاومت کردند » درسال ۲۷۲ ۰۵ ۸۸۵ م: عامد بغدادیپا بر تصرانتپا 
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شوردبد کهآ نبا مخالفت بارسم و حکم کرده سواربراس شده‌اند »و دراین بلوای‌عام 
کلیسای کلیل بشو را خراب کردند . 

همچنین می‌بینيم که ابن المعتز دراشعارخود درحدود سال ۲۹۰ ۰۸ ازطفیان و 
بلندپروازی نعارا درسوارشدن براس و نشتن برزین شکایتها دارد و از زتحکم تصارا 
پرمسلمین ناله‌ها میکند و این پیش آمدها را ازعلائم آخرالزمان وظپوردجال میداند. 
چپارسال پیش ازقرن چپارم قرانین مخصوص بلباس باشدت و سختی ظپور کرد ولی‌در 
طول قرن چبار آن سختی و شدت دیده نمیشود . این عادت و فشار براهل ذمد خوابید 
و فراموش شد تادرقرن پنجم هجری که کاراهل سنت و جماعت بالا کرفت آن عادت و 
رسم هم بانپایت شدت بشکل خیلی جدی بیدا شد » درسال ۴۲۵ ۰ ۰۸۱۰۳۷ توقیعی 
از خللفه‌صادرشد کد اهل‌ذمه را ملزم ساخته بود لباسی بپوشند که دروقت دبدن شناخته 
شوک حانلی صاراری راسالالرت ود مس واه و۱۳ 
و با نبا اخطار کردند که ازاین عادت پیروی کنند » همد کفتند سمعاً وطاعة . 

دراین عصربرای‌اولین باراهل‌ذمه ملزم‌شدند که دیواروبنای خانههای نها پلندتر 
ازدیوارخانههای مسلمین نباشد اول کسبکه این مطلب را یادآورشده آ نچد من‌میدانم 
ابوالحن‌ماوردی است متوفی سال ۰۵۴۵۰ ۱۰۵۸م: این فکررفتد رفتهبمفرب‌هم‌سرایت 
کرد ومی‌بينيم که پاپ نوسنت‌سوم شکایت‌میکند کهیپودیها کنیسه‌ای درمجاورت کلیسای 
مسیحی ساخته‌اند که دیوارش مشرف بر دبوارکلینای مسیحی است . این بفض و کینة 
دیتی و مذهبی سرایت بجنسیت و قومیت هم کرده بود ۰ مثلا جنس بپودی را کثیف و 
۴کتد متا سید وه کیتنن دربن خلق له جنس ازحت بپوهکند رت ررحاندهای 
آنبا بوی عفونت و کند شام را آزار میدهد» همچنین نصارا را میکنتند که جنس 
شرابخواری هتند و کاهی بکزمستی ملگکنتد بخصوص در صبح عید فصح و باز آنبا را 
وصف میکردند کد راهبانبای|تبا و کششهای نبا فضیلتی ندارند » و همچنین شبرت 

داده بودند که دریین جنس صابئین دشمنی و بدییتی زیاد است »,بعضی از نها درب ار 

بعنی سخن چینی میکنند و ازهیچ سبت زشتی ییکدیگرخود داری ندارند ؛ مسلمین 


معتقد بودند که جنس مسحی داراي محبت و رقت قلب حستند و دیانت آنبا آثبا را 


۷۹ 


بمحبت و دوستی نوع بشر تعلیم داده تبات ایشکه کمتر عمل باین دستورها و اخلاق 
عالیه مینمایند . 

حاحظط مبگوید : تمام خصیپای دنا دراصل ازروم بودند و عجب است که همه 
از تصارا بودند » ون سس تکیوع مت و عطقه و رفت قلب و محبت است کهدر 
دیکران نست , همچنین بیرونی در کتاب‌خود از فنائل هنود درقسمت عقوباتو کناره 
سخ گنت است و میکوید ازيك فلسفه عالی سرچشمه گرفته » و انب در نوع‌پروری و 
اخلاق و صفات حسنه شبیه بنسارا هستند که مجلوبند به یکی و پرهیزازبدی ودودی 
ازآزاروازت مخصوصاً ازقتل نف » ودادن پیراهن تن‌را بکسبکه‌تبارا ازدوش‌برداشته؛ 
و تسلیم شدن بخوردن سیلی و قفا از چب و راست و دعای خیر کردن بدشمن و طلب 
آهرذش برای او » بجان خودم س و کند که اینها يك ساسله اخلاق فاضله انسانیت‌است 
ولی اهل ذمه همه فیلسوف نیستند , اکثربت باجهال واشرارو کمراهان است که‌چیزی 
جز تاز انه و شمشیی نپا را براه‌راست نما ندازد » امپراتور قسطنطین فاتح که قبول 
نصرانیت را کرد » تا بانه و شمشیررا کنارتگذاشت چون جزبتازبانه و شیر ساست 
اقامه نمی‌شود و کارخلایق بمحرای عادی نمافتد . 

ازجمله اموریبکه باعث تعجب ماست کثرت عدد عمال و متصرفین غیرمسلمان 
است دردولت اسلام , تسارا دربلاداسلامی برمسلمین حکومت میکردند » شکابت ازطرز 
حکومت اهل زمه براموال و اعمال مسلمین يك مسئله قدیمی است» حکابت شده است 
که عمرین خطاب چون فپمیدکه ابوموسی اشعری‌کانب نصرانی گرفته باو تعرض نمود 
که چرا کاتب خود را ازبین مسلمین انتخاب ننموده » این خلیفه کاملا مخالف بود که 
کانب ازبین بپودها تسار کرفته‌شود . درائنای‌ترن‌سوم دوبار اداره دیوان‌اشکری‌سلمین 
را مردی تصرانی بمپدهگرفته بود وزیری که این| تخاب را کرده بود موردملامت وأقع 
شد زیرا دستورداده بود که فدائشان و مجاهدین اساام با ند دست رئس دفتررا سوسند 
و درحنورش باستند. 

ازنسارا ویپود کسا نبکه وارد کارهای‌مپم میشدند مثل‌مسلمین‌س و کند یاد میکردند 

که خلاف و خانتی درونلاتف خود فکنند » در کتاب دیوان انشاء که درسال ۸۳۰ «. 


۸۰ 
۱۳۳۶ م. تألف شده سیفه قسمبکه یپووها در آن عهد جاری منمودند لوشته شلد و 
نکر شده است که اولی(نسه این قسم‌نامد را احداث نمود فتل‌بن‌رییع وزیرهارون- 
الزشد بود و الفاظ قسم عین‌همان الفافلی است کد در آن عبد |حدات شده. فکر تسلط 
اهل‌زمه برمسلمین بپرلوع وبپرعنوان چیزی بود که مسلمین‌ز| ناراحت میکرد وتحمل 
آن برهرمسلمانی یت 

دزسال ۸۲۳۵: ۸۴۹ م۰ خلیغه متو کل امر داد که در دستگاه دولت هیچ نوع 
کمکی ازاهل ذمه که مستلزم تحکی اهل ذمه بر مسامین‌شود نخواهند . بااین مناسبت 
بو که جماعتی واواز سازارکدماموز مطاحی وود ند بووتن از 6و هسرول ود و 
همین خللغد س‌ازده‌سال فصری‌را بنام فصزجعفزی نا کزد و تبری دراآن جارعساخت 
و هزینهآ نراوا گذارييك نصرانی موسوم بد دلل این بعقوب نمود . 

درسال ۲۹ ۵۵ .کار اشنا بالا تگرفت دروستگاه دولت جرا بر نو ندهها 
تک کروند تاجائکه خلیفه المقتدر با ناجارشد هفان امررید متو کل‌را تجدید کند, 
دستورداده از عبود و نصارا احدی را استخدام نکنند جز درکار طبابت و جپذه » ولی 
احدی گوش بحرف خلیفه ندادوحک خلفهصورتمضحکی‌در آهد» وز بر خلیفهابوالحسن 
علیبی فر ات روزانه رووی خپا رش [رسارا عرت سیر ط ام ار داضت ولا ار عذا 
میخوردند و ندنفراز ‏ نبا بشغل نوسند کی اشتغال داشتند» نوسند کان مسحی درتمام 
دستگاه دملت برازکنده بودید ۵ حافتکه عتانه پن اج کی از ار زر 
انتخاب نمود . 

وقتسکد خلفد المقتدرخواست حسین‌بن قاسم را درسال ۳۱۹ ۰۶ ۳۱٩م.بوزارت‏ 
خود انتخاب کند اولین تکلیفی که باو نمود این بود که بن او و دشمنانش صلح‌وآشتی 


و 





رساز ی‌رائق‌شروع کرد وبامنشیآ نبا که بکنفر تصرانی‌بود درایتحصوس 
صحبت کرد که بنی‌رائق را باخلیغه برسرصلحو آشتی بیاورد ۰ همجنین اصطفن بن قوب 
کاب مسیحی مونس را باین کارواداشت کد مونس را باخلفه شتی بدهد و با و کفت‌متام 
وزارت را من درتیجه سعی و غمل تودارم » غیر این دوموزد سایررکارهای مپ‌دبگررا 


بدستیاری کناب تسارا صورت می‌داد. حنین‌بن قاس عمری راابآ رزوی وزارت کثراند 


۱۸ 
و اه موققتت را درا ین تذانسته بو که نخوو زا بکتاب نمارا نزويك تفا بسبکه خودزا 
ازآنبا بداند» بانها میکت :من ازشفا وخاندان شما هستم؛ اجداد من ازبزر گان شما 
یداه بن سلیمان جد من‌سلیبی فتادمروم که 


آنرا وبدند کفت ؛ این چیزی است که‌پیران مابآن رل میجویتد ان را بطوریکه 


بوده » درعهدالمعتضد خلیفه که ازدست ع 


ماندانیم درخامه‌های ما پنپان میکنند ,شخیص آین‌وز یر درتقرب بنصارا درست بوده. 
درعپدالنقتد و که تنام سوائیا و از وخالتور امورمنح مود و ها طرد کرد ین 
شتخض تتقرب نصارا بمقام وذارت رسد و بدعوی قرابت بااتها حقام وزارت را حففظ کرد ؛ 
در نخالال همین جریانات می‌بیت که توطثه کنن دکان برمونس»رئیس آنها مظفرنخادم 
سا بود بدستباری کانب نصرانی او که بشر بنعبدالة نام داشت واین بش مجبوب بود»: 
(کم بینا بود) : 

در تال ۳۷۴م - ۰۸٩۳۵‏ اسطفن بن بتقوب‌نصا نی وفات نمود در حالنکه,ضاحب 
بیت‌المال خاصه‌بود » علیبن بویه‌کابی تصرانی از ری انتخابکروه بو ؛ وقتیبکه 
وز بر عزالدوله مسافرت بصره در سال ۳۵۷< - ۷عم . نمودانی‌العلا صاعد؛ بن "ثابت 
تنرانی رجا نشین خود کردواو زا پعزالدوله بای سمت معزفی" نمود < 

خلیفه الاح ال , عضدالدوله ور بغداد » خلیفه‌البزریز در .قاهره وزیر و کانب 
نصرانی داشتند » نصربن هارون وزیر عندالدوله از او اجازء آگرفت که چند دیر و 
کلیتابسازد و بفقرای.نصاوا از بیت‌المال مساعدت کند» عضذالدوله باو اجازه ,داد» 
مضی از فقهای بزرگ اسللام اجازه داده‌اند که وزیرتتفیذ » نه وزیر:تعویض : هماکن 
است از :اهل نیمه باشد »سأًمون در:شهر بوره در عصرعالی حسیحیگماشته‌بود »روز 
جمع ه که میشد لباس رسمی سیاه میپوشید شمشیرحما بل حیکرد. "کمر‌بند می‌بست » بر 
اسپی سواز ميشد اصحاب او از جلو او براه ینادند تا بدراهسجد میرسید درانجا 
مایستاد وجانشین خودرا که سلمان بود میفرستاد که اقا نماز جماعت کند.وبتام 
خلیفه تیه یخواتد و بیرون با بد و حلحق بعامل نشود » خماروبه ویر تصرانی داشت 
روزیسواره-منگذشت بنان حمال صوفی براوکنه. تمود » داشرا "گرفت پیاداش 
کرد کفت.دبکر:سوار.بن اسب.مشو . این عمل برخاروبه گران آهد که بوزیر او 


۸۳ 
چنان اهانتی شده » امر داد بنان را کرفتنه بدست وبای حبوان درنده انداختند يك 
شب این قنیه گذشت » صبح که آمدند دیدند بان رو بقبله تشسته و حیوان درنده در 

حضور او آرام گرفته و چمباتمه زده . 
قاضی محمداین‌عمان که در سال ۳۸۹ ۶ ۰ ۰۸۹۹۹ وفات نمود هال زیادی از 
اموال ایتام نزد او جمع شده بود کاب نصرانی را که اسمش فهد بود انتخاب کردند 
که نشج این مال ول ززد هر کی قاضی مات کردم تکیرد و صاحش ده ود 
شروع بکار نمودو شهودی برای نش ندادن مال اوشهادت کزدند » اموال را گرفت وین 
مستحقین تقسیم کرد وپسر فاضی را ملرم نمود که از ماترایگودر بفروشد و ودائع را 

که نزد بدرش امانت بود ادا کند ؛ 

وعجیب است که با این وضع که هیج طبیعی نبود کمتر مورخی حتی مورخن 
مسیحی را می‌بینیم که زدو خوردها وجدال و کشمکشمای بین میلمین و نصاراراشرح 
داده باشد و من الا آنچه را آنهااخ کر کرد اندحکایت میکنم : در سال ۳۱۲ - 
۴ مسلمین درا دمشق پلوا کردنه و کلنسای بزرگ آن‌شهر را ویران تمودند و 
قریب ده یست هزار دینار, از صلیب‌های طلا و نقره و ظروف:و اسباب بردند ودبرهای 
زیادی درآن حول وجوش وبران کردنه » وهمچنین در رمله شورش نمودند و دو 
کلیسای ملکی را ویران نمودند و کلیسای قساربه را هم بصورت آن در آوردند: 
تصارا چربان را بالمقتدر خبردادند » بعمارت کلساها حکم صادر نمود ؛ همچنین 
مسلمین‌در عسقلان برضد نصارا شورش کردند» کلیسای بززگن آتجا را خراب نمودمو 
غارت کردند وهرچه داشت غارت نمودند » بپودنها هم در این خرابی و غارت واآتش 
سوزی بسلمین کمك میدادند » اسقف عنقلان بتغداد آمد و .از اینعمل تظلم نمود و 
درخواست کرد که ببنای کلیسا حکم صادر کردد ولی‌کاری از بیش" نبرد و کسی کوش 
بحرفش نداد . 

در سال ۵۳۲۵ - ۳۸٩م.‏ مسلمین بیت|لمقدس بلوا کردند وچند کلسا راخران 
و غارت نمودند ۰ در سا ۱- ۹۵۱ . دو مرد مسلمان یك: منجم ملسحی را 


که نشانی حصوصل دز ماس نداشت بمسخره گرفتند » اوبزئیس خودش شکایت کرد» 


۸۳ 

هر دو را کرفتند زندانی کروند در تیه این‌کار وو کلیسا خراب شذ وجاسلیق پساز 
میقادج زیاد این‌شورش را آدام کرد / پس ازآن مسلمین؛ هیجانی برپا کردندچون‌دبد. 
بودند سر گرازی در یکی از مساجد افتاده است و کمان کردند این‌رانسارا کرده‌اند» 
در سال ۸۱۰۰۲-۳۹۲ . ور مداینه مسللمین يكك بلوای عمومی بر پا "کردند چون يكك 
مسلم رانمراتی کشته بووربختند و کلیس ها رانوز امدند. وغارت ننودننا »فا اسقف 
بنای کلیتافرودآطذ برروی زن و مرد و کودك مسلمان و جمع کثیری بهلا کت رسید ند 
دز سا ۱۰۱۷-۶۳۵۳ م. دخترابونوح اهوازی طبیب زن ابی نضر بن‌اسراثیل 

وفات نموکه کب و ملع ی‌الرلپیبی‌بود جنازه را در روز بمقبره برندباطل و 
ومزمار : رهبانا باصلیب‌ها درمشا یعت‌جنازه بووند مروازهاشمی سرراء برآن‌م و کب 
کرفت و اعترا کرد وجنازه را سنکک باران تلود یکی از غلامها با هاشمی کلدویز 
شد , سر اورا باچوب دستی‌شکست وخون جاری شد » تصارا که اینصورت را دیدند 
جنازه را برداشتند و فرار کردند و به دیر باب‌الروم بردند ؛ مسلمین‌هم نان راتمقیب 
تمورند چند دیر وخا نه‌های محاور را غازت کردند » بین غلامان ابولپیی وعامه مردم 
نزاع در کرفت؛ فراثا را در بازاز بلند کردند » ورهای مساجد را ستند و قصد 
دارالخلافه‌وحنور خلیفه راداشتند , خلیفه‌کانبی ازمناصح طلیدولی او امتناع آزرفتن 
کرد و خلیفه خشمکین شد و امر به تبعید سنی ازسران نساراداد وهاشمی هارا در 
خانه جمع کرد » مردم بلوا نمودند و قصد غارت خانه مناصح کردند غلامان او دفاع 
نمودند يك تفر علوی در این هیان کشته شد .این واقعه ای مزید شورش و هیجان 
کردید ؛ از خواندن تماز جمعه امتناع نمودند ؛ جمعی نصارا در این سانحه کشته 
شدند ۰ نوشته‌های زیادی بین خلیفه و مناصح رد وبدل شد تا غاقبت که یکی از 
منشیهای مناصح‌دزدازالخاافه رفت و توقیف شدوین از چندروز او را رها کردند » 
این حوادث نسبت بحوادنی که از این قبل در مشرق اتفاق میافتد خیلی اند 
است ؛» اما در مصر مناسبات بین سلم و تضارا دوستانه بود کاری بکارهم ندآشتند » دز 
مسر کلیسای بزر کی ابود که مورد احترام عموم بود » قبطی‌ها وضعیت و زبان خود را 


تغتیر ندادنه و مورد تعرض احدی واقع تعدئد » ذر حوالی قرن چپارم بود که‌قبطی‌ها 


۸۴ 
بنای ترلك زبان خصوصی خود نپادند .در دوفرن اول هجرت شورشهای پناپی در حصر 
اتفاق میافتاد و درآ خرسال ,۲۱۲ ۵ 2۸۳۱.۰ . بروبخاموشی نهاد بو.عر اننوقت -طنقه 

مبانه مصر همه نضارا بووند . 

بین‌عرب وقبط میزان تفاهم ومعاشرت باندازه‌ای بود که در سایق بین بو نان‌ومصر 
بود » احادیثی از پیغمبر بخیروخویی اقباط انتشار یافت که باعث حسن تفاهمبو حسن 
چربان بین مسلمین و اقباط کردید از تجمله این حدیث بود که القبط -لعوانکم 
علی عد و کم,و اعوانکم علی دینکم - قال و کیف,یکونون اعواناً لدنیا یا 
رسول‌الله قالو یکقونکم اعمال الدنیا و تفرغون للعباکوه بعنی قوم قبط باوران 
شما بر دشمنان شما ویاوران شمایند بردین شما ۰ پرسدند, چگونه آ نبا باران دین‌ما 
هستند: فرمود شمارا در کارهای دنبوی بی‌نباز مسازند تا ,فراغتی . برای عبادت داشته 
بشید . 

قبطی‌ها دراین‌دورنقش خویی بازی کردند بیشترفتنه‌ای که در هصربین‌مسلمین 
و نصارا در کرفت نتیجه سختگیر یبا روسخت سرریهای قبطی‌ها,بود » چون در نیم فرن 
چپارم هجری صدای فتوحات‌روم درمما لك اسلامی بمصر رسید و کنته شد که رومیبا 
وارد شام شدند و کشتند و خراب کردند. در سال ۰۵۳۴۹ - ۹۶۰م. مسلمین شورش 
کردند و برنسارا حمله,بردند ؛ در جامع‌عتیق پس از نماز جمعه صیحه از چمیت بلند 
شد,در اثر آن توده مردم قام کردند بنای نپب وخرایی گذاردند ؛ دو کلسنا را غارت 
کردند وقتسکه امپراتور نقفور ,در سال بعد جزیره اقربطیش را فتح کرد وخبر این 
وأقعه بمصر رسید مسلمین شورش کردند کلیسای‌متجاسل را خراب نمودندمدتپا دز 
این کلیسا بسته بود و درهای آن را با کل مسدود کرند . 

خلفای فاطمی دردوره.اول رفتاری آزاد منشانه با اهل نمه کردند که هیچ از 
آنها چنان‌انتطاری نمیرفت . اینها دارای عذهب خاصی بووند برخلاف جمپورسلمین 
لذا از آنها چنین:تساهح:و گذشتی خیای عجیب است . 

خلفای فاطمی.اطبای؛مخصوصی از بهود داشتند و آنها؛ حاجتی ,بتغییر دین خود 
تداشتند:» نفون این .یهودیها در.دربار خلفای فاظمی بقدری توسعه ببافت و باندازه‌ای 
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عمق شد. که هیچ کاری صورت.نفسگرفت جر بمعاونت آنها » این را وزیر اعجوبة 
کلسی خوب.فپمیده, بود که از دین بپود:به‌بانت: اسلامی کرویید: وجای:برادران دینی 
خود را دز ده گاه خلافت باز کرد ».چون,دنمذهب اما عنلیه: اماعمه دلیل و بوهان و 
استدلال وحکوعت عقل ومنطق درمسا ثل دینی يك امر مجازو معمولی بود براعه آولین 
مرتبه درتار یخ اسلام,پاب مناقشه ومباحثه بن صلمین و نصارا باز شد . 

درعید المزیزبانة ا کرام واحترام تسارا دروستگاه خلافت رو بتزاید رفت ذیرا 
عزیز پدرزن وخویغان نزدیکی,ازقوم نعلرا داشت. ارسسی, نصوانی دای سیده دختر 
المزبز یله بود » که بسمت: بطر یقی. بیتالمقدهین انتخاب کرد بد و برادرش ارم تیویل 
مسطرار قاهره و مصر شده و هر دوی آنپا مقام محترمی نزد,خلیفه داشتند » ین براین 
عجبی نیست.که می‌بینیم,حسن بن بر شاعو, دمشقن از. زبان آن حال‌و, آن روز,گار 
مبکوید : 

تنصر فاالتنصر دین حق ‏ . علیه زماتنا هذایدل» ‏ . و قل بل 
عزو و جلوا وعطل ماسواهم فهو عطل فیعقوب. الوزیر اب 
و هذاله عزیزابن و روح القدس فضل ۰ 

چون قسل کات این شاعر را مزیز کرد و تنبیه او را تقاضا نمود , فشارک بر 
او آوردولی بعدً اورا مماف نمود و بخشید . همین خلیفه بس ار این سر وصداها 
عیسی بن نسطورس‌را بوزارت‌خود ب رگید که اوهم نصرانی بود؛ در منطقه شام یکنفر 
بهودی‌بنام منشی‌سمت تیا ت‌اوحکومت‌را یافت وخلاصه اینکه دوره دور مسیحی وبود 
شد وسلنن‌تحت شکنجه و آزار فرا رگزفند. اهل مصر برای رفع این غاثله تدییری 
آندیشیدند تصویری ساخته ورقعه بدست آن صورت دادند و مضمونی میج بآ رقعه 
نوشتند و در راه عبور خلیفه قرار دادنه . آن مضمون این بود؛ بان کسیکة بهود دا 
بمنشا و تصازا را بعیسی بن نسطورس عزت داد و مسلمین را خواز و"ذلیل نمود استدعا 
دارم رقع ظلم را از من‌بنمابی» عزیز چون این صورت را دید متأثز شد وفهمیدمطلب 
ازچه قزاز است هر دو را کرفت وافوالشان‌را مصادره کرد . 


درعهده این ویر تطرانی فته بی‌مسافین و مسبحین بزپا"شه از اینقراز که 


۸ 
امپراطوز باسلیزی دز بال ۶ - ۹۹۶م. فسد.فتح شام را نمود وبان حدودلشکر 
کشید از ابنطرف العزیز با ال هم مستعد حمله یمملکت اهبر اطوری, روم شدوبعینی 
بن تتطورس دستورتبیه کشتی‌داد که باآن حر کت کند همین که کشتی ووسائلحر کت 
مهبا شد درهمان زوزیبکه عزریز عازم سفر دریاثی بود و کشتی آنشی افناد وآرا ازگاز 
انداخت » اهالی هضر تجاررومی‌زا که باکلای تجارئی وارد مسر شده بودندهتپم‌ساختنن 
که آنها کشتی را آتین زده‌اند » از این شپرت عامه مردم شوش کردند وضناً وشصت 
نفر از تجاررومی راءکشتند ودرعوض حمله ببلاد روم بغارت کلساهای نصارا پرداختند. 
اسقف نسطوریها دراین بلوا چند جراحت برداشت که دزاثر آن اجراحات وفات‌نمود؛ 
وزیر نظم وامنیت را بزحمت زیادی اغاده داد و ۶۳ نفز از غارتگران‌را وشتکیر نمود 
غریز اهر داد ثلث از آنها دارها کزدنا" ثلث دیگر را تبية وارب نمودند تل وگ 
را کشتند واین‌عملرا روی قرعه انجام داد . رفعدهای قرعه که پنام‌متهمین دزمیآمد با 

باژادی پا بطرب با پقتل برطبق آن رفثار کردند . 

در مال ۳۹۳ ه. - ۱۰۰۳م. وراثر تطّب خلیقه الها کم بامراله مرومتکن م۳ 
چنین فرصتی بودند برضد الحا کم فانون لبای را که فراموش شده بود. بشدریدترین 
صورتی تجدید کردند نصارا ملزم‌شدند که بکردن خود صلیبی ازچوب‌باویز ند » سوار 
شدنآ نها وآقامه تشریغات مذهبي آنپاممنوع شد همچنین زدن ناقوس را منم کردنده 
صلب‌ها را از کلساها برداشتند و آثار آنپا را محو کردند . بیاری از کلساها و 
کنیسه‌های مقدسه‌را خراب نمودند. شورشیپا حرمت مقبرة کرآرا که در دبری بزرگی 
وافعه‌پرقله کوه المقطم بود. هتك کردند, ابنقمل بدون اطلاع الحا کم صورت کرفت 
وهمینکه مطلع شد ازاعمال مردم جلو کیری نمود . 

با تمام ,ایتمراتب و این سختگیری های بنصارا , خلیفه منصور بن سعدون 
رکه يك صرات یبود بوزارت خود انتخاب کرد.و اطبای مخصوص از نصارا 
دا در طول مدت حیات خود بر کزید ».یرای ارضاء خاطر, مسلمین دستور _راو» 
از افراد بیکار از معلمین و کسانیکه در فین کتابت واردند اسم نوسی در دسوان 


۸ 
متطواس بشود که آنها را در عوض نصارا استخدام کنند ولی:باز اکثر بت کارمندان 
دیوات و انشاء و اطبا همه از صارا بودند » ور ایام این خلیفه نشارا وود مورداذیت 
و آزار مبلعین قرا کرفتهاند ناجائبکه جمعی ازآنپا مر کب از کتاب وعمال و اطبا 
و خدمه وغیر اژآ نبا از اساقنه و کپنه اجماع کرودف » رو بقصر خلیفه گذاشتند وان 
واقعه در روز شحشنبه دوازدهم ربیع‌الاوك ۱۵۴۰۳۵ ۰۸۱۶۱۲ هسحی بو دا که از 
پاب‌فاهره جمعیت نصارا سرهارا برهنه کزدنه و سروبای برهنه بحال کربه و استفاثه 
و لت عفوتوبخشش میرفنندو خالك راء قصر را بر میداشتند ومیبوسیدنه « خلیفه که از 
این ازوحام مطلع شد یکنفر را فرستاد وانامه آنپا را کرفت که بخلیفه برساند » 
فرستاده رفت وبر کشت جواب امید بخشی برای آنها آورد. که خلیفه وعده داده؟ بود 
آنبا را از هر خت: راخت تماید » روز یکشنبه تیمهه‌اء رینم الاخر امر شد که نسارا 
خلمی‌را که بر کرون مآویزند عرش و طول آنرا بیشتر کندد » طول‌آن يك ذراع او 
عرش آن در همین‌انداژه‌باشدهمچنین بپوذ نز امر شد يك قطنه چویی که وزن آن 
پنج رطل باشد بگردن‌بباو یز ند.اینعلامت نتراشیده وسنگین اشازه‌ای بود ازتر کوساله 
که ‌شابقا نود را ده بودند . 
خلاصه اینکه مارا موزد تهدید: شدید قرار گرفتند . بناچار برای فرار از 
این اوضاع غیرقابل تحمل تركك تصرات کفتند وقبول اسلام کردند و جمع کثیریبا نما 
از عوامالناس تصارا علحق شدند از ان بعد کمتر در راه تضرانی دیده"میشد » در 
صورتیکه تظاهر باسلام میکردند ودر باطن تصرانی بودند : از آنجمله محسن‌بن‌بدوس 
که درسال ۴۱۵ کشته شد و او متولی بت‌المال بس‌از کشته شدن اورا بافتند که غیر 
مختون است وخال آتکه هنکام تظاهریقبول اسلام ختنه کننده زا حاضر کرده بوده که 
اورا ختنه کنند وجنین علامتی در او بوذ » اما بپود » آنها سخت‌و ضفت بدیائت خود 
چنبیدند وجز عله هدور قکسی قبول اسلام نتمود» هزازها کنیسه ودیز خراب شد ؛ 
ومخارج خرابکردن ذیزها و کلیناها زا ازمتولیا و مباشرین آنها میگرفتند وبععله 
خراب کن میدادند ؛ تتها يك دیر قدیمی مجاوز اسکندرنه وو بر کوچکی نژديك آن 


۸۸ 
برپا ماو نرا.هم بعضی از قبایل عرب از خرابی نجات دادن زرا منفعت آنها در 
آبادی وسو وپا بودن .این دیربون حکومت. تصمی مکرفت که دی طورسینازا نی خزاب 
کند وخلیفه این مهم را ابر وا کذاشت ولی .راهب عاقل.و حکیم آل دی 
تدییری نمود.كة آنادیررا: از خرایی نجات.داد » بمأموو خرایی با تهاریت خوشروی‌و 
ادب. رفتار نمود تمام آلات واسباب ویر را جمع کرد که این دد. بقدری بنا و اساسش 
محکم. است که باین خرجها وهژینه‌های مختصر نمیشوه آنزا خراب نمود آ نچه.ازاین 
دیر بدست:هیآمد چندیین. برابر آن.باید؛ خرج خرایی, آن بشود.» مأمور هم فانم شد 
ودست بت کیب دیررنزد و منصرف کردید.»,ولی, مدت فشارو سختگیری. خلیفه بپود و 

نصارا چندان,طول. نکشید . 

همینکه رائحه مذهب دروزی. که تازه ظهور, کرده.بوه بمشام خلیفه رسید و 
خواست: [اترا برضد:متمسکان_باصول,دیا نت اسلامی, تقووبت تماید » در کار بپود,و نصارا 
هم سپلانکازی کرد وشدت عمل از نها برداشت؛ مکرر اشخاص, سخن چین وجاسوس 
او خبر دادند که نصارا در خانه‌هائی مجتمع میشوندو رسم وینی را بجا می‌آورند و 
جماعتی از نصارای تازه وارد بدین اسلام با آنبا شر, کت در این مراسم مینمابند.» 
توجهی باین حرفپا نمیکرد واهمیتی باین اخبارنمیداد . 

در این سال ۴۱۶ «۱۰۱۹-۰م:. جمح موقوفات. در طورسینا که قبنه شده بود 
همه‌را, بمحل خود بر کردانید واجاژه داد که دیر قیصی را که یکی ازدبرهای.مقدسن 
بود وخراب کرده بودند» تجدید عمارت کنند وموقوفه [ نرا بتصرف‌مباشرین‌دیز بدهند 
درعهد؛ خلیهلظاهز بان که پس‌از الحا کم بامرانة خلیفه شد هر چیزی, بحال خود 
بر کشت.» تصارا آزادی: خود را دریافتند باعیاد و مراسم خود تظاهو مرکودن د » در 
اجتماعات [ نها در اعباد.دینی در ظاهر شپر وقاهره . خود خلیفه کاهی بتماشاهی مد و 
مراقب حفظ وامنیت آنها بوده از ز کر عهد آن لیف دیوانه چیزی باقی نماند جز 
لباس زنار وعمامه سیاه که مسیحیون تا این زمان هم ترا دارند. ومیپوشند . 

ازایتدای‌سال ۴۳۶ ۰ - تا ۴۳۸ م.. ابونصر صدقة,بن بوسف فلاحی که بپودی 


۸ 


بود وقبول اسلام کرده بود سمت وزارت را درقاهره داشت وابو سعید ستری بپودی با 
او در ادارء آمورشر کت داشت باین مناست شاعر مصری حسن بن خاقان گفته است : 

یبود هذالزمان قدبلغوا غایته آمالهم و قدملکو العز فییم 
و المال عندهم و منهیم المستشار والملك با اهل مصرانی نصحت لکم 
تهودوا قد تهودالقلك ۰ 


فصل پنجم 
شیعه 

قرن چپارم هجری آغاز ميشد در حالبکه حزب خوارج شأن و شو کت کذابی 
خود را از دست داده بود» درحالیکه پیشروترین حزیی‌بشمار میرفت که بخلافترسمی 
بهلو میزد » در این قرن درمیان‌حزب خوارج تفرقهافتدهبود ودر اقطارما لك اسلامی 
درجاهای دور دست پرا کنده بودند » دسته‌های کوچکی ازآ نا تیان شده بود که 
هر کدام مذهب خاصی داشتند » در اوائل اين قرن در دبار ریعه و عمان جنک و 
کریزهانی داشتند » در بلاد سیستان در تواحی‌هراة » در غرب ؛ در ساحل تنگنای 
جبل طارق جائیکه طایفه بربریها سا کن بودند ؛ کر وفری میکروند . 

درچنین موقعی که حزب خوارج رو بشعف و بلکه انقراش میرفت » قرامطه و 
فاطمی‌ها شیعیان مهدی پا بعرصه ظهور نهاده و با خلافت عباسی همان ستیز و آویزی 
را داشتند که حزب خوارج با خلافت اسلامی داشتند » ظپور شیعه یکی از علائم و 
آثاری بود که اصول اسلامی را تپدید بزوال مینمود زیرا ان واقعه بفیر ظپور شیعه 
ازپزر کترین امتیازات حر کت‌عتل است که سیاری از افکار شرق‌قدم رازنده میکرد 
وآنبارا بجای افکار اسلامی قرار میداد » در خصوص شیعه وظهور شیعه و عقاید شیعه 
آنچه فزویکتر بسواب است این است که مذهب شیمه نیست - آ نطورریکه بعنی‌ها 
عقیده دار ند - رد فعل از ناحية عقل ایرانی بمخالفت اسلا » تقسیم جفرافیاثی برای 
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شیعه در قرن چهادم بطور یکه | بوبکر خوارزمی دراواخرا قرن چپارم کفته این است 
که مرا لین ون تشیع ان کوفه که بر علی یمام درآ نجاست حتی این 
عهد م رکز بزر کثر ین مذهب شیعه است کنته میشد ( هکس اراده خود کشی دارد 
بدارالطبیخ ( کوفه) وارد بشود وبگوند رحمت خدا برعثمان بن عفان): 

در خلال قرن چهادم مذهب شیعه :| بصره کشیده شد و این همان شهن قدیمی 
معارض با کوفه است که در فرن سوم دریاره‌اش گفته میشد.. اما بصره وسوآدان عتمان 
وعثمانی ودار و دسته‌اش در آن غلبه دارند و انکی شیعه ور آن سا کن است »ربر 
خلان کوفه و سواد کوفه که اکتریت واغلبیت باعلی و ,شعیان علی. است . در, بصره 
ابوبکر صولی متوفی ۳۳۰ ه: مجبور شد هدت حبات تاحین مگک پنپانبما ند زیر يك 
خبر از علی,روایت کرده بود » عامه وخاصه در صدذ پیدارکرون و ,بکشتن اوآ مدند 
اما درقرن بنجم هجرء. در بصرء ۱۳ مکان پنام علی: بود وشیعیان آن امکنه را مقدس 
میدا نستند . 

در مسجد بزرگه در آن‌وقت ائری از آثار علی بود که بمردم عرضه ميشد و 
آن قطعه چوبی بود که بطول ۲۰ ذراع بعرض ۵ وجت بکلقتی!چهار انگشت » کفته 
میشد. این چوب را علی ازهند آورده بااز هند برایش آورده‌اند . 

درشام در اوائلامر زمینه صالحی برای‌دعوت علویپا نبود» حکایبت شده‌انت که 
ابوعبدالرحمن نسائی ۲۱۵- ۳۰. وا خل‌دمشق شد وازطا بغه شیعه بود » از اوازمعاو یه 
وفسائل آو. برسدند گنت معاوبه سربسر راضی نست که دیگر فضائل هم میخواهد.. 
در روات دنگر: استکه گنت - فضیلتی برای او سراغ ندارم جز اینکه. خدااشکم 
اورا سبر نکرد » مزدم همین طور اورا: تنه زدندوتعقیب کردند تا از مسجد اورا راندند 
وتعقیب کردند تا برمکه آمدا و در نجا فوت نمود .اهل طبربه ونابلس وقدس وبیشتر 
اهالی غمان همه شعه هستند » و نمیدانم چگونه ودرتحت چه شروط و عواملی شیعه 
شده‌اند.» وبرغع قیام دول‌فاطمیه که بر اساس تشیع استواراست. » حزب‌شیعه آن‌پیشروی 
وتوسعه که باید بکندنکروه " وخیلی بآرامی و کندی پیش رفته است » وهر کاه ناصر 
خسرو در سال ۳۲۸ اهل طرا بلس را شیعه دیده است» علت ایناست: ,که بنی‌عمار که 


۹۳ 
یکیاز خانداان کوچك‌آن اطراف هستند برعذهب شیعه بودند» و ابنطور معلوم‌یشود 
که این طابفه بمقتضایآن عادت زشتی رفثاز کرده‌انه که.برای اغیر وسر کردم طاادفه 
حق تعبین و تخاب مذهب قرازدازه که‌هر مذهبی را او اختاز کرد , افواوطا یه تب 
او باشند و این قاعده‌ااست که احدی در اسلایعوت بآن نکرده است که تانجه رسد 

که انطناقی باشریعت اسلام داشته باشد . 

جزیرالرب باستثنای چند شهر بزر که مثلمکه» تهامه . صتعا وقرح همه‌شیمه 
هستند » دربعض شپرها غلنه‌باشعبان است مثل عمان وهجر و حعده »در بلادخوزستان 
کهدرجوارءراق‌انت نصف اهواز شیعه هستند »اما در فارس شیعه‌های زنادی‌هستن که 
درشهرهای ساحلی زند کی میتما بند وهمجوار عراقند وبااعراب متشیع‌پبوستگی داژزند 
اغادر تغاممشرق غلبه‌باستی‌هاستمکر اهلل قم که کثز بت باشیمیان است »ودرشتعه کی 
هم غلو میکنند »جماعات.راترل کردنه جوامع را تعطیل نمودند:تا ر کن الشوله نبا 
را ملزم ساخت هم آباد و ترمیم کنند , سب تفرد اهل قم بمذهب شیعه این اشت که 
این شبر در ریاست پسراشعث در آمد و او کی بود که در کوفه تیم وترییت شده‌بود 
ونوعاً کوفیها بطوربکهکفتم شیمی مذهٍ و متطلیل بعلی واولادعلی بووفه. 

آفراطوغلوقمی‌هادرشیعه کری‌موضو عپاره‌حکالبات و نوادو شده‌است:...زآ نجملة 
از حکابات ظزیقه اينکه وقتی يك والی مامورقم شد که انفاقا هم سنی بود و هم 
متقصب . بگوش این‌والی‌سنی‌رساندند کفدر بين اخالی این شهر انز بتض و کین ه که 
بصحابه کرام دارنه یکنفر ابوبکر نامیا عمر نام پیدااتمی‌شود , والی روزی آتبا ترا 
دعوت نمود بروسای جمیعت گنت : من ابنطور اطلاع دارم که‌شمابتضیو کینهباصحاب 
رسول ال صلی‌اله علیه وسلم میورزید وا نظز بغض ودشمنی که با آنان داز دفرزندال 
خوو را بنام ابوبکل با عمر نمی‌نامید ومن س و کند.بخه‌ای بزرکا باد میکنم کهاکز 
آدمی ابویکر نمی عمر نام تزدمن ناوید و معرقی نکنید باشفا. کازی کت که‌ساما 
تلخی آنرا فراموش نکنید.. آن کسی را هم که بنم؛ابوبکز باعمر ندمن مبآژربه 
باید پیش‌من‌ثابت. شود. که .اسم واقعی اوابوبکز با عمواست. روسای جمعیت سه روز 
مبلت‌خواستند وشبر قم را زیر ور و کردتد وجه و جپد واقر نمودند که بکنفرابهبکز 


۹ 

باعمر نام,بدست بیاورند وکبی با نافتدد وس تآخر ك آدم رنجور کثیف دوره گرد 
سرونا هن ,را ,پیدا "کزردند که اسمش ابوبکر بودوافقاً این|بوبکرنهم آزحث‌صورت 
و منظر زشت‌ترین مخلوق خدآبوه ۰ پدراین هرد که غریب این‌شهرربود. بو خبران وضع 
مردم. نداشته بوارد قم میشود در قم میما ند فرزاندی روزی او میشود او را ابوبکر نام 
کذاری میکند آنجا ایوتکر راآوردند بآفای حاکم معرفی کردند کهبس‌الينيم 
ابوبکر . حا کم که‌چشمش بقباحت منظر ور بخت وهیکل ایوبکی افناد.بنای بدگوثی 
بمردم کذاشت که آ با ابوبکری بهتراذاین نداشتید که این صورت قییح که زشت‌ترین 
خلی عدامت زود من میآورین .دمتورفاد نها را پ سکردنیبزنند از نجا,بیرون کنند 
یکی ازظرفا درین‌جمعیت پیش آمد کتابپالامیر هرچه میخواهی بکن» ولی بدان 
که هوای تم ابوبکری خوش صورت تر از این نمیپروراند » امیر از خنده «نتوانست 
خووداری کند همه را بخشید و 

درقم فرقه از غلاة شیعه‌است که" نپارا غرابیه میگویند و مذهب آنها این‌است 
که مال وت رکه متوفا تمام‌آن حق دختر است وسر حقی ندارد » يك قاضی کهبرآنپا 
قناوت داشت خواست نصف‌ت رکه را بدختر بدهد اورا تهدید بقتل تمودند واین طاأبفه 
قومی از اشرار وروافش ند واین عقیده را از نظراموقست واحترام صدیقه فاطمه 
زهرا که دختر یبن کردها نت ۰ 

ور سال ۸۲۰۱ ۰ - ۰۸۱۶ سیدهفاطمه خواهر اما هشتم حضرت رضا در شهرقم 
مدفون گردید وباین مناسبت آینجا يك شپرمقدس شد واژآ نوقت تا کنون ایرنائیکه 
لمکن ودسترسی زاشته باشندمر دکان خود را درجوارصحن وحرم عظبراینبانوی‌بزرگ 
دفن-میکنند و از این‌حیث دردرجه دوم مشپد رضا علیهالسلام است ۰ 

اما اصفپان نقطهٌ مق بل ومخالف شبر قم است اهالی[ تجا غلوی درورجه‌پلاهعت و 
حداقت درناره معاوبه دازند» مقدسی حکایت مبکند که مردی را تعف بزهد وتعبد 
بمن معرفی کردند رفتم که‌او را بهبینم و ازاو بپرسم که موضوع‌معاوبه ازچه قراراست 
وقتتکه از اوبرسید م کفت معتاوبه نبی مرسل است چون خواستم او را تکذب واتکار 

کناب المعجم البلدانیا قوت دومی چاپ لیپزج سال ۱۸۹۹ مج ص ۱۷۹ 
۲- طبقأت‌السبکی ج ۳ ص ۱۹6 


۹۴ 
کن دیدم بمن پرخاش کرد و اکر قافله همراهان من ترسیده بووند مزا مورذ جمله 
قرار میداد" اصفیان نپایت مخالفت را در این خصوس باقم داشت در سال ۳۴۵ - 
۶ فننه بز راگی در شبر اصفبان بروز کرد که ناشی از اختلاف مذاهب‌بود .از 
بنقرار که کفه‌شد مردیا قمی: بعضی از صحابه را مب. کرده» از شنیدن ابلن؛ حرف 
مردم اصفهان بهم بر آمدند و شورش کردند خلق کئیزی جمع شدند کشتاری صورت 

کرفت» اصفبانیها اموال تجار قمی‌زا غارت کروید ۲ 

دراواخر قرن چپازم هجری می‌بينيم که همدانی میکوید د خرابی شهر نیش بور 
و بلائی که براین شهر وارد شد » همچنین بر قپستان وازد کردید که شهردارالحزن 
و النلاشد تمام این بلاها در اثر مقاله شیعه کری بود که این دو شبر فاش کردید : 
همدانی از رفقبکه از هراة بر گشته بوده حکایت مبکند که دز بازارشنیده اس که 
بچه‌ای میخواند - محمد وعی‌لمن کردند هتم را از آنهاستابویکر) وط یی 
را (وازان کروه ات عمر)" دزآن عصر شیعه ممالك مفتوحه امروزی را نداشت‌ولی 
راهی میرفت که او دا باین مقصود میرسانید فشار و آزاریکه براین طایفه وارد شد 
۹( 

اما از حث عقیده و مذهب شیعه ورئه معتزله| ند وچون معتزله چندان اهمیتی 
باخبار ماثوره نمیدهند مهمترین تقویتی بمذهب شیعه مینماینند ۰ شیعه در فرن چپارم 
هجری » مذهب کلامی مخصوص بخودنداشت. مثلا مامی‌بینيم عندالدوله را که‌ازامرای 
متخیم‌است بر مذعب معتزله عمل میکند. آنجا مذهب‌شیمی جزفاطمیهانیست ؛مقدسی 
تصریح میکند که فاطمی‌ها در پیشتر از اصول موافق با معتزله هستند. وبرعکس از 
این می‌بینيم .که شعة یدنه مند مذعب معتزله را پالا مبیرند تا میرساتند بعلی بن 
ایطالب (علهالسلام) ومیکویند که واصل گرفته است از مجمد بن علی بنببطالیو 

۱- المتدسی س ۳۹۵ 

۲- ابن اشرج ۸ص ۳۸۸ 

۳- دسایل حمداتی ص ‏ 4۳- ۲۵ داین حوقل س ۲۸ 


6- مقدسی ۳۵؟ 
۵- نقی المصدر 


۹ 

محبدکرفته است از پدرش ( وزبدربه دز تمام اسول با معتزله. هوافقند چز در مسئله 
امامت) ۲ ودلیل برپیمان هکم بین شیعه ومعتزله این است که خلینه القا در جمع کرد 
بین این دو طایفه موقعتکه در سال ۴۰۸ ۸ ۰۸۱۰۱۷ نهی کرد از کلام و مناظره دد 
ترا ورفض (یمنی مذب شیعه) ومقالات مخالة الم" پس آن راهیکه ابا بو 
قمی بز رکترین علمای شیعه درقرن چپازم هچری در کتاب خود مسمی بکانب‌العلل بن 
آن رفته مارا مت ذکر مینازد بطر بقه علمای معتزله "کنانیکه از علل هرچیزی بحث 
میکرادند » ومذهب شیعه چنانچه در مذهب معتله صوزتی بود که تما برنگهای زندقه 
زا قبول میکرد ؛ بسن هیبأبیم پسر معاوبه را در قرن دوم هجری (هشتم ملادی) که دد 
بیراموث خود تمام زنادقه را جمع کرده و یکی از آنها کشته شده زیر منکر بعث و 
ماه بوده ومتکفتا است مردم درایین حال حکم کیاهپارا دازند . 

درسال ۳۴۱ه- ٩۵۳‏ م. وزیز مپلبی برطانفه‌ای دست یاف که قومی ازتناستیه 
بودند ودزبین آ نبا جوانی بو دک کمان میکرد روح علی‌بن ابیعالب دز او حلول کرده 
ودر مان آنپاازنی بو کة میگفت روج فاطمه (سلامه‌علیها) منتقل‌پاو شده و در بین 
آنها دیگری بودکه کمان میکرد او جبرئیل است؛ اینها را زدند پس پناهنده باهل 
ببت‌شدنده معزالدوله امرداد همیبرا آزاد کنند چون‌خورش شیعه بود ومثلاینمقالات, 
خصوصاً عقیده رجعت وتناسخ در مذاهب غنوسیطین مسیحی یافت میشود » بسیاری را 
در حوالی سال ۳۰۶* ٩۱۲‏ درعراق می‌بابيم کسیرا که میگوید - لاهوتیت در علی 
علیه‌السلام جع شده بود چنانجه پش‌از این درعیسی جمع شده بود (فصل خاص‌بهدین 
را ملاحظه کن) . 

کی از خطای شیعه در بداد ورسال ۵۴۲۶ ۱۶۲۹ م. درخطبه جمعه پس از 
صلوات برپیغیبر صلی‌بثعلیه میکفت : وعلی آخبهامیرالمژمنین علی‌بن ابیطا لمکم 

۱ دکرالستزله ازکتاب المنتوالامل مال احندین یحبیالمرتضی چا حیددآباد 
۱۳۱ ه. ص ۵ . 

۲ خططالمعززی ج ۲ ص ۳۵۲ 


۳- المنتظم ‏ 
ابوالمحاسن جاپ لیدن ج ۱ ص ۰۰۲۳۲۳ 


۹۹ 
الجمجمه ومحی‌الاموات » النشری الالبی » مکلم فتیة اصحاب الکپف و غیر از انبم 
از عبارت غلوآمیز از همان صفاتیکه از مسیح روایت شده است » مدتها مسلمین این 
صفات عالیه را نت بمسیح میدادند و هرچه را که در روز های جمعه برای تپییج 
عواطف و احساسات مسیحیون در لام واروه برحنرت مسیح مبگفتدد : همانپا ,را .در 

روز عاشورا شیعیان دربارء حسین بن‌علی نکر کردند . 

قمیمتوفا در سال ۸۰۳۵۵ 8۶۶-۰م. میگوید : هر اه آسمان را . سرخ فام 
دیدی و:هر گاه ژردی ‏ فتاب را بردیوارها مشاهده کردیبقین .بدان که سیداللشپدا 
حین کشته‌شده ».همچنین شعه دربا ره سیده. فاطمه ( سلام الله علیها )همان نسیت‌زا 
داده‌وان صدبته را دارای‌صفاتی دانسته‌اند که مخصوصض سیده ریم علیپاستلام بوده- 
فاطمه‌چون‌مر یم بتولنامیده‌شده » برواایت شیعه ازپیغمبر علیهالسلامبرسید‌ندبتول چیست؟ 
پیغمبر کفت بتول کسی است که هر کز سرخی ندیده باشد_بعنی حیش تشدهباشد چون 
حبض در وختران انسا-هکروه است". همچنین شعه کمان.دارن د که حسینکشتدشده 
وبمردم امرهشتبه شد چنانچه عیسی را نکشتند و بر کشند کان اهر مشتبه شد و چه 
بسا علاقه وازتباطی است بین لباس شیعه وبین لباسیکه فرقه غنوسطیه میپوشند» شبطیان 
هم در اول امرلباس.سفید را.بعلامتعزا در برمیکردند . 

ابن سکره شاعر میکوید: « ان عیداهل قم و کاشان و الکرج تلاقی بناضبم 
بقلوب من‌السبیح» بعضی از روسای شعه که مخالف با اطوار و کردار جمهور بودند 
و سیاء‌میپوشیدته میکفتند : « بیض قلبك و البس‌ماشتت *دلت را سفید اکن هرچه 
میخواهی بپوش لباس علمای قرامطه سفید بوده و همچنین خلفای قاطمیو ختطلبای 
آنپا سفید ور برمیکردند اما لباس‌سبز که علویپا بآآن ممتازند اول کسبکه اهر باین 

۱ کناب ال آمبابوتشی مطوط برلین دقم ۸۳۲۹ ص ۱۰۰ قمی میگفت 

ددهتکام مرآ حسین آسنان خون پارید - 

۲-کتاب العلل ص ۷۷ ب 

۳-کتاب الطل ص ٩٩‏ ب 


> بتیمة | لدهر . 
ه-کتاب العلل مخطوط برلن دقم ۰۸۳۲۷ 


۹۷ 

عادت داد شعبان بن حسین سلطان هصیر بود و علویپا را بلیامن سبز ممتاز ساخت و 
چهبساکار تازه‌ای که درعصراخیر در شیعه‌ها رواج بافته باشد . این است کهآ نها تمام 
آثار و اخبار را سندش را بعلی و اهل بت میرسانند واین عمل مورد شدیدتر ین‌انکار 
بای هل شنت ات : 

درسال ۰ ٩۱۲‏ م. مردی حداسی وروت وید وسنداورا سبط وصادق 
و بتبایت بعلی‌بن ابیطالب رسانید ؛ و این‌روایت ازمجلسکه ابن‌راهویه فقید که نیم 
پناصبی بود ثقل‌شد ۴ این اناد جات وضع اخبار از جانب شیعه و دشمنان 
آنبا از قدیم يكامر رواجی بوده» دهیج عب ومانعی برای این‌کارنمیدیدند ن ترشده 
است کد این اسحتاق صاحب سبرة نبوی شعه بود و علی را برعتمان مقدم مىداشته و 
ور کتاب اشعاری ازشیعه وارد کرد ود و روایت کردءاند که عوانة بنالحک متوفا سال 
اه ۷۶۴ م . اخباری برای بنی‌امیه وضع‌میکرد وعامه اخباد مدائنی مأخود از 
آن‌است "مکی از شعرا درحوالی سال ۰ ۹۱ از کمی‌دانش ومعرفت آساطیر 
(ساختکیهای) شیعه را باخبار نسبت میداد - 

مقدمی حکات مبکند که روزی درجامع واسط بوده و مردی که جمعی دور او 
را گرفته بودند بیدا شد وباو نزديگ شد وحدیی‌را بسند ازیعمبر ات سک دنه 
خدا روز قیامت معاو به را مطلبد واورا برپلوی خود مبنشا ند ودست بدست آو میدهد 
وبعد اور مثل عروس آرایش کرده بمردم ظاهرمساژه » مقدسی کفت چرا خدا با 
معاو به اینیمه لطف میکند #کنت برای ایشکه با علی‌جنگید. مقدس یگفت ای کمراه 
درو گفتی مروكك گفت بگیرید این راقضی را مروم روبمقدسی آوردند ولی بعض از 

نایک مثل تامرخسرو س 6۸ واباالمحاسن مطبوعلیدن ج ۲ س 4۰۸ ۰ 

۲ - کتاب الوزدا ص۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 

۳ - الادشاد منجم‌الادبا جِ1 ص 5۰۰-6 

ء او شاعری‌است ملقب به ابخزازدی [نجا که میکو ید - من‌غایتالاخباد عنه‌ودینه 
دین الامامة قال باالاوهام مروج الذحب ج۸ ص ۲۷ ۰ 


۹۸ 
نویسند کان او را شناختند و از او دفاع کردند " و باز مقدسی حکابت مبکنه که 
نرديك بود مورد هجوم و کنك واقع شود درآن موقعیکه تکذیب کت یکی از عبّاد 
اصقیان را کرده است وآن کفته این بود که دان معاوید نبی مرسل» ۰ " و علی موشع 
نراع واقع نگردید وآن وقت گذشته‌است که ما باییم خلیفای چون‌متو کل عباسی را 
۳ ۲۴۷-۰۰ ۸۶۱-۸۴۷۰۸ م. که کینه شدیدی بعلی‌واولاد علی داشت وازجمله 
ندمای او مرد مسخره‌ای بود که متکاثی برشکم خود می‌بست وسرییموی خود را برهند 
میکرد که شبید بعلی باشد و باین ریخت میرقصید ومیگنت « قد اقبل الاصلع البطین 

امیرالمزمنین» یعنی علی رضی‌اله عنه » و مت و کل شرب خمرمیکرد و میذندید ,۳ 

اهل سنت اجمالا اینکه نام علی را بتجلیل و احترام ذ کر میکنند وعداوت باو 
نمیورزند . 

همدانی‌متوفا سال۳۹۸ «. - ۱۸۰۰ . مثلا برشیعه تشنیع کرده وطعن‌خوارزمی 
را برعمر رد نموده » مرئیه در واقعد کربلا بنام حین تأللف نموده و معامله بتی امید 
را نسبت باولاد پیغمبر ذ کر کرده وچیزی که شدیداً نفوس ال سنت را متأثر ممسازو 
و دردنالك است آن روید سب ودشنام بسحابه اولین است . در سال ۴۰۲ ه.- ۱۰۱۱ م. 
در بفداد کی از اکابر علمای سنت فوت نمود "مردی نك اعتقاد بود روزی از محله 
دح متکاشت سب بمعسی ازسحابه را شنید دیگر از پل السراة عبور تکرد تا مرو ؛ 
حکومت هر گاه بخواهد بك شیعه را تعقیب کند بعلت شعه کری او اسمی از علی 
نمیبرد بلکه سب وشتم ابوبکر وعمر را باعث عقوبت وشکنجه اومیشمارد . 


در سال ۱ «. ۹۶۲ م. عامد شعه بامر معزا لدو له دیلمی بر درودی آرماجد 





۱- المتسی ص ۱۲۰ بود اذ اثر این نزاع دد امرعلی ومعادیه ایتکه معاوبه خان 
دینی پیدا کرد . مسعودی دد مروج جلد ه ص ۱ حکایت میکند که قبر معاویه در باب 
کوجك دد دمشق . تا کنون که سال ۲ ححری است زیادتگاه است و اطاقی داددکه 
دوزعای دوشنبه وپنجشنبه باز میشود . 

۲ - المقدسی ص ۲۹۵ والمنتظم ص ۰ب 

۳ - ابوالفدا دد سال ۲۳5 ج ۲ ص ۱۸۸ 


> - المنتظم ص ۵ 


1۹ 
بغداد این عبارت را توشتند + ناه معاوية بن اپسفیان ولعن من سب فاطمة فک 
و من منع الحمن ان یدفن عند قبر جده وهن نفی اباذر ۲ چون صبح شد دیدند که 
بعضی ازمردم آنرا محو کرده بودند » مهلبی وزیر معزالدوله باو اشاره کرد که دستور 
۱ ۵ ما الطالمین لل رسولنء و احدی را در لمن ذ کر 
نکردند » جز معاو ید ۱ واین کارا کردند . 

بسارک ازحکومتبا که نسبت بتخت ومسند عباسی علاقه و ارتباطی نداشتند و 
اطاعت‌کاملی از خلفا نمیکردند بمسر رفتند ود نجا پناهنده شدند » درسال ۲۳۶ ه. - 
۰ متو کل عباسی طالبین ی وا 
نوشت که اشراف علویپا ارس یرون کند بر مرد آزانها +۴.دینار روبهر زٍث ۱۵ 
دینار بدهد » آنپا را بعراق روانه کردندو از آ نجا بمدیند فرستادید ولی بیاری از 
علویها توناثی آنرا وااست که خود را ازچتکال این نظام نحات بدهند. و بعربیمت 
کردن ببکی ازآنبا خروج نمایشد وشورش بر کنند , نامه‌ای از المنتصر بوالیصر 
رس دک دستور داده بود هیچ علوی حق داشتن ملك و زمین ندارد» حق سوارک بر 
اس ندارد ۰ نمیتواند از فسطاط پاطراف مسافرت کند . هیچ علوی نمیتواند بیش از 
يك بنده‌تگاه دارد؛ | گرمحا کمد ومخاصمه‌ای ین یکی ازعلویپا و کی ازافرادمردم 
باشد حق را بآن فرد بدعند وازمدعی ومخاصم علوی شاهد و برهانی در دعوی مطالبه 
کت 

کسس مجح تست که ما می‌بینیم درحوالی سال ۶۰ ه. در مسر شورش و 
هیچانی ازعلویپا دنبال سرهم راه میافتد » درفرن چپارم هجری فتنه‌هائی آغاز شد و 
مر ط شود کرت و از انح بن آعراش ساسی علویبا و اغراض شیعه 


وحدت واتفاقی حاصل شد. ورروز عاشوراک سال ۳۵۰ ٩۶۱.۵‏ م. فتند وأنقلاب بلا 


گرفت حف تون ین لشکریان ستی از سودان وتركك ازطرفی وبین شیعه آزطرف 


۲ - المنتظم مثلاص ۲۹ ب 

۳ - ابوالفدا ج ۲ ص 5۷۸ دد تخست‌سال ۳۵۱ هجری 
> - الاغانی ج ۱۵ ص ۱2۱ 

۵ - کتاب الولاء والضاءکندی چاپ لیدن ص ۱5۸ 








.۱,۰ 
دیکر در کرفت ؛ لشکریپا هر کس را در میان چنسکک میدیدند از او هیپرسیدند» 
خالوی تو کیست , ا کر نمیکفت معاویه خالوی من است » او را میزدنه ‏ سودانیهای 
متپیج دراطراف کردش میکردند و فریاد میزدند : معاویه خالوی علی‌است ۰ وسنیپای 
مصر هر؛گاه میخواستند با شنعه‌ها وارد زدوخورد بشونه شعارشان همین کلمه بود که 

فریاد میکشیدند » معاوبه خالوی علی است . 
حکومت درحدود توانائی خود نظام را حفط مبکرد درسال ۳۵۳ ۹۶۴-۰۸ م. 
یکی ازبزر کان شیعه را بقدری زدند که درحبس مرد وبرسر قبر او زدوخورد شدمدی 
بین فریقین برپاشد وقتبکه جوهر وارد مصر شد وحکومت بدست شیعه افتادبکمتر ین 
اشاره عامه مثل سایق فرباد مبزدند : معاو به خال علی‌است . 
درسال ۳۶۱ «۰ - ٩۷۳‏ م. به پیرزنی کور که در کوچه همین صبحه راسرمداد 
او را گرفتندوحبس کردند » جماعتی ازعامه ازاینعمل بپم پرآمدند بنام صحابه فرباد 
کشیدند وهمصدا کنتند - معاوبه خال المومنین و خال علی است » جوهر فرستاد در 
جامع‌عتیق ندا دادند حرف کوناه وفنولی موقوف» ها پیرزنرا برای نکاهداریش حبس 
کردم » هر کس از این بعد دیگر این عبارات را تکرار کند کرفتار رنج و عذاب 
خواهد شد وبرزن را آزاد کردند . 
حکات شده است کد درسال ۳۶۲ ۰۸ -۷۳٩م‏ . جماعتی از صرافپای سنی شورش 
کردند , و راه افتادند فرباد مبکشدند : معاوبه خال علی بن ابطال » با اینکه 
سیارفه یکی از عناصر سیاسی هستند » حکومت فاطمی جانب حکمت و مسلحت را 
مینمود وتعصبی در این راه بخرج نمیداد ولی باتمام اینپا بپترین مناصب را در فا 
و فقه بشیعیان وا گذار کرد. مسامحه حکومت درامر ميانه روی بجائی رسد که در 
سال ۳۶۲ ه. - ٩۷۳‏ م. سنیپا درعید مخصوص بخود جشن گرفتند واحدی متعرضآنا 


نشد » ان عید را درمقابل عید میگرفتند . روزینکه پیغمبر وابوبکر 


ون رات 


۱- ظاهر" از این عبادت علامت شناختن سنی‌ها شده بود و از نواده تفطوبه 
متوفی سال ۳ م. از بضی شیمیان حکایت شده است که باو کنته شد : معاویه حالوی تو 


است؟ گفت نمیدانم ۰ ماددم تصرانیه‌است باید ازخودش‌پرسید الادشاد یاقوت ج ۱ ص ۳۱۳ 


۱۰۱ 


ازمکه بمدینه وارد غار شویه» ورآن رون جفن عظیمی" بر پا مننمودند آ بین پشدی 
میکردند آتشها میافروختند » مه ها باب مشموونت خی نتبرض آنها نمشد 
خایه امک دراینکرهم وه خاسی پیش کرفت. درس ۲۳۹۳ ۹ 
ناب دمشق ازطرف حا کم مردی‌مفربی را گرفتند و کنك زوند وسوار برخری کردند 


و دورشیر گردانیدند وندامىدادنداین است سزای کسکه آبوبکر وعمررا دوست بدارد 


و درآ خر گزدش را زدند- 
ال ۰۵ ۸ ۱۰۶۵ تمس الحاتکم در مذي بحائی رسد که افر داد بر 

جوامع ومساجد ودر ودبوار نوشتند لین | بویکر وعثمان ومعاو به وغیرازآنبا ازصحا به 
را وهمچنین سایرخلفای عباسی را واین امر برسنی‌ها فوق‌العاده کرانآمد ودر سال 
هسام ۱۰۰۵ . آمرداد که مردم را ازیروت رفتن بخابانها در روزعاشورا برای 
نوح هگری و گر یه منع ند » چون عامه باموال‌بازاد بیع و شرادست‌دراژی میکنند 
و آمرنمود که بروند درصراا مراس کر به ونوحه را بسا باورند" در سال ۳۹۹ ه- 
۰ م. الحا کم ازحک اولبه رجوع نمود واعلاع کرد احدی‌را اژاسلاف سب ولعن 
تکنند» وحکم سایق باطلاست » واین عادت‌جاریک این خلقه‌بود که امربچیزی‌میداد 
وبعد ام بتركك او میداد : 

با این مراتب مذحب شیعه نتوانت‌قلوب مردم رایخود جلبکند » مقدسی‌حکایت 
میکند درشپرهای متوسط کمتر بر خررد بلیمهکرده است همچنین اهل صندنا کمی 
ازآنپا شیعه هستند " در غرب در بین‌جزاید وتونس شهر نفطه واقح است کهتماماهالی 
شعه هستند وآنر| کوفه کوچك‌میگو بند * ولی همیتکه دوره سیاست خلنای فاطمی 
بایان یاف بادی وژید وموجي بر خوانت اثریازشیمهدرآن شهرپاقی نگذاشت . 


شبر بغداد بمعنی حقیقیعر کز امبراطوری وبای‌تخت خلافت اسلامی‌بود *باین 


۱ - الخلط مقریزی ج ۲ ص 1۳۲ ۳ استیفاء اخباد الولاء والقضاء کندی 
ص ۱۰۰ 
۲- بجی‌بن سعید ص ۱۱۹ ۰ 
۳- المتدسی ص ۲۰۲ 
ء المثرت در ذکر بلاد افریتا والمنرن بکری جاپ جزائر ۱۸۵۷ ۷ ۰ 


۱۰ 
دلیل وباین نشان که تمام حر کات روحی درمملکت اسلام در بغداد متلاطم میشد. تبام 
مذاهب دراین شهر مر کزی بود وهرمذهبی هم یارانی‌واعاری داشتند ولی در قرن 
چهارم هجری دوحزب قویدر بفداد بود که بمذب خود علاقه وتعصب شدددی‌راشتند 
وآن دو مذهب حئبلبا بودند وشعه! باران وهواخواهان‌شیعه بنوع خاصی دراطراف 
بازار کرخ بودند وازجسر بزر گ تجاوز نمکردند واز باب‌طاق عبور نمینمودند مگر 
در اواخر فرن چپارم هجری" و قوانستند خود را بقسمت غربی شهر برسانند زیرا 
هاشمی‌ها در آنحا یك‌جامعه قوی ایجاد کرده بودند بخصوص در اطراف بابالمصرء کد 
از شدیدترین دشمنان شیعه‌بودند ‏ باقوت میگوید_ اعل محله پاپ البصره پین کرخ 
بقداد وقبیله تمام آنپا سنی حنبلی بودند » سمت چپ وسمت جنوبی کرخ همه سنی 
هستند اما درخود کرخ تمام اهالی آن شیعه امامی میباشند که حتی يك نفر سنی هم 
دربین آنبا بافت نمیشود یکی ازبزرکترین مرا کز سنی نشین‌درشهربداد پاب‌الشعیر 
غربی درساحل دجله بود" برخلاف نظر وبرغم فعالیت متو کل عباسی از سخت کیری 
برشعه وفثار برآنپا درقرن سوم هجری می‌بینيم شیعهها دارای قدرت عظیمی بودند 
حی که حلفه -۱ در سال ۲۸۴ - ۸۹۷ تصمیم گرفت برلعن معاونه بر 
سر منابر ورستور داد که کتابی دراینخصوص پنویسند که الان صورت او نزدما موجود 
ات » وزیر خلیفه او را از غوغا وشورش عامه ترسانید خلیغه کفت | کر هسردم بلوا 
کِ ردند وشورش راه انداختند شمشیر درمیانآ نبا خواهم کذاشت وزیر کفت باطالین 
چدمکنند ؟ کد ز هر دز وهرتاحیه سربرون میکنند ومردم هم بعلت خوشاو ندی 

وان کر رد دراین کتاب] نپا تحر يك شده‌اند وهر کاه مردم| بنبا 


اس 1 ص ۱۲۰ و متدسی دد(ص۳۷) میگویدکه حنابله تم علی دا بخلافت 
منکر ند وباین مناسبت است که شیعه‌ها ازآنها بدشان میآمد. 

۲- کتاب الوزدا ‏ 

۳- ابن اثیر ج ٩‏ ص>۱ . 

یاقوت منجمالبلدان تحت کلمه کرخ بنداد ۱ ج 4 ص۳۵۵ ). 

2- کتاب الوزداس ۸۳ 





۱۰۳ 


را میشنونه بیشتر متمایل ین میگردند! 

مورخی نکفته‌ ند که برای اولتن با درسال ۸۱۳۱۳ - ٩۲۵‏ شیعبان بغداد در 
مسجد برائا اجما ع کردند» خلیفه اطلاع حاصل نمود که آنها برای سب و لعن صحابد 
احماً ع کرده‌اند امرداد در روژجععه حنگام تمازاان مسحد را تحت‌نظر ککراند فقط 
مأمورین ۳۰ نف رآدم دیدند کد نماز میخوانند آ نپا را گرفتند وارسی کردندمپرهابی 
از کل سفید نزدآ نبا یافتند که اسم امام برآن نقش بود چنانچه دعاة ومبلفین فاطمی 
م با منسوبین خود همین نقش ونشان راداشتند : خلیقه ات مسجد را ازیخ 
وبن‌خراب کردند وآثارش‌را محو نمودند و متصل بمقبره‌ای شد که در نزدیکی آنواقع 
ده بود ۱ 

ور سال ۳۲۱ ه- ٩۳۳‏ م علی ود کی از فرما ندهان ترك بود بار 
دبگر همت کماشت که معاوید را لسن کند با بزید پمرش,پر,سن مناب . عامه آذاین 
خبربپیجان امد پر بیاری که رثیس حنا پلهبود با اسحاب خود. سلسبه چنبان شور 
عامه گردید" در سال۳۲۳ ۸ - ٩۳۵‏ م منادی در دوطرف بغداد نا کرد .که ازحن بل 
وس تایه زیت معل حمم شون ان الا مبرای این,بود که این طابفته فا 
مردمرا بشورش وفتنه بر میانگیختند وسرجنبان فتنهوقسادبودند ومتصل عامه رابشورش 
وبلوا تحريك مبکردند . 

توفیعی ازخلیفهلراضی با له در کتابی صادر گردید که خطاهای‌حناپله در آن 


بت شده بود وا را بعذاب وعقاب تپدید کرده ودند و صورتی ازاین کتاب بما 


3 
رسده است 





عسی سس سیر 

۱- تأدیخ طبری ج ۳ ص ۱۸6 - ۲۱۷۸ ۰ 

۲ المنتظم ص۲۹ ب ۷ دد بنداد حیله گرهائی بودندکه دعوی شیمه بودن‌داشتند 
سبیح والواحی ا کل دافتندکه میکننند از قبر حمین بن علی علیهما السلام است وآنیا 
دا بشیعبان میدادند وتا امروز هم این مهر وتسبیح دا خر یدوفروش میکنند وبر آن ددوقت 
نماز سجده میکنند . 

۳- اینموضوع مفصاا از مسکویه جه ص4۱۳ ومختصرأً از ابن اثبر ج ۸ص۰۲۰۳ 
۲۰۶ واز ابی‌المحاسن جاپ لیدن ج ۲ ص ۲۵۳ ۰۲۵ 

6 مسکویه ج دص 5۷-6۹5 ۰ 


۱.۴ 
درآن کتاب حنابله عتهم شده‌اند که بر گزید کان امت را سورد طهن قرار 
داده ند » وشیعیان‌اهل بیت‌رسول راتکفیر کردهاتد ودرهرجا وهرمحل مردم وا بشورش 
وا میدارند وزیارت قبورائمه صلوات اله‌علیهم را انکار نمودهاند وزاثرین‌را اهل‌بدعت 
دانته‌اند وبا وجوداین که مشکر زیارت قبور اکمد عستند مردی از عوام را که نه 
دارای شرافت است ونهنسی دارد ونه برسول‌الصلی ال علیه سببی دارد قبر اورازیارت 
میکنند وتربت اورا محترم میداننه وعامه را بزیارت آن‌قبر تحریص وترغت‌میکنند 
ودر آخران کنات خلیفه سو کند باد کرده که کر حنابله وستزاین‌اعمال و ازاین 
تحریکات بر ندار ند تنیه سخت خواهندشد و درمیانآ نپا شمشیر گذاشتهم شود خاندو 

منازل آنپاراطعمه آت خواهند ساخت؟ . 

بجکم امر داد که مسجد براثارا دوباره ساختند در سال ۶۳۲۸ - ۹۴۰ آنرا 
توسعه دادند واختصاس باهل سنت داد ودربشانیآن مسجد اسمالراضی باالثرا نوشتند 
و درژهان العتقی منبر ی که درشپر المتصور معطل‌ما نده و درخزانه مسجد گذاروه شده 
بود و اس هارون‌الرشید را بر آن نوشته بودند بآن مسجد نقل دادند و در قبله مسیحد 
تصب کردند ودرسال ۳۷۹ ۶ - ۸٩۴۱‏ آنرا برای نماز افتناح کردند؟ 

حمدانبپا اولین‌خاندان شعه مذهب بودند که درامور بغداد مداخله کردند ول 
این مداخله ثمر* عجیبی داد » باین توضیح که این حمدان باشدت تشیع و علاقمندی 
بعلی وخاندان علی دریعت با بن‌المتعز که ازدشمنان علی‌وخاندان او بود قبول کرد کد 
ازتشیم بر کردد واز علی واولاد او منحرف شود و بلکه از تاصبی‌های شدبد کروو ۲۰ 

ولی اوضاع روزبروز درحال تغییروانقلاب بود این وضع دوامی نکرد دبلمي‌ها 
در بغداد تسلط بافتند » این خانوادء بدست یکی از علوبپا قبول اشلام کرده بودند 





۳ يك موضوع کلامی علاوه شد ابوالفدا در تأدیخ خود تور 
کرده که حنابله د۱ بیده تشبیه که بمودت خدا دد میایند توبيخ کردند ‏ ابیالفدا تحت 
سال ۲۳ 2ج ۱ص ۳۹۲ جاپ ادوبا. 

۲ این جوذی ص۰۷ دابن‌اثیر ج ٩‏ ص ۲۷۸ ومسکویه چ ب مس ۳۷ و 
اوقط فرات از ساختن مسجد وتحمع تراک فکررد نود 
۳-ابن اثیر ج ۸ ص ۱۳. 


۱۰۵ 


ترقی کردند وبالا رفتند تا جاشکه معزالدوله دیلمی که وارد بغداد شد امور عامد,را 
قبضه کرد الستکفیخلیفه را ازینت خلافت بصورت‌مونی پائین کشید و علت‌ظاهری 
این عمل این بود که این خلیفه شافعی رئیس شیعهها ود | 

درسال ۳۴۹ ه - ۹۶۶ م۰ ال شد و درهمساجدیکه متعلق 
سنیپا بود آقامه جماعت ممکن‌نشد ونماز جمعه درمسجدبرآئا که مال شعه‌ها وخارج 
از منطقه فساد بود برپاشد ۲ ورسال۱ ۳۵ ه. معزالدوله دستوردادبردرب مساجد نوشتند 
لمن‌صحا وزرا | محوکروند" درسالبعه |مرداد,روزعا شوراعزاداری 
ونوحسرآثی کنند وعاشورا بور کت ین مصیت شمان ات ,یازا رهایسته شرب 
وفروش را تعطیل کردند قصابپا وا نواها دست ازکار کشدند. سقاها و آب کشها تعطیل 
نمودند چادرها دربازارها زده شد + کتبه‌های حزن‌انگیز ومبیی بآ نها نصب کردید 
زنبا با موهای پر یشان و رخارهای نلگون با کرماتپای چالك زده » در شهر کردش 
مبکردند نوحهسرأئی مینمودند مه بسورت میزوند وبرشهادت حسین بن علی علید- 
السلام کربه وزاری میکردن » درهمین روز عد زبارت فرحین در وکربار زواد 
راه افتادند" 

بیروتی فرح وشادی پنی‌آهبه را درروز عاشورا وحزن ومصبت شیعیان را درآن 
روز ز کر کرده وبعد میگوید (باین حبت اس ت که عامه تجدید ظروف وپوشدن لبای 
نورا مکروه مىشمار ند ) درروز ۱۸ ذی‌حجه این سال عید غدیر رسد ( غدیر خم ) 
شعان در بغداد بساطی از شادمانی ومبرت وفرح و انبساط فراهم آوردند چون بعقده 
ت روزیاست که 1 ازمردم بخلافت علی بمان گرفت و آورا بحانشنی‌خود 

2۱ مسکویه ج اص ۰۱۲۳ 

۲- المنتفام ابن جوذی ص ۸٩‏ وابوالمحاسن چاپ لیدن ج۲ س ۳۵۱ ابن أثیر 
ج ۸ ص ۲۹۷ ۰ 

۳- بآ نچه گذشته مراجمه‌کنید . 

المنتتلم ص ۳ ب وکتاب الوزداء ص ۳۷۱ و ابن آثیرح ۸ س ۰۷-6۰۳؟ 
وابوالمحاسن ج ۲ ص ۲۹6 وما ددهیج حادثة شهادتی آن انداذه تمجید و توصیف ندیده‌ایم 


که در دوز عاشودا می‌بینیم . 
و - الاقادالباقیه تا لیف بیرونی جاپ ادوپا :۳۲۹ 


۱۰۹ 
معرفی کرد 

بامر معزالدوله این روز را شیعیان عبد گرفتند چنانچه روز عاشورا را عزا گرفتدد 
سحنه‌ها برپا کردند » بازار و معابر عمومی را آئین بستند . مرد وزن لبای فاخر 
پوشدند درشب عید غدیر چراغانیو آتش بازی کردند.سازها وموزیکپا بصدادر آمدند 
در طلوع صبح روز عید اشتری را سخر میکردند بمقابر قریش مرفتند و شادماتی 
ره ۲ 

اما نی امیه برعکس روز عاشورا را زن ومرد عید میگرفنند »مرد وزن لباس 

نو میپوشدند زیشت میکردند مهمانها میدادند شیرینی و حلویات بين عامه تقسم 
مینمودند مردم نیز بعادت مرسوم تابعجکومت بودند وبر همین طریقه رفتارمینمودند. 
اهل سنت برای روز عاشورا امتیاژی قائلند ۰ روایتی از رسول الة ذ کر مرکنند که 





2 





درآن روز باید خیرات ومبرات نمود " و گمان‌دار ند که سرمه بچشم کردن در آن‌روز 
چشم را تا يك سال از چشم درد نگاه میدارد؛. 

قمی متوفی درسال۳۵۵ ه. - ۹۶۶ م .«هر کس که درروز عاشورا دثبال‌حاجات 
دنبوی نرود خداو ند حوانج آورا در دنا و آخرت مامت خواهد نمود » هر کس‌در 
روز عاشورا مصیبت زده ومحزون باشد خداونداورا در روز قیامت خوشحال وفرحنالد 
قرار میدهد » هر کس روز عاشورارا روزبر کت وممینت بداند و درخانه خود درآن 
روز چیزی ذخیره کند بر او میمون ومبارك نخواهد شدوروز قیامت با بزید وعیداله 
زیاد وعمرین سعدلعنیم ۳ در اسغقل درکات محشور خواهد شد» . 

دولت فاطمی که منقرض گردید و دولت ایوبی برسرکارآمد روز عاشورا رااکد 
| به بود » بعادت اهل شام آن را روزفرح و سرورقراردادند " اهل‌سنت 
.۰ ۱ المتظم ٩۳‏ ب دابن‌اتی ج ۸ س۷.ووکتاب الوزدا س۳۷۲:وابوالستاین 

(ج ۲ ص۲۷ ) خطا دفته است‌که آنرا ددسال ۳۰۰ م. قراد داده . 
۲- کتاب الوزدا ص ۳۷۱ ومنتظلم ص ٩۳‏ ب‌وابن اثیر ج ب س 4۰۷ 
۳- الاادالباقیه بیرونی ص ۳۲۵ 


> عجائب المخلوقات قزدیتی چاپ ادوپا سال ۱۸۵ص . 
۵ - الخطط مقر یزی ج ۱ س 6٩۰‏ . 


۱۰۷ 
و حماعت خواستند دربرابر روزعاشورا روری دنت یس |زهشت رود از روزعشورا 
روزی را عزادارشدند و بمقتل مصعب‌ابن ز زبررقراردادند و بزیارت قبراو درمحل دفن 
او برواختدد چنا نچه قبرحسین را ند ۰ 
همچنین دربرا برعید غدیر پس‌آزهشت هشت روزاز زآن واقعد روزی را اتتخاب کردند 
ومد شدنه آن روزی ام که پیمبرا ویر و وارد غارشدند و آن روز را جشن 
کرفتند و همان کار ارهائی را که شعه در روز ععد غدبر مکنند آنپا در آن روذ بجا 
می‌آوردند.. و, اولن روزیکه اهل سنت ترا مرسوم کردند روز جمعه ۲۶ .ذی حجد 
بل ۲۸۹ ۰۹۵-۰2 8: و ان اععاد خالی از فتنه و فساد و جنگ بن فر هن 
ور و اکرحکومتی قوی برسرکاربود برای حفظ انیت از این تظاهرات جلو گیری 
کرو( .در فتنه بین شیعه و سنی اینطور بشآمد که شیعان فر باد زدند : حا ‌ 
با منصور» اشار پدشمنی که مقیم درفاهرم است » این و مطلب بخلیفه رسید پاسیانهای 





دربار را فرستاد سنی‌ها را مساعدت نمودند و شیعیان بهزیمت رفتند » بعد اشراف به 


درب رخلمفه رفتند و تقاضای عفو و بخثش از گروه بسرویا نمودند , خلفه همآ اند 


بخشد 


ورسال ۱۰۲۹۰۸۲۲۶ م ۰ خطیب مسجد. برائا که متعلق بشعدها بود خطبه 
خواند و مذهب شیعه را تپایت تمجید کرد و دد شأن و منزات علی غلو نمود» خلیفد 
امرواد خطیب دا دستگیر نمودند و یبای او خطیت دمگری را بمنبر فرستادند چون 
بالای منبرقرا گرفت بطور بکه عادت بود ند شمشیرخود کر در حالنکه 
شمان این کاررا منکر بودند ؛ درخطبه هم برخلاف ق خطب سایق کوتاه آمد و درذ کر 
مناقفب علی‌بن بطالب خوددارک نمود و گفت : خداو ند بامرژد سلم را و هر دسر 
متس سس سس 


یت متا 


۱ - کتابالوزدا ۳۷۱ و همچنین باقوت این‌اما کن دا مس‌فی‌کرده . 
۲ المنتتلم ص۱6۳ - ۱ب وکتابالوزدا ص ۳۷۱ ۰ 
۳ - ابوالحسن معلم ددسال ۲ این‌کاددا کرد - المنتتلم ص۱۳ و عمیدا لجیوش 
مار , .ی د. کتابالوزدا ص1۸۲ - 4۸۳ ۰ المنتظ‌ص ۷ ۱ب وابن‌آئید عج 
٩‏ ص۱۸ 


> المنتتم ص۱۵۲ ب 


۱۰۸ 
را که کمان مبکند علی مولای اوست ‏ عامد دراین موقع هیجان کردند و دست ببارء 
آجر بردند و مثل باران برخطیب بیچاره آجر پراندند» کتف و بینی و پیشایش 
شکست و غرقه خون کردند » خبربخلیفه رسید در مقام تنبیه مرتکبین بر آمد» از 
طرفی هم درباب شیعه کتایی نزد وزیرفرستاد و سختآن را هلامت و سرزنش نمود ؛ 
آ خرالامرجماعتی ازپیرمردها و محترمین اهل کرخ اجماع کرده و با شرف المرتضی 
وارد برخلیفه شدند وآ نچه واقع شده بود بکردن سفها و جهال قوم انداختند و طلب 
بخشش نمودند و خطیبی طلب کردند که یطرف باشد و رعایت هر دو جانب را 

پشماید ۱ . 

آنه دراین باب دارای شأٌن و اهمیتی هست و درقرن چهارم بشورش وانقلاب 
شیعبان منتهی گردید موضوع تعبین محل دفن علی‌بن‌بیطالب است که مشاهد مقدسه 
آنبا در خالك عراق است . مسعودی واقعه را در سال ۰۳۳۲ ۰۸۹۴۴ کنته است ؛ 
میکورد درموضع قبرنزاع شدیدی در کیرشد » جماعتی گفتند که درهسید کوفه دفن 
شده است " ۰ دبگران باین عقیده‌اند که در قمر کوقه بخالك سپروه شده کزوهی به 
این عقیده‌اند که جنازه بمدشه حمل شد و در کنار قبر صدبقه فاطمه زهرا مدفون 
کردید» قومی میکورند جنازه بشتری حمل‌شد وشتررفت و در بلاد طی سردرآورد" . 
"کفته مشود که ابوللپسجا عندال بن حمدان (متوفی سال ۰۶۳۱۷ ۸5۲٩‏ ۰) محلی‌را 
درمشهد علی انتخاب کرد که کنته ميشد اینجا قبرعلیابنابیطالب است دیوارمحکمی 
دور آن مکان کشید و بر روی قبر قبه بزر کی مربع بنا نهاد و از هرسو دری بر آآن 
گذاشت و قبه را به پرده‌های فاخرپوشانید و پفرشهای کران قیمت معروف بسامانی 
آن مکان را مفروش نمود *. 

وزیرابومحمدین سهلان مبتلای بیماری شد و بیماری او شدت کرد و نذرنمود 


| گرصحت یابد دیواری برمشید امیرالمومنین علی بر آورد » چون صحت بافت درسال 





۱- نف سا لمصدد ص۱۷۸ - ۱۷۹ 

۲ - ابن حوقل ص۱۱۳ . 

۳ - مروجالذحب ج 4 ص ۲۸۸ - ۲۸۵ ۰ ه ص ۸ 
> - ابن‌حوقل ص ۱۰۳ 


۱۹ 


۳ ۱ 
۱ دیواری مسک دور ۵ ما فف ۱ ‌ 
اول کسکه درجوار این قبر مقدس دقن شد بنا برآنجه بماً رسده مردی از 
بز کان اهل صرءالت ال ۵۰۰۲۳ 20 ۷ اولکسکه از امرا در آن 
مکان مدفون کردید |مرعضدالدوله دیلمی اس (متوفی درسال ۳۷۲ - 9۸۳ع) جنازه 
امیر را که در بعداد امانت گذارده بودند بمشهد مقدس امیرالمژمنین بردند و دفن 
و اه ماد پاک و 
پس از نکه متو کل عباسی در بال ۲۳۶ ۰۵ - ۰۸۵۰ امر داده بود قبر را خراب 
نموده و مثال اطرافش دا ویران و بتالد یکسا نکردند و بآن زمین‌خراب آب بستند 
و شخم زدند و تخم پاشیدند " . بمس ی کمان کرده‌اند که سرمبارلد سیدالشیدا حسین 
بن علی در خانقاه کوچکی نزدیکی شهر مرو در قرن چپارم هجری _یافت شده است 
مقریزی میگوید : سرحطرت حسین ازعسقلان سوی فاهره حمل‌شد و درسال۵۴۸. 
۵۳ ۸ ابن تیمیه گفته است این حرف باطلی است ,تفای اهل اطلاع و هيچيك 
ازاهل علم تگفته است که سرحسین را ار 1 
درسال ۳۵۵ ۰ ۰۸۱۰۰۹ |بوالماس‌کافی وز بردررک وفات کرد و وصیت کرده 
بود که درخالك مشهد اورا دفن کنند » پسرش بعلویپا نوشت محل قبری را با نصدبنار 
باو بفروشند » شریفآن زمان ازخا ندان علوی جواب داد این‌مردی است که‌میخواهد 
ورجوارجد من بناهنده شود ودرآستانهاو ملنجی گردد » برای قبمت تربت هیج‌نخواهم 
گرفت , محل قبری یاو وا گذاشتند بدون اینکه ازاو چیزی ی 
مامتا 
۱- ابن اثیر ج٩‏ ص ۱۵ 
۲ - ننس‌المصدد ج۸ ص۳۸۰ 
۳- نفس‌المصدد ج ٩‏ ص۱۳ 
و همچنین قبرفاطمه مصومه دا ددشهرتم بنا نمود 
ه - تادیخ طبری ۳ ص۱۰۷ ابن‌لسام ددحالات متو کل شعری داددکه ددموقع 
خراب‌کردن قبر گفته ات وتا ان کانت امية قداتت قتل ان بنت نبیها مطلوما فلقداتاه 
بنوامیه بمثله هذا لسمرلد تبره مهدونا اسنوا علی‌ان لم یک نواشادکوا قی‌قنله فتبتعوه دمیما» 
تادیخ آبیا لغدا دددیل ۳۰۲ < . 


+ - المتدسی ص۳۳۲ 
۷ -اتحططا لمقر یزی ج۱ ص۲۷ 5 پارت نحرهشر بر 


۱۹۰ 
از وضع داخلی حرم حسین که چگونه و بجه صورت است خبری نداریم و در 
این خصوس چیزی بعا ترسیده اولین اطلاعیکه دراین موشوع ما دروست دادیم همان 
وسفی است که ان بعلوطه ( جهانگرد محروف ) در قرن هشتم هجری در این خصوص 
کرده اشت اها بیتل از آن کفته شده است که قبر ببارچه تاریز بوشده شده و در 
پیرامون قبرشمعپا مسوخته و فطا را روشن مبکرده . عمادالدوله بن بوید در دوران 
حکومت خود درطوس پیرامون قبرحضرت علی بن موسی‌الرضا دبواری وصحنی ساخت 
و مسجدی درآ نجا بنا نمود که در تمام خراسان پنا و عماراتی نیکوتر از آنبا وجود 


۲ 
نداشت 


تعلیقات 
هر کس بخواهد خلاسه‌ای ازمذهب تشیع را در دولت اساام بداند مراجعه کند 
(زونز هوری) و هرکس بخواهد تفصیل آترا بخواند بکتاب ژولد زیپررجوع نماید ؛ 
این کتاب بزبان انکلسی بعنوان ( محمد و اسلام ) و بزبان فرانتوی ثیز ترجمه شده 
تست 
ژولد زیپردرسفحه ۲۲۷ ازترجمه انگلیسی میگوید : ازحقایق اولیه این‌است 

کد مسثله خلافت دربین مسلمین بدو فرقد تقسم‌شد سنی و شیعی. برای اهل‌ست طا فد 
بود که درخفا بحقوق آنها اعتراف میکردند حتی در عپد خلفاه ثلائد . ولی این طافد 
تظاهر بدشمنی و تحاهر بخصومت نمسکردند .یس ازعصرخلفاء ثلائد این خصومت علنی 





شد و بپر فس که غیرا از فرزندان علی بود و دعوی خلافت منمود معارضه مسکردنه 5 
ین معارضه دراوائل امرمتوجه بد امویپا بود » پس از آنبا متوجه هر کس که مدعی 
خلافت بود ولی شروطی را که شعد واجب میدانست درشخص اعام باید موجود باشد 
دراو موجود نبود , شعیان چون حکام و خلفا را فاقد شرایط با ناقص از آن شراه-ط 
میدیدند حقوق شرعیه را دراولاد رسول که مظپر کامل آنپا در ذربه علی و فاطمه بود 


ثابت وبرفرارمشتاختند » چنانجه خلفاء ثلائه‌را درحدراول سراغاص‌طال‌هداتتند 
و برفراره چنا نج را درصدراول سر بوطالم‌هی 


وبنظام ساسی درطول دولت اسلامی درتمام مراحل سرا وجهر | معارس ومحالف بودند . 


۱ 


رفته رفتد کار بجائی رسید که طبیعت این سار سرت دبات بحودثرفت و 


رنگگ دیانت دراین مبارشه برسایر جپات غاب کزدید » شعه نصب خلافت را بطریق 
عادی انمانی رد مبکند و میگوید : نها رئیی شرعی از ناحیه روجی, و زمانی آن 
امامی است که معصوم. باشد واز فرزندان بغمبر انتخاب شده باشد. 

درصفحه ۲۳۰ جولد زیپر از قرو انا که بین خللفه‌هاست نزد اهل سنت و 
امام شیعه صحبت کرده: 

ال سنت نصب خلیفه را واجب میدارند » که مپمترین وظائفش اجراء احکام 
شرعی و واجبات آن » وحمایت حدود وثغور اسلام ودفا ع ازآن است» همچنین تهیه 
وتدارك لشکر وآماده نگاهداشتن آنا کرفتن آنچه را قرض است ازاموال مسلمین 
و تقسیم غنائم جنگ بین مسامین بقاعده عدل واتصاف وغیر ازاینها از مهمات وبطور 
اختصار - خلیفه نما بنده عالی ساسله قضائی و اداری و جنکی استکه مسلمین او را 
شاسته مقام خلافت دانسته انتخاب کرده باشند با سلفی خلفی را بجای خود تعبین د 
معرفی کرده باشد وشرط نیست که این خلیفه اعلم مسلمین باشد . 

اما امام در نزد شیعه : او رئیس مسلمین و آموز کار ومربی آنپاست » بتضیات 
ومزیتی که خدا باو داده است ازصفات عالیه وبحکم ورائت ازیغمیر علیه السلام ۰ او 
حکم میکند وتعلیم میدهد آنچه را از وحی والهام باو میرسد بطربقیکه موسی کلام 
خدا را از درخت مشنید بس مثل این ای ات حوه متیر ان حکدا 
مبگیرد و بمردم میدهد » و با واجد بوون این صفات ممیزه امام مافوق تطور انسانی 
است» شعه عقىده وارد که ورائت امامت از آدم منتقل‌شده ونسل‌پنسل ویشت بیشت آمده 
تا بعیدا لمطلب جد پیغمبروعلی رسیده و این نور امامت ازعبدلمطلب بدوقسمت منقسم 
شدهتکی از نبا منتقل میداله پدر پغیمبرشد دیگری ببرادرش ابوطالب پدرعلی‌منتقل 
کردید. این‌تور در ذربٌ علی سبر کرده وازامامی بامامی رسید وهمین‌نور کد در روح 
امام است اورا امام عصرخود قرار میدهد وضاحب این‌نور دارای يك قوه روحانی است 
که ازحدود قدرت انسانی, بیرون است » روح امام بالك تر و با کیزه‌تر از ارواح سایر 
مردم است . زبرا مبرای ازعوامل شروفاد ومتجلی‌بسلیه فضائل الپی‌است ؛ و اینهاست 


رن 
سفات امام نرد معتدلین از شیعه ۰ اما غالیپا وتندروهای شبعه ۰ امام را نا اف‌الپی بالا 
میترا فا نگ اورا خدا ندانند ازخداهم جدا نمیدانند . 

درصفحد ۲۵۴ و بمد از آن ژولد زیپر در کتاب خود بخطاثی که شیم است و 
نست بشعهها داده شده است اشاره کرده . ست‌های شایعه که برخطا رفته‌اند از این 
واواست ۱ 

۱- بعضی بایین عقیده رفته‌اند که فرق بین مذهب شعه و سنی این اش تکه 
سنیها اعتراف دارند که سنت اصلی ازاصول عقابد و احکام است پس ازقر آن و شیعدها 
منت را رف کرده‌اند . ژولد ز ببرمتگوید این باث خملای جوهری است درفبم مذهب 
شمه و شا این خطا اختلاف نام گذاری بین فزیقین است ۰ بین شیعه احدی یست 

که هشکرسنت باشد بلکه بسنت ی که ازطریق اهلیت رسید باشد اقرارواعتر اف‌دارند. 

دشمنان شیعه سنت‌ها را ازصحا پد و بارانی گرفته‌انه که شعیانآ نان‌را غاص‌میداانند؛ 
دراین میان احادیشی است که بین شبعه و سنی مشترلد است واختلاف آنبا درسنداست؛ 
شعدها احادیثی را کد اهل سنت روایت کردها ند قبول دارند » احادیثی که شعه را 
تأبید کند بالااقل معارش بامذهب آنبا نباشد . ازامثله اینموضوع است که ازشیعیان 
خالص و محکم کسانی هستند که براحادث بخاری و مسلم اعتماد دارند » آنپا وا در 
مجامع خود قرائت میکنند » چون بسیاری ازاحادیث که درباب قرآن و ست تقل 
ازعلی (ع) کرده‌اند همانپائی است که شعه‌ها ازعلی روایت کردداند ».بس احترام 
سنت که ازمستلزمات عردو مذهب است بین شعد و سنی مساوی است »و باز ازجمله 
چیزهائیکه دلالت براهمیت دادن شمه نست نبویه دارد این است که شیعیان کتب 
زادی در ستن نوشته‌اند » احادیث بساری را وضع کردند و اشاعه دادند » پسشنعه 
با اهل سشت بصفت احنتکر سنت»» معارضه نذارد پلکه بصفت دوستداری و ارادت ورزی 
بخا ندان و اهل پیت نبوت است و عقیده دارند که عامه ازاهل سنت که خالی ازدوستی 
و علاقمندی باین خانداتند دردریای گمراهی و کوری سر کشته و غوطهورند . 

۲ ایا ا ورن 


تأثیر آن مذاهب دراسلام این رای و عقیده عم بکلی غلط وناشی از مك خطای‌تار بخی 





ن این است که منشاً تشیع برمگردد بمذاهب ایزانی و 





۱۳ 


است و دراین موضوع (قلپاوزن) بحث کرده وآ نرا ردانموده - 
مت جنبس تشیع"در سرزمین خالس عربی آغاز شده وورخارج از" هلت عسرب و 
٩ 1‏ و5 ار از تپورستا ۲ اسلا شید (ماما متضمن‌بودن 
ونظر بات دولت بك نظر دیتی است ند دتیوی وازمقولات دریات مپدی موعود معکن 
ات آنرا با از ببودی ومسیحی متعل سازیم برناشی ازآن‌آثار آراء بدهیم. 
شعان عالی وافراطی که بالوحت غلی عقیده دارند مبتکر این عفیده عبدال 
این ساست پیش از ایشکه مذاهب آریائی در اسلام تاثیری ذاشته باشد ۰ همچتین 
مب باعل عریی و منشا آن افکار عربی است نه 
ارف 
مذهب شعه و عقیده تقدیس مقام ولایت و اماعت چه در سن عرّب و چددر 
عجم از از نقطه نظر عقلانی طرفدار ران زیادی دارد و مذهب شیعه ار نظر ایرانبا 
تقوبت وتاسد ومورد قبول واقم‌شده براک رت 
پاوشاهاست با ایشم اتب اسل واصول شعه وریشه و کنده مذب تشیع ازعرب و عربی 
خالس‌است وهیج اثر اجنبی ورتک اجنبی ندارد واز منبع کارت رش نگرفته 
ات - 
۳ شیعه دار ای فکر آزاد وساحب‌دماغپای متنوراست برخلاف اهل سنت کد 
کرفتار جمود فکر وراه بن ست هستند » این عقیده بارون کراوفو است که انطباق 
زیادی با مذهب شیعه ندارد » امر مو کد و قطعی درمتاهب شیعه تقدس علی است و 


این در مرتبه انوی است » از 





این نظر مشود گفت‌جمود درشیعه‌است و درب ور مذهسنت» ژیر| شیعه امام معصوم‌را 
برهمد ترجیح هیدهد بدون اینکه اعتمادبقوتآراء عمومی داشته باشد . خلاصهاینکد 
اطاعت و فرمانبرداری محض از سلطان مطلق س مه را ار عر شیعه 
امتباز داده و مدارحات دینی تشیع‌است اماعلاقد شعه بمعتزله » حولد زدپر مبگوید 


رابطد بین آتبا امری‌است که کد هچ شک هر بقده یکی از علمای شعد 





ایا ل شدن بامام‌غاف ۳ اژاحز اء عقبده اصحات توحند وعدل ۳ کد معتز لدباشند» 


۱۴ 
ز یدید یکی از شاخدهای مذهب شعه است که تمایل زیادی باعتزال و معتزله دارد. 

آثار مذهب معتزلد تشیع تا زمان هاا تما نان لت و این خطاست کذوکنند شود 
مذهب اعترال پس ازنیرو کرفتن اشاعره دورمپمی در دین و ادب بازی نکرده » دلیل 
برخطا بودن و بطلان این رأی کتب زیادی از مولفین شیعه است که در دست ماست و 
آنارمعتزلد را درآن کتب آشکار ونمایان می‌بینيم ازآ نجمله‌اینکه شیعد کتب خودرا 
بدویاب عدل وتوحید تقسیم کردهاند مثل معتزله , ما از گفته بزر کان معتزله مثل نظام 
دريافتیم که میگوبند حجت درفول امام معصوم است .و گفته شیعد بطرورت وجود 
امام معصوم ارتباط مستقیم دارد . با کفتد معترله که مبگویند ۰ واجب است که اساس 
بشوائی ومذاعب برشالوده حکمت وعدالت خدائی باشد ۰ بعضی از معتزله معتقدند کد 
درهر عصری زراهنما ومشوای معصومی باید ازجاتب خدا برفرار باشد . 

ولد زیبر درآ خر کناب خود فصل خاعی در زهد و تصوف دار که از کنتد 
غزالی تفل کرده است ۰ اساس ایمان اعتقاد باصول است اعا اختلاف در فروع وعبادات 
| گرچه انکار خلافت خلفای مذهب سنت باشد که شعه‌ها عقده دارند لطمه بدنانت 
نمیزند وصاحب چنین عقیده را نمیشود ز ندیق گفت . 

غزالی وصیت کرده است که زبان را از تعرض باعل قبله تگاه دارندو بمقدسات 
اهل قمله اهانت ننمایند . 


دولت خلفا شبیه بك دولت اسادیهای بو که ازتر کیب ولایات زیادی تشخیل 
بافته بود » وازحتکیفت (رتباط باهم اختاان راشتند ‏ بتتگی سلطهامر کزی باین 
ولایات از دفاتر حدا کانه هر اقلمی‌نبود بلکه هرولایتی در بغداد دبوان ودفتری داشت 
کد شئون آن ولابت را اداره مینمود ‏ هر يك ازاین دواوین بر دوقسم تشکیل رافتد 
بود مکی‌اس لکد مخصوص وضع‌ما لیات ۳ به بت‌المال بو با مراقبت میات 
وتقویت مواردا نپا بعنیاینکه این‌قسم اختصاس باداره داشت» قسم‌دوم را زماممیکنتند! 
با دفتر مالیاتی» چون نوبت خلافت به داد رسد ۱۲۸۹۰۲۷۹ م۰ ٩۰‏ اک 


ن ولابات را در همر بخت واز 





۲ ۱ ۳ 
نیرومندتر ین وقادرترین حکام قرن سوم بود تمام دواو 


آنپا دبوان واحدی تر کیب نمود بنام - دیوانالدار این دبوان سه‌شاخه داشت دیوان 

۱ - کتاب الخراج ازقدامة ابن جعفرمتوفا مال ۳۳۷ ۰۸ - ۹6۸ م۰ خعلی بشماده 
۷ ددکتایخانه پادیس ص ٩‏ ب - ۱۰ 

۲ - مسکویه جلد بص ۳۳۸ عادتاً براداده‌کردت تمام مردی‌دا اتتخاب ۰یکردند 

که اطلاعات مالی داشته باشد همچنین دواوینکء جك که اماالد و مستنلات زنان خلفا دا 


تن بودند بهمان دوقسم منقسم میشد وحرسمتی دا دئیسی اداده میکرد . 

۳ - در کتابالوزدا انصابی در ص۱۸۹ آمده است که ددهیچ زماتی از اذمنه‌جیع 
زشد خلیقه ووزیروصاحب دیوان وامیرالجیشی مثل الممتشد و ابوالقاسم عبیداتة بن سلیمان 
واب‌الباس وابیالمباس این الفرات وبدد 

ء ۲ تال الوزدا س ۱۳۱ و تامیده میشود دیوان الداد الکبیر ۰ نقس المصدد 
ص ۰۲۰۲ 


۱۱۹ 
دیوان مغرب» مشرق » دیوان سواد (یعنی عراق) . همچنین این خلیفه زمام آمور تمام 
این دواوین را دردست ك رئیس‌مسئول‌نپاد! ودیوان اصول را بعپدة بکرئس درسال 
۰ - ۷۰۸۹۱۲ اين کیفیت درفرن چهازم هجری می‌يشيم که اداره دولت شب 
بدو وزارت خانه تقسیم شده است یکی داخلی که آن - دیوان اصول است و دیگری 
مالی که آ ترا (دیوان‌الازمه) میگفتند ۰ هردیوان بزر گی‌منقسم باقام زیادی میش که 
آنبا را هم دواوین میگنتند *ذیرا هرناحیه دیوان مخصوصی داشت » ولی چون وزیر 
و رئس‌ساطه مر کزی کسی بود که اداره دیوان‌سواد را پنفه مباشرت‌میکرد وبساری 
از دواوین ولابات در بغداد قائم مقام دواوین دولت بود ؛ اجمالا انکه در دولت‌اسلامی 
اداره کردن دواوین متعدد بجالی نرسد کد انفکلك وانتصال ازهم داشتد باشد ۰و ما 

میتوانیم چند دیوان را که ازهم جدا بودند اسم ببریم . 

۱- دیوان‌الجیش این دبوان دومجلی ذاشت یکی راعجلس تفر برم‌کنته / 
دیگری را مجلس‌مقابلد *وظائف مجلش اول برآورد استحقاق رحال» شناختن اوقات 
پرداخت حقوق آنبا وتعیین‌میزان حقوق و ارزاق آنبا بود . 

مجلس دوم اختصاص پنظر درسجلات وشناختن افراد از روی دفاتر ثت اساهی 
بود وامثال ایها » هریلث آژاین دومجلس منقسم بتقسمات دیگری میش که مخصوس 
جش ولشکر بود عثل لشکر منسوب بکارهای خاص با لشکر منسوب بخدمت ولشکر 
اعزامی نواحی . 

۳ - دیوان نفقات در بغداد بود 


وبزر کترین‌وظنقد او حاجات دارالخا(فدبود : 


بشتر زمینبای عراق بافرادی وا گذار شده بود وآنبا بایستی تفقات را عبّده بتگر ندو 


۱ ِ ۳ : 
نپرداز ند ۰ و این دیوان بمحالی زبرمنقم هشد . 


(۱) مجلس جاری که مختص اهر استحقافات حشم بود . 
(۲) مجلس‌الانزال (بتبا) که بمحاسدتجار و کسانیکه عپدء داز تپید حاجات 
روژاند مردم, بودند ۰ رسدا کی هسکردند ۰ از فببل تپد نان» گوشت حوان » انواء 
۰ میل تهب : 3 
شیریشیپا ؛ اتواع میوه‌ها و امثال این . 


-کتاب الودزاء . ۲ - ننسالهصدد . 


۱۷ 
(۳) مجلس الکراع (ادارء باربری) این مجلس متصدی اهر علوفه باربره! وغیر 


آن بود مثل اس ها » بابوها » قاطرها ء خرها وشترهاوغیر آ نبا از هرحیوانبکهحاجت 
بعلوفه دارد از پر نده وجرنده وبطاریآنبا وممالسه آنپا در حتن بروزعز شتحیوانی؛ 
وهمچنین مباشرت در برداخت نفقه متصدیان بترم واتعلم و رااستی کردن مال های 
سواری ومثل اننپا . 

(۴) مجلس‌البناء والمرمد (ساختمان وتسیر) این مجلس بود که باختلاف ذوق 
وسللقه خلفا بزرگ و کوجك میشد. بعضی از خلفا در ساختن قصور و ابنیه اغراق و 
ومبالغه داشتند » بعضی ازآنبا بهمان بناهای موجود | کتفا مینمودند محاسبه مهندسین 
ویمان کارها و کوره پزهای 
مایا لس 

(۵) مجلس الحوادث » در موضوع امور اتفاقی و هزبنه های لازم بسرای امور 
جدیده . 

(۶) مجلس‌الاتشاء والتخر بر 

(۷) مجلس النسخ ! 


۳ - دیوان بیتالمال- دراین دیوان که در بغداد تاسس بافتدبود تام دواعد و 


آجر وآهك , سمانکاره ساروج ساز وتقاش وطلاکاز 


۲ 
ت 


عوائد دبر انم ورس آژاهر جا وهر کس جمع‌آوری میشد و از همن دیوان نفقات و 
حقوق وه ر گونه مخارجی ازهرقبل پرداخت میگردید» واردات ببت‌المال دقیقا در 
دفاتر دیوان ثت میشد ؛ چنانچه صادرات هم ثت میبگردید ؛ این دیوان رئیس مستقل 
مسئولی داش ت که تحت رعایت و مراقبت وژیر وقت وجانشینان وزیر انجنام وظیفه 


منمود کرطال ها بت تال توت است 


در روزنامه هفتگی عواید ومخارج , واروات وصادرات بت‌المالرا برای اطلاع وذیر 
تنظیم کند و بفرستد که برداده و گرفته او آگاه باشد؛ ورس این بود که دخل و خرج 
این‌مادرا درنیمه ماه بعد میدادن وحساب بکماه را می‌بستند ۰ 


۴ - دیوانا لمعاورین وثقهائی که بنقتضای موضوع دراین دیوان پرداخت 





۱ - قدامه و تسا لمصدد 


۱۸ 
ميشد باید در دو نسخه نوشته شود کد یکی را بدیوان بدهند و ددگری را برای وزیر 
بفرستند. 

۵- دیوانالرسائل - این دبوان را در عپد فاطمی‌ها در هصر دیوان الانثاء 
مینامیدند ۰ رئیس وصاحب این دبوان در مصر در اواثل قرن پنجم هجری در هر ماه 
سد هزار دینار حقوق داشت » سوای آنچه را که سجلات و عهود و کنب مربوطه باین 
دیوان مینوشت که ازاین کارها هم حقوق علیحده میگرفت . 

٩‏ - دیوانالبرید - نوشتجات تمام نواحی‌ازهرجا وهر کس‌بایندهوان میرسد 
ورئس این‌دیوان آنبا را بمقصد میرساند . اخبارو نوشتههائی کد ازهرمحل وهرمقام و 
هر کس نام خلیفه باین دیوان میرسید رئیس دیوان مباشر عرض آن اخبار و نوشتدها 
بخلیفد بود ؛ رس این دیوان ناظر بر طرق وشوارع ومسئول عمران و اصلاح وعموار 
کردن وا باد نگاه داشتن راهپای‌عمومی ورساندن حقوق وارزاق مأمورین و متصدیان 


طرق وشوار ع برد » دئیس این دیوان عادوه بر ایشکه بایستی مورد اعتماد و اطمینان 


شخص خلیفد باشد باید عالم ومطلع برخریطهها و نقشدها وراهپای دورو نزديك داخلیو 
کشورهای همساید وهم مرز باشد » تا حدیکد اگر فرضاً خلفه مبخواست ای 
بسمتی اعزام تماید» با رئیس آن دیوان مشورت میکرد و وضع راه مورد ,نظر را 
مپرسده اطلاع براخبار واحاطه بوقایع وابلاغ بدرجد عظیمی از ترقی در دولت‌اسلامی 
رسنده بود . حکادت شده است که خلیفد الموفق اراده کرد که در دل احمدین طولون 
وحشتی وناراحتی ایجاد کند » بکنفر را واداشت که کنش اورا از حرمسرای یکی از 
همسرانش دزدید وا نرا برای ابن طولون فرستاد ۰ فرستنده باین طولون گنت » این 
کفش‌رامشناسی ومدانی از کت وازچدمحل دزدیده شده» آنکسی که توانت خودرا 
بچنان محلی‌برساند و کفش را بدزدد قادربود جان تورا بگرد. صاحب لیر ید» صاحب 
اخباررسی‌هم بود و او جاسوسپا وخفد‌نویسپائی دراختبارداشت که هرحادثه واتفاق و 
زیزاتطین (امپراطوری روم 


دش امدتاز درا باو میرساندند » این میرائی‌است کهعرب ۱ 





اد ۰ درعپد سطنطن ۱ کبر ۰ صاحب‌الر ید بارانی و همدستانی داشت که 





داری مینام‌دند. بعنی ( ناقلین اخبار و کسانکه سوار بر اس مشدند ) و 


۱۹ 
حاحب‌البر ید را درانجام وظفه‌اش مساعدت مبکردند » بسار از متعلمین و طلاب علم 
هل آ نپا خبر نگاری بود و از یتراه امرارمهاش میکرونه + مثل حالت امروزی کد 


حرگازن وساسوان مجارت وجرانك شقل شاقی از اىتراه دارند و از این سمت 


ارتزاق م کننه . بر دیوان البر ید" دوره‌هانی زع تب که مر کز و کانون تمام اطلاعات 


واخباروصحف و کب ومعرفت احوال تمام رجال و عمال خراج و شباع و عبران و 
آبادی بلاد وصلاح وفساد وحال مردم و کفت سلوك وسازشی مأمورین و آنجد برعیت 
مکذرد وجگونگی معامله و رفتاریکد از طرف عمال و حکام دست بملت میشود ؛ 
تمام اینبا بمپده ریس دیوان بود که بیست ی کماً کیفا مشروحاً بدربار بنویسد و خاطر 
ویر وخلیفه را ازجر بانات [ گاه ساژد . همچنین رئیس دیوان برید باید از حال حکام 
که چگونه حکم میدهند »سر وسلوك آنپا با رعایا از چدقرار است» برملی وذهی و 
ساحبانمذاهب و متکنند رفس دیوان ابید همچنین؛ایستی 
بحال دارالشرب و آنچه درآنجا سکه زده میشود واوراق بباداد ساخته میشود وا نچه 
هز بندسالیا نهآ ن‌مشودهمهدرا ازرویحقوصدقتبیه کند وباما نت ودرستی بمقامات‌مر بوطد 
تسلیمنما بد, خلاصه|یشکهمقام ر 
سنکینوخطیری‌داشته . با داحصائه واردین وخارجین‌را بدائد وازجمله وثلائفاینکد 
یکنفر آدم مورد اعتماد زا و کیل نما ید که دوستان وبستگان را که در مجلس عرضه 





تاست‌دارالتر ید در دولت‌بنی‌عماس‌وظاثف زباد ومسئولت 


میشوند وحقوق آنپا تأمین میشود ازروی درستی و راستی تصدیق نماید وبپرموضوع د 
با هرنکته تازه برخورد کرد فوری بنویسد وجریان حال را اطلاع دهد » باید شماره 
نع هکشپای راه ومواصلات را با میزان حقوق آنا بدائد و ثبت کند» شماره راهبا 
ومسافتهای آنها را نسبت ببکدبکر ونست بمر کزخلافت وقرب وبعد آنپا را کدچند 
میل انت ازروی این قاعده با ید معلوم باش که بر بدها ومآمورین راه چقدر مسافت 
را درچند ساعت باچند روز باید مطل ی کنند ومحمولات خودرا درفلان وقت با ید بمعصد 
پرسا تند تا ا کر کسی قصور وتخلف‌نمود با ور رادتنیلی کرد بازخواست شود این اخبار 
مختلف که ازهر ناحیه وهرموضوع وهرشخص وهرطبقهوهرمطلب وهرمقصود بود " در 


دارالبر ید جمع‌آوری میشد . درهم برهم نبود بلکه هر کدام بمناست موقع و محل : 


۳۲ 


۱۳۰ 
موضوع دفتر خاصی وباصطلاح امروز پرونده مخصوصی داشت » مثلا اخبارقشاة وحکام 
وعمال ومعاونین ۰ وخراج وسناع وحقوق بستکان و خویشان وامثال اینها در کناب 
جدا کانه ثبت وتنظیم میشد ( وظیفه صاحبالبرید ند تنها ازجمع وتنظیم ونگاهداری 
وعر مطالب ومهام سیامی دولت بود بلکه | کر کاهی انفاقات غیرعادی وحواد غر 
منتظره پیش میآمد که شنیدن ور ندن‌آن ناز گیپا تسجب‌ا تفریج داشتر: ماس 
البرید وظیفه دار ابلاغ آن‌واقمه وآن حادثه بوده درسال ۳۰۰ ه,- ٩۱۲‏ م. از نجمله 
از صاحب لیر ید ازشهر دنیورکاغذی رسد که مو کلین ومآمورین اوباو خبرداداند کد 
قاطری متعلق بمردی فلوه زائیده‌است مردم همد در اثر این حادئد جمع شده وبا نپایت 
تعجب این وضع را میدیدند و از مشاهده چنان وضع حملی ازفاطر حبرت داشتداند ؛ 
صاحب‌البرید میگوید من روانه کردم کسي را که قاطر و فلوه را باعم آوردند ؛.قاطر 
رلاااتام خلوقید یافتم و فلوه‌را درست وسالم ومستوالخلقه - تامته‌الاعضاع که دمش دراز 

و آویزان بود » سبحان الملك القدوس لامعقب لحکمه و هو سریع الحماب ۲ 

۷- دیوان‌التوقیع - اننجا میرسید رقمد‌ها و نام‌های اشخاصی که از خلیفد 
درخواستی کرده وچیزی خواستد بودند » اینجورنامدها وخوانتهها را اول بنظرصاحب 
دیوان الدار میرساندند اومطلب راخااصه عتکرد وشرح مختصری,روی آن‌مگذاشت 
۲ اقدامبکه درجربان آن شدء است + بعدها خواهد شد پس ازان ساحب دیوان. 
التوقیع میرسید و اوبنظر خلیفد میرسا نید وخلیفه بخط خودئی آنرا توقیع (امنا) 
دیوان الدار بدیوانی فرستاده میشد که 


مبکرد | نوقت بدیوان|لدار فرستاده مشد و از 


مه متعلق بان بود» (مثل خراج یا املاه یا اموال با حقوقپا  )‏ آنکاغذو رقعد 
مضه خاییة بفنه یی شیرکه موس از لته ای موی خی ار ای ان 
این‌توقیعات بیالاترین‌درجد ازفصاحت وبلاعت واختصار دسیده‌بود ۰ توقیع‌نویس 


تبات کوشش ومحاحدت را داشت که منتپای قدرت ذکلوت وبلاغت واستعداد خودرأْ 
<<« ۰۰ ۰-۰-۰«( ۰( 
۱- کتاب الخراج از قدامة ابن جمفر مخطوطپادیی ۱۸ ب - ۱ ب وتادیخ 
ابن عهد بسال ۳۱۵ برمیگردد . 
۲ - عریب ص ۳۰ - ۰ 
۲- کتاب| لمبر ۱ص ۲۰۶۰ منطیمه بولاق . 





۱۳ 
بخرج پدهد مطلب را چکونه خانمه نماد ؛ چطور انجام بدهد چیلور تیجد بگیرد ۰ 
لفای عسر در بدست,آوردث توقسات جعفرین بحبی برمکی که صاحب دیوان التوقیع 
خلیغه هرون الرشد ودوانت از فشل و کمال وادب وفساحت و بلاغت و اختعار بود 
بکدبگرمنافسه وزد وخوود داشتند» برای‌پیدا کردن توقیعات او سر ودست میشکستند 
بزای اشکه میخواستند ازدیدن آن باسلوب بلاغت وفلون,بلاغت اطلاع حاصل کنند 
حي کنته قدداست که هر توقیمی ازجمفراین بحب یکدنا خایه و فروش میشد 
۸ - دیوان‌الخاتم _کاغنها ونامه‌هاشکه احتباج بمپراهیرالمومنین‌داشت پس 
ازآتکه آن نامد ازدیوانهای متعدد مسگذشت وسواد مقابله میشد آنوقت آماده برای 

ختم خاتم خلیفه مبگردید. 

4- دیوان لفض -مقام ومنزرلتاین‌دیوان ازخلغه بمنرات مجلساسکداراست 
دردیوان الخراج آزمتولی ومباشران. زیرا راه ورود وصدوز تامه‌ها وعر ضه‌ها که از 
عمال تواحی بنقام خاافت مر سید وبنام؛ قخص امیرالمزمنین بود بایستی باین دیوان 
برد خانم اژآن برداشته شود مباشرامر آنرا بخواند خلاصه آنرا پنظر خلیفه برساند 
خلیفه مااحثهکند و ری ونظر خودرا درآن نامه بنوسدتوفیع کند بازبر گردد پمال 
دیوان که اول با نجا رسیده بود ‏ این دسم دراوائل امرجاری بود زبرا خلفا شخصا 
نامدها وعر ضدها رآهیدبدند وم حوانتات ارات ماشرت این امر وا گذار بوز برشد 
وا بود که خاتم اژسرنامه‌ها برمیداشت وازآنجا بدبوان میرفت » دیوان النش کد 
منتقل بوزیر شذ مباشر آن کاب مخصوصی بود که زیردست وزیر بیمین سمت رسمی 
کارمکرد ۰ 


درحوالی سال۵۳۰۰- ۰28۱۲ هردو دبوان : دیوان‌النض و دیوان‌الخاتم بتگذفر 





وا گذارشده بود وحقوق یکنفر برای تصدی دوکار چپارصد و بکدینار بود ۰ 

۰ - دیوان| لجریده در این دیوان اموالی از قبل مالالکسور والکنایة 
ولوقاه جمع مد وطرچه | نقییل بود که ازتوابع آسولمال‌شناخثه میشد, هرمالی 
۰۱ - دد ترجمه دیوان الحییذء لازم است بوقت مثاسب و دقت نظر بیشتری مو کول 


بشود . 


۱۳ 
از اهل خراج وهر کس‌جاری مجرایآ نبا بود درنقود و صروف وهرچه را که درتقدم 
و تاخیر وقت مطالبه باو ارفاق کرده بودند » همه در این دیوان جمع آوری مشد. 
دربعضی از آ نبا دده شد که درباره‌ای نواحی شمان جپیذه زائد بر ضامن آنبا 
شده و از رام وعدوان بررعابا این‌اموال فراهم‌آمده و بجائی رسیده که اصل بشتر 

این اموال ازراه ظلم و ستم فراه‌آمده است ۰ 

۱ - ددوآنالبرو الصدقات ۲ 

روسا ومتصدیان دیوانپا در اوائل قرن چپارم‌هجری ب‌طبقه بودند" و رئیس 
دبوان سواد (مقصور سرزمین عراقاست) درین روسای دواوین بالاترین مقام را داشت 
وبشترن حقوق را مبگرفت . ومیزان آن درهرماه پانسد دینار بود و مبزان حقوق 
رئیس دیوان مشرق با دیوان‌خاص مثلا ماهباندبتکسد دینار بود درعبد خلفه لمعتشد 
(۲۸۹۰۲۷۹ ۹۰۲-۸۹۷۲ ) حقوق روسای عام دوادین از بزر کان نوسند کان و 
منشیان تا ده دارها و دربانپا و معاونین و قیمت خرید کتب وقرطاس وکاغذ درپاسخپا 
هزار وهفتصد دینار درماه رسد واین سوای آن چبزی بود کدوزرا دراختارداشتند و 
سوای مستمری نویسند گان دفاتر بخششپا وهمکاران آتبا وامنای بت‌المال بود زبرا 
این طبقه ازکارمندان معیشت وحقوق خود را ازاموال ورشکستها و ازغرامتاشخاصی 
که اسب والاغ و فاطر خودرا در جاده‌های عمومی و کوچه ها رها میکردند و مزاحم 
مردم ميشدند تامین‌میشد" میزان حقوقیکه باین قبیلاشخاص داده ميشد بمقدار لباقت 
وعنایت بیداریآ نپا نسبت بکارهای‌مر بوطه وحن انجام] نها بود « موقع پرداخت‌این 
حقوفیا در هفتهاول از در ۰ ۰( دراوائل فرن‌چبارم رسم تازه‌ای‌بیداشد و آن این‌بود کد 
حقوق‌سالا ند را ده ماهد میپرداختند البتد که کارمندان متوسطه و کوچث از این‌رس 
مفبون میشدند و گاهی بسبت کاری کد بعپده داشتند ودرفصول‌معینی بود حقوق همان 


مدت کار را با نبا میدادند » بعتی اشخاص برای جبران کسری حقوق خود دو سد 





۱- مسکویه ج ۵ س۲۵۷ . ۲- کتاب الوزدا . 

۳۳ نی المصدد > ۳۱ . > کتاب | لوزدا س۲۱-۲۰ . 
۵- لس المصدد س ۸۱ 

نفس المصدد ص ۳۱ ومسکویه ج ۵ س ۲۵۷ 


۱۳۳ 
وطیفه انجام میدادنه که حقوق بشتر عایدشان بشود مثلا در حوالی سال سال ۳۰۰ *- 
۹۱۲ يك شخص وظایف دیوان ازمه و توف و بت‌المال را انجام میداد ,, بر سر 
هر ولایتی دو مرد کماشته مشد بنام امر و عامل . این دومی را صاحب الخراج 
هم مبگفتنند زیرا ور رن واجبات او حمل خراج ولایت بود بخزانه دولت و از 
وا یف او مباشرت پرداخت نفقات ولایت بود . چونخ اند ووات فقط بمسرف دستگاه 

ووربار خاافت واداره دفترهای مر بو را سکن 

درمرآسلات» آمیر وعامل بيك عنوان مخاطب میشدند و منشور های وذیر براک 
هريك وريك وقت فرستاده میشد" يك امتبازی امیربرعامل داشت وآن این بود که 
تاد 





امام نماز جماعت بود و دارا بودن همین امتاز اورا بر 
مداد وااکر امیر وعامل باهم موافق در ما مدند و تشر مك مساعی داشتند میتوانستند 
هرطور بخواهند باولایت ومردمش رفتار کنند جنانچه درسال ٩۳۱-۶۳۱۵‏ م۰ عامل 
فارس و کرمان پاهمساختند واموالی را که باستی بعداد وبدربار المقتدر خلیفه حمل 
شود حیل نکردنه ومدت زیادی خووشان آن اموال را تصرف نمودند" ارگ يك مرد 
هردومقام ومنصب را حائزمشد درآن ولایت یك‌حا کم مستقلی بود وتظر بهمین مزیت 
و عنوان که جم هر دو عنسب در يك شخص بود که بجکم فرمانده تر لك جاه طلب 
امتناع ازفبول حکومت اهواز درسال ۳۷۵ 2 ٩۳۷‏ م نمود مگراینکه اداره حربید و 
وخراج هر دو با اوباش و تقاضای او انحام بافت و با احراز هر دو مقام روانه اهواز 
ِِ 

مسر بر دو قسم بود » يك والی برای تصدی جنگ ونمازو یکی برای خراج و 


تدییر اموال » تا نوبت بابن طولون رسد و هر دو مقام ,را خود تصرف نمود چنانچه 








۱- کتاب الوزدا . 

۲- نقس‌|لمسدد ص ۱۱ وصفحات بعد . 
۳ نس المصدد س ۱۵۰ ۰ 

6- المفرب مال ابن سعید ص۱۵ ۰ 
۵- این اثیر ج ۸ص ۱۰۰-۱۰۵ 
نفس|لمصدد ص۲۵۲ ۰ 


۱۳۴ 
اخشيدهم‌همین کازرا کردوهر کدام از اینپا درمصر حا کم مستقلی بودند دیوشیوس 
#ممسه1 مبنعودوز(1 مورخ متوفا در سال ۲۲۵ ۸۴۳-۵ م. درآخر کنان 
خود از کثرت و تعدد عمال و حکام درآن عصر شکایت دارد زیرا میگوند زبادی 
آنپا کار وزند گانی را بر فقرا تدگک و تلخ نموده بود و حکام پانواع وسایل معیشت 
فعررااع مر ۳( در شبر رقه که مثلاشپر کوچکی است بر نپر فراة عمال 
وحکام وصاحبان مثاصب در این شبر کوجك از اینقرار بودند (۱) قاضی (۲) کاتب 
معروف به بندار کد مطالبه خراج و اموال مبکرد (۳) فرمانده لشکر (۲) بت جی 
که اخبار ولابت را بخلفه میرسانند (۵) مباشر اراضی وخانههای سلطانی (ع۶) مباشر 
اعانات و مثل همین ولاة و حکام در دولت سامانی بودند 9 وزیری از کار 
معزول و با هنفصل میشد | کثر این عمال وحکام که از طرف او منعوب شده بودند 
همد در دنبال آن وزیر ازکار بر کنار میشدند ومیرفتند؛ این گروه بیکار درخیابانبا 
و کوچههای بغداد سر کردان وبیکار وبلاتکلیف بودند ۰ آشوب وبلوا بر پا میکروند 
فتنه وفساد. برمیانگیختند تا دوباره وزیرشان بر سرکار بارید » چنانچه دراسا نناهمین 
اوقات واین اوضاع را داشت و در ولابات عتحده اهز بنکا مدتی‌نگذشته که همین زونه 
جاری بود » این گرود بیکاز و بر کنار در خیابانها و کوچد ها مر بختند و امتیت وا 

متزلرل میساختند» آشوبی برپا میکردند » راحتی دا از مردم سل منمودند . 
حکایت شدهاست که پیرمرد نویسنده‌ای بر عامل اصفپان‌وارد شد و از دوستان 
بغدادی‌عامل توصیه داشت که کلری بان مرد وا گذار کند عامل‌مکتوب را خواندهنوز 
بخ نرسده » فر باد زد . بخدافسم شما طبقة بیکارمفتخور ‏ زند گی را برما تنک وتلتخ 
کردها ید روذی نست که ازاین نامدها نرسد ۰ قلان را کار بدهند » بپمان رامساعدت 
0( 
۲- نفس‌المصدد ص ۵4۱ وکلام میخائیل غیر واضح است ذیرا منص صاحب ممونه 


عادتاً ضمیمه کاد قرما نده لشکر بود ودديك نسخه خطی دد پادیی س ۶ب - ۱۰ می‌بینيم 
نسخه عهد بولات‌مو نه وحرت. 


۱۳۵ 
نمائید» با این ترتیب اکر خزائن زمین مال من بود تمام میشد ا. 
ازتدبیر وعاقبت اندیشی امیرعضا لدوله این و ما از کار دمتگذاشت 
برای آنبا کاری میتراشید که فکر و عملغان مشغول باشدو از آنبا حناب کار 
میخواست" 
اخشید اول کسی بود کد رتبه‌ها وورجات عمال را مرب نمود و تحت انضباط 
اور تفت ها باالحمله تطامات ومقررات اورای برفتند وبکار بستند وازاعمالآ نبا 
چنین برمامد که حکومت هارا بن دوستان خود تقسیم میکردند .ودلیل بر این‌مطلب 
این است که جوهر | گرچه ععال را بر کار خودشان باقی گذارد ولی هیچکاریرا 
از نطر ننداخت‌جز ایشکه يك نفر منربی را شريك حامل میکرد. ولی چون درعمل 
معلوم شد این مفریاً بیشتر سربار دولت هستند و دردسر برای دولت فراهم میاورند 
توانتند ازاستخدام قدما که غالبا ممیحی بودند صرف‌نظر کنند وهمانپا را برسرکار 
خود باقی گذاشتند اما کیفت و کمیت حقوق آنجه از اخبار اداره دوت‌فاطمی نزد 1 
موجود است این است که وزیر در هر ماه پنجهزار دیثار حقوق داشته وهمرتبه او در 
بغداد هم مین ی زا مب گنت .اما حقوق دفتر یبا ومنشبا خیلی کمتر ازآن بوده 


و ۱ رئیس دیوان انشا بکسد و بست دینار ورکس خزانه تکصد 


دینارو کارمتدان واعضاء دفتر ما بین هفتاد وسی‌دینار درهر ماه حقوق در بافت‌مینمودند. 
در قرن سوم هجری یکی از اصحاب دیوان رسائل مردی را اختار نمود که حواب 
نامه‌های وارده را میداد وماهی چهل دینار حقوق مبگرفت 

دربن فرماندهان لشکر کمترمرد آزاد می‌بینیم و همد از زرخریدها و غلامان 
بودند» درصورتبکد روّسا و اعضاء دفتری همه اژاحرار و آزاد مردان بودند » در دفاتر 


خلفای عباسی فارسی‌ها (ایرانیپا) همه کاره بودند و از | نباست خانواده برامکه و 
۳ 


۱- الفرج بدا لشدة مال تتوضی چاپ مصر ۱۹۰ ج ۲ ص ۱۰-٩‏ 
۲- ابن اثیر ج ٩‏ ص ۱۰ - 

۳- المنرب تا لیف این‌سمید حس ۲٩‏ وا لخطط مال متریژی ج۱ ۹۹ ۰ 
> الاتعاند تا لیف مقریزی ص ۷۸ 

الادشاد تا لیف یاقوت ج ۲ ص ۲۳۸ 


۱۳۹ 
خاندان‌نوالر باستن و ورزمان‌خووها الماور مرن و فا ون دای متا ور ۱۱۳ 
و چون راه و روش غالب عمال دولت روش اقتمادی مالی بود ناچار باستی در صاحبان 
دفاتر اخلاق و خسلت پازر کانی و تجارت باشد » ایرانیبا هاهرترین بازر کانان در 
مملکت اسلامی بودند » کفایت و لاقت اداری مورونی ایرانها (فارسپاست) وداهص 
زمان ها بهمین صفت و استعداد ممتازند . یکنفرمتدسص وشخص با اطلاع اطر بشی کد 
درایران برای نم و ارتباط بستخاند استخدام شده بوده حکابت مبکند که (هرایرانی 
خود را مستعد و صالح هرعملی میداد ۰ او هیچ تردید ندارد که امروز وارد مك‌عمل 
اداری و مدنی بشود و وظفد خودرا انجام بدهد و فردا وارد يك منعب حربیونظامی 
بشود و این طمعت ازخصوصات و امتازات فارسی ات حکات ردنت که مار 
بسرمعزالدوله نوسند؛ فارسی داشت که براو سلط بافتد بود » بعد داخل یت 
ند و ادعای شجاعت نمود مردم او را سرزنش کردند چون راه تقربی سختبار نداشت 
بعد تصمیم گرفت فرمانده لشکرباشد و خودرا سپپسالارنامید ولی ناجار شد که درسال 
٩۶۰ ۵۸‏ از خداد فرار کند . 

اشتغال بامور دفتری تا امور فقاعت و فناوت تفاوت و اختلاف زیادی داشت . 
متصدی اداره دفاتر نما بنده ترقی و وسعت و جلوه امور ادبی بود کاری بکار علوم شرعی 
نداشت مر بمقدارحاجت و استعداد حودش اما امسازظاهری بن ارو نحل 
روشن و در لباس رسمی آنبا هویدا بود . کاب و منشی دراعد میپوشد » در حالبکه 
شحص عالم طلان دربرداشت ۰ حکات شده است که عبی وزیر اراده کرد که آبو 
عبداله‌ین ابی ذهل (متوفا سال ۳۷۲۸ 2 ۰ ۹۸۸ع.) را الزام ول رباست دیوان رسائل 


نماید درحالکه قاضی منطقه خراسان بود ولی > ذهل با کربه و التماس خودرا از 





- استجری صفحه ۱65 بعضی از موّلفین نوشته‌انه که کتاب پنج طایفه بودند : 
کاب اساسی ۰ کانب خراج , کاب‌ضا ۰ کاتب جند » کاتب شرطه و دريك اژاینها شروط 
و لوازمی‌داشنند. که بان شناخته ميشدند ۰ به‌محاسن و مساوی بیهتی مراجمه‌کن ص4۸ 
تفسیل‌دا ددجمهرعکاتبالاسلام تأ لیف شیر ازی برقم۲۸۷ ددکتبه‌لیدن ص۱۹۵ خواهی‌یافت. 

189-۲ 5 ۰ 1882 ۱۷:۵۰ ۰ 06۳۵:60 ده اس مولف این کتاب ذکر 
نشده (مترجم) 

۳ - مسکو به ,۳۲ - ۳۲۹ : 


۱۳۷ 


این کارمعاف نمود و وز بردست اراد برداشت! خلفا ازاینکه علما واصحاب‌طیلسان‌دا 
بوزارت دعوت نمایند خود داری میکردند , بشلیفه المقتدر بل پیشنپاد شد که محمد 
بن دوسف قاشی را بوزارت رعوت کند , خلیفه کفت : بجان خودم که مرد عالم پرهیز- 
کار با اما نتی است ولی اکر اینکار را یک و چنین مردی را ازقضاوت بوزارت منتقل 
نمایم . ول اکرمن اینکاردا بکنم ترو ملوكك کفر و ابنلام رسوا خواهم شد » زیرا من 
درین دوآمرواقع میشوم » باتصورمیکنند مملکت‌من ازرجالی خالی است که‌صارحیت 
برای وزارت داشته باشند و درنفوی و وو دنا مملکت من کوچك و جعیرم‌نود: 
من آزوزدا بعلما عدول کرددام و فقیه و عالم را بجای وز بر نش نده‌ام و این دلیل بر 
کی سللقه و سوء انتخاب من خواهد بود ‏ این ما یشه از کناب بز رگترین امتیازی 
بود بین دولت اسلامي و دول اروپا در عصرهای وسعی » زیرا عمل دواوین آنبم او از 
اشخاسبکه عمق و نظرناقب دراین نداشتند که امور جاریه را در راه عقلانی و منبج 
فکری بندازند - کارمندی دواوین پناه گاه ملایم و بدون زحمت و دردسری بودبرأک 
ادبایکه در محیط دینی خیلی وارد و بحنظ آن چندان علاقمند نبودند ؛ اینبا غاب 
آموختگانی بودند که برای‌کارمندی و خدمت دروفاترساختد شده و تعلیم یافتد بودند. 
اینها ازموجبات و اسبا که عقل را باعمل و عمل‌را باعقل همعتان میسازد عاریو برک 
بودند ۰ هنوزهم درعصرما آن‌آقائی که ازخووراشی است که يك اطلاعات سطحی دارد 
۳ از اموریکه فکر و عقل و اندیشه لازم دارد بح رات این آفا و امثال او بث 


مانع بز رگی هستند درراه پیشرفت عمومی و برای تقدم وجلورفتن خطرنا کتراژمردک 
است کد در محبط دینی نشو و تما کرده باشد گرچه نظرش محدود و آفق فکرش 
قن باشد. 


ازعمررح یله عنه خبری روایت شده است که يك قاعده اساسی برای عمال 


‌ 


۱ الادشاد مال یاقوت ج۱ ص۲۳۵ والمتدسی ص5۰ ۰ 

۲ - کتابالوزدا ص۳۲۲ ۰ 

۳ - شاید قصد موّلف از این عبادت این است که علدا و دوحانین که اهل بحث و 
تحقیق و تفگرهستند و ددنتیجه قاددتر ازدیگر انند در اصلاحات ادادی و تحولات دینی و 
این قبیل اصلاح برای امودادادی اسلامی تهایت لزدم دا داشت (مترجم عربی) 


۱۳۸ 


فرمانروایان خود کذاشت )هر گاه مسدواست ماموری را بمحلی فومتد » چپار شرمط 
راو میکرد » اول اینکه سواربراسب نشود» دوم ایشکه باس نزم و لطف‌نپوشه» موم 
باینکه غذای کوارا نخورد : چپارم اینکد درخاند خودرا برروی مردم نبندد وحاجب 
وفریان تگذارد » ولی مال و ثروت درفرن سوم هجری دوربدی بازی کرد در عمال 
دواوین که بایستی بوّل بدهد وکار بگیرد : بدیپی است عاملکد بدادن پول و شوه 
عامل شده باید درمحل مأموزبت خود جای شرروییشکش را پر کند واین نمتدمگر 
بخبانت درعمل » عمال مثلا حقوقی برای کسانی قرارمیدادند که اصلا برسرکار نبودند 
و واردکارنمشدند ؛ مواجب و مستمری باسامی اشخاصی برقرار میشد که اضللا وجود 
نداشتند و خلق نشده بودند . بعادت فقپا و توبسند گان » حقوق و مستمری بنامغلامان 
و و کلا درحاشیه قید مبکردند و حکم را درمتنکاغذ مینوشتند اینحک‌را بدنگران 
میفروختند و آزاین راه مبالفی بدست ممآوردند ۳ 
عامل مسر ماهیانه سه هزار دینار حقوق میگرفت و این مبلغ زیاد و هنگفتی 
است وبا این حقوق ازسروته مخارج دیوانی میزد که زند کانیش جمع وخرج کند 
و کسر نیاورد چون نمبگذاشتند این حقوقرا تنپا بخورد وهر ماء بابد هدابابامیر 
زیر وخلیفه تقدیم وپیشکش نماید. یکی از سو کلیپای خلیفد وقتی بخلفه شکایت 
کرد که سی از حاحبان‌دیوان در وا گذاری فلان مل‌وزمینی که خلیفد باوبششیده 
است مسامحه و امروز وفردا میکنند ۰ خلیغد باو گفت رام این است که چند قطعد 
جامه وبارچد نرم و لطیف با پیغامی گرم برای او بغرستی دییگر هیچ حاجتی بسحبت 
تردن با من نبود . همین کاررا کرد وهرچه میخواست انجام یافت این المتعز ولات 
را در بمضی اشعارش ابنطور وسف کرده ومی‌گوید : 
افماتری بلدا اقمت به اعلی مساکن اهله خص 


9 کتاب استخراج لابی بوسف ص 
 :‏ کتابالوزدا ص۲۸۳ . 

۵ - مسکویه جه ص۳4 

۱ -کتاب الوزدا ی ۸6-۱۸۲ 


۱۳۹ 
و ولاته بنط زنادقه مالای) لبطو نو اهله خمص 
مرومان با تقوا وبرهی کار درآن دوران کارمندان دولت‌وعمال سلطان را بااهل 
فسق وفجود دريك ردیف ويك فرقه بحساب ما وردند هما نطور که دردوره جدید وعهد 
ما کناهکاران وکارمندان وعمال کمر لك را تفاوتی نمتگذا ند وهردو را مثل هم میدا ند 
( کم رکچی بکی‌ازست‌های اهانت آمیزی بود که بیکی میدادند ) کاربجاثی رسد" 
بود که مردم با دبانت‌ازاچرت گرفتن وکار کردن برای امرا وعمال خودداری میکردند 
و رام مدا نید ای ارس کرد نس خاسی 
خواست امتناع کرد » اجرت دا زیاد کردند تا بصد دینار رسد ولی حکاك حاضر نشد 
چون این بول را حرام میدانست " تاجری بهمان مرد حکاك همان موقع برای همان 
کار مراجعه کرد ونقش خاتمی خواست ده درهم گرفت وانجام داد ۰ بزهد وپرهی زکاری 
جعثر بن میشر مثال میزدند » حاجت او بای رسنانهکمی از مال زکات برادران را 
برای رفع‌حاجت‌میپذیرفت » تاجری ازحال مسکنت او خبریافت پانصد دینار برای او 
فرستادولی اوقبول‌تکرد وردنمود باو گفتند اینمرد تاجراست واز کسب‌حادل این‌پول را 
بیدا کرده . این‌پول عمال نیست که شبپدنال باشد." حکایت‌شدهاست که یکی از عمال» 
اباعلی جبائی را برای صرف طعام تگاه داشت و مکی از دوستان او برعمل او ایراد 
کرد که چرا ماعام عامل را خورده » بأووکت ۱۰ تمیدان ی که این طعامیکه بما داد 
بل خر بداری شد» آبا نمیدانی که حاسل ملک اوست وخوردن‌آن برآ نباحلال 
احمد بن حرب باجمعی ازاهالی تشابور که بدیدن او آمده بودند بر سر سفرد 
طعام بودند » پسراو درآن مجلس وارد شد درحالیکه مست شراب و ازخود بخودبوده 
جات این الیش نزد وزدا بآودده نیع 
جون اذاو بدشان میآمد وددخلافت محبویینی توافت مدت ۰ سال تظماً و ترا باوزدا دد 
حاجات خود مکاتبه نمود ولی جوابی باو تمیدادند , احازه ملاقات میخواست باو تمیدادند ؛ 
(کتابلوزدا ص ۱۱۵ ) 
رس دور ال سواله 
۳- ننس‌المصدد ص ۳ - 46 
6 - نقس المصدد ص ٩۰ ۰ ۵٩‏ 


۱۳۰ 
بشکن میزد و میخواند و میرقصید » نه سلامی نه علیکی نه رعایت احترامی نه پدر 
نه پمهما نها : مهمانها که همه از محترمین و وجوه نسثابور بودند » از حالت و حرکات 
پسرحبرت و تعجب کردند احمد که دهشت و شگفتی مپما نها را مد , کفت شماراچه 
میشود ؛ مگرچه دیده‌اید ؛ نچه شده انت ؟ گفتند : آخرما ازروی تو خجاات‌بکشم 
که فرزند تو باینحالت و اینصورت برتو وارد شود » احمد گنت او معذوراست ونباید 
جز این باشد» شبی از خانه همسابه » طعامی برای ما آوردن؛ آن طعام را با زنم 
خوردیم و برختخواب رفتیم آن شب نطفه این پسر منعقد گردید عبال من حامله شد » 
خوابیديم و تمازهم بجا نياورديم » فردای آن شب از همسابه پرسیدیم این طعامیکه 
برای ما فرستادی از کجا رسیده بود , دانستیم این ولیمه عروسی ,مکی ازعمال سلطان 
بوده که از کلویما پائین‌رفته» این پسرازچنان لفمه‌ای‌بوجود آمده. بعنی ازمردم به 
عمال دولت سلام نمیکردند بلکه ازروی استهزا باجدی باو میکفتند : از عمل سلطان 
توبه کن . کارمندی یکبارازعمل دیوانی توبه کرد ولی چون بکار مهمتری وعوت شد 
رت ومشغول کارشد . مردم اورا مرتد شناختند" نداشتن امانت درکارمندان 
دولت چیزی نبود که مخل باشرافت وا برو باشد . مورخین تعجب مبکردند | گردربین 
عمال دیوان يك آدم با امانت و شرافتی پیدا میکردند : حکابت کرداند که در سال 
۲۳ جری . ٩۲۶‏ مسحی رئیس ادارة دارائی عامه وفات نمود وزیر اراده کرد که 
اموال اورا قبضه کند و شدیدا مطالبه کرد ولی چیزی بدست ناورد زیراآن مرواتاقً 
مرد امین و بادیانتی بود بااینکه وزرا درامانت و درستی فلان عامل شبپه و تردید 
داشتند او را بکارمالی وامیداشتند با | گرا کار کناررفته بود دوباره اورا برسرآن‌کار 
مگذاشتند ولی پس زا شکه مقر 
و کمتراتفاق میافناد عاملی از کار کنا برود و بخواهد اورا دوباره بر سرکار بگذارند . 
اما مصادره عمال » ما يك میراد و سند معتبروموئقی دردست داریم که ابتکار 


ری وباحطلاح امروزی حق وحسای‌را ازاومگرفتند. 


این عمل ازاخشد حا کم و صاحب مسربوده 5+ مردی مالی بود و مپارتی درکارهای 


۱- کشف لمحجوب فادسی جویری ص۳۰ . 
۲ - مسکویه . 


۳ - عریب ص۱۲ ۰ 


۱۳ 
اقتصادی داشت . 
اخشید اول کسی است که عمال ومنشیان خودرا چند با مصادره کرد" اورا 
مشود کفت موس نظام مصادر عمال است بعپده هرعاملی و هرکانبی میزانی از مال 
مبگذاشت که باید پدهنده کاهی بار مصادره اموال بقدری سنکین ومافوق طاقت بود 
که عامل بسرت ومطیفه میافتاد؛ دوستان او از ین خود مالی را جمع "میکردند بو 
خرفات و بارش را سيك میکردند" الحا کم بامراله یکی از عمال دیوان 
را مصادره نمود و هر دو دستّش را قطع کرد ۴۰۴ - ۱۰۱۳ م. از عجاف کارهای 
الحا کم است که همین | دم را درسال ۴۹ د - ۱۰۱۸ م. برباست مالیه وتفقات‌عمومی 
برفرار نمود ودرسال ۴۱۸ - ۱۰۲۷ م.مقام وزارت عامه را زرا کات 
این‌سنت فاسده‌ای که در دولت‌خلفا درعمل دولوین گذارده فاد سارت در 
بروزمرض ی که عارض بر حرفه شتغال پدواوین بودظاهر گردید. البته که برای‌هرحرفه‌ای 
۳ ات وآن دلستگی وحرص و ولع شدید بالقاب است » وتکلف واستعمال لمات 
ومامین تملقآمیز وعبارات ملقلق و مطنطن دراسلوبمکاتیب ونوشتجات این مرض 
با این عادت سخیف دربدایت قرن چبارم هجری آغاز شد و دنباله آن تا امروز وا 
زمان ما باقی است » درمکاتبات رسمی‌عنایت وتوجه زیادی بعناوین والقاب وبالابردن 
شأن ومقام مخاطب‌تاهرجا برسد رعایت میشد درصورتیکه اوا بل بچندجمله مختصر واما 
آمشسووراافاء میکرون چنا نچه عادت‌اژوایبابراین‌است. مکاتبات ومخاطیات در 
عبداول دولت‌اسلامی‌خیلی‌ساده وبدون بیرا به بود مثلامکابه‌ای کهین‌مردم عنوان‌میشد 
چنین‌بود: من فلان‌الی‌فلان یامن اب‌فلان الی‌ابی‌فلان. دعاوشا وعناوین ازقرن‌سوم‌شروع 
هد فطل سل و رخلفتهامون | ین‌عاوشرا گذاشت. درمکتوب‌خودانطورنوشت -لابی 
فلان) قاهالله من ابی فلان. بین مردم هم این‌عادت جاری شد. ازمکاب و مخاطباتیکه 
یما رسنده | نطور عکات‌متکند که بر عناوین رفته رفتدافزوده شد تا درقرن‌چپارم 


هجر ی که بحد کمال رسید وزیر بعمال خود تاختلاف درجات آنها عناوین مختلف 


۱- عریب ص ۱۲۸ 
۲ المنرب لابن سید ص۳۹ 
۳-الوزدا ص ۱۳۰۸-۳۰۷-۳۰۰ 


۱۳ 
خطاب مبکرد . بامبر شام ولشکریان او نوشته میشد . اعزلك ال و مد فی‌عمرك و انم 
نعمته عايك واحسانه اليك . باشخاص‌زراعت بیشه ومپندسین نوشته میهد - حفظلك 
وعافاك وبکسانیکه متصدی اعمال مهمه بودند نوشته میشد : | کرمكلة ومد ف‌عمر اد 
وانم نعمته عليك » بتجار واسحاب معاملات و نماینده آثپا نوشته میشد : عافان ال و 
یلك منالسوء . دراوائل فرن‌چپارم هجری وزرا وامرا مخاطب میشدند بسیذنا ومولان 
درسال ٩۸۴-۸۳۷۴‏ م۰ ابن‌سعدان وزیر صاحب ابن‌عباد خطاب نمود : صاحبالجلیل, 
ابن عباد بابن سعدان مینوشت : استاد مولای ورئیسی . 
ابوبکر محمد بن عبای خوارزمی (متوفا سال ۳۸۳ ۶ - ۹۹۳ ) در خصوص 
این القاب میگوید : 
مالی ریت نی العباس قد فتحوا . من‌الکنی و من‌الالقاب ابواباً 
و لقبوا دجلا لوعاش اولیم ."ما کان یرضی بهللحش بواباً 
قل الدراهم فی کفی خلیفتنا . هذا فانفق فی الاقوام القاباً 
درسال ۴۲۹ ه - ۱۰۳۷ م . ماوردی قاشی‌الفضاة پلقب افتی الفتاة ملقب کردید 
بعضی از فقها براین لقب انکار کردند واعترا‌نمودند و گفتند جایزنست که‌احدی 
باین عنوان خوانده شود » همين فقها در عبن حال بخط خودشان جلال‌الدوله را بلقف 
ملكالملوك لاعظم لقب داده بودند. ماوردی اعتناثی بکفتهآ نپا نکرد وباینلب باقی 
بود تا جیات‌داشت بعداز اوهم این لقب را بعنی از قناة کرفتند و اقسی‌القضاشدنی۱ 
خلیفه الحا کم بامراله وقتی تصمیم کرفت القاب را ملفی کند پس‌از آنکه در بای 
سخاوتش طوفا نی‌شده و آن لقب بخشیها را کرده بود. در سال۴۰۸ ۸ ۱۰۱۳ م.القاب 
را ملغی نمود جزلقب ٩‏ نفر را که اینهابزر کترین حامل‌القاب بودند ولی پس‌ازمدتی 
همان عادت وحالت سابق‌بر کشت وباز پنای لقب‌بخشدن ولقب ملغی کردن را گذاشت 
باز تقض و ابرام شروع شد ‏ کفته شده امت که ابوالحسن کانب خلیفه القادر بط 


(۳۸۱ ۵ ۴۲۲ ۱) اول کسی است که لفط حنرت را درمتاطنات 





۱- الادشاد لاتوت ج ه ص5۰۷ 


۲- بحبی این سید ص ۱۷۲۹-ب 


۱۳۳ 
لحضرةالعا لةالوزار به, وناز همین نوسنده ازز بان خلیفه عبارتا لحضرتالمقدسة!(نبوبه 
را اختراع نمود و عبارت السسقالسویه ازمخترعات اوست . ازطرف خلیفه لفظ غریبی 
را که دلالت مستفیمی بر موضوع نداشت اختراع نمود و آن کلمه (الخدمد) بود ودد 
آن تصرفاتی کرد ازقبیل قالت الخدمه وسئلت‌الخدمه. حتی بخط ابوالحسن‌ابن ای 
الثوارب درترجمد رقعه دیدم - خادم| لخدمها لشر بفه فلانابن فلان خلیغهالفائم بامر اه 
وزیرخودراکه (درسال ۴۵۶ <- ۰8۱۰۴۸ ) کشته‌شد بچند لقب ملقب ساخت - رئیس 
الروساء » شرف‌الوزرا؛ حمال‌الوری" اما در بین قضاة اس قدیم جاری‌بود. قاضی‌القطاة 
قاضی را بهمان لفطی خباب میکرد کهباز کفته میشد - ابو فلان ؛ فلان اين فلان 
القاضی ایدهال بغعل کذا و بقطاة تواحی میکفت -فلان این فلان الحا کم بدون کنیه 
و بدون دغا و بدون ذ کر قنا . در عید المقتدر درب دوادین در دارا لخلافه قفل میشد 
۱ م) این‌دستور 
را داد. مبگفت روزجمعه روزنماژ است و چون‌مربی وآموز کار او در روزجمعهاو را 
معاف از تعلیم نموده بود آن روزرا بوست مداشت_ سشنبه بای این بود اکه مردم 
ور وسط هفته حاجت براحت و آساشر دازند و باید بامور شخصی وخصوصی خود 


3 
پرستلد 


۱- کتابالوزدا ص ۱۸ وصفحات بعد. 
۲- تادیخ بنداد . 

۳ کتاب الوزدا ص ۱۵۱ 

6 نی المصدد صس ۲۲ 


9 
وزارت و وزرا. 


دور تقسیمات کشور بچند قسموهرقمتی راوا گذار کردن بيك عامل یاحا کم 
گذشت, دوده‌نظم وترتبوتمر کزقوا دريك مر کز درعهد خلافت اولیبنیالمباسآغاز 
گردند . در عهد بنی‌امیه وزارت بآن معنی که درعهدبنیعباس کار وعنوان و اهمیت 
داشت وجود نداشت » ندقواعدی‌و نهقواینی ونهترراتی برای وزارت وضع شده بود 
و ندحاجتی بوضعآن داشتند ۰ اشخاصکد صاحب رای و عقیده‌ای بودند و درکارهای 
مربوطه بصیرتی داشتند طرف‌مشورت واقع میشدند واینپا قائم مقام وزارت‌بودند » ىك 
فرداز آنبا راکانب با مشیر مرگفتندا 

در اوایل فرن چهارمهجری خصوصیات وزیر نقصان‌بافت و مقام ومنزلت وزارت 
اتحطاط پیدا کرد » املاله وعلاقجات‌خصوصی بنی عباس که اداره ونظم آن بعپده وزیر 
بود ویکصد وهفتاد هزار دینار از آن بپره برداری مک و خلفه خود عپده گرفت 
ودست دخالت وزبر را قطع‌نمود وبرای او حقوق ومقرری ثابتی بمیزان‌پنجهزاربنار 
تعیین نمود که بمد در هر ماه بیغت هزار دینار رسید" در حالیکه قبلا برای وزیر 
مکان ممتاری در بن سایر رجال درباری بود مثلا پسر وزیر فقط چون فرزند وزبر 


مات 
۱- کتاب الفخری در آدب سلطنت ودول اسلامی تالیف محمد بن علی ابن طباطبا 

معروف بابن طتطتی چاپ‌ادویا ص۱۸۰ 

۲- کتاب الوزدا ص ۲۹۱-۲ ومسکویه جوص۸-۲۷ ۲ 


۱۳۵ 


است درهر ماه باتهد دینار ر خقوق داده میشد و بشمازه های پسر؛ کر تعدد داشت این 
مبلغ بپر یا ماهبانه دده میشد بزگترین تفتیری که در اداره دولت رخ داد و قابل 
زرف مقدم برتمام فرما ندهان بود و شخص 
اول شناخته میشد در صورتیکه وزیر فقط رئیس نوسئدکان بود وس در صورتیکه 
دولت معنی خلافت بنی عبای پرشالووء وااماس جنگ و خونر پژی نباده شده بود بهد 
حال این وضع جدید نظام تدرج‌را رد ۳ یی برفش اعلی کردید 
وهمین انت آن نظامقوی که در تاریخ شرق قدیم موجودبوده : 

با این خصوسات وامتباژات عنوان وزیر وقتبکه مونس فرمنده لشکر (درسال 
۳۲ ه - ٩۳۴‏ م) وارد بعدادشد وزیر طاره خودرا سوار شد اورا بشواز کرد ومقدم 
اورا تبتیت گنت و این کار سابقه تداش تکه‌وز بری نسبت بك مردلشگری چنین عملی 
منظور بدارد و موقعبکه وزیر برونرفت موتس اورا تابای طباره مشایعت نمود و دست 
اورا بوسد در اول فرن چپارم رسم وزیر در لباس مثل‌رسم سایر عمال بود » قبائی و 

ببراهنیو شلواری و موزه‌ئی لبای وزیر را تشکیل میداد ولی لباس‌رسمی همان شعاربنی 

کی , اما در روز های مجالس و محاقل رسمی پلباس‌ملازمت مو کب 
در ممامد وآن عبارت بود از قا و کمر بند که شمشیری از آن آویزان بود» عمامة 
ساء از لوازم مقام وزارت بود که نبایستی از او جدا شود ۰ 

خلیفه این لباس‌را بعنوان خلعت برای کسکه مقام وزارت را مبخواهد اشفال 
کددمفرستاد. اوخلمت را میپوشید و ازخانداش سواره بداراللافهمیرفت وپیشاپیش 
او و ملازم رکاب او جمعی دربان و صاحب منصبان و غلامپای پا ر کابی بودند » وپس 
از شرفابی حضور خلیفه باهمان صورت بخا نه خود وت 

مورحین آنفت را وسف کرده‌انه و حتی بذ کر جزئات و اتفاقات تادره 
پرداختند که مثلا وزیری درراه رفتن سمترلش بول باو فقار آورد ۰ در بین راءپیاده 
شد باهمان خلعت خلیفه خود وال کی از ۳۳ انجا بول 





۱- کتاب وزدا ص۲۳ اما ۳۳ دد عهد وت فاطمی مقرد بودکه به برادد وذیر 
هم ماهیا نه دویست دیناد تا سیصد دیناد حقوقمیدادند . | لحطط تا لیف‌مقر یزی ج ۱ص ۰۱ 


۱۳۹ 
کرد و خود را راحت نمود و دستور داد مقداری بر نفقه صاحب خانه اشافه کردند. 
وقتبکه وزیر بخانه میرسید رسماً جلوس میکرد طبقات مردم برای تبريك و سلام و 
تهنیت براو وارد میشدند » خلیفه خرج این تشربفات را بخانه وزیر میفرستاد مبلفی 
پول » چند وست لبای » مقداری عطر ۰ مجموعای از طعام و شراب و یخ و برف ‏ 

کارهای روزانه یکی ار وزرای حوالی سال ۰ ٩۱۲-۵‏ بما رسده با 
اشاره باینکه اخلاق او که وقتی صاحب دیوان بود و بعد وزیر شد تفاوتی نکرده بود . 

رسم وزیر ابن فرات این بود که منشیپا اول وقت باید در دفتر خود سر کار 
حاضر باشند , کارها را بین آنها تقسیم میکرد وهرچد لازم میدانست با نهادستورمیداد 
بعد نتیچة کار خودرا بوزیر میدادند و او آ نچه را صلاح بود موافقت میکرد و بسنی 
اوقات تانیمی از شب منشیپا مشغول کار بودند . و کاهی اوقات در خلال همین کارها 
عرائض و نامه‌های ارباب حاجت را ازهر قببل پنظر وزیر میرساندند ؛کارها که‌تمام 
میشداوزیر برمیخواست کتاب و منشیها و جماعات اطرافی هم که حشور داشتند دتبال 
کار خود مبرفتند . 

در مثل این مجالس نویسنده‌ها جلو وزبر می‌نشستند . هريك بجای خود ودواة 
خود را در کنار خود میگذاشتند ویکی از منشیپا که سمت رباست بردمگران داشت 
مقدم 3۳ می‌نشست . 

وزیر نامه و سجلات و معاهدات و هر گونه سند مهمی را در پرونده مخصوصی 
تگاهداری مبکرد وتا معزول میشد این پرونده بمنزل وزیر منصوب نقل میگرد بد. 

این الفرات که بعد از علی بن موسی درسال ۳۰۴ < - ٩۱۶‏ م. مقلد امروزارت 
شد این نامد و سجلات طوری رویپم انبار شده بود که تا سقف خزانه‌ای که درآ تسا 
روی هم گذارده شده رسیده بود . نوشت‌اند که بعضی از نامدها ومواثبق سری درسندوقی 
از خیزران ضبط ميشد و مهر وزبر برآن مبخورد . 

خانةٌ وزیر حتی در سال ۳۲۰ ۶- ٩۳۲‏ م. خانه‌است که قدیماً سلمان بن 
وعب واقع در کنار شرفی نهر دجله بوده و این خانه دارالمخرم نامیده میشد و سصد 


حزار ندع عربع مساحت این‌خانه بود وفتی بولی لازم شد ودر صدر بر[ مدند معنااری 


۱۳۷ 


از اراشی زیادی خانه رکه در آباد ترین نع شپر یداد واقع شدء بو فروشند ۰ 
مساحتی از آن جدا کردند و همبای ۲گران فروخند ۰ پولبکه بمصرف تیه بیعت 
) دوز خی یی از رذن شیف 
تعیین گردید . 
بر در خانه وزیر جمعی برای پامانی ی یستادند شماره اینپا. طوری_بود که 
بکبار ۰ نفراژ بین ین آنبا کرفتند وبرای امر مهمی فرستادند. . درمجلس وز برغاامای 
مسلحی بوونه که با شمشیرهای آویخته از جلو مردم میگذشتند و از روبروی وذبد 
مبگذشتند ومردم باین منظره م تماشا مبکردند . 
رفتن ویر بقصرخلیفه روزهای معینی بود که آنرا ایام لم کپ میکنتند (رو 
حلوس رسمی ) دراوائل فرن چبارم هجری روزهای دوشنبه بود وپنجش؛ " عادت بر 
این جاری بود که هر گاه وزیر بقصد ,دربار خلافت سوار میشد یکی از منشیپای 
چپار کانه که مباشر کار دیوان بودند بملازمت وذ یر هم اه بود یرای وزبر درقصر 
خلنهراطاق مخمومی بو که درآ نج مینشست خواسن وحواشی دراطراف او بودد ‏ 
موقعبکه خلیفه اورا احذار نماید » در آغاز سال ۳۱۲- ۹۳۴ 9:8 ور دی حاتگاه 
در بان وارد ممشد واین برای حاجب منزلت وشرافتی کوچکی 
وتتزل‌مقام " وزیر درحضور خلیفه طوری می‌نشست , که‌جلو او وروبروی او باشد واین 
عادت هرئوس است رفس خر کا «بنا بود که وزیر درم<ضر خلیقه نامه‌ای‌بنوسد 
رسم این بود که دواتی ظریف برای او ممآوردند که باید بدست چپ گرد ودست 
رات توس حلقه [لمعندر دریافت که برای علی‌بن عیسی وزیرش این کار مشکلی 
است .رد يك روز که مکتوب مهمی درمحضرخلیفه مینوشت خللفه امرنمود که‌خادمی 
بااستد دوات را بگیرد تا وز برچیز پنوسد واین اولین وزیری بود که‌ازاین نظرمورد 
ا کرام و احترام واقع شد و برای وزرای بعد هم سر مشق و بابقه‌ای گردد وزیر 
ار مه مت خن 


۱- تفس المصدد ص ۲۱ ۰ ۳۵۲ 

۲-ابن الاثیرج ص ۷-۰ وکتاب المیون ص ۵٩‏ ب 
۳ کتاب الوزدا ص ۲۰۸ 

کتاب الوزدا س ۳۲ 


۱۳۸ 
نائب وقائم مقامی داشت که هر گاه در منزل خودش حاضر بوده جای وزترمینشست 
مطالب مپمه را ميشنید وبادداشت مبکرد بنظر وزیر میرسانید ‏ از مبانه درباریپای 
خلفا افراد مورد اعتمادی بودند که با وزیرسروسری داشتنداخبار واطلاعات وواقعات 

مهمه را بوزیر میرسانیدند : , 

خلیفه شخصاً وزیر خود را انتخاب میکرد ؛ وعادتاً وزیر سابقه‌دار خلیفدلاحق 
انتخاب ميشد » درسال ۳۰۰ ٩۱۲-۵‏ م. خلیفه‌خواست وزبریانتخاب کندواز یکنفر 
معتمد خود تقاضای قبولوژارت را کرد » اما اوبعلت کبرسن ازقبول وزارت‌خودداری 
نمود» خلیفه صورتی ازاسامی رجال وزیر ماب نزد آن مرد مورد اعتماد فرستا که از 
بن آنها هزيك را اهل میداند اتخاب کند. زیر اسم هر نك آنچه را میدانست‌نوشت 
ومردی را برای وزارت انتخاب کرد که قاضی بود » خلیفه ازاین انتخاب تسبت بوزیر 
پیر بد کمان شد که در فصحت اخلاص نداشته» چون ازخللفه علت را برسدنه که 
چرا عدول از نظر وزیر کبنه‌کار کرده . گفت بجان خودم که این (قاضی) مردعالم 
و مورد وثوق واعتماد است بولی اکرهن این کار رامیکردم وازبین انتیمه رجال‌سیاسی 
ودفتری ودرباری دکنفر فاضی برای وزیر شدن انتخاب مینمودم نزد پادشاهان اسلام 
و کثر رسوا میشدم واز دو نظر بدستگاه ودربار من نگاه میکردند » با بقدری دربار 
من از رجال شاسته ولامق خالیوقحط ال رجال‌است که مجبور شده‌ام برای مقام‌وزارت 
يك قاضی انتخاب کنم با اینکه من ازمردان سائی وطبقةٌ رجال ملك داری متحرف 
شده رو باصحاب طیلسان پوش و عبا بدوش آوردهام ایثرا هم حمل بکج سلیقگی وسوء 
اتحاب یو ۱۵ هردونظر برای خلافت اسلامی توهین‌آور بوده افقاً درحوالی 
همین وقایم قاضی مروزی (متوفا سال۳۳۴ - ٩۴۶‏ م) در بخارا بوزارت امیرسامانی 
اس ی بر 

حکومت رزیم اریستیقراطی واشرافی بود بر طبق مقتضیات زمان تاجاثیکه هر 

- الفخری لاين طباطبا :ی ۲٩۲‏ وا لخطط للمتریزی ج۱ +۱۵ . 

۲- کتاب الوزدا ص ۲۷ و دد آنچه متعلق امت نگاه کن بابن ایثر ج ٩‏ ص 
۲ - ۰۸۲ 

۳- کتاب الوزدا صس ۳۲۲ 


۱۳۹ 
دسته‌ای ازساحبان مناصب طبقه‌ای خاص شمرده میشدند که هرك از دمگری ممتاز 
بود . درطبقه اولی فرزندان وزرا ونوسندگان وامرا و اشراف بودند و اژ بین اینبا 
اولاد وزرا دردرجهٌ علیاقراد واشتند مناصب! موروئی‌بود. وزیر ابن‌مقله پسرشیجانشین 
اوسد درصورتتکه بش‌از ۱۸ سال تداشت. همچنین ابوالفتح ابن عمید پس ازپدرش 
بمنصب وزارت رسد » و۲۱ تال افال حاقان چپار فر متولی اهر وژارت‌شدند 
ومدت ۷۶ سال بر سرکار بودند همچنین آز بنی فرات چپار نفر در مدت ۵۰ سال داثر 
مدار امر وزارت بودند » اما پنووهب که اصل آتها از تسارای عراق است ده‌تن از 
آنها بورائت ببالاترین مناص دولت رسیدند وچپار نفر از آنبا وزیر شدند ۰ بکی‌از 
آنپا درسال ۹۳۱-۸۳۱۹ ۰2 بوزارت "رسد حوان مبذر و مسرف بی‌بند وبارک بود 
بطور یکه‌طلب کارها بر او هجوم آوردند و عرصه را براد تنکه کرده بطوریکه قاضی 

امر بمپجپور بودن او در تصرف اموال او داد ۰ 

وتحت وتکدل وس پرستی قراگرفت »فراست ویش بینی موس قائد که در بارة 
این وزیر جوا نکفته و ان ور ور اموال دولت سوء تصرف کند و اموال 
دولت را حبف ومیل نما ید چنا نچه در اموال خودش همین کاررا کرده »این یك امر 
پدافی ات کستکه نتوانه مال وزندکانی وخانه خود را ادارهکند» البته که اژاداره 


کرون ملك و مال دولت عاجز خواهد بود. موضوعبکه سربار کار وزارت بود و وظاثف 
سنکین را تحمیل سکره ون بوووک وزیر بایستی امورمالی دولت راازدخل 
و خرج و وضع‌عالیات و عوارض تازء با الغاء آنبا" وهمچنین وصول‌ما لیات ازا کناف و 
نواحی تمامی‌اینها بعپده وزیر و ازوظاتف محسوظه ویر نود 

در سال ۳۰۳ ۰۵ - ۹۱۵ م. خادمین وکارمندان جزء وافراد دود و بری بروذیر 


شور شکردند و مطالبه اضافه حقوق نمودند و رو بخانه وزیر نپادند و در و دالان را 





سس 


۱- المنتظم ص ۰ 

۲ حسن‌المحاشه سیوطی ج۲ ص ۱۲۷ 

۳- الادشاد یاقوت جه ص ۲۵۰ 

> این‌اثیر ج ۸ ص ۵۱ ۰ 

هو - نفس|لمصدد ص ۷۳ وکتاب الوزدا ص ۲۳۹ ۰ 


۱۴۰ 
آتشس زدند و آنجه اسب وحیوان سواری در طویلد او بسود همه را سر پربدند. تمام 
وزرا که درفرن چپارم از کاربر کنار شدند با استعفا دادندبرای سنکینی بارمشکلات 
مالی بود که آ نان را ناتوان میساخت و قوای مقاوعت را اآ نبا سل میکرد » در سال 
٩۴۶ -. ۴‏ م . وزیر ابوالفضل سلمی شبی در خانه نشنته بود سروصدا و غوغایی 
شنید» جاروجنجالی ازسوار وپیاده در خانه او برپا شد» فپمید که این غوغای لشگری 
است و ۲ مده‌اند که مطالبه حقوق و روزی عقب افناده خود را بنمایند» سلمانی را 
احنار نمود مرش را تراشید با آب کرم غسل نمود کفن پوشید و تفام شب را بنماز 
خواندن کذرانید » لشکریپا براوداخل شدند درحالبکه درسجده بود سرش را ازبدن 
جدا کردند ای‌وزیر شخص‌فقیه ومناظر ومحدث وحافظ بود. روزهای دوشنبه‌ویشجفنیه 
روزه دار بود ونازشب راترك نمیکرد » بمقام وزارت هم که رسید این صفاتوعادات 

را ترلك شمود وازخدا طلب شهادت میکرد تا هم آنجه خواست دربافت ۲۰ 

درسال ۳۳۴ ه. - ٩۳۶‏ م. درتاریخ وزرا مهمترین سال است » در این سال بود 
که بنی بویه داخل بقداد شدند ۰ منشی امیربکه بر اوضاع استیلا بافته بود بجای 
وزیر نشت » کارهای وز بررا مبکرد ورس وزارت بکلی باطل شد:۲ هلال صایی در 
کناب خود تاریخ الوزرا از وذرای بزرك نام برده وا نپارا بدوقم منقسم کرده: وزرای 
دولت عباسه ور زرا دوره دیا لمد تَ حکات شده است که قائد جوهر چون مصر 
رافتح کرد و داخل شد اداره اموررا بدست گرفت ازانکه ابی‌الفضل جعفر بن فرات 
را وزیر خطاب کند خودداری نمود وپس از مراجعه وتعیین تکلیف | نوقت اورا وزیر 
خطاب کرد و گفت وزیر خلیفه نبوده ۰ اما در دوات خلفای فاطمی در اواثل امسر اسم 
وزیر مقبول ومحوب نبود ولقب فاضی الفضاة بزر کترین عناوین بوده و این‌خلفاوزیر 
نگرفنند مکردرعهدخلیففاطمی‌دوم العزیزبانه واولین وزیر این دربار ابن کلی‌است 


- عریب ۵۸ . 


۲ - المنتظم س ۷۵ 

۳ - مسکویه ج ٩‏ ص ۱۲۵ والتنبیهلالمسمودی ص ۳۵۵ زان و 
> - کتاب الوزدا . 

ه - الاتماط هعریر یس ۱۱ 

ب ر ام 


ال 


که بپودی بود و بعد مسلمان شد و درسال ۳۰ م. ٩۹۰‏ م. وفات نمود » قلقشندی 
ور غصرهای متا خر خبر داده است و بما ازمنمب قاضی القضاة گفته است ( هر گاه درآن 
دستگاه وذیری بود بقاضی القضاة مخاطب نميشد زیرا این لقب یکی ازصفات وز بر بود) 3 

مقریژی میگوید - بس از مرك ابن کلس العزیز پالة دمگر احدی را بوزارت 
تکرفت »کار وزیر را مکنفر سفیربا تما بشده انجام میداد, وجماعت زیادی درایام عزیز 
والحا کم باین‌عنوان شتا خته‌شده| ند. درا دام خلافت الظاهر» احمدین علی‌بوزارت رسرد 
وس ازآن این‌عنوان رسم ویس ازدنگری آمدند . عامه مردم تفاوتی بین‌سفیر و 
نما بشده و وزیر نمیدانستند وهمچنین بحبی بن سعید را مثلا در حوالی سال ۴۰۰ «. - 
۰ م میبینیم که در کلام خود لفق وزرا را مبآورد بدون‌اینکه تفاوتی‌بین وزیر و 
سفیرونما بنده بگذارد ۰ 

بعضی‌ازامرا وولاة بزرك برای خود وزبری انتتخاب میکردند ولی‌شفل وکارهای 
این وزیر با وز برخلفا خبلی تفاوت داشت فشلبن سهل وزیرمأمون دربن وزرای‌دولت 
عبد اول عباسی بلقب ذوالر باستین ملقب‌شد باین مناست که دانا وصیر؛ مأمور شعشیر 
وفلم هردو بود . صفت قرما ندهی‌وجنگجوئی برای یلك وزیر مك صفت بارژی نبود : 
ازین وزرا اکسکه حقاً درفنون حرببه خبرت و بصرت کافی داشت » حسن بن مخلد 
وزیر معتضد بود ودرسال ۲۷۲ «۰ - ۸۸۵ م۰ آزاینمقام خلع شد و کال تاهان 
وخا ندان بوبه وزیر بایستی بمپام وزارت وبقیادت لشگر هردو خبیروبصیر باشد ودر 
میدان جنک شئون فرما ندهی را آداره کند . شخص ادت و گرانمایه‌ای چون صاحب 
این عباد را میس که درایام وزارت خودکارهای لشگری و فنون جنگی را اداره 

۲ - الخطط مقر یز ک « 





۳ - عریب ص ۱۰۵ ۰ 

> - صاحب فخری اذاسم این مخلد غغلت کرده ص ۲۹۸ واو دد بین سلیمان ین 
وعب واسماعیل‌ین بلبل وزاد کرد (مروج النعبج۲ ص ۲۳۹) و فهرس تادیخ طبری و 
اینکه صاحب فحری ابن بلیل دا فرما نده گفته طأهر اودا بجای ابن مخلد گرفته که‌اسمش 
دا اقلم انداخته ۰ طبری تصریح میکند که موفق اسمعیل پن بلیل دا فقط برای کادهای 
انشائی متام وزادت دسانیه ومرد جنك نبوده . 


۱۴۳ 
میکرد و از جمله وقا.مبکه شأن وشو کت وزارت را ساقط کرد ودرا نظار خفتف نمود 
ی 
تندوسریع لغب بود واین وز بر ازخاندان‌قدیمی‌عهد بنی‌امیه است که بدست‌معزالدوله 
صدوپنجاه چوب خورد ودرخانه خودش اورا توقیف نمودومموری ناظربراو قراز داد 
ولی اورا اژوزارت معزول نکرد وروزی ازمشاورین خود مشورت‌نمود که آبامیتوانیم 
ازاین مود با معاملهاتکه ااوشت تیان اشته اش ۲ کک از و رک ۱ 
مرداو یج وز برخودرا بمورتی بدتر وسخت تراژاین چوب کاری‌ها کرد ۰ بطور بکهقادر 
براء رفتن ونشستن نبود پس ازآن باوخلعت داد و بکارخودش بر کرداند , پس از آن 
توبت بختاروم آممزالشولد رن خران سا اتود را وزار ار ۱۱ 
٩۷۳ - ۵ ۶۲‏ م ۰ این‌وزیراین بقبه‌است که برای بختیارسفره طعام متکستردوظروف 
خوردنی را بدست خود مباورد ومیبرد ودستما لپا وبارچههای دست بالك کنی را حمابل 
داشت » وخوردنیها وآشامیدنیها را میچشیدو | نوقت تقدیم بختیارمیکرد ۰ ولی پسرعم 
او ساعطان عضدالدوله آبی‌القتح ابن‌عمید وزیر پدرش راتوقیف کرد چون با دشمن رابطه 
بافته بوده حردوچشم اورامیل کشید و بینی‌اورا بر بدوازپسرعمش عزالدوله ابن معزالدوله 
ابنبقیه را که چیزی از او دردل داشت طلبید . اورا درحالیکه چشمش‌را مبل کشده 
بودند آوردند ععندالدوله امر داد اورا برشتری سوار کردند ودرین لشگر کرداندند 

وبس ازآن اورا ز یرای بل انهاختنه وجسدش را در کنار دجله بدارآوشتند . 
یکی ازدوستان این وزیر بدبخت که 2 شکنجهها وآزارها وقساوتبا براو 
وارد شدعبوهجنش را درالای دار معاعیو اه ار ۱۳۳ 
که تبوته‌ای از فسات ریات 
«علوفیالحياة وفی‌الممات لحق انت احدی المعجزات ولما اقبطن‌الارش 
ن عنم علاك من بعدالوفات اصار والجو قبرك واستعاضوا عن‌الا کنان 
ترا ۳ عندالدوله درکار وزارت دوا بداع‌نمود که سا بعه نداشت یکی[ نکه 


۱ - مسکویه ج ٩‏ ص 4۵۲ - 
۲ - ابن اثبر ج ۸ ص ۵۰۷ این کلمه دا سافیات و ناقیات و سایئحات نوشته و 
گنته| ند . 


۱۳۳ 


دو وزیر برای خود اتخاب نمود دیگر اینکه یکی ازژین دووذریر آبن منصور صر بن 
(خزرا لت است که اورا ورفارسگذاشت که برتق وفتق امور بپردازد وزیر دوم مطهر بن 
عبدالة بود که اورا با خود بغداد برد » این عطر رش زک داز و بجسی و 
خبائت اخالقی‌بود لول اورا برای فرفتادی ودنتگیری دزدها ببطیحه فرستاد: 
کار براو مشکل شد نتوانست این خدمت را بطور دلخواه انجام بدهد از ترس اینکه 
مبادا مقام ومنزلت اونزد عضالدوله پائین پباید ومورد تفیر واقع شود ودشمنان اوبراد 
خورده بگیرند ومعایب اورا بشمارند وبراوطعنه بزنند مرگ را بر زندگانی اینجوری 
کهاو خیال م کرد ترجیح‌داد وتیغی گرفت رکپای‌بازوی خودرا باز کرد بقدری‌خون 
ازآنبا آمد تا پیحال وا وتان . رز تکه پس ازاوجانشین اوشد آزمعهدین 
نسربن هارون بود که درفاری افامت داشت وامورآنجا را اداره میکرد » این دو وذید 
هیچوقت با هم صمیمی نبودند پلکه هريك کارشکنی درکار دبگری میکرد خدعهها و 
حبله‌ها برای تنزل مقام با عزل اومرتکب میشد . 

نوبت که سپاءا لدوله رسد اوهم برسم پدرش دووزیر گرفت . ودر شبراز درسال 
۲ ۹۹۲ دووزیراختیار کرد مکی‌را برای تدبیرامورعراق؛ تفای ح 
ازوفات صاحب ابن عباد درسال ۳۸۴ م. - ۹٩۳‏ م. که وزارت فارس را ببپترین صورتی 
اداره کرد اس مس مق و مترات رفمی پیدا کرد ور آوزش: فوقالاده‌ای بات : 
رکترید کفین شدیدی شد ۰ کی از ولا برای گرفتن چنین مقامی هشت هزار 
هزار درعم تقدیم نمود که اینمقام را احراز نماید ووزیریکه برسرکار بود شش هزار 
عزار درهم داد که برسرکار باشد معزالدوله هردورا دروزارت شر يك ساخت . وازهر 
يك دوهزارهزار درهم گرفت شلد ریا رسابت رن لد 
هرروز بنوبت احکام را اعضا میکردند وبرای قبادت لشکر قرعه میزدند ولی بالاخره 


این درحر یف باهم سازش‌نکردندکارشان بیدبینی‌وسخن‌چینی کشید . بکی‌براعدسگری 








۱ - مسکویه ج ٩‏ ص 0۱۱ - ۵۱6 و یحی آبن سعید س ۱۰۷ و ابن اثير ج ۸ 
ص 6۱۵ ۰ 
۲ - مسکوبه ج + س ٩۱۵‏ وابن أثید ج ٩ص‏ ۱۳ ۰ 


۱۴۴ 
به ژمینه فراهم‌آورد بکی‌آزدوتفررا کشنند غاثله ختم شد ۱۰ 

اخیراً چنا نجه در شرق وزیرنصرانی کرفنند در مصرهم در سال ۳۸۰ هجری 
٩۰‏ م. خلینه فاطمی المزیز باه وزارت را بیسی‌بن سطورس وا گذارنمود. ۲ 

وزرا برای گرفتن القاببزرك جدوجهد میکردنده واین شدت علاقمندیبالقاب 
وداشتن‌کارهای بزرك درحوالی سال ۳۰۰ «. پنهایت درجدرسید . واقماتبکه دلالت بر 
فساد اموراجتماعی در آن عصر مینما بد زب اداست - درسال ۴۱۱ ۰8 - ۱۰۲۰ ۰۸ اهیر 
بغداد خواست ازوزیرخود قدردانی کند اورا ملقب بوزیرالوزرا کرد و دستور داد در 
اوقات نمازدرخانه وزیر طبل‌بزنند » این رسم عمومیت‌یافت . خلیفه الحا کم متوفی در 
سال ۳۱۱ ۱۰۲۰-۰۸ م۰ این لقب جدید را که اثر عنلمی داشت استعمال نمود» 
قطب‌الدوله علی‌بن جعفرین فلاح را بلقب وزیرالوزرا خوالر باستین امرالمظفر قط- 
الدوله ملق ساخت ۲۰ 

هلال صایی مورخ متوفی سال ۴۴۷ «. - ۱۰۵۵ م. اننطوراظپارعقده نموده که 
دادن القاب پرطمطراق ازطرف امرا وملوك پعض ازوزرای خود ازنظر مناسات محا 
وموقع وانقلابهای سیاسی‌واجتماعی بوده که حتی حقایق اشیاء را تشیرداده 5 

درسند ۳۱۶ «. - ۱۰۲۵ م. جلال‌الدوله در بغداد وزبرخودرا خلعت داد و اورا 
باین القاب ملقب‌ساخت. علم‌الدین » سعدالدوله» امین لمله » شرف‌الملكت » واین اولین 
وزیری است که باین القاب کثبره ملقب شده است . * 

این حالت دارای همان کیفیتی‌است که الان هم درشرق معمول و متداول است» 
وهر گاه بین وزرای صاحب القاب عدیده ووزرای می‌القاب مقارسه کنیم می‌بنم که از 


افتدا ر وسلطد و احاطه بامورچندان تفاوتی با با هم نداشته وندارند. 





۰۱ - ادشاد ۱ ۷ 

۲ - یحی‌بن سمید ص ۱۱۲ ۰ عیسی‌بن نسطورس مخاطب بود به سیدنا الاجل. 
۳- یحی‌بن سعیدس ۱۲۸ . 

کارا و 

۱ 


۷۱۴۵ 
وزرا در قرن چهادم هجری 
ازاین سلسله شروع بعلي بن‌فرات هيکنيم واو کسی است که دروژارت‌جانشین 
برادرش‌علاس‌درسال ۲۸۶ هت ۹۰۹مشد» علی ۵۵سا له بود کد بمقام وزارت‌رسه وازوزرای 
صاحب مروت بود"» ضولی میکوید : نشنیدیيم وزیری بسن وزارت پنشیند و از نقدینه 
و بر گپای قیمتی و مستملعات و ائات ده هزاران هزار روت داشته باشد جز ابن‌فرات! 
که اینمقام را شایسته‌بود زیرا با نپایت قدوت و جلالت وبلندی‌طبع و همتاینمقام را 
نگاه داشت » پنج هزار تفر آدم ماهیانه بین صد دیثار تا پنج درهم جیره خوار اوبودند» 
در هر سال از سالهای وزارت خود ین شعرا بیست هزار درهم بطور مرسومی تقسیم 
میکرد , عااوه بر مبالغیکه بعنوان صله نپا میرسانید در مواقعیکه او را مدح و تن 
مگفتند » روزانه نش نوسند که از خواص ممتازین منشیهای او بودند برس سفر 
طعام او می‌تشستند ؛ چهار شر از اینها, تصرانی بودند » چیدن و برچیدن: طعامهای 
رنگارتک بر سفره او بیش از دو ساعت وفت را اشغال میکرد . در خانه این وزیزدو 
مطبخ بود » کی مطبخ خاص که شماره تردن حواناتتکه داخل این مهم نا نه‌میشد 
بعلت زیادی| نبا ممکن نیست» دیگری مطبخ عام که برای‌دربا نها وپرده‌دارها وعملهه! 
و نو کرها و نویسندگان طبقه دوم و سوم» صاحبان دفاتر و غلامان] نپا بود » روزاند 
۹ رای ٩7‏ .ند ۰ ۳۰ بزغاله ۲۶۰ قطعه مرغ چاق و جوجد و یه دراج هِ 
قطعه جوجه‌های بزرگه » در این مطبخ چندتن نانوا بودنه که شبانه روز بکار بخت و 
پز میپرداختند و دسته دیگر بساختن و پختن حلواهایکونا گون مشغول بودند «خانة 
بزر کی اختصاص بسشرونات داشت دو مادیان پیوسته حامل آب خنك گوارا بود» د 
از این عموم عمله را کره و رجال و دود و بریپا از هرطبقه مباشامیدند. در این‌خاند 
آبگیرهائی بود مخصوص نکاهداری بخ و آیپای بار حنك » در مخزن شراب 
خدمتگذارانی پا کیزه وظر یف بالیاسهای‌سفید دییقی دروست هريك‌قدحی ازبکنجبین 
باشربت کلاب و کوز آب ودستمالی تلریف مخصوص آشامیدنیا بود. احدی ازواردین 
از بذیرائی محروم تبودتد یهت تا توسند گان و عمله هرچه اژوسایل 
۳۳9 


۱-. یحیی‌بن سث ص ,۱۲ - 


۱۴ 
پذیرائیلازمبودباوعرضه‌میشد . خانه اپن‌فرات‌مستقلایك‌شپری بود. دوفوج خاطدراین 
خانه بز رگ بوو ند درپیرامون خانه نشیمنگاههایی بود برای ارباب‌حاجات و هتظلمین 
وهرجد را که لازم داشتند و خربداری میکردند ؛ مازم پردلخت افمت ان نودند . 
روزیکه این فرات خلعت وزارت پوشید آن روز برقیمت شمع و کاغذ مبلغی 
افروده شد از بس مورد استعمال گردید و مرسوم درب خانه این وزیر این بو که هر 
کس پس از وقت عشا در تاریکی شب از خان؛ او بیرون میآمد باید با او يك شمع 
منوی و درج منصوری باشد , در خانه این وزیر در آن روز و شب چپل هزار: رطل 
بمصرف هرد در تمام مدت وزارت او رسم این شد که هر کس بس ازغروب آفتات 
از خانة او بیرون میشد يك شمع باو میدادند " . در سال ٩۲۳-۳۱۱‏ م. ابن‌فرات 
بمارستانی در بغداد بنا کرد وهر ماه دوست دینار بر آن انفاق میکرد » در دو بپلوی 
این وذیر یك‌نفس بزر کی وجودداشت وجرائدی باومیرسید که امامی‌دشمنان و رقا و 
اخلالگران در دولت او در آن جرائد ثبت بود که در فساد دولت او و زوال اقبال آو 
سمی و کوش مینمودند » صندوقبائی که محتوی جرائد بود اسلا باز نشد و وستور 
داد همه را سوزاندند و بکسکه در خدمت حاشر بود گفت : بخدا قسم اکر باز 
کرده و خوانده بودم یات تمام مردم برما فاسد میشد » همه از من ور ترس و وحشت 
بودند ولیبااین‌عملی که کر ردع همدرا درم پیچنم و دلپا آساش نافت » نفوس‌اطمنان 

پیدا کرد همه بتک نکر ر با خوش بینی و دوستی نگاه می کنیم . 

وقتبکه المقتدربااله خلفٌ این ن فرات را از کار منفصل نمود بعنی ازشاورین 
باو پیشنپاد کردند : بین خودش و عمال و کناب که بر سر کار گذاشته اموالی راتقیم 
۳ خلیفه تماید » تا از او راضی شود . گفت چه کار زشتی » ذشت تر 
از این برای علو همت هن وسط مت کهاشتاس و را بشو کت ونعمت و جاه وسنزلت 


۱ - کتاب الوزدا ص ۰۱۵۰ 
۲ -کتاب الوزدا . 

۳- نفشس‌المسدد ص ٩۳‏ . 

> - نس المصدد ص ۱۶۲ ۰ 


۵ - المتتظلم . 


برساتم که در مقدرات من از نصب و عزل از اقبال و ادبار از فراز و نشب شربدث 
باشند بعد بیایم بدست خود؛ ست آا را ژایل مایم احوال آنها را برهم بزنم ند 
سکم , بخدا قسم کشتن برای من آسان‌تر ازاین کار ات . 

حکایت ند ات کف مردت روتتکاو وفشار زندکانی براو هحوم آورد 
پفکرش آمد که و( رات سمل وکند وابسا رک معر+توسیه نماید 
که بحامل نامه احسانی ککند ۰ 

نامه که بعامل, مسر رسید از خطابی که باو شده بود در شك افتاد مرد.را بوعده 
نرد خود ای ار سس تون را نزد این فرات فرستاد؟ ار ددرییر خلت 
خودبرسید بااین مرد مزور چه معامله بکند » بعسنی نظر دادند که او را ادب کنند »یا 
انگشت بزر کش را ببرند » با تزویر او را نزو عامل مسر کشف نمایند تا او را محروم 
او و رک ۰ 

ابن‌فرات گفت» چقدر ازنکی ونیک و کاری و عمل خبر دورید » مردی‌متوسل 
بما شده تا مصر رنج راه بر خود هموار جیوه رزوی که جاه و مقام با بسمی 
ین نظری که 


کاری نخواهد 


برسد با ناتساب بما از زحمت و فشار زندکانی راحت بشود حالا بپتر 








شما میدهید !ین است که‌اورا محروم دازید نه بخدا قسم کر چا 





شد. قلم"گرفت و بعت کاغذ نوشت - در بارة مزور سفارش می‌شود و میگوید که نامه 
نامه اوست". وقتیکه وزیر علی بن عسي از کار معزول شد بابن فرات متوسل گردید 
و طوری خود را ذلیك و خوار واتموداکردکه تس فرات را بوسد و جلو فرزند 
رز رفن علی این عسی رو بحاضرین 
کرد و کفت : حال بیچار کی و مقلوبیت علی را درمقا بل رو کار تکیت دیدید که 
برای اسلاح کار و زوال و تکیت و ادبار بچه لت و خواری تن در میدهد و خود دا 
کوچك میکند » این طریقه‌ایست که من آنرا نس‌بسندم :زیر جگن هن درون گاد 


ت ۰ 








ستی مثل حکرهای شتر انت » زباد و دوچندان میشود - 
طول ایام ها و روش پا و مش ها و نظهای اقب و صانمی 


۱ - کتاب الوزدا ص ٩۷‏ - ۹۸ - 
۲ - نقس|لمصدد س ۱۱۳ ومنتئلم ص ۲۸ - ب ۰ 


۱۴۸ 
باو داده بوده که در شئون وزارت ادارء دولت احاطه وسلطهُ کاملی یافته بود , چنانکه 
از بساری جهات استحقاق آنرا داشت که وقتبکه علی بن عیسی خبر مر که اوراشنید 
کفت - امروز کتابت مرد»" از کفتههای سیامی سخت وصلب اوربکی این است - عمده 
کارهای سلطنت (مخرقه) است . هر کاه تمام شد و کامل کردید میشود ساست ۰ باز از 
کنته اوست : ادامه امور سلطنت ولو بخطا بهتر است ازوقوف وتوقف آن ولوبصواب . 
وازحرفبای اوست - که هر کاه احتاج بوز برداری ودسترس بخازن دیوان با 
نوسنده مخصوص اوداری همین کاررا بکن دیگرحاجتی بدیدن ویر نست . 

ابن فرات ازآن مردان بباك ووزرای جوری بود که از خزانه دولت هر چد 
میخواست برمیداشت. علاوه برخزانه بیاری ازاملاك سلطانی‌را ضممه اماالك خود و 
برادرش کرد » اژایترودرآمد:] نها زیاد شد وزبان طاعنین‌ومخالفین برروی آنپا بازشد 
وقتسکه اموال اورا مصادره کردند » درودایع او بافتند اموالی را که بمپر خزانه‌دار 
معتضد ومتعلق بیت‌المال ممهوربود. ویز دزبین داراثی اواموال زیادی دبدند که بشتر 
از بیت‌المال مخصوص بخانه او حمل شده بود ۲۰ 

ابوعلی ابن مقله نوسنده ابن‌فرات در شمن صحبتی که از او بمبان آمده بود 
بت وی در ۲ شنیده‌اید که کسی در برداشتن ده کام هفتصد هزار دار بدزود , 
کفنند چگونه بوده این واقعه ؛ کفت دردوره اول وزارت این‌فرات درحضور اوبودم و 
زیردست آوکارمکردم وما در دار الخللفه‌بودم هز بند لشگررا بر آورد وبررسی‌میکردنم 
ومحل اعتبارپرداخت پول را درنظر گرفته ترتیب پرداخت آترا میدادیم و این مطلب 
بس ازغوفای ابن‌المتعز بود؛ پس از فراغت از کار بیرون رفت و سواز بربکارة مخصوس 
خود شد ورسید بنهر معلی »ببکبار گفت انا »انا له »باستید توقف کنیده شناوران 
ایستادند ودست ازکار کشیدند . پس روبمن کرد و کفت : بنورس بابی خراسان خازن 
ببت‌المال که حقتصد هزار دینار فوری بخاند من حمل کند و بای حساب ارزاق لعکر 
بگذارد .من پیش خود کنتم این چگونه میشود مگر نه تماهی مال موجودی دا پین 
لشکر تقسیم کردند ویحساب آنها گذاشتند . این زیادی از کحاست ۰ نامه را نوشتم 


۱-الوزدا ص ۲۰۰ - ۳۰۷ . 
۲ - تس المصدد ص ۱۱۳۵۰۱۳۳ ۱۳۵ 


1۴۹ 


خووش کرفت واسا کرو وهای نارس نداد وکنت اقیت‌المال بیرون تبانی مر 
این مال الساعه بخانه من حمل بشود . اوروانه شد.وما هم رفتیم تابخا ند رسیدیم‌دیدم 
تمامآن مال بخا نه ابن فرات رسیده است » دانستم که فراموش کرده‌ام من هم چیزی 
دزاین میا بجیب بزنم» ۰ ان مقله بس ازیان این حکابت کفت » کاری این سرعت در 
اینطور موارد سراغ دارم و وزارت ان فرات از این پیش آمدها ژیاد دارد۰" وذیر 
علی‌بن عیسی رقیب این فرات بود وبس‌ازاو ازشددتر ین مخالفین آوشد . علی بن‌عیسی 
ازخا ندان قدیمی ور ردان او لا روا مکوید "در دولت ببی 
عبای وزیری درزهد وتقوا وعبادت چون وز برعلی بن‌عیسی شناخته نشده » صائم‌النهار 
وقائم‌اللیل بود روزها روزه وشبپا بعبادت مشغول بود ۰ ور آ خرهرسال نمف ازدرآمد 
خودرا درراه خیرات ومبرات صرف مبکره: * ورکارهای معاشرتی سست و بیحال بود 
داب وسلوك اهمیت نمیداد تاجائیکه تتوانست تفر بفات وآداب صحبت با خلیفه را دد 
نظر بگیرد ورعا بت کند .۰ اخفش لغوی متوفا سال ۳۱۵ «. ازعلی‌بن‌عیسی درخواست 
کر که شپر به‌ای برای اوقرار دهد » وعلی بن مقله را واسطه این کار کرد» علی بن 
ی ورمحفل وسمی علی بل مقله را دراین وساطت ملامت کرد وشدیداً تقاضای اورا 
رد کرد » این صورت به ابن مقله کران آمد وازمجلس برخواست در حالبکه دنبا در 


جشمش ساه شده‌بود» وقتی | خفش این‌واقعه را شنید ازشدت‌حزن واندوه قلش گرفت و 


علی بن عسی وفار وهیتت خوورا خیلی‌حفظ میکرد ورعایت مینمود » هیچوقت 
شوخی‌ومزاح نمبکرد» کسی اورا با بای بدون کنش ندید مگردرموقم خواب با ساعت 


معاشرت با خانوادٌ خود ۰ شب و روز درکارهای دولت تظرداشت ۰ " در پشت درهای 
ام سس 


۱ - نفسالمصدد ص ۱۱۷ ۰ ۲ - المنتظلم ص ۷۰ ۰ 
۳ - حسن‌المحاضره سیوطی ج ۲ ص ۱۲۳ ۰ 

ء - کتابالوندا ص ۳۲۲- ۳۲۳ ۰ 

ه - نش‌المصدد ص ۳۳۳ - ۳۳ ۰ 

> - الادشاد باقوت ج ه ص ۲۲۶ - ۰-۲۲۵ 

7 - کتابا لوزدا ص ۳۲۵ ۰ ۸ رت 2۱۳ 


۱۵۰ 
مجلس رسمی مانمی میگذاشت وپرد‌ثی میکشید که ازانظار ناظرین پنهان باشد وپس 
از فراغت ازکار پشت بدر میکرد که در کشیدن پا وتکید دادن کسی او زا نهبیند کد 
مخالف شئون وزارت باشد - ذات ومسکنت اورا هم پس از عزل وخانه نثینی دیدیم ؛ 
ازنظر تقوا ودیانت بکارهای ابن فرات ایراد واعتراض داشت واو را ملامت مبکرد که 
چرا رئس دیوان لشکر مسلمین را بیکنفر نصرانی وا گذار کرده» ‏ در مدت وزارت 

خود هيچيك |زفرزندان خودرا بکارهای دولتی نکذاشت ۲۰ 
جنبه قناعت واقتصادرا نسبت به بیت‌المالرعابت میکرد حتی در کارهای کوج 
خودداری از تصرف بیت‌المال مینمود » شهربدهای لشکروکارمندان وعمال کشوریر| 
کم کرد » آنجه را درایام عید بعنوان عیدی وپاداش بصاحب منصب‌ها وفرما ندهان واده 
میشد همدرا قلم کشید وازرقم انداخت واین عیدی ازيك کوسفند بو تاچندسی وقصد 
داشترکه ازدست‌درازی سوی اموال عامه ممانعت نماید » ولی ابن فرات او را ملامت 
نمود باین ببان که ای ابوالسن علی بن عسی خود را باخلاق مملکت و دانه و علوفه 
مرغایی ویش و کم ارزاق مردم و هرچه از این قبیل کار های بی ارزش و اندلك است 
مشفول ساخته ای » آباد کردن يك ده پرای بقاء سلطنت و مسلحت عامه بپتر است و 
صلاح نزدت‌کتراست ای وزیاد کردن آبوعلوفه وروژی مرتزقه ودور وریپا. حکات 
کرده‌اند که بیکبار یکساعت با ناظر آب و دانه مرغاپیها سر و کله و چانه میزد و کم و 
زیاد میکرد , حتی اینکه متولی کیل پیمان علوفه پرسید از نویسنده‌اش که درماء چند 
میگیرد » و دریافت که درهرساعت۲۰ دینارحقوق‌دارد» پس گفت(وزبر بش ازدوساعت 

وقت خود را بکاری صرف کرد که برای روزی روزانه یکنفر ارزش نداشت) . 
ولی علی بن عیسی با این پرهیز کاری ورسید کی ودقت نظر درکارهای کوج 
تتوانت جلب اعتماد وصدیق‌خلیفه را سبت بداراثی خود بکنده ازاوخواستندقدرت 


مالی خودرا بنوسد که چه داردنوشت بش از سههزاردبنار قادرنست ولی‌سراغ کردند 





دمی ۱۳ هزاردینار امات کر ده و چون بر آوسخت کرفتند که حقبقت امر را 


0 ولی گفته شدء است که مشاودینی ازنصادا داش . 
۲ - کتابالوزدا ص ۲۹۸ . 


۱5۱ 
بگوید حاشرش که سیسد هزار دبنار بدهد. كت این مبلغ را درسی روز و بقید را 
برسم مصادرات پرداژد 7 علی بن عسی روزی ایوعبد ال بر نی را سرزنش کرد که 
چرا فسم خورده است برای خلفه که درآمد او ده هزاردنار است ودرواقع سی هزار 
ایا برریدی کفت‌افتدا بعلیا بن‌عیسی کرده‌ام که برایابن‌فرات‌قسم خورد که در |مدش 
ازمستغلات بست هزار است وید معلوم شد که پنجاه هزاراست درواقع ستکبزراگی 
جلوی پای علی بن عبسی گذاشت. دد واقع معلوم مشود که‌این وزیر دست با وپرهیز 
ری نداشته. درتضمین شام ومعر تندروی کرد مال نقدیرا پامید نسیه‌ای کهنمیدانست 
چه جریانی دارد تبدیل نمود» دشمنان او درااین خصومت با او روبرو شدند ولی جوابی 
نداشت که بدهد , ۲ ابومحمد ین عبدالنه خاقانی مدت دو سال مقام وزارت را اشغال 
کرد و این مدت ین وزارت ابن فرات بود و وزارت علی بن عیسی. اپن خاقانی وذیر 
زاده هم بودهکه منسوب بخا ندان اشرافی‌بود که اتصال سلسله خلفاداشت تاریخ‌خاقانی 
ابشطور تعر یف میکند خاقاني یکی اژحامیان متخلف و از افراد ااك زیرگ بود. * 
ارم برستی وحاجتی دنش براعگرفتن حق وجساب درازبود » هر کارمحالی 
را وعده انجام میدادکاریکه صورت پذیر نبود » ازعادت اواین بود که | گر حاجتی از 
اومبخواستند دست بسینه میزد بعل(مت قبول ومیگفت - نعم و کراهة - تا اینکه ملقب 
به (زون صدره) شد- « کویید سینه‌اش را » ازضف وستی و بیحالی و نداشتن بصیرت 
در امور » عاقبت نیندیشی ولنگاری و بی‌بند وباری کارش بجائی رسید که عامه هرچه 
دلشان مخواست بدون رعایت مقام او میگفتند واز او میخواستند تا چه رسد بخواص؛ 
شخصت اورا تصویر کرده‌اند وحکابات مضحکی دربیر آمون اوشپرت دارد » این‌حکابات 
مختلف است کاهی او را آدمی کم آذاد و زمانی بدجتس و بدنیتمعرفی "کرده(ند . 
روش او درعزل و نصب » زود کار دادن وزودبیکار کردن ۰ امروز منصوب نمودن فردا 
معزول کردن » دريك منصب وت مقام وجال زیادی دا مکی پس از دنگری وامیداشت 
نه ازایننظ رکه م ول تکمترمتوجه آنبا بشود بلکه برای ایشکه ازهر کدام رشو 
ای ۲۳۳ نید 


۰۱ - کتابالوذداص ۲۸۰ ۰۲۸۸۰ ۰۲۹۱ ۰۱۲۵۱۲۰۲۹۵ 
۲ - مسکویه ج ه ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ ۳ - تفس |لمسدد ص ۲۸۰ ۰ 


۱۵۳ 
بکیرد . حکابت کرده‌انه که در مپمانحانه شبر حلوان در عراق هفت فر بودلد که 
خافانی بهريك مدت‌بست روزحکومت «ماه کوفه» را داده بود « و همچنین در موصل 
پنج نفرمجتمع بودند که هريك را پس ازدیگری بمحلی حکومت داده بود و در آنجا 
هر کدام شکایت داشتند ازا نجه را که رشوه داده بودند ومقامی گرفته بودند. میگو بند 
خافانی درمدت بازده ماه» بازده نفرعامل را بحکومت باداریا منصوب و معزول نمود ,۲ 
بنابراین ازشرح‌ماجرا می‌بينيم که دراوائل قرن‌چپارم سه وزیربرسر کار آمده‌اند کداز 
هرحیث نهایت اختلاف را با هم داشتند جزدريك صفت که مشترلك بودند و آن خبانت 
بوظیفدوغارت کردن خزانه دوك‌بود. اما حامد بن عباس "که درسال۳۰۶ ۹۱۸۰.۸ . 
عپده دار بروزارت‌شد برخلاف سایر وزرا بود. زیرا اول از دفتر و انشا بالا ننامده بوو 
زندکانی او بشقل تجارت ومعامله وضمانت خراج مبگذشت تا شهرتی پیدا کرد و 

مردی بزرك ومعروف شد " چون بوزارت رسید هشتاد ساله بود . 

از کنابت عاری » سررشته‌ای در کار وزارت نداشت» نصیب او ازوزارت لقب بود 
وخلعت. تدبیر اموربدست علی بن عبسی بود که پیش ازاو منصب وزارت داشت وکارها 
را رو باه کرو بود » ابن بسام شاعردرمقام سخرربه واستهزاءبحامد بن عباس میکوید:* 
پاین‌الفرات نعزه ۳ دصادر امرلذایبه ۰ الفا عونت حملنا ۰ عل وزير بدانه, 
در باره این دو نفر گفته شده - هذا وزیر بلاسواد » وذاسواد بلا وزیر . حامدین عباس 
چون از درجه اطلاعات خود خبرداشت روزی بخلیفه المقندر کفت علی بن عیسی وا 
آزاد اکت و اوعد 5 در آمور مالی واقتصادی بجای اوکار کند ز یرا او اطلاعات 
چندانی دراین امور ندارد » مقتدر کفت کمان تمیکنم که علی ین عسی‌راضی باین کار 
باشد وحاضر بشود که پس ازریاست زیردست باشد » روزی در مان جمعی کفت- مثل 
کب منال خباط است . يك جامه را بده درهم میدوزد وجامه دبگری را بپزازدیثار ؛ 





۱- نقسالمصدد ص ۲۳ ۰ ۲۷۰ 

۲ - صاحب فخری ددصفحه ۳۱۳ ۰ ]نچه شیر اددهجو خاقانی گفته اند جمع کرده. 

۳۲- فخزی صفحه ۲۱۲ - ۱۳۱6و کتاب! لوزدا ص ۲۸۲ و صاحب فخری گفته است 
کوفه دا فادسیها ماء کوفه میگفتند . 


> - عریب ص ۳۹. ه - ادشاد یاقوت ج ه ص ۳۲۵ . 


۱5۳ 

ادن یه و اورا آدمی کوته فکر شناختند . روزی حامدبن 
عباس با ابن فرات که از کار معزول شده بود درمقام مناظره بر مد ودر گفتارقدری تند- 
روی کرد ؛ ابن فرات باو گفت ملتفت باش اینمقامیکه تو آشغال"کرده‌فی خرمن فیست 
که | نر انقسیم)کنی» اینجا محل اصلاح‌سروریش وسیل نیست که سرمشتری رابتراشی» 
ریشش‌را اصلاح کنی وروانه‌ای نمائی » کشتار کاه نست که گوسفندی را بکشی‌سرش 
بگردنش باویزی یا بقناره بزنی: اینجا خانه خلیفه‌است" ازاین ببعد مظاهری ازابهت 
جاال راه افتاد مکپزاروهفتصد دربان » چپارصد غلام که حمل سلاح میکردند که هر 
یتازا نها چندغلام داشتند. مللاحون در حراقه او از خصان‌سفیدبودند که بالاترین 
قمت را دربازارداشتند » روزی بین او ومفلح سیاه سخن تلخی جاری شد » حامد باو 
کفت - قصددارم که چند خادم سیاه خریداری کنم و اس آنها را مفلح بگذارم وآنپا 
را بخواجگان‌خود سخشم ۰ مردی بود وت ودل باز با جود و یخشش , یکی ازخادمین 
مقتدر باوشکایت کرد که جوهای اوفاسد شده. صد وژنه جوباو حواله‌داد » خرج سفرة 
او روزانه دوست دینار بود » واجازه نداد احدی از طبقات مختلف از خانه بیرون 
پروندجزاینکه همه طعام خورده باشند » درخانه او درعشی ازروزها چپل ستره طعام 
رین مه 

يك بستانی بمقتدرهدبه کرد که صد هزار دینار درآن خرج کرده بود .حکایت 
کروه‌اند "که روزی از راهی مبگذشت در راه خود خانه‌ای سوخته دید که پیر مردی 
با چندکودلك در کنار آن تفت ه گر به مبکنند .از رفتن منصرف شد توقف کرددستور 
داد خانه را از نو ساختند و تحویل پیرمرد دادند * همین حامد بن عباس بااین اخلاق 
و این روحهکاهی آنظرفی میشد» جلو انبارهای جنس و حبوبات عراق و خوزستان د 
اصفپان را گرفت که چیزی نفروشند مگر اشکه بدستگاه خلیفه خدمتی بکنند و 
لا رت و کانی غامه مطتارب شدخرد؟ 

۱ - کتاب العیون . 

۲ -کتاب| لوزداص ٩۲‏ کتاب المبون س ٩۵‏ ۰ 


۳ - المنتظم ص ۲۵ ۰ 
المنتظم ص ۱۹ 





۱۵۴ 
شورش کردند وزیر ناچار شد از تصمی خود منصرف گردد : 

اما وزیر اپن مقله - در سال ۲۷۲ ۵ - ۸۸۵ مدر بغداد متولد شد - از يك 
خاندان طبقه سومی قدم دراجتماع نهاده در شمت سای بمقام وزازت نائل شد . از 
باران وحواشی ابن فرات بود کددر زیر سای مراقبت وتربیت او بمدارج عالیه رسد" 
از این وزیر چیزهای زبادی معروف است . از | تحمله اینکه در مدت کمی مال‌زیادی 
فراهم نمود » در اواثل فرن چپارم سه خلیفه را وزارت کرد »در بپترین و باصفاترین 
نقطهٌ بغداد خانهای بنا کرد : چون عقیده بنجوم و تأثیر کوا کب داشت ستاره شناسپارا 
جمم کرد که برای بنای خانه ساعت سعدی تعیین کنند , بین مفرب و عشا شالو 
خانه ریخته شد. بستان بزر کی ساخت که درآن درخت نحل نبود ۰ کرم ابریشم را در 
[ پرورش داد پرندهائیکه فقط تخم بردرخت میگذارند در آن باغ چمع کرد عثل 
قناری و بلبل و بغا و طاوس وطوطی و امثال اینها» از حیوانات انسی و وحشی درآن 
باغ پرورش داد . چون آهو و گاو و گوسفند و شتر و حمار وحشی و میل داشت از 
تزاوج حیوانات و تخم گیری و بچه‌داری] نبا اطلاع حاصل کند. بکبار باو خبردادند 
پرنده‌نی دریائی با پرنده صحرایی جفت شد و از آنبا بچه‌ای پیدا شده بقدری از این 
خبر خوشحال شد که بمخبر خبر صد دینار انعم داد . 

ابن مقلد در سیسه و زمینه سازی و نقشوریزی د طولائی داشت » مورخین او 
را متهم ساخته‌اند که بین قاهر خلیه و لشکریها فتنه اتکیخت و لشکرپا را برضد 
قاهر متفق ساخت بین بجکم و خلفه الراضی و ابن رائی که در آن موقع زمامدار 
امور بود بر زد ۰ ابن راثق املاك اورا ضبط نمود » ولی خلیفه خود اورا دستگیر 
کردو تیلم ابن رائق نمود و برخلاف مشورتیکه بامنجمین در ملاقات باخلیقه کرده 
بود و ساعت سعدی برای او تعبین کرده بودند همان ساعتی بود که او را در محلس 


اس ما وی که ماه 3و3 
۱- نفس| لمصدد 


۲ - مین قبحظه شاعر و ابن مقله پیش از وزادت دوستی بود جون وذیر شد شاعر 
اذاو اجازه ودود ملاقات خواست باو احازء نداد وثاعر این شبر دا گفت و پیش اوفرستاد 
قل للوزیرادامدولته. اذکرمنادمتی واتجزخشکاد اذلیس اباب پرذون لنبوتکم ولاحماد 
ولا فی| لشط طیاد(المنتظم). ۳ - کتاب العیون ص۷۳ . 


۱۵5۵ 
خلینهگرفتند و بدشمن رس ریات نتب ی بووین دست نوات اواگردیش ,که 
باین طرز فجیع از او انتقامکشدند » و از باساز کاربها و بی‌اعتباری دنیاء بطور که 
تعالبی مبگوید این اننت که بایه چنان دست تفیسی بریده شود . چون خط ابن مقلد 
بیکوترین خطوط دتبا بود ۰ این مقله از واضعین و موسسین خط جدید عربی است که 
ور طول قرن چپارم هجری رواج عافت . این مقله که بسن از بریده شدن دست‌راست 
بایست ی که بادست چپ بنویسد قلم را ببازوک راست محکم می‌بست و می‌نوشت با این 
انتقامها و زجرها که دامنگیر او شه دست اژ دسسهاوادو برهمزنی بنمیداشت وابس 
از سه‌سال از بریدن دش زانش راهم بر مدید مدت درازی زندانی بود تادر زندان 
عرد ۰ مورخین زندکانی مصیبت بار آخر ایام این مرد را نوشته‌اند» که پس از طی 
شدن زندگانی حاه و جلال و قدرت کنقر نذاشت که فرمان او دا ببرد خی اب 
آشامیدنی را خودش از چاه بدست چپ می کشید » دهن بل مچکذات وااب 
ات 
ازوزرای قرن چپادم | پوالعباس خطیبیاست که مدت وزارت‌خود را بمبخواری شب 
وخواب رو زکنرانند وحتی‌برای باز کردن وخواندن مکاتیب وارده وقت نداشت.تمامی 
این واردات را یکجا پدفترخانه‌ها میفرستاد . مکاتیب مپمه را در يك مجموعای‌برای 
او جمع میکردند که هر کاهاز مستی شبانه هشیار شود و سرحال بباید آنپا راخودش 
بررسی کند» بخواند ولی کمتر چنین حالی و محالی بدا متکرد .گاهی میخواند و 
گاهی‌نمیخوا ند . آنپا را رد کرده بدفتر میفرستاد. بجای او ابوالفرج اسرائیل نصرانی 
آنپا را میخواند و بمیل‌خود امضا میکرد و جواب میداد اشتغال خطیبی بشراب بود 
و مار و غبر از مصادرت چیزی از وزارت ات 
در حدود فرن چپارم ابو محمدحن مپلیی مقلد امر وزارت شد. مردی بسیار 
با لاقت و کفایت‌بود اسر او ار الب ای تست ابا از بر کان‌اولیه 


ی وس ۲65 انم امرائیل از اسامی ناد است که اختماص با نما 


داشت 


۲ - نس المصدد ص ۲۷ - 


۱5۹ 
دولت اسلامی است » وطن اصلی خاندان مپلب در بصره بود » در فرن سوم هجری که 
مپالبه بصره را گرفتند و وطن خود قرار دادند» شهر بصره دوره‌ئی از آبادانی و حسن 
معروفیت را کنرانید " ابر محمد مهلبی پیش از رسیدن بمقام وزارت دچار فقر و 
تنکدستی بود بطوریکه در همان حال فقر و ببچار گی سفری برای او پیش آمد از 
شدت رنج و ناتوانی زحمت سفر آرزوی یکقطعه کوشت داشت و قادر بر آن نبود ؛ 
در همین حال شعری انشاء کرد از ببزاری زنده بودن و آرزوی اککهزشی بدا دود 
مرك را باو بفروشد واو خریدار باشدرفیق همسفر اوهم که حال پریشان و آرزوی او 
را دید وشنید بکدرهم برای‌او کوشت‌خرید وباو خورانید وازهم جدا شدند روز کاری 
کذشت وفایعی پیش آمد مهلبی بوزارت رسید رفیق همسفراو که درهمی گوشت‌خر یده 
وباو داده بود دچار فقر وفاقد شد شنید کد مهلبی متولی امروزارت شدهآ هنگ مااقات 
اورا کرد پس ازدیدار برای نشانی شعری را که درطلب مرگ خوانده بود باو بادآور 
شد, رگ کرم و جود ومروت مپلبی تحريك شد و دستورداد هفتصد درهم باو دادند و 

کاری را باو وا گذار نمود که بخوشی بگنراند.۲ 

درسال ۳۳۴ «. - ٩۳۶‏ م۰ سال تاریخی مشپوری است که مپلبی بر بغداد استبلا 
بافت ومعزالدوله دیلمی بورود بغداد نقش اورا باطل ساخت ص از پیش ازاین در 
سال ۰۸۳۲۶ - ۳۸٩م.‏ مسايم که و کیل ابوز کریای سوسي است » سونی از بزرکان 
رجال‌مالی بود." جانشین مپلبی درمقام وزارت ابوجعفر صیمری که‌کارش در بغداد بالا 
گرفت‌بود . مبلمی رو بمعز الدولهآورد و خودرا در کنف حمابت‌او قرار داد در دستگاه 
معزالدوله تقربی بافت ومورد توجه واقع شد وروز بروز خود را بمعزالدوله نزدبکتر 
نمود » این پیش آمد برسیمری کران آمد » بنای وقاحت وبد کوئی بمپلبی گذاشت و 
اعمال تاشایسته او را برشمرد ولی بجائی نرسید و مپلبی بمقام خود بر قرار بود تا در 
سال ۲۳۹ ه. - ٩۵۰‏ وقات نمود . 


۱ - یتیمةالدهر ج ۲ ص ۸ . 

۲ - کتاب المروات شالبی خطی برلن دقم 4 ص ۱۲۹ ب . 
۳- ثمره‌الاودا قحموی برحاشبه محاضرات الادبا ج ۱ ص ۸۲ . 
مسکویه ج ص ۱۲۱ ۰ 


۵ - نفس‌المصدد ج ه ص ۵۷۵ . 


۱5۷ 

معزالدوله مپلبی را رئیس‌دیوان خود نمود ولی‌نام وذیر براد تگذاشت وبوزارت 

مخاطب نشد تا درسال تاغاب ازحوادابات و باران مصاحب 
وزیر مپلبی بود» مدح وثنای اورا زیاد کرده روط رد چون 
در و گپر رنشری دارد سره بکدست وقدرتی داردبرتعبیر از معانیزیاد والفاط کم ". علاود 
براین‌امتیازات و کمالات ادبی» مپلیومدان رزم‌هم فرمانده‌قپرهانیبود: صاحب‌عمان 
که ببصره حمله نمود مهلبی از بصره دفاع مردانه کرد » دشمن را هزیمت داد »غنائم 
واسرای زیادی ازاین جنک 9 کم رح عمان 
رفته بود درراه وفات نمود » مپلبی بیش از مدت سزده سال بمقام وزارت باقی بود 
بزر کترین دیوان‌دولت‌را اداره مبکرد شبات ونظم وامنت زیادپا بست‌بود» رسوم‌ض راب 
بل ود موقرت درو[ مر دعلن را وجرزه برا,شیت عقوت نید 
حاجب قاضی‌القضاة را بچوب بست وجوی‌تا دم مرگ براوزد» چون بوزیر رسانده بود 
که دربان فاضی بمحارم ار باب حاحت تجاوزودست درازی مسکند ۷ ولی همین مهلبی 
بعشی اوقات مرتکب کارهائی میشد که خشم وغنب ما را برمیا نگیزد ازآ نجمله اینکد 
کیازعمال را مورد تعقیب قرارداد واوراازهستی باقط نمود وغلامان اورا موردترس 
وبم نمو داکه اموال اورا نشان بدهند تا بمنفعت بیشتری رسده باشد » دررسدن باین 
مقصود انواع سختی ودهاء مکروفشار را مرتکب گردید | گرچه این قبیل‌کارها درنزد 
خلنا و امراء آن عصر کار تازه وبدی نبود وحتی اشکه مسکویه ازاین قبیل اعمال او 
توصتف تموده ودلیل بر لیاقت و ذکلوت وحن خدمت میزالدوله ؛ و ترضیه خاطر او 
داسسه ‏ انقاقا خود مهلی خم بن ازوفات ازچنان سرئوشتی معاف نشد » معزالدوله » 
عال و اولاد وخویشان وهر کس اندك رابطه‌ای داشته وروزی برمپلبی واردشده حش 
مارحین ومکار ین را که حواشی اورا خدمت میکردند اک موق واموال(1 ۱/۵ 








۱ - مسکویه ج + ص ۱۰۵ - ۲ - نفس|لمصدد ص ۳۱ ۰ 
۳ - یتیمةا لدهر ج ۲ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ 6 - مسکویه ص ۱۹۰ ۰ 
۵ - تفس لمصدد ج ۰ص ۷ - ۰۲6۸ 

+ - نفس|لمصدد ص ۱۸۹ ۰ ۷ - مسکویه ج اص ۲۳ - ۲5 ۰ 


۸ - نفسالمصدد ص ۲۷ - ۲۹۸ ۰ 


۱3۸ 


را مصادره کرد وباندازدئی شدت بخرج داد و تشد رفت که مردم زبان بقباحت کر او 
و 

مپلبی ازآفای خود قساوت وسرحمی را اد گرفته بود چون تتکنار ازدست خود 
معزالدوله صدوپتجاه ضربه‌عما خورده بود " باسکتکین امبرتر کی با ایشکه ازدوستان 
ویاران معزالدوله بود میانه خوبی نداشت "و در کلیه آمور مهمه از مصلحت اندیشی و 
دولنخواهی معزالدوله با کمالبسیرت وحسن‌نیت‌فرو گذارنمینمود ۰ بکبار که‌سمزالدوله 
فصد داشت بقداد را ترلك کند مپلبی براو واردشد وبپرزبان و بیانی بود امیر را از قسد 
خود منصرف نمود وقدر بزر گی برای معزالدولهدربفداد ساخت وامیر را درآن‌عمارت 
مک دا ندما واسحاب خاص مپابی همه ازاهل فشل وادب و ازطبقات با داتش و 
خرد بودند " درمجالس محرمانه- بزم میگاری وعیش و لرب از محارم او بودند؛ 
مسکویه با اينکه ازمحامد و محاسن مپلبی خوددازی نموده توانسته سا و جود و 
کرم و آنارتيك اورا باد نکند: تقل کرده است که مهلیی دستور داد قلمدان ودواة 
کران ن بهاثی برایش‌درست کردند که در ساختن آن زروزیور بکار رفتد بود » چند نفر 
ازمنشیها درخوس آن قلمدان ودوات صحبت میکردند , طوری که ملبی کنتگوی 
آنبا را می‌شنید وخودرا بغفلت زده بود که هرچه‌میخواهند بگویند یکی‌ازآنها گنت 
| کرروزیحتاج‌شدم این‌ولمدان‌ودواترا میفروشم وقیمت! نرا بصرف کارهایو اجب خود 
میرسانم رفیقش گفتآنوقت وزبرچه بکند جو واب دادبکند بفرج‌مادرش, مپلبی بااینکه 
این حرفهاراشنید هیچچرو سر د . بلکه‌همان‌دوات وقلم‌دان‌را باعبلفی بآن‌شخص 
آرزومند هدیه کرد که پمسرف ضروریات خود بزند قاضی ابوعلی تنوضی که اعتراف 
بقل وبزر کی مهلبی دارد برای ما حکایت میکند که بدرم با وزیر دوستی وصداقتی 
داشت و از او خواعش کرد که‌مرا وارد کلری بکند » ابوعلی روزی نزد وزیر بود که 





۱ - ننس‌المصدد ص ۲۵۸ . 

۲ - ددفصل خاص بامرا برای شناختن معزالدو له مراجعه کن . 
۳ - مسکویه ج اس ۲۱ - ۲6۲ . 

> - نقس‌المصدد س ۲۱ - ۲2۲ . 

۵ - دساله دد صداقت تا لیف توحیدی چاپ فطنطنیه ص۲۳ . 
مسکویه ج دس +۱ . 


۱5۹ 


قاضی القضات | بوالسائب براو وارد شد ووز برمیدا تن ین قاضیالقضات وپدرابوعلی 
دشمنی و بدسنی زیاد است ورام کردن قاضیالقضاد باین است که از ابوعلی حسابی بیرد 
وموقعیت اورا با تا تاور داد | وعلی در مسائل مهمه چد یدت وب 
نمودن » قاضی‌القضاة که از هیچ چیز جز ترسیدن ازمقام کوچك نمشد حساب کار خود 
را با ابوعلی وپدرش کرد وزبر اشاوه کرد که فوراً پدیدن قاضی القضاة پرود ؛ فردا 
که رفت با ندازه‌ثی احترام دید که نزديك بود قاضی‌القضاة اورا روی سرش بگذارد 
مشپورترین وزرای اواخر فرن چپارم ابن عباد ملقب بصاحب است" .در سال 
۳۲۶ ه. از مادر متولد شد » او درسال ۳۸۵ «. وفات نمود ٩۳۸‏ - ۹۹۵ م۰ وذیر 
خاندان بویه بود روژی » در بدات امر خوند هتکنبی در یك دهی بود از این مقام 
کوچك وشغل مکتب داری‌ترقی کرد ولا رفتتا بمقام ومن‌وزارت رسید ومسئولیت 
تدبیر کشور بپناوری را برعهده گرفت و بخویی اداره نمود » امیرجوانیکه ابن عبادرا 
بوزارت نشانده بودواین عباد مملکت او را باساست وعقل‌وتدییر تگاه میداشتهیچوفت 
درهیج امری ازاموربا او مخالفت نکرددو هرچه را وزیررأی میداد و تصویب میکرد 
امیر بدون چون وچرا قبول میتمود .دست اورا درتمام امور باز گذارد واختبارمطلق 
باو داد ۰ نهایت تجلیل و احترام را دربار- این وزیر منظور مینمود " دروفات صاحب 
تجلیلی ازجنازه او شد که برای ملوك وسلاطین میشد , را لدوله شحساً با تمام اعیان 
مملکت درجنازه اوحاضر شدند» لباس عزا پوشیدند»‌جناز* را که ازخانه ببرونآ وردند 
مردم غوغائی برپا کردند نمونه‌ای ازروز محشرصدای‌توحه و گر یه آسمان را میشکافت» 
زمین را يك عای عمومی فرا گرفته بود , زمینی که برای دفن نعش تعیین شدد بود " 
بوسه گاد مردم گردید » فخرالدو(ه لو ار نا ال عراا ووکر برله اناد چندروز 
بمجلس تعز به‌داری تست "ابن عباد از بر گزید کان ادبا بود » رحال ادب بدربار او 


۱ - ابن عباد اء لین وزیری‌اس که ملقب بصاحب‌شده پس اذاوعمیدا لجیوش حوالی 
سال ۰۰؛ م. دیوان شریف دضی طبع یروت ۱۳۰۷ پس ازاوهرکس بوزادت دسید لب 
صاحب گرفت حتی اشخاص الایق وشکم گند.عای گردن کلفت زمان ۰ 

۲ - الادشاد یافوت ج ۲ ص ۲۷۳ ۰ 


۳ - این معزی مروی . 


۱۰ 


پیوسته آ مدورفت‌وبستگی‌داشتند. مادحین اواورا شلیفه هارون‌الرشد تشبه کردهاند 
چون مثل او تمام اهل علم وزبان وادب را دورخود جمع کرده بود با ادبای‌شام وبشداد 
امثال سید رضی » صابی» ابن‌الحجاج » ابن سکره » ابن نباته پیوسته مکانبه داشت ( 
فبرست کنب او ده جلد شده بود کناب خانه صاحب را چپارصد شترحمل مبکردند ؛ 
با اینکه ازعلوم البی و کنب ماوراء طیعت اطلاعی نداشت براهل حکمت و ناظرین 
براجزاء حکمت چون هندسه وطب ونجوم وموستیومنطق وعدد تعصب زیادی داشت؟ 

رساله مفیدی درط دارد : ماب درمقدارعطا وبخشش بعلما و ادبا دست کم 
را میگرفت ازصد درهم ويك جامه تجاوز نمکرد ا کر بپزار مبرسد خیلی نادر و 
عجیب بود وععطای هزار درهم صاحب خیلی از کی داشت .* 

ساحب ازجبه خزخیلی‌خوشش میآمدویشتر هدابای اولباس خز بود. ابوالقاسم 
زعفرانی شاعر روزی بخانه صاحب رفت دید همد لباس خز در تن دارند» خزهای 
فاخر رنگارنگ » و قسیده‌ای باین مناست نوشت و پوشفی از خر تقاضا نم ود : 
وحاشه‌الدار بمشون فی خروب من الخز الاانا. در کنارخانه همه راه 
میروند که لباس خز در بردازند مگر من» . پس صاحب کفت «در اشار معن بن زائده 
دیدم که مردی باو گفت » احملئی ایا الامیر - ای امبر مرا سوار گن . معن دستور 
داد يك ناقه ؛ يك اسب بك قاطر بك خر وبك کنیز بسوی او بردند » بعد گفت ااگر 
میدانم که خدا مر کویی غبر از اینها خلق کرده برایش روانه میکروم , حالا ما هم 
امر دادیم ازجنس پارچه خز يك جبه يك پیراهن يك قبا يك شلوار یك عمامه يك 
دستمال با عبا يك جوراب » برای تو فرستاديم و | گر میدانستيم غیر ازایشپا چیزهای 
رس ازخز ساخته میشود بتو میدادیم » بدشاتسی که صاحب در زند کانی خود آورد 
این بود که رابط‌اش با ابوحان توحیدی برهم خورد وتوحدی زبان بنم او کشودو 
با بدترین وزشت ترین الفاظی او را هجو کرد درصورتبکه اوائل ارتناط مدحپا از او 


۱ یمه اه ۱۳۳۳ ۲ - الادشاد یاقوت . 

۳ - یتیمه ج ۲ ص ۲ . 

- الادشاد ج ۲ ص ۲۰ ج + ص ۲۷۰ يك شاعر متربی‌از اوبا تصد دینادخواست 
کنت آنها دا ددهم‌بکن وتخثیف بده . 


۱۹ 
کرده بوده و رساله مدحبه او ازصاحب بدست ما رسده است ۱ تمسدانم چه شد کد 
احساسات این ساعر و نوسنده از صاحب جر بحه دار شد و زیتان به ذم او کشود» 
باندازه‌ای زشت درباره مردی چون صاحب خلاف اتصاف و مروت گفت که این رساله 
یکی از آیات نحص وش 
میکند» با همه اینها از روان ترینوبلیع ترین تثر عربی درفرن چپارم هجری است» 
ورتصویر مشخضات مروم دراجتماع بپترین رسالهایست که نوشته شده . 
از آ نجمله این اس ت که ابوحبان میگوید ابوالفضل ابن‌عمید را ه رکه میدید 
مبکفت » کمان میکنم که دو چشم او از نبق ساخته شده و کردن او را با لوله کار 
گذاشتهاند و راست گفته . زبرا اینمرد حرکانی بات , تابث زن عشومکو 


هت اس ویرهر کایتانه باشد شامتآن سا اه 


دلفر ب درغنج وولال وحرکات سرو کزدن بك زن بد‌کاره» ابوحنان صاحبرا اینطوز 
وصف کرده : هردیبکه وارای رحمت ورقت ورَفت یست» مردم ازجرأت وسلطه وبطش 
واقتدار اوجرئت نفس کشندن ندار ند » تمیتوانند باو راه باپنه که شکایت ازظلم عمال 
اوبکنند» مردی است که عقا ش‌شد ید وئواش ضعف است. مغلوب‌حرارت دماغ وخشم 
وغلب خود میکردد» هم‌حسود است هم حقود . حسد اومشتمل است‌براهل فسل و کینه 
اومنحصر است باه ل کنایت ولیاقت . خلقی را کشت » مردمی را ازمیان برد امتی را 
یست ونابود کرد سافقه ککبر و تبختر, و نتوت و خود خواهی» با تمامی این مزاتب 
و دارا بودن این صفات , کاهی ممکن است يك کود کی او را گول بزند ویك آدم 
کمراهی اورا بخود جلب نماید چون راه وخول ونفون بر او زیاد و هم سهل و آسان 
است ‏ راه کار ونفون براو این است که باو بگویند - ای مولای من ازراه دور ودراژی 
آمدهام که از کلمات وجملات منئورومنظوم شما چیزی عاربه بگیرم» من‌فرغان ومسر 
وتفلیس را زیریا گذاشتم‌این همه راء بیمودم که از کلام شمااستفاده کنم معنای فماحت 
وبلاغت‌را درآن کلمات دربار بفهمم و ازبلاغت کلمات تعلیم بکیرم . کوبا رسالدهای 


مولای ما سوره‌های فر آن و فقرات آن 1ات فرقان است و احتجاجات.و دلائلش عین 





برهان واقعًمنزه است, آ نکسا نکهعالم را دريك تن وتمامی‌قدرت خوورا در ‌شخس 


۰ - دساله ددادثاد است ج ۲ ص ۲۹۸ 


۱ 
جمع میکننده درخلال این کلمات و این تملقا و ان خوشآمد کویپاست کهآقای 
صاحب مثل موم نرم میشود وذوب مبگردد وهرمپمی نزد او آسان میشود و هرفر بضهرا 
در برابر این حرفبا فراموش مبکند وخازن را مبطلبد که رسائل او را باختیار اینپا 
بگذارند » ورود براو ودخول درمجلس او آسان میشود وراه بیدا کردن باواز کارهای 
عادکا مت‌گردد » قائد ایام عد را بابو عسی منجم میدهد که نگاه دار ودرجمع شعرا 
بکو بخواند . ابوعیسی این دستوررا عمل میکند ۰ اینمرد خوب میداند چه بکند 
که صاحب را خوش بیاید درسشس را روان‌است ۰ مردی‌است بفدادی که خودرا خوب 
جا کزده» درکارخدعه و کول زفریب پیراستادشده واشعارصاحب را با آب وتاب‌میخوا ند 
صاحب کوش میدهد ومکرر میگوید, تکرار کن باز بخوان آفرین ابا عیسی ازمحضر 
صاحب بیرون نمیرود مکراینکه ازخلعت وجود و کرم اوسرشار و برخوردار شد و در 
عوض خشم وغیظ جمله‌ای ازشعرا را بخود جلب نموده زیرا آنها میدانند که ابوجسی 
اهل شعروشاعری نیست نه ذوق ادبی دارد ونه میتواند وزن مصراعی از ست را انشاء 
کند» برای همین ساخته شده که کت مولای ما خوب بحقایق امورازکاء است؛ 
سید ما هرچه میگوید ازدل پا کی الهام میگیرد. ما نمیتوانيم عدبل ونظری برای اواز 
بزر کان علم وادب وفلسفه وحکمت ودرایت پیدا کنيم . ازاین جهاد ۰ ازاین واب ‏ از 
ابراهیم اینعباس صولی » ازصریع غوانی » ازاسجم سلمی برتمام امنپا دزرشته خودشان 
برتری دارد؛ همچنین درفن عروض برخلیل درفن فقه برعمروبن‌علا درکارقشائی بر ای 
بوسف درموازنه براسکافی دراراء ودیانات برعلی‌این نوبخت درقراء ات براین مجاهده 
درتفسیر برابن جریربرارستو درمنطق؛ درخدق ودرایت بر کندی‌درعبارت براین‌سیرین 
دربدیپه گوئی برایی الغیاء در خط براین ابی‌خالد ‏ درحیوان شناسی برجاخط ۰ در 
فردوس برابن کعب درروات برعیسی بن کعب »درحفظ بروافدی » دربدل بر نجار » در 
قوافی بر ابن وابه . اینها را ابوعیسی در محضر صاحب قالب میزند وعالمی را درك 
روج وجد مجسم میسازد وتحویل مستمعین دهد ومولانا اژاین گزافه ها ومبالغه ها 
سرخوش میشود ‏ درپوست نمبگنجد کاهی قیافه انفمال بخود میگیرد » کاهی, تظاعر 


بعدم رخایت اژاین نسست ها مینماً بد کاهی جبپه کشاده ورضایت باز مبکند و خالاصه 


۱۳ 
ازهنیدن این تملقها ومحامله ها رنک برتگ میشود . 

برسید باهمه این صفات که تو برای اومیشماری وشرابا عب و نقص و عجزاست 
جکونه اس ت که امور کشور درجاده مستقیم افتاده و پیش میرود این وستگاه عظیم بر 
محورخود بدون اند کی تمایل وانحراف مبچرخد مملکتآباد » مردم راضی خزانه 
سرشار کشوری ولشگری همه‌مطیع وخشنود و کوش بفرمان ‏ گفتم وال | کر يك‌عجوز 
ابلپی با يك کنیزستی جای صاحب مینست امورعامه برهمین نسق بود و این دستگاه 
برهمین محور میچرخید » زیرا اومطمشن اس ت که احدی نیست ازاوپرسد چرا کردی؛ 
چرا نکردی ۲ چراکفتی چراانگفتی» هیچ چون وچرائی در قلمرو او وجود ندارد و 
این بت سعاوت وتوفنقی اس ت که برای هيچيك ازوزرا و مشاورین ملوك پیش نیامده 
این سمادت‌ها وموفقت‌ها واینکه‌کلنه اموربرمجاری خود ممجرخد کی ازاسرارورموز 
خن زندکانی این مرد است ۰ 

از اشداس و باران همدم او شنیده ام که غالبً شده است کاری را بخطا و غلط 
شروع کرده ولی بخت‌واقبالآنرا منقلب ساخته بامنطق وصواب انجام یافته » از بیراهد 
براءافتاده ژودتر بعتزل رسیده واینها يك سائله سرا و خفایای میت الپی ات که 
درارتفاع و انحطاط پستی وبللدی شخصی ظهور میکند واحدی برعلت و انآ که 
تست » ااکربنا بود جربان آمور بروفق رای و میزان عقل و منطق باشد او بایستی دد 
دکانی برسر کوچه پادرخا نه‌ای بمکنب‌داری ومعلمی بپرداژد 

|بوحیان میگوید که این عباد | بنطوزبا ال علم لو میکرد ۰ | کرغالمی بر 
اووارد ممشدمیگفت برادرحر و مطمتن باش| ننجا محل‌امن‌وامان است 
این خدم وحشم وبا وبروتورا ی تافلت مادو ی تلطتآهاست ۰« ر 
جه میخواهی بگو » دربساط ما عل ور اساف چری تتواهی دی. ان حرفتمای 
خوشآبند فربننده طرف را مفرورمیکرد واطمینان میداد تا هرچه دردل‌داردبگو بدو 
خبال کند درخانه امن و امان خووش » زانو بزانوی برادرش نشسته ۰ همینگه سر 
صحبت او ریک وا دی اد تفت ورمتل حمای منیا 
میگذاشت وهمانجا را میگرفت وقیافه و توت وراج ونتاء میشد ۰ ذبیب 


۱۹۴ 
مبزد ."غلام» دست این سک را بتکشر ربمحس بکش اوزا درا تجا زندانی کن وبانصد 
شلاق برپشت وبپلوی اوبزن این آدمی است دشمن و مخالف . هر کزشنیدن مثل دیدن 
نیست کسیکه مجلس ابن عباد وتشر بفات او آغاز وانجام آنرا ندیده نمیتواند بارهگی 
مطالب را باور کند » خبال میکنید اصحاب وباران مجاس ابن‌عباد چه‌مروما نی‌هستند 
اصحات‌جدالی 9 باد وضجدوحر کات|حمقانه اینهاسرسرهممیگذارندو بنعباد 
سربسرهمه آنپا! » ابن‌عباد از چیزیکه نمیداند سا کت نمی تشیند » یساث روز بکاتب 
خصوصش بس ازدادن مشتی فح<ش وتوییخ گفت ۰ (ملتفت‌باش زود حساب دخلوخرج 
ومخارج خانه ودخلهای خسوصی‌مرا آماده کن فصل بفسل » باب پیاب) کاتب مدتی 
خلوت کرد وبکاررسید کی نمود برهمان قاعده و رسم معروف بین اهل حساب ؛آماده 
شد وبرداشت وبردو پنظروزیررساند , صورت حساب رااز کانب گرفت ومروری اجمالی 
برآن کرد بدون دقت بدون مطالعه بدون فرمیدن عیب وتقص ؛صورت بکنب‌برتاب کرد 
کدآ با این حساب است ,با این کتاب است *1 با تحریرهمین است 9آیا تقربر چنین 
است »ابا این تفصل است» 1 این تحصیل است بخدا قسم | کرنه این بود که در 
خانه من بزرک‌شدی ونان و نمك‌مراخوردی وزیرساید تربیت وتعلیم «ن‌چیزی یاد گرفتی 
این طوماررا بحلقت فرومیکردم وتورابنفط وبوریا آنش میکشیدم وتورا مایه عبرت 
ع رکانب وهرمحاسی قرارمیدادم رتورا نمونه ادب عرشاهدوغائیی مبکردم »آ ی آدمی 
مثل مرا میشود فریب داد پپازی کرفت » من‌برای حساب و کتاب خلق, شدهام» بخدا 
نسم شبی را بروزنسآورم جزاینکه درذهن خودم حساب چمعوخرج عراق را جمع 
وتفریق میکنم. عراق هیج؛ دخل وخرج آفاق را میتوانم با سرانگشتان خود حساب 
کم بدون درهمی- مِ کم وزیادآب تورا مغرورنموده که ص طناب گر دنت را | رها کردم 
زشتی هایت را پوشاندم , خویهایت را آشکارساختم خودراعوض کن پس وش را 
بغهم وبدان که تومثل این است که دوباره زنده شده‌ثی وازعام آخرت بر کشته‌ای بر 


نمازوصدقه‌ات چیزی اضافه کن » مفروربخودت مباش بروخدا را شکر کن . 


کاب میگوید ؛ بخدا قم این حرفپا واین چرت وپرتپای مولاتا درمن اند کی 


۱- دساله صداقت از ابی‌حیان ص ۲۳ جاب قطنطنیه 


۱۹۵ 


تاثر تداشت ترس وواهمه‌ای مرا نکرفت » چون جهل اوزا در حساب و نقص اورا در 
این باب میدانستم رفتم وخرابش کردم وجابجا کردم وصورت ناقصی پنظرش رساندم 
برزروی من خندند و گفت احننت »آفرین» بارك انه, عليك من اینطورمیخواستم ان 
ضورت باعلا همان اس ت که من درطلیش بودم اکرازتو تغاقل مبکردم بسدارکار 
خود نمیش.-ی وصورت باین خوبی که دل بخواء من است تپید نمیکزدی! 

اما این عمد (متوفا سال۳۶۰ ۸۹۷۱۵ ) ابن هسکویه که مدتی طولاتی در دفتر 
حصوصی اوهمه کاره بود. درتار یش خود براک ابن‌عمید صورت واثرقوی ونیرومند باقی 
گذارده » توحیدی ابن مسکویه را هم باستپزا کرفته ومیگو ید ابن‌مسکو به ازس‌اسم 
ابن عمید را عکر ار تموده گفته های خوو رلاتی اعتتاز اکزده ات #کنت مبلی ارکنت 
انعم دکردابن عتت: مسکویه قهرمان‌خودرا ورقدرت بر حفظ وقوه آغاز کرد » این 
صفت در آن‌اوقات مزیت واعتبارزباوی داشت‌خیلی یش از نچه دراین زمان داردمودخ 
میگوید - ابن‌عمد چند باربمن درضمن صحب ت کف ت که رفقای ایام کود کی وجوانی 
خوورا بخاطردارد همچنین اوبا شعرائیکه باآ نبا معاشرت داشته ودر بکروز هزاریت‌را 
حفط میکرده همه را در زا کره خود نگاه داشته مبگفت ومیخواند» بازمورخمیگو بد 
آین‌عمند که رحمت خدا بر روانش باد سنگینترین وزن و بز رکترین قذر وجاه در 
کفه میزان سنج رجال بزرگ داشت » همچنین شعر او در جد و هزل دراعلا درجه 
شعر نود ۰۰ 

اما در منطق وعلوم فلسفه و الپتات ۰ با لخصوص در زمان اواحدی را جرئت و 
جسارت‌آن تبود که ب باين علوم بگفاید با درمحضر او کسی بتواند طرح این علوم 
را بکند؛ مگر ایتکه ازمحنراو بخواهد استفاد» کند نا تعلیمگیرد وچیزی دراین باب 
بناهوزد ۰ * 

اوه الوم متدا وله - روم غریبه‌هم چون‌علوم حیله ها وشعبده‌ها وجرتل 
هناختن هر کز ثقلپا آلات غریبه برای‌قتح قلمه‌ها وحمارها وحله‌های جنگی برتمامی 


احاطه‌کاهل داشت ء درصو بروتاشی» قلمزنی هاهر و زبر دست بود دانه سبی با مثل 


۱- الادشاد باقوت ج۲ ۲۸۱-۲۷۰ 


۱۹۹ 
اورا برای خوردن برمیداشت بسازچند دقیقه صورتی بدییع بر آن نقش میکردونشان 
متا 

اما اطلاع واحاطه اوبرامورمملکت وسیاست ورساله هاودستورهاثی که ازاوباقی 
رای ات را رای ورالررداس کاکا تا 
اشطراب وتزازل فارس مینمابد وسوع سیاست هائبکه فارس‌را بصحنه اغتشاش وهرج و 
مرج رسانیده وکارهائیکه باید بشود تا بمورت نظلم وامنیت سابق دربباید , ( این ينك 
رساله است که فن وزارت را تعلیم میدهد) مردی چون عضدالدو له دیلمی که رن 
رساله هرود ورها کشت تعلیم نافت مکرر میکفت . بوالفضل ابن‌عسد استاد ها 
بود وتازمانیکه حیات داشت جزاستادورئیس باوخطاب دیگری نمیکرد . 

ابن‌عمید دراشکر آراثی وتعببه اردو وفرمان دهی هم بیهمتابوده درشجاعت شبر 
بود و در کانون جنك + از سواری میترسد نه از شراری بم داشت و نه از غباری 
گریزان بود و چون مبتلای بمرض نقرس بود نمیتوانست سواز بر اسب و فاطر بشود 
ناچارسواربرعماریو تخت‌روان میشده‌مردی کم گووپرفکر بودت برسش زاو نشووموضوعی 
را طرح نمیکرد وباندازه فیم وعقل طرف صحبت میکرد ؛ در حسن معاشرت واخلاق 
حسنه وملکات فاضله بیمانند بورهر کاه عالمی با ادیبی براووارد میشد سا کت‌مشد و 
باو میدان میداد که هر چه میخواهد بگوید » بعد که شروع بمطلب میکرد طوری 
موضوعات را حلاجی میکرد وتحویل میداد که مایه تسجب سخنگومیکردید » و طرف 
خجل میشد که این عجب‌آدمی است که همه چیزمیداند وهیج نمبگوید » در مر کز 
جلوس خود هیبتی داشت که همه از اوحساب ممبردند طوری بر اموراحاطه داشت که 
نمیتوانتند موضوعی را برخلاف واقم بخواهندو طرح کنند درعمران وا بادانی که 
مستلزم پول ومخارج بودفوقالعاده دقبقوسخت کیر بود که بعنوان خرج» رفت وریزی 
بشود + لشکرریهای دیلم که توقعات زیاد و نفته‌های کرانی مبخواستند و گاهی با هم 
اجتماع میکردند وتهدید بانقلاب مینمودند این عمید طوری این واقعات‌را پیش بینی 
میکرد که بفرض قیام وشورش فوری قوای آاده دیگری آنها را سر کوب میکرد و 
جای خود ممنشاند ناچار می آمدند از کار خود معذرت مسخواستند 


۱۳۷ 
ابن‌مسکویه حکایت مکند که کافی بود این عمید در پر بر فرماندهان بزراد 
کوشه چشم را برسبیل انکاد بالاتکشد » بدنها ملرژزید » اعضا مضطرب میشد . مفاصل 
ازهم میگسیخت ومستکوبه مگوید در این مواقع شاهد بووه و مکرر دیده است که 
باشاره چشم و ابروی ابن عمید چه منظرهگی در مجلس اوظاهر میشد » طبابع‌دیلمی‌ها 
و درجه حسد وطمع آنبا را میداست بدیگران بقدری میداد که مورد حسد وزیاده 
روی آنپا نشود . طوری میانه روی را رعایت مینمود که موجب تکیر و سر کشی 
دیکران نکردد دل دیلمی‌ها بدان هدیه و خلفت بدست مآورد وآنها را راضی نگاه 
میداشت آنبا را ببازی گوی وجوکان وشکار مشغول‌مینمود . اما تصایح او کوش شنوا 
نداشت از این سب رنج میبرد و باصطلاح خود را مبخورد از همین ناراحتی های 
روجی در همدان مریض شد » مرش رو بشد تگذاشت » در مجالس خلوت خود این 
را مکر رکفته بود کهآ ل عمید رای هلالك نمی‌کند وآثار آنپا را احدی‌محونمی - 
نماد مکر این بچه » یعنی پسرخودش: درمرش خود میکفت مرا چیزی هلال نکرد 
جز غحظ وخشم خود را متحمل کردن و فرو بردث 


فصل هشتم 
مسائل مالی 


مسائل مالی در کتب فقه اسلامی خیلی صاف وروشن است ولی | گر بخواهيم 
امور مالی متداوله بين مسلمین را با امورمالی دوم و ایران ومناطق تابعه نها بساجیم 
وآنبا را باهم تزديك کنیم خالی ازاشکال نیست کسیکه میخواهد بحث کافی دراین 
مباحث بکند ناچار است تمامی این اصول ومقررات را ازنظردقت بگنراند. 
ترتیب گرفتن مالیات و خراج در خود مناطق تابعه يك حکومت مر کزی 
هم متفاوت بوده و اختلاف داشته شام ومصر و افر تا تابع دولت روم هر کدام وضع 
خاصی در دادنو کرفتن‌مالیات داشتند , چنانجه عراق وخراسان ونقاط جنویی ابران 
هر کدام مقررات خاصی داشتند ۲ 
در دولت روم اسلامی دونوع مالیات میگرفتند یکی ازاهل ذمه از بپودوتصارا 
که آنرا خراج میکنتند دیگری از مسلمین که آنرا ز کات مکنتند درنظام اداری 
مسامین در هرقسمت از کشورهای اسلام ادارات مالی داثر بود که بمتزله خزینه دولت 
بود حقوقو نققات کشوری ولشگری رامیپرداختند ومازادرا بدارالخلافه حملمکروند 





۱- مقسی س ۲۶ میکوید . از خراسان و ماداء النهر جزیه گرفته نببشد جون 
دد مرز مملکت بود یمسرف اسلحه د مهمات وقوای دفاعی میرسید . 


۲- منتظلم ابن‌جوزی ص . 


۱۹۹ 

وبخزینه مر کزی تحویل میدآدند . 

خلفای عرب‌بتقلیدازملوك عجمی تاریخ مطالیه باج‌وخر اج‌را فصل‌بپار و کردش 
نوروز قرار دادند 

در حوالی سال ۷۰ عادت بر این‌جاری شده بو که باخراج و زکاة چیزهای 
طرفه‌ای هم‌پعنر ان تحفه‌وهد به بمر کز خلافت‌میفرستادند؛ مثل‌بر نده‌هاء چر زده‌های‌نا باب 
با کساب‌مثلا اهوی سیاه ببغاء سفید . برندهابکه فارسی حرف میزد . ازعمان بدربار 
خلافت‌هد به شد . 

تیول ووا گذاری زمین باشخاص نوعی از تمللك بود » ایتکونه املاك خواه دد 
مغرب| گرسا بقه‌تملك داشت‌مثل ارث‌بپمان اف ادخ نواده وا گذارميشد. قاضی‌ابو یوسف 
در اینباب میگوید » اقطاع در زمین عراق ‏ آ نچه درخاندان سلاطین ایران و < 
بوده وا گذاز بکسی میشد که ۲ آنرا بتواند] با کند تس رت باسکونه 
املاك همان نظامات روم قدیم معمول میشد ااگر مك معینی نداشت بین افراد ملت 
تقسیم میشد وا زا نها رح قرار داد خراجی متگرفنند و فقهای اسلامی آنراده يك 
مسکنتند » صاحبان املاك تبولی زندکانیشان بپتر از صاحبان املاك عادی‌نبود» 

ننوخی حکایت میکند (فرن چپارم هجری) که خللفه هارون الرشید مرریض 
شد طبیب معالج او مورد محبت وأقع شد خلیفه عکی از املاك سولی را وا گذار باو 
نمود که قیمت آن هزار هزاردرهم بود ؛ طب بکفت من‌حاجتی با ینگونه مك ندارم 
پول نقدی بمن بدهند که‌بتوانم بمیل وانتخاب خودم مکی را خریداری کنم خلیفه 
حاجت اورا روا کرد ازیششش خلیقه ملکی‌را خرید که درآمد آن‌درسال هزارهزار 
درهم بود . 

کاهی بین ملاك وعمال اختلافی پیش‌مآمد» صاحب زمین مدعی ميشد که این 
ملك تبول است عامل مبگفت زمین خراج عادک است املالك تیولی غالبا و بلکه داثما 
بسکومت برمتگشت زیرا صاحبانآن مسادره ميشدند با ازعیده آ بادی آن‌بر نمامدند 


۱- کتاب استخراج ص۳۲ این کونه املاك واگذاد بکسانی میشد که بتواند آباد 
کند . وده يك آنرا بخزانه دولت برساند 


۱۷۰ 
وبهر يك از این دوصورت هال دولت میشد و عمال تمرف ۰کردند .و خرایی 2۰۱ 
غاباً تیجه خراج زیاد بود » درقرن سیم هجری دولت صفاری فارس را تصرف نموده 
در حوزه حکومت خود در آورد » مردم زبادی از مالبات دهند کان بعلت بد رفتاری 
غالباً جلاء وطن کردند و آواره شدند حکومت خراجرا ازبازها ند کان میگرفت واین 
نوع خراج را تکلمله میگفتند زیرا قانون فارس قدیم را تکمیل نمود 

ولی دراثر شکایات خراج دهند کان بدربار خلافت بالاخره با موافقت خللفه 
فتوا ببطلان قانون تکلمله دادند و این خراج موقوف شدند . 

از وجوء اموالیکه به بت‌المال داده ميشد خمس معادن بود ودفینه‌هاثکه در 
ایام جاهلیت ذخیزه شده و کشف میشد و همچنین خمس از آنجه از دربا گرفته مشد 
و فک با میگرفتند . هر گاه صاحب مال پیذا 

باژاز جمله اموالیکه عاید بیت |لمالمبکردید میراث کسانیکه و ارئی نداشتند 
و این اختصاص بمیراث مسلمین داشت » خطب نغدادی در سال (۳۸۲ ۴۶۳۶م) 
بخلیفه نامه‌ای نوشت باین مفاد که من هر گاه وفات نمودم مال من متعلق به بت‌المال 
است » (مقدار این مال دوست دننار بود) 

درسال ۰۸۳۱۱ - ٩۲۳‏ م. خلیفه مقتدر کتابی صادرنمود درامرموارت ودرآن 
تصریح نمود که تر که هکس از اهل زمه میمیرد ووادنی ندارد بر کردد پاهل ملت 
و بر بیت‌المال واین عمل منطبق بر روایتی است ازبیغمبر (س) که مسلم از کافر ارث 
نمیبرد وکافر ازمسلم ارث نمیبرد واهل دوملت از بکدیگر ارث نمبرند .۲ 

بسیاری از فقبا دراین مسئله با اهمیت زیادی بحث وجدل دارند وآن مسئله رد 
تر که است به ببت‌المال بجای رد کردن آن بنوی الارحام دور شان این مسئله درتزد 
مسلمین زیاد است » زیرا بسیاری ازفقها رفته‌اند باین عقیده که بعض از اقارب بائین 
روایست که بیش ازسپم مفروض درقرآن وبایدمازاد را به بیت‌المال داد . 


درفرن سوم هجری دیوان خاصی ابجاد شد بنام دبوان مواریث و این در عبد 


"۱۳۷ 
خلیفة المعتمد به‌سال (۲۵۶ - ۲۷۹ - ۸۹۲-۸۶۹ ) این دیوان مجال وسیعی 
برای ظلم و تعدی بمردم وسختکیری در مواریث آنها و گرفتن چیزیکه سنت اجازه 

نداده است باز نمود . 

ابن‌المعتز نزديك باواخر قرن سوم ازجریان معاملات سوع بر اصحاب مواریث 
شکات دارد این چند ببت را در این مسوردسروده است: وو بل من‌مات |بوه موسر 
الاس هد که رهش نا وطال فی‌الدار الملاء سجنه ۰ و قیل من بدری بانك‌ابنه 
فقال جبرانی و مسن معرفتی فستفو اسباله حتی فنی ۰ و اسرفو فی لکمه و دفعد 
وانطلقت | کفپم فی صعفد ولم یزل فی‌اضیق الحبوس حتی رمی لهم باالکیس: 
خایفةالراضی ال توانست جلوی طمع وحرص اعرا را در استیلای بر مواریث 

مردم کک ۱ 

حکایت کرده‌اند که مردی مرد و مال ژیادی ازخود باقی گذاشت ابن راشق 
رد دار ازخانه و وکا کین اواموال زیادی را مخانه او نقل دادند خلیفه 
که ازاین واقعه اطلاع حاصل نمود ابن رائق را برعملش توبیخ نمود واانجه را:برده 
بود دستور داد بخانه متوفا بر گردانیدند . 

سف‌الدوله که معروف بهجاعت ونام وشهرت بود وشعرای دربازی او را ستایش 
میکردند دراحکام خود رعابت عدالت را نمبکرد ازجملهکارهای او همین بود که 
کرفتن موارث را نك امر رسمی قرارداده بود درسال ۳۳۳ «. - ٩۴۴‏ م۰ ابا حسین 
علی‌بن عبدالملك رقی را قاضی خلب نموده این قاشی مترو کات مردهها را مصادره 
مبکرد - مر گنت - این برای سبف‌الدوله ۰ اینپم حقالجعاله ابی‌الحسین مقدسی 
ازر کنالدوله وامرای خانواده اواس برده پاره‌گی ازءادات بدآنها را هم شمرده است 
واز اخلاق حسنه آنپا هم شمهثی ن کر کرده میگوید : این خانواده سیاست عجیب و 

رسوم دی داشتند ولی تعرضی بما ترلامردم نمیکردند 8 

بساری ازحکام برای استبلای برما ترك مدعی میشدند که وارئی موجودنیست 

دراسلام قانونی نبوو که منطیق برقانون انگلستان در قرن ۱۳ میلادی باشد از محاسن 


۱۷ 
اعمال عمیدالجیوش حا کم بفداد متوفا سال ۳۴۰۱ ۰۸- ۰۱۰۱۰ این بود که اموال 
زیادی آزما ترك سکیازتجار متمول مصر که مرده بودبراو عرضه داشتند که فوت کرده 
ووارئی ندارد » جواب داد درخزانه ٍ دشاه نباید مالی داخل شود که متعلق بدیبگری 
است » فعلا باشد تا دراشاب تحقبقی بشود » بس ازمدتی مردی آمد و گفت برادر 
متوفی هستم وباید ماترك تحویل من داده شود نامه‌ای بعمید لجبوش نوشت و باورسانید 
دستورداد مال را باو تحوبل دهند مرد تاجر که با مال وارد مصر شد زبان: بدعا وثنای 
عمیدالجیوش کشود اهالی‌مصرهم دست بدعا وثنا وتمجید برداشتند این خبر که‌بعمیدت 
الجیوش رسید فوق‌العاده ازعمل خود مسرور شد ولی بغیر ازسلمین از بپود و صارا 
ابنطور با آنبا معامله نمشد » درقرن ۱۲ میلادی - در موصل ابی تباحیا مرد بپودی 
علیل شد اطبا گنتند مردنی است چون مرد خوش لباسی بود هردم تصور مالداری او را 
میکردند مرد بچاره هنوز تمرده بود که عمال حکوفت آمدند ونیمی از آموال او را 
قبسه کردنه وحکم مرده را بر او جاری ساختند » بسیاری از اوقات اتفاق مىافتاد که 
حکومت برخی ازاموال اغناء را درزمان خا تشان صرف میکرد " بسنی ازعمال"جور 
وظلم ازاین رسم سوء استفاده کرده اموال اغنبا را تصرف میکردند وا کر صاحب مال 
میتواست شلکایت,کند مال خودرا بس‌میگرفت » این عمل خلی شاهت دارد سمل 
ناپلئون اول که صاحب منصبان ثروتمند را ملزم ساخت مبلغی از انندوخته خودرا 
بخزانه دولت بدهند بازر کانانیکه از معامله بادولت ودولتیها منافع زیادی برده بورند 
مشمول این حکم کتردیدند جزیی از داراثی آنها مصادره و تحوبل خزانه دولت 

میشد . 

ابن‌المعتز در وصف این رسم وحال مبگوید : 

و تاجرزی جوهرو هال کان من ال بحسن حال . قیل له عتداد للتلطان 
و داتع غاليةالائمان فقال لا واله ها عندی له صترد مین فازلا لاله 
وانما اد بحت فی‌التجاره حلم اکن فی‌المال زاخناره فد خنوه بدخان‌الیتن 
و او قدوه ثمقال اللین ‏ ختی اذا هل الحاة و ضجر وقال لبتالمال حمعا فی‌ستر 


۱۷۳ 
اعطاهمو ما طلبو اطلقا .. ستعمل‌المشی ویمشی‌العفا 
از عمال دولت افرادی بووند که کار نها ثبت اموال مصادره شده بود . 
بااین احوال بماخبری برسند ه که حکومت مالی‌را بجوروظلم اززاه غیرقا نونی 
شبط ومسادره کند . 
ابن مسکو به برای ما حکایت مبکند که وز بر بوعلی بن‌مقله با ابوالخطاب بن 
ابی‌العباس ابن فرات دشمنی مور ول رای دنتگری و توقف او راه قانری 
پیدا تمیکرد » زیرا ابن‌فرات مدت ۲۶ سال ازخدمت کار گرفته و ملاژم منزل‌خود 
و ‏ شس زاب کرد آولینطام زره که کاه‌شتف وخده 
داشت وحالت کونا گون رت ور اوائل قرن چپارم نوعی عذاب وعقاب دز 
وه الستی: از عمال دولت که اموال هشتبهی داشت گاه و بسگاه اموالش مصادره 
اخشید والی مصربنا رین وواردتر ین‌حکام در آمورمالی بود بین‌سالهای ۳۳۰۰ 
(۲۹۱۲) وء۹۶۱۱۳۵) مبلادی مسادرات مپمی را از اموال عمال و خواص ومعتمدین 
نا خود بر مبالغ زیادی نمود ولی با ملایمت و حسن سلوك او دوست میداشت که غلامان 
آنبارا باسلاح ودواب ولباسپای ظریف آنپا در اختبار خود بگیرد و آنهارا بحضور 
خود وا ذازد /" هر گاه یکی ازاشخاص‌مورد نظر ازجنکال مصادره میکر یخت پس از 
ازمرگ او بسراغ اموال اومرفند وصادره میکردند : این روش آخشید بسود نسبت 
باب منصبان و رجال درباری خود وبا تجار فروتمند ‏ در سال ۵۳۲۳ - ٩۳۴(‏ م) 
عفاین سلمان بزاز از تحار ثروتمند مصر وفات نمود اخشد از ماتر ك او صد هزار 
دیتار دریافت بو ایو مه مپلبی ورسال (۳۴۲ه 2 )٩۶۳‏ پّس از ۱۴سال وزارت 
مغرالدوله دیلمی وفات نمود معزالدوله علاوه برتر که او عائله و حواشی و دوستان و 


نزدیکان وحتی ملاحین ومکار ین او رامصادره تمودعامه مردم اینعمل را از معزالدو له 





۱- المترب ابن سعید ص۱- ۱۷ 
۲ - نفس|لمصددص ۳ 
تس نفس| لمصددس ۱۷ 


۱۷۴ 
زشت و ناپسند دانستند وبه پستی ودنائت تعبیر کردند ‏ همچنین صاحبابن عبادوزیر 
مقتدر و دانشمند فخرالدوله که حسن تدییر او مایهافتخار فخرالدوله بود چون وفات 
نمود » کماشتگان فخرالدوله منازل ساحب را احاطه کردند خزائن اورادر تصرف 
آوردند کسدهائی درخزننه دیدند بارفعد های صدهزار و بنجاه هزار دینار ازاقرام 
صاحب که نزد صاحب امانت گذاشته بودند؛ هر خانه و خزینه بودهمد رابخا نه 
فخرالدوله انتقال دارند ۲ این اعمال موجب شد که صاحبان مال راه خدعه و فریب 
پیش کرفنند اموال خودرا چند جا نزد اشخاس کمنام امانت میگذاشتند اسامی و 
القاب و نشانیها را در رقعه‌هاعوض وغلط مینوشتند که محل ودیعد را پیدا تکننی * 
حنکامبکه این‌عمد درسال(۳۶۶ج ۰ - ۹۷۶ م) توقف وزندانی شد ویتین شد که او 
راخواهند کشت | کرچد در این راه پولی هم بدهد نجات تخواهد یاف » از جبه خود 
دفتری بیرون آورد که کنجها و ذخاثر بی پایان او وبدرش در آن ثبت بود آنرا در 
بخاری روشن انداخت و خا کستر شد آ نوقت بزندان‌بان گفت هر چه مبخواهی بکن 
بخدا قسم ازاموال پوشیده من دیناری بارباب تونخواهد رسد » اورا درمعرض آزار و 
شکنجه قرار دادند تا جان سپرد وب نکشود " چون کشته شدن بجکم بحلیفه متقی 
مسلم شد سواره وارد خانه‌اوشد و جاهائی را کند و کوب کرد ال زنادی بالغ بردو 
حزاز درم نقد و ورق بدست آورد ولی بجکم بیشتر وعمده مال خودرا درصحراپنهان 
رده بود و منحصر بهمان نبود که در خانه ذخره‌شده بود ۰ دربین مردم شهرت‌داشت 
کسانیکه بدفن اموال بجکم کمك میکنند برای اینکه محل پنهانی فاش‌نشود کشته 
میشوند این شهرت بیجکم رسید آنرا تکذیب کرد وبسنان‌ین ثابت کیفت دفن اموال 
خودرا نقل‌نمود که چه میکند- چنداسترداررا باصندوقهای خالی‌بمنزل می ورداموال 


را در چند صندوق میریزد و همراهان‌را در صندوقپای دیگر ودرصندوقهارا مسدود 


۱ - جر مسکویه ج ٩‏ 
۲ - الادشاد با فوت ج اص۷۰ 
۳ - کتاب الرزاس ۱۷ 


> - المنظم ص ۱5۳ 


() - الادشاوج ه س ۳۵۰ 








۷-۵ 
مبکند آنوقت افسار قاطرها را خود مبکشد تا رجا بخواهد برد و پنهان کند مردها 
را از صندوق ببرون میکند کند و کوب میکند واموال‌را وفن مینمایند ورویآنها را 
میپوشا نند . 
مردها نمندانند کجا رفتند و از کجا آمدند فقط خود بجکم شانه هاثی 
بر ءبداشت که میداننت درچه محل اموال را دفن کرد » وباین تمپید حاجتی 
بکشتن احدی تدارد وبرای ثابت فسم خورد که احدی را نکشته برای پنپان نمودن 
مال و مردم بسخود این شهرت را دادهاند 
درسال (۳۵۰ ۶۹۶۱-8۶ ) ابوعلی خازن معزالدوله کممردی متظاهر بفقر و 
قناعت ومیانه‌روی بود وفات کرد» معزالدوله‌هم باور کرده بود که واقعاً ادم ناداری‌است 
وزیر معزالدوله مپلبیاجازء خواست بکه جستجوئی در اینباب بکند ازرجال کلانتری 
شپر چند نفر را خواست که توکرهای خازن را توقیف کنید با بمنی از نبا خلوت 
کرد وتهدید و تطمیم نمود که از دارائی خازن هرچهمیدانند اطلاع‌دهند تتیجه‌این 
شد که باو خبر دادند ابوعلی خازن عان حشی دارد نام مز من که ردر اطاقی خلوت 
نام هزین زند کی مبکند | کرخبری از دفینه اشد نزداوست خابه را درنظر گرفته و 
با رد دنت اموالی بدست آوردند ازحمله اشاء مدفون شدهآ لتی‌بود ازچوب ساح 
شکل ترازو آنرا زیرو رو کردند رموزی و خطوطی درآن دیدند که نشانی اموال بود 
و جائتکه سپرده شده بود بدین ‏ تدبیر مال زیادی بدست آوردند يك آدم ثروتمند 
که میمرد بلاوصییتی برای اهل وعیال و کسان ودوستان اوبود همه را تحت زجر و 
شکنجه در مب وردند برای بدست آوردن ماترلد او برای یکی از علویها همین‌مصیبت 
پیش آمد بالاخره میزان ماترك به پنجاه زار دینار صلح شد که‌بخزا نه دولت برسانند 
با دقت نطر در احکام اسلامی اینطور مستفاد میشود که رسم عرارضر کر ی 
در شریعت اسلام جائز نست ولی با وجود این فقپای اسلام این مسئله را حل 
کردند با بنطریق که عوار کم ر کی را بصورت زکاة در آوردند و اختماس بمسلمین 
دادندتا هر مسلمان پس از دادن یکمرتبه عوار کم کی مقوانست يك سال تمام‌در 





۱ - المنثلم ص ۸ ب 


۱۳۹ 
حدود مملکت آمد و رفت و مسافرت نما ید ؛ تعرفه کمر کی از حبث حدود و مرز و 
همسایکی با ممالك خارجی و نوع‌کلا واجناسکه بامسافر بود اختلاف زیادی داشت 
از یکدرهم بود ؛ تا دو دبنار و چپار دینار ( در کانال سوئر از هر محلی يك در جم 
میگرفنند) ملول عرب هر کدام مراصدی ونگپبانبائی صحرائی داشتند که ازحث 
مناع و کالای مسافر کمر کیپای مختلف مبگرفتند ۰ عراق نگپبانپای زیادی درصحرا 
و دریا و نبر داشت بصره یکی ازآن گذر گاهپا بود که نسبت بسافر وانائیه اوسخت 
گیری زیاد میکردند » درعهد مقدسی در مدخل بصره ينك دفتر کم ر کی در حدود 
فرامطه بود » دفتر دیکری برای دیالمه کاهی از يك کوسفند چپار درهم میگرفتند 
یعنی دوبرابر قیمت کوسفند . 

دفتر کمر کی‌در روز ففط بکساعت باز ۳ از هرحمل بپودی که وارد میشذ 
و از اصفبان مآمد ۰ درم گرفته منشد ۱ در طوران از هر حملی شش درهم حین 
دخول و شش درهم موقع خروج میگرفنند ازغلام ۱۲ درهم حین دخول گرفنه میشد 
ا کر ازست هند حملی میآمد ۲۰ درهم وا کراز سمت سند بود برحس قیمتجنس" 

ددما لك اسلامی عرارض ازصادرات کرفته مشد چنانجه رسم تمام ممالك‌قدیمه 
بود » فقهای‌اسلامی نظر داده‌اند که لاژم است آمام در مرزهای متسل بککشورهای کنر 
مامورینی بگذارد که مسافرین زا شدبداًتقتیش کنند . | کر لاح همراء داشته‌باشد 
ازاو بکیر ند و اجازء ورود ندهتد » | کر غلامی همراء داشته باشد اورا بر کرداننه 
اکر ءسافر کتبی داشته باشد کنا بپاخوانده شود | گر اخباری ازممالك اسلامی درآن 
باشد بنظر امام برسانند که آبا صلاح بورود آن است یبا یست. از تپرجیپون بدون 
اجازه شخص ساطان کسی اجازء ورود نداشت برای گرفتن جواز ۰ ۱۰۰ درهم 
پول مبگرفنند ۰ از کنیزان بلاجواز درهمین حدود کرفته میشد اژزن ۲۰ ۷ ۳۰ درم 
بر شتر دو درهم بر قماش سوار ىك درهم * در بلاد توران ازهر کس خارج مشد 

۱- کتاب الخراجلافی بوسف ص ۱۱۷ ۰ 

۲- مقدسی صس و۳6 


۳- تفس المصدد س 4۷۵ 
> تسا لمصدد ص ۱۰ 


۱۷۷ 
خروجی میگرفتند مکر از لام ولی ااکر داخل میشد چیزی از او نمگرفتند ؛ دد 
جنوب جزيرة العرب فقط از کسکه خادج میشد عوارض میگرفتند . 

ابن جبیر چهانگرد اندلسی در فرن ششم هچری (:۱۲ مبلادی) از طرز سلولك 
و رفتاری که باو از طرف عمالکمرك ابکندربه شده است شکایت زیادی دارد ؛ 
میگوید اول چیزیکه ما روز ورود باسکندر یه دیدیم‌این بود که امنای کمرك ازطرف 
سلطان بکفتیریختند وهرچه در کشتی بود بط نمودنه اسامی ,فرد فرد مسافرین را 
نوشتند حتی قیافه وشکلآنها را ور وفترواردکردند ؛ از کجا می‌آئد کجا میزوید ؛ 
چه قدر ند وکلا عمراء دارید پس ازنوشتن این خمونیات وجزئیاتنوقت | مطالبه 
ره را میکردند » بدوناینکه‌بدانند باتحقیق کنند زک5ة تعلق باین مال‌میگیرد 
0 نه و آیا مکسا لگذشته است که مشمول اداء زکاة بشودیا نه» درصورتبکه اشخاص 
مسافر همه ازمسلمین بودند که اداء فرائش واحکام راکاملا رعایت میکردند وجز زاد 
وراحله سفرچیزی همراه نداشتند۲ 

ازمان‌ما احطدین حنان‌بیاده ش که ازمسافر ین غربی‌احوالی برس » ازحواشی 
ومأمورین حکومت براین ارزساوك با سلمن پرستهایی [کرد و ج وابهائ یگدید از 
کیربت از سل کی بکلی بو له مارا محتانظر ,5 فد تجا یج وک ردند 
بسیاریازاسباب وائائیه سافر ین ازبین رفت خلاضه ازاینیمه فشازوتحمل دلت‌وحقارت 
مسافریرن راآآژاد کزونه ۰ خداوندآ نها را اجرعظیم بدهد " ازامورمقرره این بود که 
دولت اساامي‌ملات مدامین است .از اول عپد اسلام که بیتالمل تأمیس: شد یسکی 
بیت‌المال عامه دیگری خزانه خاص خلیفه وحساب این دوازهم جدا بود» وچون هردد 
تحت امرودراختبار مکلفر بو و کیفیت تصرف دراین دوییت‌المال پسته بوجدان و ضمیر 


۳ 
او بود 


سر کخرنکک» دئیس بیت‌المال عام بود تسلط بر بیت‌المال خاص‌نیزداشت وددمداخله 
خود از بزدگان دربادی تصدیق وامضا میگرفت کتابالوزدا ‏ 

۲ - دد زمان ما می‌بينيم که خلیفه سلطان عبدالحمید از ثروت خود به بیت‌المال 
عامه كمك میداد . 

۳ - کتاب|لوزدا ص ۲۸ . 





۱۷۸ 
حکایانی دراین خصوص بما رسیده که ابوبکر وعمرعنایت خاصی باین موضوع 
داشتندو بین این دوخزینه وحساب آنپا که ازهم جدا باشد دقت نظر کامل مینمودند؛ 
بین این دوبیت‌المال توازن‌کاملی رعایت ميشد وهر گاه از ببتالمال عامه مالی تفر بط 

شده بوواز سالمال حاسه اووکت ۱۱ 

ما دلیلی‌داريم ازنامه وزیرعلی‌بن عیسی درعهد خلیفه المعششد باه ۲۷۹ ه..- 
۰۸٩۰۱-۸۹۲۰۸ ۸۹‏ وهمجنین خلیفه المکتفی بل ( ۲۸۹ - ۷۵۵ -- ۹۰۱ 
۷ ) که ک‌ وش بربت‌المال نظارت‌کامل داشتند» و مکرراز بت‌المال خاصه 
به ست‌المال کمك میرساندند وازعپد معتضد این مك رس‌جاری شد » حکارت مبکنند 
که بکی‌از وزرا درمسافرتازبغداد بسرخودرا جانشین خودساخت » درحین عمل امور 
مالی برکار پسرتنك کرفت ووظیفه خواران سخت بنای مطالبه گذاشتند ۰ ناچارشد از 
خلیفه قرض کند » وزیر که این‌ماجرا را شنید نامه‌ای بفرزند نوشت واوراشدیدآتوبیخ 
وملامت کرد وباواعلام کرد که خطا کرده و آ بروی اورا برده نوشت که بپتربود ازتجار 
بغداد استقراض میکردیوازهال خودت ویدرت سودآ ترا میدادی واز خلفه استقراض 
نسکردی ۰ 1 

درعپد خلیفه المقتدر ۳۲۰۰-۲۹۵ ۰۵ < ۰۰۹۳۲-۹۰۷ خزانه خصوصی 
خالی‌شد زیرا بعنوان کمك‌وجوهی از آن برداشته بودندم نتوا نسته‌بودند بخزانه‌بر کردا نند 
واین کم وکاستی درحدووهفتصد هزاردینار بود وزیرنامه‌ای بخلغه نوشتواز بر گرداندن 
مال اظلپارعجز نمود و کفت چاره‌ای نیست گرا ینکه‌خلیفه ازمخارجهای غیرضروری 
خودداری کند » این تکلیف برمقتدرخلیفه خیلی کران آمددراین اثنا یکی ازمنتظرین 
الوزاره‌ها خواست ازاین فرصت استفاده کند شرحی بخلیفه نوشت که در صورت وزبر 
شدن تمامی‌هزینه خلیفه رامیپردازد بدون اینکه درعوض چیزی بخواهد وعلاژء بر آن 
هزار هزار دبنار بر بت‌المال خاصه مبافزاید » خلیفه مقام وزارت را باین مدعی داد 
ولی‌درسال بعد از عمل معزول شد و کشف کردید که اوجیله‌ای بکار برده باین طریق 

پ 2 
۲ - کتاب‌الوزدا . 


۱۷۹ 

که خراج براحی که ازسلطه خلیفه بیرون رفته بود» برخراج نواحی که گرفته‌میشد؛ 
وتحت اختباردوت بوده اضافه کرده وصورتی ساخته . 

درسال ۳۳۹ ه. - ٩۳۰‏ م. وزیر از خلفه با نصد هزار دینار خواست که حقوق 
اشکر بان رابردازد ولی‌خلیفه خودداری‌ازدادن آن مبلغ نمود ولی بس‌ازتهدید ناچار 
بیرداخت شد . 

خلیفه ازنظر ریاست روحانی‌موتلف بود نققدهای موسم حج و نفقات جنگها و 
قدائی اسرای مسلمین ومخارج واردین وسفرا را ازیت‌المال تاه و 

اما عطابا وهرچه متعلق بمخارج وارالخلافه بود از یت‌الفال عمومی پرداخت 


۳ 


مشل ۰ 

ما صورتی دایم ازاوائل قرن جبارمکهلشتمل: بر وجوء امسوالی است که به 
بت‌المال خاصه تحویل داده میشده " اول اموالی که پدرها برای پسرها در بیتالمال 
زخیره مبکردند ,گنته شده است که هارونالروشد چپل وهشت هزارهزار دینارباین 
عنوان باقی گذاشت متسد ۲۷۹ 2 ۲۸۹ «. درهرسال پس ازوضع مخادج هزارهزار 
دینار زخیره داشته ودربیت‌المال نه هزار " دیثار جنع‌آوری شده بود واراده داشت 
که به ده هزار هزار پرساند" و آنها زا بگذازد وصورت شمش لفرّه درآورد او نثر 
کرده بود که کر توفیق باین کار یافت ثلت خراج را بمودیان بخند را دا 
که آن شمثپا را درب درواژه عمومی بچیند و اعلام کند که دارای ده هنزار هزار 
دیتار است و هیچ حاجتی باین توده‌های و ۳ ۳و 3 
مرك رسد و باو مبات تداد۳؟ 


۱ - مسکویه ج ۵ ص ۳۵۲-۳۵۱ و این آئیز ج ۸ ص ۱۷ 

۲ - کتابالوزدا 

۳ - مسکویه ج ه ص ۳۸۱- ۳۸۵ دد بیان اموالیکه ‏ متتدد اتفاق میکرد. 

ء - کتابا لوزدا سس ۱۸۹ پیتالمال خاسه دد قلایکه ممتضد یناکردهبود د" 
کناده‌هاه گو شه‌عاوددزهای آن م سکداخته دیخته بودند و کیسه‌های‌پول بمهر خادن بیت‌المال 
ممهود میشد بیسّی‌ازسلاطین جون اموال دا ددصندهتها ضبط می‌کردند مگر اخذود صاحب 
مصر بعلت وسمت نظر میگنت مال را در صندوق نگذادید چون مودد نظر است بلکه دد 
خزینه سلطنتی ذخیره کنید . 


۱۸۰ 
پس‌از معتض مکتفی آمد ۲۸۹ «۰- ۲۵۵ «. ذخیره را بچپارده هزار هعزار 
دینار رسانید دوم -مال خراجو عوارش‌شیا ععامه که از فارسو کرمان‌عانددوت‌میشد 
(س ازوضع مخارج داخلی عرناحد) ومقداراین عوائد درسال ازانتدای سال ۲۹۵ ۲ 
۰ ( ۰۳۹۳۲-۰۱۱ ) بکپزار هزار وبیست وسه هزار درهم بود که چپار 
هزار عزاران تحویل بت‌المال عامه میشد و بقیه نوزده هزارهزار درهم به بیت‌المال 
خاصه‌سپرده میشدو نفقات ومخارج|تفاقات وحوادث که پیش بینی‌نشده بود زاین ذخره 

برداشت میشد» 

درسال ( ۳۰۳ «. - ٩۹۱۵‏ م۰ ) خلیفه برای فتح بلاد زیاده از هفت هزار هزار 
درهم بمصرف رسأنید . 

سوم آموال مصروشام ‏ جزبه اهل ذمد به بیت|لمال خاصه تحویل میشد باعتبار 
اینکه خلیفه امیرالموهنین است ولازم بود که خلیفد دراینخصوص نظر بدهد و اظهار 

چبارم - اموالی که از مصادره‌دارائی وزرا و عمال و کناب معزول عاید مشد 
با از ارتفاع قیمت اعلالك با ازهتر کات بدست میآ ید . 

پنجم - اموال ضیاع و خراج نواحی عراق و اهواز و نواحی شرق و مضرب 
بدست ما مد . 

ششم آنچه را خلفا ازمصارف خود زباد میآورد ند » دوخلیفه آخرین درفرن 
سوم هجری (معتضد و مکتفی) درسال هزار هزاردینار زیاد آوردند .و مقتدر باسی 
در مدت بست و پنجال‌یست و پنجهزار هزار دینار بعنی نصف آنچه را که خلیفه 
هارونالرشد بجا گذاشته بود ولی مقتدر تمام این اموال بی‌پابان را تلف کرد حتی 
در بیت‌المال خاصه پس ازمصارف جنک با قرمطی‌در سال( ۳۱۵ -۸۹۲۷:) فقط 

پانصد هزاردیثار در خزینه باقی‌مانده بوو. 
درتمام دواوین اسلامی دیوانی‌مشکلتر از حیث عمل وبیشتراز حیث ائواع چون 
دیوان فارس نبود برای اختلاف نواحی و تنوع زرع و کشت و درآمدهای مختلف و 
رشته‌ها و شعبه‌های کونا کون که متصدیان عمل میکردند اما مالیات وعوارض .مقدسی 


ال 
مکوت دیگره مپر سکه سنگینی عالیات وزیادی آنها درچه حمود و میزان است باز 
میگوید در کنابی درخزينة عضدالبوله خواندم که ملت ایران مطیع‌ترین ملل هستند 
بادشاه خود و بردبارترین آنها از تحمل ظلم و تحفل سنگین ترین خراج و قبول ذلت 
واننها هیچوقت عدالتی ندیده‌انه ایران درسال ۳ - ۰٩۱۵‏ بیشتر ازهر کشوری 
مالیات میداد ۱ بنابراین غریب نیست که.بهبینيم,بلخی طولانی‌ترین, مقسالات سیاسی 
خوورا درباره فارس بنویسن" وچه بلا تنظیم این‌بلاد کوهستانی متنوع از عهد ساسانیها 
برهمین وضع بوده قلعه‌ها و سنگرهای ک وهستانی دود از دمترس و جنکلپا و طبقه 
اشراف‌واعان که زمینهای بهناوری را تملك کردهاند » اینهاست موجباتنظام 
کون کون ازآن عبد حتی‌اینکه مقدسی مبگوید. پیشتر قطعات ضیاع بحالت مقاطعه 
و وا گذاری است (باصطلاح تیول اشخاص ) باوجود این نظام‌مالی بر قاعده نشو .و 
نماء عواند بو دنا کک ضباع سلطانی بمتاسمه با مقاطعه با نپا وا گذار شده بود 
مالیات آنبا درهم‌بود خراج پراساس داشتن‌آبورود بود با پی‌آبی و دمی آنبم 
که آبیاری میشد بوسیله الات و اباب ابباری بود یا بدون آلاتا گر پدون آلت 
آباری ممشد دو لب گرفته میشد از زمینی که با آلت آبباری میشد و نمف آن از 
زمینی که‌دیمی بود و منبع آب نداشت " اما خراج باغ و درختهای مردار ازانجمله 
رزانگوری ۰ خلیقه خراج را از این قببل املاك برداشته بود ولی مودیان خراج 
زراعت بخلفهالمقددر از سنگینی خراجشکایت کردنه اچار سنگینی خراج آنبا 
بصاحبان‌اع ودرخت تحمیل شد از هر جریب بزرکه از موستان هزار و چپار صد و 
پنج درهم مبگرفتند" و از هر درخت تخلی ربع درهم ۲ ایا بها در احتکار پادشهبود 
و اجرت خانه‌هائیکه کلاب میگرفتند " درشهرهای پارس اراضی و بازارها 
ت‌ ۱- استخری ص ۱۵ دما بعدان و ابن حوقل ص ۲۱۸ "و ما بسدان . 
۲- استخری ص ۵۸ . 
۳- استخری ص ۰.۱5۵۷ 
6- نفسالمددص ۱۵۷ و کتابالوزدا ص ۳2۱ ۰ 


۵- مقددسی ص 1۵۲ ۰ 


استخری ص ۱۵۸ 
۷- کتاب‌المیون س . 


۱۸۳ 
وشوارع ملك حکومت بود و از آنها چیزی کرفته ميشد ولی خانهها ملك بلامنازع 
صاحبان خانه بود 

فقهای مسلمین هرچه را که زباده برعوارض و مالات شرعی بود چون ده يك 
زمین وزکاة وجزیه اهل ذمه آنبارا غیر قانونی میدانستند باین سبب بود که وزیر 
الستقی باه علی‌بن‌عیسی کمر کی مکه و عوارش و رسوم مشروبات را در دبار ربیعه 
باطل نمود ( وبپمین مناسبت" است که می‌بينيم الحا کم بامرانه خلیفه در مصر چون 
اراده کرد که رجوع باصول اسلامی بکند جمیع رسوم و کمرکات را که عادت بر 
گرفتن آنبا جاری شده بود باطل نمود ولی پس از او در عبد جانشین او دوباره‌اوضاع 
بحال اول بر کشت " چنانچه فارس معروف بستکینی مالیات و خراج بود مصر زهین 
کمرکات بود » در عهد خلفای فاطمی جز از هوا از همه چیز کم رکی میگرفنند ۱؛ 
مورخین اسلامی کسانبکه اداره اسلاميهٌ صدر اول را معتبر میداستند و بای بند 
باصول شرعی بودند ابولحسن بن مدبر را که در سال دوست و پنجاه متولی مالبات 
مسر بود (شباطین الکتاب) نامیدند زیرا او اول کسی است که عادوه بر مال خراج 
معمولی مصر مالاتها و خراجهای تازه‌ای بدعت نهاد ‏ ولی عوارش کمر کی يك اهر 
تازه‌ای نبودبلکه ازعپد ملوك بطالسةٌ رومپا و حکومت رومیه شرقی هم معمول بوده و 
انبان از پرسش این سئوال نمی تواند خود داردی کند کهآ با در مصر کنونی چیزی 
زارت کی کي کشت ز آآاا ماک کفره و تکیرفی راد شالبر 
امر این است که اسلام صدر اول باین نظامیکه در قدیم معمول بوده که حکومت ها 
برای تاهین اموراقتصادی ثروت مردم را میمکندنه » اجازه نداده بلکه با آن عرف 


۱- کتابالمیون ص ۸۲ ۰ 

۲- یحیی‌بن سید ص ۱۲۳ ۰ 

۳- خطوط مقریزی . 

خطوط متریزی ج ص ۱۰۲ میگوید ابوالحسین ین بدد دد دیوان مالیات 

عراق تقلید از دیوان شرق وغرب میکرد هیج شبی دا بس نمیبرد مگراینکه چیزی 
بر مالیات افزوده باشد و حمچنین عیسی‌بن منطودس که وذیر مصر شد دد اواخر قرن 
جهادم عجری و گمرکات ظالمانه بدعت کرد 


۱۸۳ 
وعادت مبارزه کرده و بعمران عادات و سنن الما نه پابان داده " مقدسی در تاریخ خود 
اینطور حکایت کرده که باج و خراج و عوارش در مصر فوقالماده سنگین و الما نه 
ود حقعرت) در شهر تتیس که شهری است از چند طرف آب آنرا احاطه کرده 
ویارچه بافی مشپور است » طوری مردم در فشار مالیات و عوارش قرار گرفتند که 
کش سارا که از مصر متگذشت از این احجاف شکایت نمودند » در حدود سال 
(۲۰۰ه) و (۲۸۱۵)شکایت کردند که آزهر عکنفر پنج دینار درسا ل گرفته و 
توانائی‌ادا این مالبات‌را ندارندو مامودین در گرفتن این‌مالیات نپایت فشار و شدترا 
پخرج میدهند ام تدم عید باه تا آمروز بای مانده ‏ اسکندربه پیمان نام 
بر قراراست بلکه می‌بينيم که قلقعندی که پس‌آزفرن چپارم بوده میگوید - اسکندر یه 
خراج خود را رأسا بخزانه سلطان لا کت این سنت بعنوان حق ملکیت مطلقه 
از عهد فراعنه جاری بوده بطالسه و روم و آسبای‌صغیر وارث آن سثت بوده‌اند وازآنبا 
در سنت و تشریم عرب سرأیت نموده * درمصر نظام احتکار در اقتصاد پقوت خود بافی 
است « مقدسی برای‌ما تقل مبکند که درعید اوائل فاطمی‌ها مصر را زیارت کرده و 
اما خراجبا سنکین ود مان و ۶ ساحل تبل اما لباسهای 
شطوی هیچ قبعطی نمیتوانه چیزی از آنها ببافد مکر اینکه مپر ساطان بر آن خورده 
باشد وتا ببازار برود و برای فروش باشد هريك از این وسایل و وسائط باید مالیانی 
بپرداژد »در شهر تنس بر هر کوژء روغن یكد ینار عوارض بسته شده و همچدین *ر ج 
شبه بآن است , پرشطنیل فسطاط مالیاتهای سنکینی است در ساحل تنیس يك ماهور 
عوارش را دیدم نشته» گفته شد روبروی این نشیمن در هر روز هزار دبنار عوارض 
دارد و همچنین در ساحل دریای صعید وساحل اسکندربه " امادر مشرق عوارضی از 


منسوحات ولوازم زند کانی گرفته نمیشد جز در نصف دوم قرن چپارم عضدالدوله دیلمی 





۱- اوداق ددمی . 

۲ - دد تادیخ مقدسی فصل مخصوص بیهود و صادا . 
9-۳ ۶ - ۰۰۰-۵ 

- ترجمه مختصر صبح آعشری 


۱۸۴ 

متوفای‌سال (۳۷۲ ع) درآخر ایام دولت خود رسومی بر خرید و فروش چبار بابان و 
وامتعه وضع نمود . عمل تثخ ساژی وابریشم را منم نمودوآنرا تجارت خاصی فرازداو! 
صمعام‌الدوله فرزند عضدالدوله در سال 2۳۷۵ - ٩۷۵‏ م خواست در بغداد بر بافتد - 
های ابریشم وینبه عوارض با ندازه.ده يك قیمت وضع کند » مردم بارارها را بستند در 
جامع منصور جمع شدند وخواستند اعتصاب نماز بکنند و نزديك بود آشویی بر باشود؛ 
حکم را باطل نمودند مردم را معاف داشتند در سال ( ۳۸۹ ۶- ۹۹۸ ) بکبار دیگر 
وضع دهیکی بربافتدهای ابریشم مردم شورش کردند در مسجد جامع متحصن شدند ؛ 
از خطبه و نماز جلوگیری کردند اداره دیوان‌را آتش زدند دیواری برپا نبود 
و هر چه در آن از دفاتر وسوابق و محاسبات بود حمه را سوزانیدند و چند نفری 
را که نظری دروضع آن عوارش داشتند کرفتند و کتك زدند وسزای‌عماشان رساتدند 
االاخره کار بر این قرار گرفت که دهءيك را فقط از جامه‌های ابریشمی خاصس 
بکیرند و بآ نچه بفتهمیشود و فروخته میشود علامت مهر زده میشد " کرفتن عوارمز 
و مالیات نه فقط برادوات وزوائد زند کانی مرسوم بود بلکه بنروریات زند گانی هم 
ش دا بر نمك هم مالبات بستند » در سال(۵۴۲۵ - ۱۰۳۳ م ) دینوری زاهد »دبدنی 
از ملك نمود و لو عوارض نمك که مردم را سخت دچار مضقه نموده تقاضا کردشاه 
تقاضای اورا اجابت نمود و منشوری صادر نمود که متصدیان امر خود داری از گرفتن 
این عوارض بکنند آن حکم در مساجد خوانده شده و بر در مساجد نوشتند لعنت خدا 
بکسی باد که این رسم را تجدید کند » میزان درآمد از این‌راه در سال دو هزاردینار 
و مسبریها هیچ شور و بلوائی برای عوارض راه‌ننداختند و هبرچه مرسوم بود 
۳ 


ببت‌المال عمومی در شام و مصر در ناحه‌ای از مسجد جامم بود شببه قبه‌ای 











- معذس 
۲ کتاب‌الوزدا - 


۳- المتظلم ابن جودی . 


۱۸۵ 

که فائم بر چند ستون بود » این ناحیه درب‌جدا گاندو ففل و بند داشت » وبوسیله يكك 
پل چوی ازآن بالامرفند , نماز عقا که بر گذار میشد مردم از مسجد بیرون‌میرفتند 
واحدی ناقی نمیماند آنوقت درهای مسجد را قفل مبکردند و این احتباط کاری برای 
حقط بت المال بود ۱۰ اینجامبتوانيم این سوال را بکنيم که در شام و مصر این دسم 
قدیمی بوده که بت‌المال را در مسجد جامع قرار بدهند وا یا خزانه کلسیا بر همین 
صورت ععنی ور ناحبه از کلیسا بووه و آبا کلسا در عصر قدیم و روم شرقی هم معید 
وه و هم خزانه ینطور از مدارك موجودی فهمیدهمیشود که این سم قدیمیبود 
و خزانه را در سجد جامع قرار مداده‌اند , منادی ندا مبکرد » مردم دسته دستد در 
آنجااجتماع میکرده‌اند . 

دراینجا متولی‌خراج مصر ونویسند گان حاضربودند و بمودیان ومیزان پرداختی 
آنبا و عوائد دولت رسید گی میکرند وال ات هر رد۱ 

عراق در بشترفرن چپارم هجری زیر حکومت پنی حمدان بود که امرای شبه 
مستقلی بودند » انس آبن امرا حز سف الدوله حا کم حلب هیچ يك مصدر خدمات 
بزر گی نشدند درمیدان سیاست با مبارژه کشور گیری هنری از خود نشان ندادند » 
کاریکه کردند جوروستم فوق عطاقت بررعابا همان‌معامله زور گوثی و تجاوز بادیه‌نشین 
بدون ملاحظه بیحساب و کتاب‌امرائیکه‌ای بست بهیج اصلی ازاصول عدالت وانسانیت 
ورعت پروری نبودند واین سلسله ازحکام و امرا جز سیف الدوله صاحب حلب بدترین 
حکام و امرای قرن چپارم بودند ۰ 

تر کپا و ایرانیپا که در طول این قرن حکومت کردند با مقایسه امرای حمدان 
مثل پدر بودند برعایا , از جمله عادات بدوی و صحرانشین آنبا این بود که اهمیتی 
بدرخت و درختکاری نمدادند , در سال ۳۳۳ . - ٩۳۴‏ م. شپرحلب درهای خود را 
روی لشکر سیفالدوله بست » لشکریپا تمام درختهای اطراف شهر را برانداختند واز 





بیج کندند, حمداننپا بشتر زمینعراق را غصب کردند یایده يك قیمت واقعی‌خر بداری 
۱- کتاب الاعلاق النفیسه . سس 
۲-اين حوقل ص ۱۶۳ ۰ 


۱۸۹ 
کردند.. شهر موصل وبیشتر اطراف ونواحی اورا ناصرالبوله تملك و صاحب نموه 
بود با حبان‌اراضی‌طوری فشار مبآوردندوسخت میگرفتند که مجبورمشدند بنازاترین 
قیمت بفروشند وفرار کنند » مدت حکومت اصرالدوله طولانی بود و در طول مدت 
عنوان ملك با تملك برتمام نواحی استبلا بافت » حمدانپا دشمن درختهای مبوه دار 
بودند » درختهای مبوه را از رشه ممکندند بجای آنها تخم ودانه مبکاشتند - گندم و 
جوو برنج و کنجد و پنبه - در اثر این اعمال وحشانه و ظالمانه بشتر از اهالی آن 
بلاد جلاء وطن کردند و گذاشتند ورفتند , از جمله آ نبا هی جب نودنت که ع و 
زاد کان بنی حمدان بشمار میرفتند » این خانواده بزرگه با تمام اهل و طابثه و کاو 
و گوسفند با دوازده هزار سوار کوج کردند در بلاد روم متفرق و بناهنده شدند » ولی 
مثل اینکه برای فساد و خرابی آمده‌اندازآ تجا ببلاد اسلامی برمب‌کردند چون خشم. 
آلود وکنته تور هستند رااء فتله و فساد وغارت وچپاول را هم میدانند بنای تعدی و 
تجاوز مبگذارند و این عادت و ساخته طبایم صحرانشینی و بایان گردی است ‏ 
حکومت اموال کسانی را که جلاء وطن میکردند مصادره منمود بدمگران که 
افیا نده بودند و امکان جلاء وطن نداشتند وا گذار مینمود ؛ اینپا کسانی بودند که 
فطرت اساامی‌بارآمده بودند آب وزمین خودرا دوست میداشتند ایام جوان‌را درآب 
وخال خود گذرانیده بووند بپر کونه رسمی وعادتی یا بخور وببری معتاد شده بسووند 
ظلم وتعدی بنظرشان يك امرعادی بود چون غیرازآن ندبده بودند» درسال (۳۵۸ «. 
۱ ) حاصل نصبین ازحبوبات به پنجپزارهزار درهم رسد غیر ازسرشماری که 
بد پنجپزاردینار وعوارض مشروبات پنجپزار دینار بالغ گردید از مواشی‌وچهاربایان 
پنجپزاردینار ازحمام ودک کین وکارخانه‌ها هفده هزار این مالبات وعوار شکزاف در 
دوره‌ای بود که شپرهای بزر که خالی ازسکنه و روبخرایی‌رفته بود ؛ مردم در أثرلم 
وجوروفساد متواری با ازدنیا رفته بودند باغ وبساتین ازمیان رفته بصورت زمین بابری 
درآمده بود » وقتی که خانواده حمذانپا منقرص کردید مردم‌بنای درختکازی وغر" 
اشحار ورزکاری گذاردند . 


۳ - مسکویه ج ۲ص 14۵ . 


۱۸۷ 

بس تعجبی‌نیست[که این حوول مورح معزوف ( ۳۷۰ ۰۵ - ۹۸۰ م: ) میگوید » 
ملوك حمدان غنی‌ترین ملول اسلام عبد او بودنه, غیر از عدالرحمن سوم خلیفه 
۱ 

در سال ( ۳۶۸ ه. -۰ ۹۷۸ ع. ) عضدا لدوله بعضی ازفلاع حمدان را تسخیر نمود 
آنچه درقلمه غنیمت بدستآورد بالغ بربست هزارهزار درهم بود. با همه‌اینها برسر 
جزیه و جزیه گرفتن بین حمدانیها و بنداد و آسیای صفیر نزاع وجدال بود 

اما اقلم خراسان که درائنای فرن چپادم بین دبالمه وساما نیپا دست بدست شد 
مالبات وعوارض این اقلیم دردوقرن سوم وچبارم بطور بکه ابن حوقل درهراة نمونه‌از 
طرزسلود ورفتار سامانیم! وحکام | نپارا بامردم مشاهده نموده وازمیزان مالاتبکه از 
مردم میگرفته‌اند حمد وثنا وتعریف راازحسن اداره و انشباط ومراقبت برحال رعابا 
از طرزحکومت وعدالت پیشکی آنها تمود/ این حوقل مبگوید - در شرق ممالك امن 
و آرام تر راحت تر نعمت فراوان تر ارزان تر رعابا راحت تر از خراسان و قلمرو 
حکومت ساماننپا نست ‏ و حال آنکه خراج و مالیات این منطقه خیلی کم است » دد 
خرانه ذخیرم فراوانی یست بلکه خبل ی کم است , کلیه عواید خراسان و ماوراءالشهر 
دراین زمان که دوره حکومت منصورین نوح است در هر شش ماه بست هزار هزار 
درهم است تس ۳ کی وزمن تايه با کت خر می تهند 
مدار رفتار و معامله دولت با مردم بارس کی مامورین قنائی و مردان کافی و حکام 
وولاة که همه يك میزان حقوق میگیرند» مقرری قاضی ونامه رسان و مأموروصول 
متولی و مباشر صله‌ها وانعامها درهرناحیه و پتناسب هرمنطقه همه یکسان است ه کم 
" نه زیاد و چون تبعض درکار نست همه راضی هستند 7 

در عپد عضدالدولهبزر کترین حکامقرن‌چپارم‌فارس‌د رآمد فزونی گرفت‌وز بادتی 

۱ - ابن حوقل ص ۱۲ - ۱6۳ 


۲-مسکویه ج ٩‏ ص 4۹۵ - 48۹5 خود مسکویه معتکف بوده آنچه دد قلعه 
بدست آمده شماده کند . 


۳ - تفس‌المصدد ص ۰.۳۱ 


۱۸۸ 
دخل نزديك به شش یك "رن" و عضدالدوله تواناثی آنرا داشت که هز طور, بخواهد 
تذل کند وانفاق نماید وخرج کند. چون‌در آمداوورسال بالغ برسصدوبیست وپنج هزار 
حرار دینار ميشد ولی اونظرش دردیناربود و درق راط مناقشه و اراد داشت چنانیه 

ابن جوزی میگوید :۲ 

اما معر برهمان حالیکه بود میژان در آمد وخرج را تاه داشت ۶ احمل بن 
طولون با قدرت وسلطه عظیمی که داشت توانست درفرن‌سوم پنجپزارهزار دیناردر آمد 
داشته باشد اما درخلال فرن چپارم که اوضاع خلافت اختلال داشت عوائد سه هزار 
هزار ودورست و هفتاد هزاردینار زسد؟ دراواخرفرن چهارم بمباشرت ونظارت وز یز 
ابن کلس میزان خراج‌به چپارهزارهزار رسد ,۳ بطور کلی‌درقرن چپارم مبزان عوائد 
رو بنقصان بود و کم وزیاد بمیزان کفایت ولیاقتزمامدارحکومت بوده در سال ۳۵۵ ۸ 
وذیر این عمید به ر کن‌الدوله پشنهاد داد که در آمد آذر با یجان‌را اختصاص بخودبدهد 
ودرآمد آذربایجان را که ازبلاد نمی بود پنجاء هزارهزار درهم بالع بود ولی حا کم 
2 آبراهیمالسلارمردی‌مپمل وناتوان‌بود و ازعبده اداره آمورنمً مدویش ازدوهزار 
هزار درهم نتوانست درآهد داشته باشد و سیب حقیقی این الخطاط حکومتها و 
تقسیمات نواحی بین کرد و دیلم است ومردمی داثرمدارکار بودند که از استیفاء حقوق 
برنمی آمدند کارها مهمل و آبادیپا متوقف بود . 

میزان خراج ومالیات »رای بعت طنیان آب وبتلاقی اراشی وافتاون از کشت 
وزرع و جلاء وطن کر دن زارعین وبرز کرها روینقمان گذاشت » ودرفرن چپارم‌نست 
بسابق به ثلث و کمترا زآن تقلیل یافت» عراق درقدی لباز کثرت خراج ضرب‌المثل 
بود » بعضی مبگفتند بخدا قسم | کر خراج عراق را بمن بدهی فلانکار رانخواهم کرد, 

ت ات۳ 
۲ - المنتظلم ص ۱۲۰ ب میگویند عضْدا لدو له میخواست ددآمد اوسالیانه سیمد و 
شست هزرار مزاد دهم پزستکه دخل او دوژی عزادعزاد ددم باخد و این دلالی دار 


که دینادان عصر مساوی ده ددجم بود . 
۳ تادیخ ای صالح الائمتی ص ۲۳ . 





۱۸۹ 
ولي دراواخر قرن چپارم کرش بجاثیکشید که عندالولهمیکنت - غرض منازعراق 
اس است و از ارجان دخل ( ارجان قسم ساحلی از فارس ) « 
اولین مشکل مالی و خالی شدن خرانه بغداد سلطه صفاریپا بفارس بود که از 
حمل خراحفارسبعراق ممانعت کردند ,کارمشکل مالی‌بجائی رسید که دربار خلافت 
کر ترس کرن‌افند » موف احتیاج بمخارچی پیدا کرد که تهیه لشکر کند بجتکب 
بعقوب بفرستد و در خزانه بولی نبو که کفاف چنین خرجی را بدهد ناچار بوزیر 
خود صاعدبن مخلا. رجوع کرد که حیله و تدبیرک بکند وزیر"گفت حیله و تدبیر این 
است که مرتزقه و حقوق بگیرها را محروم کنیم و با نپا چیزی ندهیم خلیفه گفت - 
بزفرض که این کار شدنی باشد باز کفاف خرج و تجپیزات لشکررا نخواهد داد » من 
خالم این اس ت که از مار و مردطانتروتمند شبلفی فرضرکنی تا ما بتوائیم (راشده 
فرمانده حمله ) را راه بیندازم بجنگ دشمن برود » ه رگاء گشایش پیدا شد قرض 
خود را ادا خواهیم کرد صاعد از چنین عملی وحشت داشت حبله و تدبیر را در دوری 
از وستگاه و گذاشتن و رفتن دید . 
درنال ۳۰۶ «: وزیر احتاج بمال و خراج اهواز پیدا کرد یوسف این فیجاس 
بپودی را که بزر گترین تروتمند اهوازبود احفار نمود واز او مطالبه مالی کردبعنوان 
قرضه که بعدها از خراج فاری و کرمان جبران کند بپودی قبول نمود که خراج 
فارس و کرمان تضمین این بول باشد و عقد قراردادی نمودند که خراج فاری 
پدربار و خزانه خصوصی تحویل‌نشود » مشکل مالی طوری شدت یاف که وز برمجبود 
شد از اراضی خصوصی سلطان مقداری شروشد درحدود با نصد هز اردیناراراشی‌سلطانی 
فروخته شد و این اولین بار بود که دست بچنین کاری زدند ؛ از مال سال ۳۲۶ چند ماه 
پیش از تجدید سال مبلغی خورده و گرفته شدهبود وازخراج آن سال کمی باقی مانده 


بود باز ناچار شدند قرضی کنند در حدود دویست هزار دیثار بریح هر دیناری يك 
۱ 


درهم . 
۱ - مسکویه . 
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در سال ۳۲۳ ۰ - ٩۳۴‏ م. ال استقراضی اژ تجارب نها پرداخت نشد و ازوزیر 
مطالبه کردند او هم طلبکارها را حواله بعمال داد تسف و نیمی پرداختند و بقیه را از 

ضیاع اختصاصی سلطان با نها وا گذار کردند ۰ 

در سال ۳۲۴ ه. - ٩۳۵‏ م. وزیر برای پرداخت حقوق لشکریبا احتاج پپول 
بیدا کرد ازروتمندان وتجار مالی بقرض کرفت و اسنادی پانها داد و دستوری صادر 
نمود که هر کس میخواهد ازشهر برون برود و درخارج زند کی کند منازل اختصاصی 
حکومت را که خارج از شهر دارد نبا بفروشند .۲ 

با این جریان وضع گرفتن مالبات بر کذت بحالت قبل از اسلام با وسائل پست 
و بی آبروثی + قروضی را کهدولت آن احتیاج داشت پا یه ومبداً خراج دادن و گرفتن 
در مشرق زمین شد اول خراجی که بعنوان قرض گرفته شد درعهد معتضد بود (۲۷۹- 
٩۰۱-۸۹۲۹‏ ۱۶ ) ابوالقاس عبیداله بن سلمان وزیر معتضد بیکی از دوستان 
محرم خود صحبت و درد دل میکند : میگود : دنیای خرابی و بیت‌المالهای جاروب 
شدهثی برای مردم باقی گذاشتیم » خلیفه تازه وارد بکار که هیج خبر ازجمع و خرج 
ندارد ما هنوز چند ماه بگرفتن مالیات فاصله داریم و من باید روژی هفت هزار دیثار 
با نهایت اختصار خرج دربار حنرت را بپردازم | کر راهی میدانی مرا هدایت کن 
که از این وضع خلاس شوم ؛دوست خیرخواه‌محرم وزیر گفت ؛ دو پسر ابن فرات 
را که زندانی هستندآزاد کن. این دو وزبر زاده در کار تهیه مال و راه بیدا کردن 
آن‌ماح‌خبر توص رتوتجر به‌بودند» هردورا آزاد کردند باتک از ترو تمتدانمدا کره 
کردند قراردادنمودند که جزئیاززمین عراق را نزد او تضمین کنند وروزی‌هفت‌هزار 
دیناربا نها پرساند دراینمعامله سندی تندایم‌شد وخعی اتاجرروتمند گرفتند که روزانه 
هتت خوار دای را ۱۳ خلافت از رونق نغند وقتسکه خبر اینمعامله 
بوزیر رسید که مبلغ مورد حاجت تأمین شد وزیر این بثارت را بخلیفه داد وزیر و 
خلیفه‌ازشادی وخوشحالی برقص در آمدند» وشایدبشکنیعم‌ژوند » که بساطعیش ونوش 
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۲ - الاوداق الاصلی, 
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حطرت خلافت مابی یکروز هم تعطیل نشد از این مپارت و تدیر و حل مشکل در 
شکنت شادمانی فرورفتند . 

درثیت خراج سال ( ۳۳ و - ۰0۹۱۸ ) میب مک خرامان و اهواز از 
وواسط جز ضاع مورد معاملة تضمین بوده : 

ورسال ۳۰۶ ه خلیقه خراج مصررا بله هزارهزاردبثار بضمانت گذاشت درسال 
۳۰۸ حامدین العباس وزیر خراج عراق و خوزستان و اصفهان را برای مقتدر بنمانت 
گذاشت رخ اجناس وخوار باردز غداد الارفت جونوز بر ازحمل حبوبات بغداد منع 
کرده بود ؛ امه شورش کردند وزیر را بباد فحش و لمن گرفتند زندانپار] شکستند 
خانه رئیس شپر دا محاطرکردثه چپاز بایان اورا بغازت بردند »نما زجمعه راتعطیل 
کردنت» متبرهار| شکستند» پلپارا مکستند: سلظان امرزدن ومتفر ی کردن مردمزا داد 
جمعت را زدند »*گرفتند فراز کردند حامد بن عباس وزیر از خلیفه فسخ ضمان را 
استدعا کزد و اجازه خواست شخماً بواسطه برود و خوار و بار آنجا را بوسیله عمال 
خود بفداد حمل کندشمان حامد فسخ هد انتعفای خود را از وزارت خواست ولی 
خلیفه بپذیرفت . کسبکه مباش مان بود از آدمهای عادی نبود الکه حامل خراج 
و مباشر مالیات چند محل بود و اختیار داشت عمال خراج را عزل و نصب کند . از 
طرف حکومت هم بکنفر ناظر در کنار مباشر صنمان بود که کارهای او را مراقبت 
یه متگرد چه رتکد چهآیدهدا همجیین پزمموتین که حافظ آمنیت بودند 
حق نظارت داشتند اما ضما نات کوچك مثل شمان صدقات حکابت شده است آژوزیر 
ابی‌الحسن ابن فرات که گفت بکاتب ی که ستمین مندقات «فارش را خواسته ‏ بود حقد 
شمان با با تاجر فروتمندی است یا بعامل صدیق و درست کار اها لشکری صلاحیت 
این تضمین واندارد اکگر نداد وخواستند ازاموال او تامین کنند ؛ سر بطفیان وعصیان 
میزند یاغی میشود ۰ 

امراء اطراف حاضر بودن‌خودرا برای تضمین بلادبکه در آنجا حکومت‌داشتند 
اعلام مبکردند وبصورت شمات مقدرات بللا «تضمین شده رادراختیار میگرفتنه و 
بدلخواه خود با مروم رفتار مینمودند » و گاهی برشد حکومت مر کزی قیام میکردند 
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و بین آنپا و قوای «ر کزی زد وخورد ومشاجرات در میگرفت . 

این قبیل ضمانات که‌امرا بکره و اجبار مرگرفتند برای حکومت روبه تپدبن 
اور رنه سایر ضمانات اختیاری هم سرایت میکرد درسال ۲۹۶ «- ۵۰۵م 
ابن ایالساج ارمنیهوآذربایجان دا پیش از اینکه برقحت حکومت سامانها در آ ید 
یکصدو بیست هزار ینار مقاطعه نمود» و این مبلغ د‌يك مداخلی بود که این بلاد 
در مدت مکصد سال بحکومت میپرداختند , در سال ۳۲۲ ۶ - ۳۴٩م‏ عماد الدوله 
فرزند بویه اقلیم فارس‌را فتح کرده و از مقام خلافت در خواست کرد که فارس را 
بمقاطعه در برابر سالی هزار هزار درهم باو وا گذار کنند در صورتبکه از ناحه 
خراج‌و ضیاع از سال ۲۹۹ تا ده سال بعد هبجده هزاز هزار درهم مداخل او بود 
همچنین ضمان عمان در اوایل قرن چپارم ۰ هزار دینار بود در حالبکه خراج آن 
تحت اداره مباشرت قبل از این در مدت صدسال ۳۰۰ هزار دنبار بود . 

برای تحصیل خراج و مداخل بکار بردن شت عمل و انواع شکنجه ها يك 
امری متداول بود » وش بد ضروری بود مثلا اهل یاد وریا در نزدییکی بغداد معروف 
بودند پسر سختی و بد بدهی و یقابایی بر زمه آنپا بود ؛ 

این ابیالسلاسل مباشر امرشد و بانهاخشم و کینه وسابقه‌ای داشت کهمرخواست 
در ایتموقم تلافی کند ازآ نها مطالبه تمود امتناع ورزیدند »و بر حبس و قیداتن 
در دادند ؛ رقعهای بوزیر علی‌بن عیسی .نوشت و آنها را یاغی و سر کتی ععرفی نمود 
کد بحبس وفید حاضرند ولی مالیات نمیپردازند » باید بحکومت اختیار کامل داد 
تا هر طور میتواند از آنپا بگیردو ضاع وعقار آنبا را در اختبار خود در آورد 
والا سایر اهل سواد هم از آنبا باد میگینه وحقوق دولت از مبان میرود 

وذیر در جواب او توشت , خدا تورا عافیت بدهد خراج يك دینی است که 
باید بتدریج وملادمت وثرمی وصول شود نه بشدت عمل مبادا از این روبه منحرف 
شوی , این قراریکه وزیر درتظر گرفت و دستور داد همان‌رسمی‌برد کهدرزمان خلفه 
هارون | لرشد معمول بوده درعهد او منع | کید بود که بسختی وفثار وعذاب از هسردم 
خراج گیر ند» زدنوزندانی کردن‌وبرابر آفتابواداشتن‌وسایرانواع عذاب‌همه‌منوع‌بود 
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ورسال۶۱۸۷- 2۸۰۳ عاملی‌رابرای دریافت خراج بمصرفرستادنه پس‌زاینکه 
از او تضمین گرفتند این ری ود روز :2 رین درس خراجرابژویه عاقلانه 
و ترمش با مودیان وصول نمود ۰ 

در حالبکه دیوشسیوس مامورین‌خراج را درعراق وبصره | بنطور وصف‌میکند 
که مرومی هستند ستمکار در دلشان ایمان و دحم و مروتی یست گزنده‌تر و موذی‌تر 
از افعی‌هستند . مردم راباچوب وتازیانه ميزنند , حبس میکنند بيك دست ماویزند 
که نرديكك بپلا کت میشود 

در اواخر قرن سوم آمیرعند اه بن هعثر وصف اداره با جگیری را در عهد وزیر 
ابن‌بلبل با کراهت شدیدی ببان‌نموده است . 

برای استرداد اموال دولت آزادواذیت چندبرابر بود و از جمله اعمالیکه با 
مردم بدهکار دولت میکردند کند و زنجیرهای سنگین بود وضرب تازیانه تاحدمردن 
و آویختن بيك وست » خلفهلقاهر بل مادر مقتدر باه برادر خود و خلیفه پیش از 
خود را برای دادن اموالیکه پنپان و ذخیره کرده بودمورد آزاروایت قراردادبا بکبا 
آن زن بچاره را آویخت که اوقاف خود را باطل کند و باو وکالت بدهد در فروش 
اموال غیروقف او. و کالت‌در فروش اموال خود داد ولی اوقاف را باطل نکرد ولی‌القاهر 
باین فانع نشد و آن زنرا با نچه مبخواست مجبور نمود واجباراً از اواقرار گرفت و 
قساة را برای دادن شپادت در توکیل احضار نمود و آنبا را ملزم نمود که دیدن زن و 
ار 

دو نفر قاض ی که برای اداء شپادت و شنیدن اقرار احنار شده بودند اینطور 
مگوواند : کسی‌را که ما دیدیم بیرژن عجوژی بود درحال ضعف وناتوانی‌ر نگ پر ده 
آثار ضرب شدیدی بربدن او پیدا بود و چیزیکه برای ما از دیدن این منظره مابه 
حرت وروی بود و فکر ما را مشغول کرده بود تقلب زمان و حوادث روز کار بود 
از جمله آزاروانیتی که‌باین گونه افراد وارد میکردند ۰ فرو کردن نی‌در کنارپنجه‌ها 
و ناخنها بود. یا کوبیدن چماق برسر مودیان . 

شاهدی این منظره را وصف مبکند که یکی از مصادره شده‌ها را دیده است 
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که او را از محبس در آورده‌اند در حالیکه در زنجیر است با بك جبه چر کین ويك 
رش دراز ازانجه باو شده است شکایت داشت در حالبکه شانه‌هایش میارزید از جمله 
وسائل آزارواذت این بود که مامورین شکار خود را بيك جبه میپوشدند که با نفت 

آلوده شده بود یبا آب (کارع) 

در سال ۹۳۶۶۳۲۵ م) بجکم تر کی و همراهاش واردعراق شدند مودیان را 
مورد انواع آزارواذت و عذاب قرار دادن روی شکی‌های مردم طاسپای براز اش 
میگذاشتدد » مرد آزادمنشی باو کنت ایپاالامبر تو مطالبه مالوملك میکنی و اسم این 
مطالبه را خدمت بخلیفهمیکذاریآیا نمیدانی که شخص‌خلیفه هر کاه از کیفیت‌اعمال 
تو با خبر شد از نو وحشت خواهد کرد » تو با ما همان معاملهرامبکنی که مرداویج 
بطبرستان مبکرد در حالبکه اینجا بغداد و دارالخلافه است نه ری و اصنپان و این 
محیط تحمل این اخلاق و کردار را نمیکنند , بجکم که‌این‌پندواعتراض را بشنید 
کمی متنبه شد قیدوبندها را بز نمود و مطالبه را موقوف کرد . 

ان مطالبات ظالمانه ناشی از ضعف ایمان و پشت پا زدن بعقاشد دینی بود. 
بطوریکه از این حکایت مربوط بقرن چپارم مستفاد میشود » ابولحس‌علی‌بن احمدین 
علی‌بن‌حسین‌بن‌عبدالاعلی حدیث میکند که در محضر آبی‌الحسن‌بن‌فراة در دوران‌اولیه 
وذارت‌اودر سال ٩۰۸-۶۲۹۶‏ م بودمواویکار خود مشنول‌بود . 

در این اثنا دست ازکار کشید سر را بلند کرد کفت مردیرا میخواهم که ایمان 
بخدا و روز جزا نداشته باشد و سراپا مطیع امر من باشد اورا بسك مهمی مامور کنم 
که ا کر بخوبی مقصود مرا انجام بدهد او را مورد لطف و احسان خود قرارمیدهم‌او 
را بی‌ناز مسازم. 

مردی از جا بلند شد که ایی‌منصور نامیده میشد برادرزاده ابی‌شیب دربان ابن 
فراة گفت ای آقای وزیر آن مردیکه میخوای‌من‌هستم چه فرما نی‌داری ؟ وزیر گفت 
هرچه بخواهم میکنی؟ گفت بالاتر ازآنجه میخواهی » وزیر کفت چقدر حقوق‌داری 
کفت صدوییست دینارسوزیر گفت دو برابر داده خواهد شد حاجت دیگر هم داری ؛ 
حاجات خود را ذ کر کرد» وزیر گفت این فرمان‌را بگیر » بدیوان خراج بر بکاتب 
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من برسان با چند مامور برو بخانه اموال او را مصادره کن و هیچ ببانه و مهلتی ازاد 
نپذایر ۰ 

آن مرد ماموربرون رفت وسی نفر رجاله واوباش با خود همراه کرد ورو بخا نه 
مورو نظ رکذ اشت , حکایت کننده مبگوید من هم رفتم که اثلر باشم و به‌پیم این کار 
بکجا میکشد , مامور دستور وزیر را بعمال اجرا داد و کفت دارائی علی‌بن‌حجاح را 
بموجب این کم ممادرهکن يك ففره هزارهزار درهم است اول این مبلغ را مطلب 
کن تا بعد بچیزهای دیگر بپردازیم ۰ 

این محمدینجعفر از عمال |بی| لحسنعلی‌بن‌عیسی بود» او را احضار کردند و 
بنای شتم و فحش با و گذاشتند و باو تپمت‌ها و افتراها بستند ابن‌حجاج بنای نرمش و 
ملایمت نپاد بعد بالتماس وعجز ولابه پرداخت ولی احدی کوش بان حرفپا و التماسپا 
نداد » مامور ین او وا برهنهکردند و براو سپوخشد »و او فریاد میزد دیگربس است؛ 
شمارا بخدا دبگر بس است » بس از آن اورا ستونی بستند بحال معلق رها کردند و 
اوفر یدزد و اشماس‌مبکرد ابومنصور مکرر میگفت مال » مال ۰ 

در این اثنا ابنحجا که آدم جاقی بود از ستون افناد و تنه او روی کردن‌ابو 
منصور قرار کرفت او هم برو افتاد و از حال رفت ابومنصور را با محملی بمتزلش‌حمل 
کردند و در بین راه جان سپرد و ءزدی ازاین للم وشکنجه وی کرت واین 
الححاج را هم بزندان بردند و از تلف‌شدن نجات بافت ۰ 

خبرنکار صورت واقعه را بابن‌فراة نوشت » عرفان زن ابن‌حجاج ای 
بخا نه موسی‌بن‌خلف رفت و با او ابن‌فراة را ملاقات کرد کار بصدهزار دنارتمام شد 
وابنالحجاج آزاد گردید و مردم ا زکنته ابنفرا که گفت مردیرا میخواه م که بخدا 
و روز جزا ایمان نداشته باشد تعجب میکردند. 

سصک رت لمیر بختبار در بغداد از نظر ظلم واذیت وشکنجه برای «سادره‌اموال 
بدترین دور حکومت قرن چپارم است کار مصادره اموال و نپب‌وغارت دارائی‌اغنیا و 
متمکنین‌بجائی رسیده بو که رجال دولت بر یکدیگر سبقت‌میگرفنند» جمعی اوباش 
و ارازل را مسلط برجان‌ومال مردم میتمودند . 


ص 
رسوم دارالنعلافه 


رنگ لباسی‌را که خلفای عباسی درفرن‌چپارم هجری شعارخود فرارداده بودند» 
رانک سیاه وسفید بود. خلیفه المقتدر باال که درسال ۵۲۲۰ - ٩۳۲‏ م » سوارشد که 
بدفع طنیان موس برود وازدارالخلافهبکامترین لپای وتجهیزات مرسومی درباری 

بیرون شد. خفنانی ازدبا ونقره‌ای دربرداشت وعمامه سیاه برسر» بردئدوبه را پوشده 
بود که دو کتف وسینه ویشت ت اورا بوشده‌بود؛ شمشیرمعروف زوالفقاررا که‌سفالرسول 
آن میگفتند بکمرسته حمایلش سرخ‌رنگک بوده دردست راستش انگشتروچوبدستی 
وپیشاپیش او پسرولیمپدش ابواحمد عبدالواحد بود که خفتانی دیبا پوشده وعمامه‌ای 
سفید برسرداشت . 

عادت خلفای عباسی در فرن سوم وچهارم ببر گذاشتن شب کلاه دندانه دار و 
پوشدن قبا هردوبر نگ سیاه واین لباس عادی عامه خلایق بوده همجنین ر نک خرقه‌ای 

که درآن صدقات وبریات را هرروز حاضر میکردند و بعدازنمازصح پارباب حاجت 
وفقرا تقسیم میشد. رنک‌آن خرقه‌هم سیاه بود . 

عم وپسرچم خلافت بشعار پارچه ساه بود وبرآن بخط سفید نوشته شده بور 

هید روز ده اما خلفای فاطمی درمصر لباسآ نها سفید بود که‌شعار علوی بآ ن کنته 

مشده لوای‌سفید واحاتاً علالی ازطلای‌برآن نقش بود درهر لوائی صورتی ازسبع بود 


۱۹۷ 

ازدیبای سرخ یکی ازشمر! آنر| بشقائی نسمانی تشبیه کرده.طرقه تاجگناری خلیفه 
این‌بود که لوای خودرا خودش‌می‌بست بررسه‌ی که معروف آن زمان بود» خانم‌خلافت 
را یکنفرخاتم دار که بااوبود تسلیم خلیفه میکرد : 

این يك رسم تاجگذاری ساده عربی بود اما امراء اطراف تاجگذاری حقیقی 
برعادت بت پرستان میکردند برسرآمیر تاج مرصعی‌بجواهرالوان میگذاشتند کردن‌بند 
ودودست بند طلاثی که بجواهرتنظیم شده بود ازرسوم تاجگذاری بود لباس‌حاشبه داد 
رسمی درفرن سوم هجری عادتاً سرخ رنگ بود . 

حکایت شه‌اس که خلیفه المت و کل دزیکی ازقمورخود شرابی نوشید وامرداد 
بضرب درأهم بردکهای سرخ وزرد بحواشی‌خود ام ر کرد قبای جدیدی بپوشند وش 
کلاء رنگار نگ بسربگذارند اما درقرن چپارم غلامپا در ساعت استقبال خلیفه بعنی 
ساه پوش وبعضی سفید پوش بودند . 

برروی سرخلفای عباسی سایهاندازی میگرفتند که بآن شمسه خلافت مگکنتند 
درمصر آ نر| (مظله) مینامیدند ۰ 

بکبار خلیفه اد انش کت ازامرا شمسه خلافت‌رابکشندواین نشانه 
نپات تکریم بو که بش ازآن سابقه نداشت . 

مطله درقاهره علامت جلال وابپت خلافت بود رن آن برنگک لباس خلیفه 
شات داشت ازعلاثم سادت خلیقه در بغداد این بو که برسر درخا نه خلیفه در اوقات 
نمازهای پنجکانه طبل وبوق میزدند مگر درزمان عزاداری که این رسم تعطیل میشد 
بعضی ازخلفا سعی داشتند این امتبازرا برای خود نگاهدارند ولی دوام نکرد. درسال 
٩۷۸ - 2 ۳۶۸‏ م خلیفه امرداد که‌بردردرای عضدالدو له دراوقات سدنماژ صبح ومعرب 
وعشاء طبل یز نند . 

درعید جاالالدوله خلیفه امر کرد در اوقات نماز های پنجگانه بردرسرای او 
طبل پزنند . لقب‌خلیقه خیلی‌ساده بود مثل لباسش وآن لقب مشپور امیرالموهنین بود 
کرفتن این لقباولنکری بو که پس‌زیعت انجام مشد» خلیه الراضی ال ازدوست 

۲ ما یی ع قاه کف _ لش 


۱ - کتاب الوزدا اذهلال صابی . 


1۹4۸ 
ادیب وشطرنج باز معروف (صولی) خواست که اسمائی انتخاب کند که ازبین آتبا 
خلیفه یکی را اختیارنما ید . 

صولی برای ما حکایت مبکند که ۶ اسم تهیه کردم برای خلیفه فرستادم که 
هر کدام را میخواهد اختیار کند وازیینآن (المرتضیباله) را انتخاب کرد اشماری‌هم 
قافیه (ضاع) ساختند وخواندند بعد معلوم شد که ابراهیم بن مهدی که درایام مقتدر 
بخلافت رسید خواست ولیعهد خودرا انتخاب کند منصورین مپدی را حاضر کردند و 
اورا المرتنی نامیدند . الراضی که ازاین سابقه اطلاع حاصل کرد کفت نمیخواعم 
اس دیگری را بکیرم والراضی بااله را انتخاب نمود . 

صولی برای ها آن قصده اول را نگاهداشته که نتواست بخواند ناچار قسیده 
دیگری بقافیه الراضی ساخت؟ . 

کاب‌القادر با خلیفه (۳۸۱ ۹۱-۶ ) اول زدسکه ,رای خلفه وسف نازه 
ویسابقه‌ای ابداع‌نمود الحضرة المقدسة| لنبونه واین‌اختراع موجب تقرب‌کانب دردربار 
خلیفه کردید . 

این هوا وهوس خلفا دراتخاب و اختراع القاب تاه وعناوین قلمبه در امرا و 
عمال وارباب مناصب سرایت نمود وتاجائی شدت کرد که برای پیدا کردن يك لب نو 
ظهور اتواع وسائل را برمیانگیختند والقابی را که دوست میداشتند وع لاقمند بورند 
که‌منسوب بدوله باشد مثل‌وثی‌الدو له وعمادا لدوله ومهین الدو له وعز | لدوله ور کن | لدوله 
وامثال آینپا . 

بیرونی متوفی سال (۴۴۷ « - ۱۰۵۵ م) میگوید خفااء بنی عباس چون اعوان 
وانسارخوورا ملقب بالقاب دروغ وغیرواقع نمودند و در دادن این الاب تفاوتی بین 
دوست ودشمن نگذاشتند وهمه را بتساوی منتسب بدوله نمودند دولت خود را ضیف 
وخوار نمودنه ۲ 


۱- این فصیده ددکتاب اوداق موجود است . 

۲ - شاهد زنده زمان وعصرخودمان لب بخشیهای ددوغ وخلاف واقع ویر بط در 
زمان متلفرا لدین شاه تقریباً آخرین پادشاه قاجادیه ۱۳۰ 
بهامر اوحکامووزدا دادند ببچه‌های کنداقی لِّ مودوئی دادند . تبحم منل‌مال ادئی 


شده بود ودست بدست میشد (مترجم) 


1۹۹ 

کار لقب بخشی بائی رسید که بین‌اصحاب القاب تفاوتی فائل شدند بعسی ازآ نبا 
را دولقب وسه لقب دادند مثل عضدالدوله متوقی سال ۳۷۲ ۵ - ۰۸۹۸۳ ملقب شد 
به تا حالمله وسه لقبي مثل بپاءالدوله , ضیاءالمله وغیاث‌الامه یعادت نات تکوت 
این مرض دردولت خلفای فاطمی درمصرهم سرایت نمود ۰ 

سامانیها پامرای سپاهی‌خود لقب میدادند ولی‌خودشان از گرفتن لقب خودداری 
مبکردند وبکنبه قانع بودند . 

بغراخان تر کی که دزسال ۸۳۸۲ - ۹۹۲ خروح نمود خود را شهاب‌الدوله 
لقب داد . رفته رفته القابی نلپورنمود که همه دروغ ومبالغه ومخالف باروج اسلا بود 
وبمقام الوهیت مزاحمت مینمود : 

آل بوبه اول‌دولتی بودند که وزرای خودرا باین اسماء والقاب خواندنه اسمائی 
که فقط شایسته مقام الوهیت است . مثل الاوحد » کافیالکفة » اوحدالکناة . بعضی 
ازاین حدود هم تجاوز کردند» خودرا امرالعالم‌سیدالامرا خواندنده این مناسبت است 
که بیرونی پس‌از ن کرمقدمه میگوید : 

فاذاقه ال الغری فی‌الحاةالدنیا » چشانید خدا بآنها خواری و ذات را در 
زنگاني دنبا عجزوناتوانی آنبارا بخودشان وهم پدبگران نلاهرساخت : 

کفته شدهاست که خلیفه القادر ال درتار بخ ۴۲۲۰۳۸۱ 8- ۰۹۹۱ ۱۹۳۰ ۶ 
محمودین سبکتکین را بلقبی ملقف‌ساخت که درفرون بعد زبانزد خلایق بود وآن‌لقب 
(سلطان) بود ومحمود غزتوی اول کسی ان تکه ملف بجنین لفبی شده‌است لبکن‌امیر 
داد درسال ۴۲۳ ۵ - ۱۰۳۱ م۰ باینهم قانع نبود وتقاضا کرد باین عنوان ملقب بشود 
الساطانلمعظم مالك‌الامم . 

قاضی ماوردی ازجانب خلیفه این بیغام را بامیر برد که این تقاضا انجام آن 
غیرممکن‌است زبرا سلطان معخم خلیفه است وهمچنین مالك الامم امبر ازطلب خود 
عدول کر دکمی بائین آمد بلقب ما لك لدوله قانع شد ماوردی اینرا اجازه داد درسال 
۷۱ - ۱۰۳۷ م در القاب جاالالموله , شاهنشاه الاعظم ملكالملوك اضافه شد واین 
ازالقاب عهد بت برستی بود که نفرت عامه را برانگیخت» وخطبائیکه بالای منابر دد 


۳.۰ 
مساجد این القاب را تملقاً اي مبکفتند باپراندن سنکک وآجر ازطرف عردم رو برو 
مشدند وتحريك فتنه وفساد منمودند» بااشکه فقها فتوا دادنه که درن کر این اسماء 
فسد ونت شرط عمده‌است ملكالملو لد معنا ش‌ملولك زمین است وبادستگاه آسمانکاری 
ندارد در آن چیزی نیست که احتمال ممائلت با مشابپت بين خالق ومخلوق برود این 
القاب مثل‌کافیالکفات وفاضی القنات‌جاثزاست؛ ولی‌سیاری ازمردم درحقوجدی‌راضی 

باين فناوی واین مستحسنات نبودند وازن کر آن تنفرداشتند . 

اوردی بااینکه ازندمای خاص جلالالدوله بود باین فتوا اعتراش داشت و 
راشی بترلك خدمت شد وزیر بار نرفت چنانجه هلال صابی همرضایت نداد که قادر ال 
ولیعهد خودرا الغالب با له ملقب سازد . 

و همین هلال صابی برای تابید نظر خود این حکایت را نقل میکند که بر سر 
در قصر حمراء نوشته شده (لاغالبال لهتوحدهلاشر يكله) برای اینالقاب اختراعی‌هیج 
ارزش و احترامی نبود مگر آ نچهرا که خلیفهآ نا بکسی آزاده‌میدادو البته‌برای‌صاحی 
اینگونه القاب مزایا و مناقعی بودهخصوصیات و امتیازاتی بود که دارنده لقب از آن 
استفاده مبکرد . خلمه ‌ از دادن این القاب وهدایا و تحفه‌های زیادی عا بدی‌داشت 

امیر بغداد که ملقب بممالكالدوله در سال ۴۲۳ ۸ ۱۰۳۱ م از طرف خلیفه شد 
هدابای زیادی به‌پیشگاه خلفه تقدیم تمود که از[ نجمله دوهزاردیثار و سی«زاردرهم 
و ده جبه خزو صد جامه دیبای بسیار عالی و صد جامهُ دیبای عادی و بست من عود و 
ده من کافور و هزار مثقال عنبر و هزار مثقال مشك و سیصد ءجمر چینی بود و علاوه 
بر اینپا هدایای دبگری برای بعضی از رجال حاشبه و درباری فرستاد . 

در این عصر رم آداب و محاورات درباری نسبت بمقام خلافت از ساد کی‌اول 
اناد و پیرایه‌هاثی بخود کرفت که در طول زمان برقرار بود. 

در سال ۲۶۰ ه دردوره خلافت مامون کفت وشنود وخطاب نهایت ساد کی را 
داشت بخلیفه مامون خطاب میکردند (انت) (تو) چنانجه بهر آدم دبگری همین را 


میکفتند (انت) . 


۳۰ 

تا زمان مقتدر هم ور سال ۳۰۰ همین عادت جاری بود باين تفاوت که طر بقه 
خطاب بشمیر غاثب ادا ميشد » مثلا گفته میشد امیرالمومنین بچنین و چنان فرمان‌داد 
در اواخرقرن سوم جایز نبود که بيك‌آدم با عنوانی بسا کی نامبرده یا مخاطب بشود 
در اوائل قرن جهارم خلیفه لمتقی|خشد احب مصررا در رقه مااقات نمود (دررقه) 
اخشید هدایای زیادی برای تقدیم بخلیفه همراء داشت » در موقع ملاقات خلنه ادب 
و احترام زبادی منظور داشت » تعظیم وتکریم راکاملا رعاایت کرد ۰ وز برمتقی‌اخشید 
را باسم صدا زد خلیفه باو امر داد که برای تقدیر و احترام او را بکنیه اسم برو! 

در فرن پنجم هجری (بازدهم میلادی) خللفه المعتضد که وقار و هیبت زبادی 
داشت.دوست خود طبیب درباری تا بت‌بن‌سنان رادرمجالس عمومی‌باسم مخاطب‌مساخت 
و در مجلس خلوت او را بکنبه میخواند. 

ماموندست‌خودرا بسوی بطر یقدبونسیوس دراز میکرد سااممیکروهر کس‌را که 
میخواست ا کرام کند همینطور باو بر خورد مینمود . 

از خواص تکریم این عبد این بوورکه آضان مت ددکری رکه ماقوق از بوذ 
میبوسید و کنف همروال خود را بوسه میزد . امیر بجکم بکبار با اجازه خلیفهالراضی 
ال دست‌وزانوی او را بوسید مسلمین عرب صدر اسلام زمین‌بوسی‌رادر برابر مخلوق 
نوعی تجری و تجاوز به حقوق خدا میدانستند . 

حنکامکه فرستاده‌های بادشاه روم وارد دربار خلفه المعتدر بل شدند در 
موق شرفیابی آنها را معاف از زمین ومی‌نمود که مباداپاوشاه روم ازمسلمین سرزمین 
روم همین توقع را داشته باشد . 

در حکایتی که راجع باوائل فرن چهارم هجری است این است که مرد صالحی 
نامه‌ای بیکی از غلامان نازوك نوشت که محبت و عنایت نازوك را بسوی او جلب کند 
که او را طرد نموده بود نازوك آن مرد را طلبید با ترس وواهمه حاضر شد وخواست 
بزمین بیفتد و بوسه بزند نازوك که رئیس‌شپربانی بغدادبود گفت (مه) آرام باش خدا تو 
را سلامت بدارد چنین توقعی ندارم بخالك افتادن و زمین‌بوسی از سنن جبارهاست وما 


۱-عیون‌لابناء فی‌طبقاتالاطبنا 


۳۰ 
از آنبا یستیم و نمیخواهيم آنطور باشم . 

در حوالی سال ۳۳۰چون اخشید صاحب مصر خلیفه را دررقه مااقات کرد از 
دور که چشمش بخلیفه افنادپباده شد ومثل غلامی با شمشیر وحمایل براه افنادومکرر 
زمین را بوسد پیش آمد و دست خلیفه را بوسه داد محمدین‌خاقان وزیر خلیفه صدا 
زد ای محمد سوار شو پعد فریادکشید با ابوبکر سوار شو » چون متقیبال خلفه 
برای تکریم و احترام اخشید بابن‌خاقان گفت » او را با کنیه صداکن و امر خلنه 
فوری اجرا شد . 

هر کاه خلیفه جلوس میکرد اخشید شمشیر بدست در حشور خلیفه میابستاد و 
هر کاه سوار ميشد و در رکاب بود وسپر را بر کتف میانداخت » جز خلیفه المتقی 
۳۹۹ خلفا این خدمت و احترام را بجا نمی‌آورد و بخدمتگذاری این خلیفه افتخار 
میکرد , خلیفه هم از اطوار او خوشحال بودو یکبار پاو کفت من بمدت سی سال تو 
را بحکومت باقی گذاردم و فرزندت اونوجور را جانشین تو کردم , معروف است که 
اوتوجور را بکنبه ابوالقاس‌خواند وبرای‌این کنیه اخشید چند باربقدم خلیفه افاد و 
بوسه داد و هدیه‌هائی تقدم 9 ۰ 

در سال ۹۷۹-۵۳۶۹ م تاجگذاری‌امیر عشدالدولهباشکوه وجلال فوقالمادمنی 
در دارالخلافه انجام شد » خلیفهالطالم ال برسر یرخلافت درصدر مجاس جلوس‌نمود 
صد خادم زرین کمر با شمشیرهای کشیده در دو طرف صف بستند در جلو خلیفه 
قرآن عشمان بو و بر کتفش برد نبوت و بدستش چوبدستی پیشمبر » در ال که 
شمشیری حمایل داشت و اشراف و اعيان درباری از دو سو ایستاده بودند تر کپا و 
دیلمیها داخل شدند درحالیکه از آلات و اساب چیزی همراه نداشتند . 

خلیفه بمضدالدوله اذن دخول داد داخل شد روبروی خلیفه که رسد زمین را 
بوسید یکی از فرع ندهان از این عبز و اتکسار و زمین‌بوسی‌تکان ی‌بتود داد بزبان 
فارسی گفت » شاها این‌چه‌کار اس ت که میکنیآبا این‌خدای عزوجل است » عشدالدوله 
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۳.۳ 
کفت این خلیفه‌اله روی زمین است . 
عندالدوله این حالت را استمرار داد تا نزديك خلیفه رسید نه بار بزانو دد 
آمد و زمین بوسد خلیفه رو بخادم خود کردو گفت اورا نزديك بیاور , عضدالدوله از 
۴ رال نع ور رز بزانو درآمد وزمین بوسید الطائ باه خلیفه با گفت نزديك 
شو نزد من‌با نزديك رفت وپای خلیفه را بوسد خلیفه دست دراز کرد او را ازافتادن 
برداشت ؛ در جلو خلیفه تخت کوچکی ودر سمت راست صندلی نپاده شده بود خلیفه 
اجازه جلوس داد ولی عندالدوله ننشت دوباره اجاژه داد بازننشست مرتبةٌ سوم گفت 
بجان من بنشین آ نوقت کرسی را بوسید و تشست . 
بس آزاکمی تامل خلیفه کفت ابنطور مصلحت دیده‌ام که آنجة را خدا بعپده 
بو راکنا بعپده تو بگذارم , کلیه امور رعاة درشرق وغرب زمین سوای آنچه را 
خاسه سس ریت درب من است بتو وا گذارنمايم از خدا حمابت بخواه متو کلاعلیاله 
مشفول کار باش » عشدالدوله کفت من از خدا میخواهم که مرا باطاعت از امر مولایم 
توفیق بدهد . 
پس از این کفت‌وشنود خلیفه امر داد او را مخلع نمایند و تاج بر سربگذارند 
عندالدوله برواق حر کت نمود خلعت را پوشید و بازآمد خلیفه اورا امر بجلوس‌داد؛ 
چند لوا برای او بستند و فرمان خلیفه را قرائت کردنه , لیف نصایج و دستورهای 
لازمه را داد شمشیر بکمر او ست و اجازه رفتن‌داد » پس از سه روز خلیفه براک 
عشدالدو له هدبه‌ای فرستاد که عبارت از سینی طلا ودرآن بطری بلور که شراب کمی 
در آن بود و بر دهن بطر پارچه‌ای از حریر سته شده و مختوم بمپر شده بود . 
اجلال واحترام خلیقه درصرفاطمی خیلی بزر کترازآن بود که در بغداد بو ؛ 
درسال ۳۶۶‏ - ٩۷۶‏ م سجل یکی ازقضاة درجامع از هرقرائت شد» ( خواننده برپا 
ایستاده بود وهر گاه اسم مفر یاییکی ازخانواده اوبرده میشد اشاره بسچده و زمین‌بوسی 
میکرد ) 


درسال ۳۹۸ ۸ - ۱۰۰۸ م که منصب فضاوت بمالك‌بن سعید فارقی وا گذارشد 





۳.۳ 
درحین خواندن حکم واو برپا استاده بود فاضی هر کاه بذ کر الحا کم میرسید زعین 
را میبوسید . 

دریکی ازسالها درحرمین بمردم امرشد که بذ کرخلیفه برپا ایستند » ه رکه 
دربازار؛ درمجامع عمومی اسمی ازخلیفه برده ميشد مردم برخیز ند وسجده بروند . 

همین خلیفه درآ خرعمر حالت زهدی ظاهرمیساخت ازدست بوسی و زمرن بوسی 
منع ا کید نمود از کفتن کلمه (مولانا) هم ممانعت کرد ولی درزم ان خلیفه بعد از 
الحا کم تشر یغات وعادات بحال سابق پر گشت . 

الحا ی در حین احتطار به | بامحمدا لحسن‌ین عمار وصیت کرد اوبکی‌ازشوخ 
کنامه بود ۰ برای او دسادبی گذاشتند وخلعت براو بوشانبدند . 

مردمیکه بقصرمیرفتند بعنی‌اشاره بزمین بوسی میکردنده دست بوسی هخصوس 
طبقه اعیان بوده بعضی ازمردم‌هم ببوسیدن رکاب افتخارمببافتند وبزر کترین ومحترم 
ترین مردم کسانی بودند که بافتخار زانوبوسدن نائل میشدند . 

یکی از رجال حاشیه نشین این گونه مجالس که مخاطب سخنگوی‌شاه با خلیفه 
بود آداب وتشر یغات رمراسم را اینطور توصیف داد که ازرجال درباری روزی طرف 
خطاب شاه بود انا درآن انا عفربیکه در کفش او رفته بود چند جای پای اورا 
3" ولی او خم بابرو نیاورد وتغییرحالی نداد تابه منزل‌آمد و کش را درآورد و 
عقرب را کشت . 

اخشید روزی کافوررا طرف خطاب قرار داده بود در آن هنکام فیل و زرافه‌ای 
را آوردند تمام خدم وبند کان همه متوجه وتماشا کرآن دو حیوان عجیب شدند ولی 
کافور چشم ازچشم اخشید برنداشت که مبادا اورا بخواهد واو متوجه جای دیکر باشد. 

مسعودی درسال ۳۳۲ دراشاب گفتهاست : نمونه ادب درحضرت ملول و خلفا 
این‌حکایت را نقل کرد که ابابکر هذلی وارد بمجلس سفاح شد وسفاح بااودرخموص 
یکی ازجنگهای انوشیروان صحبت میکرد دراین انا باد تندی‌وزید کرد وخا کی‌را 
برسرحاضرین ریخت يك قطعه از آجرهم ازبالای سطح بمیان مجلس افناد حاضرین 


۳۵ 
ترسیدند وچند قدم عقب رفتند ولی هذلی چشم بصورت سفاح دوخته تغیبر حالی نداد 
وسرابا متوجه صحبت خلیفه بود ۰ 

وباز حکات شده‌استکه یکی ازندمای شیرو یه فرزند پرویز مخاطب پادشاه 
بود وهردو سوار بودنه طوری سراپ متوجه ببانات شاه بودکه نفهمید اسب او پایش دد 
کنار جوی آب فرورفته واسوموار دراب افتادند . پادشاه ازاین انداژه توجه او به 
بانات شاه افلپاررضا یت ومسرت نمود وامرداد دامن‌اورا پرازجواهر کردند ومقام اورا 
بالا برد وبرآمورمهمه کماشته شد . 

امراء درمحاورات ومخاطبات خود در بین خودشان از خلیفه بامیرالمومنین با 
نبایت احترام اسم میبردند وتمبربمولاا میکردند وهر گاه یکی ازآنها نسبت‌بدیگری 
نامه مینوشت افتناح کلام را بخلیفه مبکرد بان عبارت : (نامهُ من ومولای ما اهر 
الموّمنین سلامت است وخدا را شکر) همه اموررا باو تست مندآدند . 

درسال ۳۷۸« صاحب‌بن عباد دراوك ماه محرم بقخرالدوله دیناری هدیه کرد 
که وزن او هرارتال ود یکی زره آن چند بت شمر ود وبرطرف دیگر سوره 
اخلاص ولفب خلیفه‌الطالع ولتب فخرالدوله واس کر کان که در آن خرب سکه‌شده 
بود باایتکه هدیه درری بود درمحل طبران حالیه بادوری ازمقام خلیفه بااین مراتب 
خود امبرالمژهنین درموقع ملاقات باامر| ضعف خود وتنزل مقام خودرا احساس‌میکرد. 

ازجمله این شواهد وآئارایشکه بجکم فرمانده تر کی درخانه ومجا س‌خصوصی 
خود آب ی که برای آشامیدن می‌طلبید نمی‌توشید مگراینکه آورنده آب ازآن اول 
نوشد» خلفهالراضی با ازاین قنیهاطلاع داشت همین معامله را با قائد تر کی 
درمتلی خود عشمو امین وغذائیرکنه حاض میکردنن اول خلیفه مینوشید و 
میخورد بعد جاو بجکم میگذاشت. بجکخلیفه را ازاین عمل معاف میداشت ولی او 
قبول نمیکرد و این آثار نپایت ضف و انحطاط و کرفتار در چنگال اسرای 
قپار است. 

ست‌ترین تقصان وتتزلیکه دربار خلافت بخودد ید درعپد الستکفی‌بود ۳۳۳« 
-۴۴٩م‏ يك زن سلیطه خودسری در حرم خلیقه » المستکفی را بزیر سلطه و اقتدار 


۳۰۹ 
خود کشید این زن فارسی امش (حسن) بود چند نفر از دوروبریهارا دباخته خود 
ساخت رسپرآداب و تشریفات را از مین برداشت دربر خلافت باعمال قبیسه ملره 
شد.بیچاره خلیفه چرئت و تواناثی از جل و گیری این زن نداشت غلامان و پاسیانان 
مخصوص در مجلس عرض وجود مبکردند که المودان نامیده میشد جز وزیر و صاحب 
احدی در این مجلس راء نداشت ولی ها کی واستبدادودلنوازی این‌زن طوری حرمت 
و هیبت خلافت را درید که این مکان امن محرمانه راء آمد ورفت‌فرادی کردید کد 
دیدن این مکان را بخواب نمیدیدند هر کس بخلینه المستکفی وارد میشد او را پیش 

روی خود می نشا ند . 

این زن فتانه اراده کرد دل توزون فرمانده تر کی را بدست پیاورد و اورا 
مطیع هوسای خود نماد خلیه کین را میدانست بسرای ترشیه خناطر او خلیه 
توزون را میطلید مورد | کرام و احترام قرار میداد بمورتیکه در عبد هيچيك از 
خلفاء پیش از او جابز نبود » با او در يك سفره میخورد و میاشامید ۰ مال سواری او 
را در روأق تسعینی حاضرمیکردند و این محلی بود که سواری از آن فقط برای‌خلفه 
مجاز بو توزون ازاینجا سوار میشد بدستورخلیفه شمشیرحلافت را جلواومکشيدند 
و خدامی در رکاب او بودند تا بدر خانه‌اش برسانند. 

این زن دلباخته و هم دل‌انگیز برای اینکه توژون را سراپا از دل‌وجان‌تسخبر 
کند خلیفه المستکنی را واداشت که از او دعوت کند او را مورد | کرام و محبت‌خود 
قرار دهد با او طوری سلوك و سازش خودمانی بکند که در دربار خلفا نست بهیح 
وزیر و امیر و شاهی سابقه نداشت . 

از سوء اقمال خلفا در این دوره از زمان این بود که ملوك دیلم ۰ آل‌بوبسلطه 
خود را تا بغداد توسعه داده در واقع بفداد را تسخیر وتملك کروء بودند وعلاو» براین 
شعی‌مذهب هم بودند و در تشیع هم غلو داشتند و معتقد بودند آلعباس عنوان‌خلافت 
راب کرده‌اند و از صاحبان حق پزور کرفته‌انه واز این عقیده واین نظر هیچ فرض 
دینی در اطاعت خود از خلفا نداشتند واین عامل مهم موثرترینلطمه بمقام و موقبت 
خلفاء عباسی بود و روبه دبار بدیختی میرفتند 


۳۷ 

اس از دورء دبالمه انقلاب و شورش درباری از خود دربار بود که مردی‌قیام 
مبکرد با جمعی اطرافیان خود خلیفه وقت را خلع میکردند و میکشتند ولی بس از 
ورود دیالمه خلفا حالت. يك‌آدم عاوی را پیداکردند امرا و بزر گان دیلم با خلقا در 
صحبت ونشست‌وبرخواست همان معامله را میکردند که با دیگران میکردند » احترام 
و تعظیم و تکریمی درکار نبود ۰ 

در سال ۳۳۴ ۸- ٩۴۵‏ م امیر معزالدوله دیلمی بخانه خلیفه رفت و جماعتی‌از 
سایر مردم در دتبال او روانه شدند » مستکنی بتخت جلوس کرد و مردم در گوشه‌ای 
بمراتب خود ایستادند در این هنکام امیر معزالدوله وارد شد بر حسب عادت زمین 
را بوسد و پنش رفت و دست خلیفه را هم بوسید ودر برابر او استاد و صحبت‌میکرد 
بعد از آن بر کرسی نشست » در این موقع دو شخص از دبالمه پیش آمدند و هر دو 
دست را بسوی خلیفه دراز کردند و بزبان فارسی بلندبلند حرف زدند خلیفه تصور کرد 
میخواهند دست او را پوسنه وست راسوی آن‌دوتفر دراز کرد وست او را گرفتنه واز 
تخت کشيدند و بزبر آوردند روی ذمین او را انب‌اختند عمامه‌اش را بگردنش ستند و 
اورا کشان کشان بردند » معزالدوله درمیان این معر که برخواست»مردمبمم برآمدند » 
مضطرب شدند بوقپا وطباپا زده شد دربار بصورت هرح‌ومرح درآمد خلیفه الستکفی 
با را بقصر معزالدوله بردند و هر دو چشم او را در آ نجا میل کشیدند : 

ور سال ۳۶۴ عضدالدوله وارد بغداد شد از حسن کات او انن ود که 
کوشش کرد خلیفه را که ترکها گرفته و برده بودند بمقام خود بر گردانید از خلیفه 
استقمال کرد جمعیت زبادی در این استقبال با او پودند . 

ولی در سال ۳۷۰ ۵ - ۹۸۰ م که پیفداد مراجعه نمود از خلیفه تقاضا کرد که 
او را تاج نپروان پیشواز نماد و چنین امری جایز نبود و سابقه نداشت که خلیفه 
بدیدن یکی از امرا برود چه رسد که تا خارج از شپر او را ملاقات کند . 

حاشه دارالخلافه و نفقات آنبا درعپد خلیفه المعتضد در سال ۲۷۹ ۲۸۹-۵ 


۱ 


۳۰۸ 

۱- امراء بیتالخلافه (درباربها) 

۲ - پاسداران و دربانان و کشيك‌چیان و معاش روزانه آنها در روز هزاردینار 
بود؛ از این مبلغ «فتصد دار برای سفید پوستها که دریانپا بودند و سیصد دینار برای 
سياهان که | کثرا زرخر ید خن بودند اینها بویت درب خانه‌های خصوصی و حوالی 
قصر کشك میدادند و نپا نان وخوراك روزانه داده مشد . 

۳- غلامان آزارشده که غالا مملولاخابوندو دربانارازاینطبقه انتخاب 
میکردند و شماره آنبا ۵ نفر بود و خلفاء دربانان که باندازه پانصد نفر بووند . 
هنگام کشته شدن مقتدر مروی از خلفا حجاب با او بود خود را روی خلیفه (نداخت 
و با خلیفه کشته شد » در سال ۳۲۹ ٩۴۰-۶‏ برای اولین بار منصب صاحبا لحجاب 
آ ۳ 

۴ - بر کزیدکان اینها پسپانهاثی بورند مخصوص پارکایی و ملازم مو کب و 
حاضرباش در خانه و مجاز بوددر اوقات جلوی خلفه حاضر در خدمت از اول روزتا 
آخر‌هلشکر که يك فرماند‌داشت با تجیزآت و مهعات لك وسدت خامي بت 
میشد خلیفه از بین آنپا فائد و فرماندهی را که معروفبشپامت وشجاعت باشدانتخاب 
میکرد و يك لشکر را نام امیر و فسرم ندهش مینامیدند » گفته میشد بانسیه (منسوب 
به بانس) مقلحبه مسروربه و هکذا عااوه پر اینپا معتضد غلامانی داشت که در قصر 
و حجره‌ها اقامت داشتند تحت مراعات و تربیت خدمتگذران مجرب و پخته کارها 
و استخوان‌دارها وآنها را حجربه میکفتند این طبقه را ازیین سوارها که چابك‌سوار 
و تبرانداز ماهر بودند انتخاب میکردند و پآنها لشکر خاصه میگفتند » خماروبه در 
مسر اطرافیانی داشت معروف پشجاعت و شهامت اینها را بسرای پاسبانی خاصه خود 
اتتخاب کرده بود و آ نپارامختاره مکفتند » اینپادرچنک پیش نت بودند و هر کاه 
خلیفه سوار میشد در دنبال هو کپ حر کت مک دند . 

۵-اصناف دتکری بودند خدمتکار خانهً نامه‌رساتپای مخصوص خواننده‌ها 


اصحاب خبر»م-وذنین » ستاره‌شناسان ؛ باران انس » بیر قدارها» بوق‌زنپا»مسخره‌ها 


۳*۹ 
لوده‌ها » طبل‌زنپا سقاهاءآش‌پزها :نا نواها » زین‌دارها طو بله‌ارها » شکارچیهاشنا گرها 
کشتی‌رانها ,اطباء چراخ‌چیبا . 

۶ خاصان حرم و بانوان و س و کلیها - معاش روزانه آنا صد دار بوده 
اطلاع و نشانی دقبقی در شماره آنها نداریم خوارزمی مبگوید کمن کرده‌اند که 
متو کل ۱۲هزار زن درحره‌سرا داشته مسعودی چپارهزارنفر گفته دریکی از نوشته‌ها 
چپارصد نوشته‌اند . 

ور حوالی سال ۳۰۰ ه رسم شده بود که بر زنان قصر دو قپرمان سا ای 
یکی از طرف خلیفه ماموریت داشت دیگری از جانب ملکه مادر خلیفه : 

بزرکان از رجال وزرا و امرا که گاهی لازم میشد مورد تنبیه و توبیخ وأقع 
بشوند آ نان تسلیم قپرمانه خلیفه میکروند که چندی در تحت نظر آن باتوی قپرمانه 
بحال توقیف محترمانه و دلیسند پر ببرند ۰ 

مثلا ابن‌فرات که در حوالی سال ۰ استحقاق‌چنین توفیقی بافت او را به 
زندان قپرمانه سپردند" همچنین ام رحسن بن‌حمدان و وزیر علی‌بنعیسی در سال ۳۶۳ 
رک توقف شدند . 

این بي فکری و بی‌مبالانی خلفا در گرفتن زنان متعدد بدون رعایت اصل وسب 
خانوادک ی که بیشتر آنبا از اسرا و کنیزان ترلك و روم بودند : موجب وسبببسیاری از 
آفتگیپا و بپمدورگیپای دربار خلافت و از هم گسیختگی نظم وانضباطدر مناصب 
عالبه اداری گردید . 

حربانوئی البته جمعی اطرافی وقوم وخوش و بسته وطرفدار داشت وسعی‌میکرد 
ورخلیفه نفون نمااید و کسان خود را بمناصب عالیه رساند » از مثالهای بسیار روشن‌این 
قضبه این است که مهدی خلیفه نوشت بعامل جرش در خصوص غطریف‌بنعطا برادد 
خیزران‌در دو فرزند خلیفه‌زاده موسی وهارون غطر یف غلام مردی از اعل جرش‌بود 
که برسدن نامه خلیفه آزاد شد ء عامل جرش او را لباس بوشانید و محترمانه نزد 





۱- عریب ص ۱۰۸ کتاب الوزدا ص ۱۰۵ 





۳۰ 
مهدی فرستاد خلیغه‌بدلخواه خیزران مقام او را بالا برد وبرد تا او را بحکومت یمن 


فرستاد . 
خلیفه المقتدر خالوئی داشت رومی بنام غریب » نفون زیادی در دربار داشت و 
مثل امرای بزركك مخاطب میشد . 


در سال ۲۰۱ « مادر موسی‌هاشمیه قپرما نه مادر خلیفه طوری فعالیت کرد و نفون 
نمود که عاقبت برادر خود را بمقام نقابت طالبیپاو عباسیا که مقام شامضی بودرسانید 

فریاد و ضجه بنی‌هاشم ازاین‌کار بلند شد موضوع را دنبال کردند تا فرزندتقیب 
سایق را انتخاب کردند . 

تجربه ثابت کرده که بسیاری از این منازعات و اختلافات و کشمکشبا از نفون 
مادران خلیفه سرچشمه میگرفت » جا‌طلبی و بلندپروازیهای آنها که بدون عاقبت - 
اندشی و مصلحت بینی دربار را هرج‌ومرج و روز کار خلفا را ساهکردند ۰ نردیکان 
بخلیفه وبال این کار را در یافتند و مزه تلخ آ نرا چشیدند. 

کاهی صلحا و متنفین درباری از خاندان خلفا کمی را بخلافت برمیگزبدند 
که مادر نداشته باشد از اعمال نفون او در امان باشند و جریانات بسکوت و سلامت 
ید 

در خانه مقتدرحوالی سال ۳۰۰ «- ٩۱۲‏ بازدههزار خادم خمی بود (اخته 
کرده) در روات مک است که شمارهآ نبا هفت‌هزار خادم و عفتصد حاجب ۳ در 
يك مدرك قدیمی موثق بدستآمده که‌خادمین متو کل و اطرافیهای‌او عفتصد نفربوونن۷ 

عادت امپراطورهای روم در عصر متاخر که از تقلید ایرانیهای قدیم کرفته 

۱- کتاب| لمیون‌س۱۸۵ - +۸ 

۲- تادیخ یمقویی ج ۲ ص ۸۱ چاپ ادوپا 

۳- نفسالمسدد ص ,5 

۴- نش‌المصدد ص ۱۸۱ وکتاب البون ص ۱۳۱ 

۵- تادیخ بنداد ص ٩‏ 

"۳ تادیخ بنداد 

۷- کتاب الامادااتی ۸+ 


۳۲ 
بودند بر گزیدن و انتخاب کردن چند تفر دوست و همنشین بود که لایق همخورا کی 
و هم‌شرایی با آنها را داشته باشند اینپا را (دوستان امپراطور) میکنتند . 

مامون خلیفه هم پس از ورود ببعداد همین کار را کرد واداشت اسامی کسانی را 
از اه دانش و فضل و ادب توشتند و پنظر او رسایدند" غالب این اسامی از علما و 
قائدین لشکر بودند وازاشخاصکه سابقه دوستی و هم‌تشینی با خلفا داشته‌اند » چنانچه 
بحکم فرمانده ازندماء خلیفه الراضی جمعی را خواست بندامت و دوستی خودانتخاب 
نما ید کسی را جز سنان‌بنا بت طبیب لایق این مقصود تدید . 

خلیفه المسبد سال ۲۵۶ تا ۸۶۹-۲۷۹ - ۸٩۲‏ با تدای خود مجالس مذا کره 
و منانظره واش که آنبا در تاریخ ادب ثبت شده . بحثی دارد در مدح ندیم وخ کر 
فتائل او و ذم تنهاثی و تفرد بخصوض در مجالس شراب ۰ 

سا ماش و فته ممنی داشتد که بآ نپا داده میشد" . 

صولی اولین جلسه خلیفه الراضی را در سال ۷۲ ٩۴۰ - ٩۳۶۳۲۶‏ با رفقا 
و دوستان خودبرای ما نقل میکند » این جلسه با دسم وترتیب مخصوصی تشکیل ميشد 
در اوائل حلسه چپار نفر در سمت راست و بنج نفردر سمت چب می‌نشسند درسمت 
راست نزدیکتر از همه بخلیفه اسحاق‌بن‌معتمدبود(یکی از امرا) پس از او صولی‌ادیب 
و حریف بازی شطرنج بود . 

بعد از او احمدین‌محمدعروض ی که باموزکاری ابی‌اسحاق متفی امیرالمومنین 
انتخاب شده بود , بعد از او مجمدبنعبد لین حمسون یکی از اشراف‌زادهها در سمت 
چپ او سه نفر از آل منجم بودند که از ادباع حاشه شناخته ميشدند و دو نفر از بنی 
بربدی از عمال مشپور این دو نفر استاد خط خلیفه بودند » افتناح جلسه با بانشاء 
قصیده‌ای میشد متناسب با زمامداری خلیفه بعد خلیفه آغاز سخن میکرد از سنگینی 








۱- نفسالمصدد ص ۲۱ 

۲ - مسکویه 

۳- مروجالذحب ج ۸ ص ۲ ححکایت شده است که مامون خلیفه دوزی ندماء 
خود دا ببختن غذا وادادکرد و خودش هم مباشر دیگی بودکه دد آن گوشت می‌پخت . 


۳ 
مسئولیت » ءشکلات کار » کمی پول » زیادی مخارج » خودسری لشکر » آشفتکی 
روز کار» شرحی درددل میکرد و مبگفت دش از آنجه تصور کنید در غ و اندوه و 
ناراحتی هستم و از خدا میخواهم که مرا در این مشکلات توفیق بدهد که بتوانم پار 
خود را سبك نمایم و از جمله حرفهای خلیغه این بود که من باختیار او باین منصب 
نرفتم بلکه او رو بمن‌آمد ازجمله حرفبا این بود که قاهر شب‌وروز درزحمت وعذاب 
روحی است بخیال اينکه من قسد کشتن او را دارم آبا او پسر معتضد و برادر مقتدر 
وعموی من‌نیست » این بخدا قسم عار وعیبی است که شسته نمی‌شود ۰ صولی در جواب 
خلیفه کفت : خدا هر عیبی را از مولای ما زائل کرده وله‌فی‌رسولاناسوةحسنته این 
ابولپب عموی پیغمبر است که درباره او سورء در قرآن نازل شده وهمه آترا مدانیم 
و هیج عیب‌وعاری برای پیغمبر نیست که عموئی چون ابولپب داشته باشد . 
صولیمیگویدها سه ساعت درحنور او بودم‌ومینوشدیم‌ولی خلیفه هیچ لب[ لوده 
نمیکرد و بکلی تركد شراب و بنندرا کرده بود و هر يك از طرفین راستو چپ برای 
خوردن و آشامیدن نوبتی داشتند و بعنی اوقات یکی نوبت دیگری را میگرفت" . 
صولی میگوید مکی از امتیازات مجلس خاص الراخیباانه خلینه این بود که 
دستور میدادجلوندیمها طبقها وکاسههائی ازانواع مطبوخات و کوزه‌های آبسیگذاشتند 
نا هر کس هرچه میخواهد بخورد و پنوشد و سایر خلفا اینجور پذیرائی را بفردفرداز 
ندما میکردند" . و بمورت اجتماع شایك در طول مدت خلافت بکبار اتثاق میافتاد و 
دستور میداد جلو آنها انواع میوههای تر و خشک گذارده شود و ببمان آزادی که در 
خانه خود داشتند در اینجا هم از این حیث همان آزادی بآ نپا داده مشد . 
باز صولی حکایت میکند که بعضی از ما در شرب مشروب افراط میکردند و 
خلیفه این را بنظر محبت مینگریست ومیگفت برنشاط وسرود مجلس‌اافزوده میشود 
یکی‌دو نفر از ندما اینافراط را بجائی رساندند که جام خود را طوری بلند میکردند 
که خلیفه ببیند و چون این‌کار مکرر شد موجب کدورت خاطر خلیفه کردید و گفت 


۱- الاوداق‌صولی ص ۱۳-۲-۱۱ 
۲ - مثلا برای عريك از ندمای الوائق توبتی بودکه بایستی ددهمان وقت نوبت خود 
حاضر شود الاغانی ج ۳ ص ۱۸ 


۳۳ 
کوبا ششه بول است که میخاهنند من لت بر تا نت3 

هر يك از سلاطین و بادشاهان برای پایان دادن جلسه همنشینی ومجا لس خاص 

شماری‌داشته ه رگاهآن شعار داده میشد ندما جلسه را ترلك مبکردند» اردشیر هر گاه 


حمازء مکش ندماً بر میخواستند ومیرفتند» بزدجرد مک (شب‌شد). شاپورمیگفت 

بس است تو را ای‌انسان,عمر میگفت.قامتالسلوة عبدالملك میگنت‌هر کاه بخواهید, 
رشد میکفت‌سبحان له ؛ واثق دست صورت خود میکشید! 0 

هزبنه تال با تک بود یخارج آشپزخانه و نانواخا نه درماه 
عراز دار بود وهرماه بای حاب مطبن ۳۰۰دینار بابت خرید مشك بحاب‌سیآمد 

پااینکه خلیفه طعامیکه درآن مشك زده باشد نمبخورد و سیار اندك بنانپای 
خهك زده ممشد.سقا ها درماه صد و نت دیثار اجرت داشتند صد دینار خرج شمع و 
روغن چراغ در ماه داده میشد ۰ دینار ادوبه ۳۰۰ هزار دینار مخارج مخازن‌پوشش 
و خلت و بوی خوش وحوائج وضو و حمام و خزائن زینتها و فرشهابود؟ 

خماروبه محلی را ساخت پتام دارالحرم ؛ پول زیادی بعصرف ساختمان آن 
رسانید و برای تهیه و تدارك انواع خورال و مشروبات سرد و گرم » طوری همه چیز 
در دسترس عبوم بود که | گر مپمانی بر یکی وارد ميشد اورا بدر دارالحرم میرسانید 
و درآنجا از هرچه میخواست و اشتهایش میکشید استفده میکرد»" 

قاه رکه بخلافت نشت‌برخلاف گذشتگان باختمار و قناعت کوشید اسرآف و 
تبذیرهاو زیاده رویبا را بکلی موقوف کرد موقعیکه انواع حلویات وفوا که وتتقلات 
را در سفره او چیدند خلی پنظرش زباد آمد پرسید اینپمه طعام رتگارنك برای 
چست چه قدر بمصرف آن رس دگفتندروزی ۳۰ دسار آکنت از این سعد روزی يكث 
دیثار کافی است انواع طعام که روزی ۳۰ رنك بود بدوازده رنك ال تیزم 

۱- الاوداق صولی . ۱ 

۲ الخطا تبریزی ج۱ ص ۳۱۷ 

۳ عرب ص ۱۸۲ 


6 مسکویه ج ه ص ۵4۱ 
۵- مسکویه ج ص ۱۲۵ 


۳۴ 
در این عصر در سال ۵ 2 - ۹۳۷ ایام عسرت و سختی دربار خلافت است 
شماره دربانها که تا آن وقت پانسد نفر بود به شصت نفر رسد در این‌سال معزالدوله 
دیلمی بر کلیه امور و شئون درباری تسلط یافت و عامد کار ها را برعهده کرفت ننقه 
روزانه خلیفه را " دوهزار درهم قرار داد و این کمتر از نصف آن چیزی ات که 
احتاج بآن داشتنه » پس از دو سال دوهزار درهم را از خلیفه قطع کردند ودر عوش 
املا کی در حدود بسرء که سالبانه دوست هزار دبثار درآمد داشت در اختار خلفه 
کذاشتندیمرور ایام این عایدی‌به تنزل‌رفت » تاسالی‌به‌پنجاء هزاردبنار درسال رسید؟ 
بعد ( از سال ۳۳۴ ۶ - ۴۵٩م)‏ عادت براین جاری شد که پس از مرک با خلمخایفه 

خانه و هستی اورا غارت میکردند و چیزی باقی نمبگذاهتنو؟ 

خلیفه الطالم که خلم شد نجه در دارالخلافه از مال وجامه و ظروف و فروش 
و آلات دیگر از چوب و ساج و تمثال و خلاصه هرچه بود همه را بجای‌دبگرانتقال 
دادند طوری که خانه خالی شد؟ 

در دولت روم اینطور معامله را بمردن پاپ میکردند پاپ که فوت میشد عامه 
بخود اجازه میدادند بریز ند قصر پاپ را غارت تمایند بین خلیفه وباپ در اینجا يك 
تشابه املی است چون خلیفه جز عنوان ریاست روحانی عنوان دبگری نداشت سلطه 
سیاسی از آنبا سلب شده بود فقط رئیس روحانی جمیع‌سلمین بود . 

عراق که از تساط خلیفه بیرون رفت قلمرو خلافت منحصر ببفداد شد و رقیب 
ها برسر بغداد هم در منازعه بودند و رویپمرفته جریانات با سرعت برضد سلطه 
خلفا پیش میرفت تا رسید بجائیکه منصب خلیفه روحی و دینی شد . 

۱- نفتات دیناد دد ایام معتضد دوزانه حفت حزاد دیناد بود بابالوزدا صس ۱۰ 


دد سال ۳۳۰ 2 - ۸4۱ نفقات دادا لخلافه ددسال ۱۵۰ حزاد ددحم شد کتاب| لمیون 


۲- المنتظم ص ۷۸ 

۳- یحبی‌بن سعید ص ۸۱ ومسکویه ج ص ۱۲ 

6 داضی که وفات نمود یجکم فرما نده‌فرستاد خانه خليفه دا غادت کردند و هرجه 
دا که می‌بسندید بخانه خود نقل داد 

۵- المنتم ص ۱۳۰ ب این اثر ج ٩‏ ص ۵۵ 


۳۵ 
ور سال ۴۲۳ ۵ ۱۰۳۲ م سلطان جارل|لدوله از خانه خودش درحال مستی ب+ 
سیمربه رفت و سه تفر از ندمای او همراه بووند از آنجا پباغ دارالخلافه س رگذاشت 
با آوازه ۷ در زیر درختی نشست و شراب طلبید و مجلس بکوبوبزن گرم شد » 
صدا بگوش خلیفه رسید. بر او سخ تکران آمد که در باغ او در جوار او این بساط 
پین وه قاشی ودبلی برد سلطن فرستد که این عمل در اینجا وا او 
کین بت سختی بأو داد و 
کفت این روش بکلی مخالف شأن خلافت ! ست الوا مج زک کال 
ترك این محل را تگوید از شبر خواهد رفت ناچار کار که باینجا رسید وژیر حاضر 
شد و معذرت ازج 
پا مقایسه اوضاع خلافت دراین عصر واوضاع رئس کلیسا در دوره‌امپراطوری 
شرق (بزنتیه» آسای‌صغیر وقسطنطنه) بازدیده میشود که اعتبار و احترام روسای‌مذهبی 
کلیسا یش از خلافت بود زبرا شخص امپراطور در جشنهای مذهبی حاضر میشد و 
يك روز تمام را در بن کنائس و مذایح و صور قدسین میگنرانید و در تمام این 
مراتب شر کت مبکرد و کتاب دوسری مونیس شاهد این حال است 


۱۸۰ ۱۸۵ تلم س‎ ٩ 


فصل دهم 
اشراف 


عرب شرف را در نسب و شرافت را در خون میدانست اول خصوصیت‌اشرافیت 
سخاوت و شجاعت است و ازجمله خسال او این است که عاقل و متغافل باشد (بفپمد 


روآور خود نکند ) چنانچه فرزدق کنته : 
کان فىه اذا احاولته بلپا عن ماله و هووافی‌العقل والودع 
شاعردیگر کفته: 
تا لکن سید قومه یی 


خلاصه معنی این دوشعر این است که آقا و سید و مرد شریف با دارابودن‌عقل 
و متانت و پلك دامنی باید خودرا بکول و نافپمی بزند . 

سید و آقا باید کلهاش بزرکه و پیشانش فراخ و برجسته باشد کسیکه دارای 
این خلقت‌نباشد آقا یست» بالمکس نویسنده و ادیپ باید کله‌اش کوچك باشد. 

باز از جمله نشانه های اشرافیت و آقاثی زیادی مویسر» کشادی‌لوله‌های بینی 
وسعت دو طرف پیشانی» سینه گثاده و بپن بازوی کشیده انگشتهای دراز در سید 
خوش نما ننست که در لبای خودسازی و در راء رفتن ساحتکی داشته باشد ازاین رو 
کفته شد که عمامه آقا رنکارنك است معنی بپر شکلی شد اهمیتی نمیدهد 


۱- ابنا وتجیء لبنا مخلوط برلن» ای ن‌کتابازابن‌لفن مکی متوقی‌نال ۵+۵ 





۳۷ 

از فشل‌بن یحیی یکی از رجال وربار عباسی جکایت شده اس ت که گفته - مردم 
چپار طبقه هستند : 

۱- باوشاها ن که استحقاق لیاقت خاس دارند 

۲- وزرا که فطانت و ری و تدبر آنان را بر دبگران بر کزیده است 

۳- مرمان ثروتمند که بوسیله مال و دارائی در جامعه مقامی دارند 

۴ - اواسط که ادب و تربیت آغان را ملحق بمقامات بر گزیده مینمبد. 

مردم دبک رکه خارج ازاین چپار طبقه هستند کنهای روی‌در یا واشغالاجتماع 
هستند» منتهی آرزوی آنها خوردن مت وخوایدن! 

شرف و سیادت نتیجه‌اش مال است و سیطره سیاسی واین دوچیز است در نهایت 
دئات . 

مسلمین در مسئله خون و اصالت نذادی و پا کی خانوادکی بخصوص خون از 
طرف مادر اهمال زیادی کردند . 

مسثله باین مهمی هیچ اهمیت ندادند بی اعتناثی و بی توجهی باین موضوع 
اساسی تا حدی رسید که تمام خلفا در قرن سوم و چپارم هجری کنیززادکان ترل و 
روم بودند » در اوائل فرن سوم هجری هیچ بعید و خلاف انتظار نبود که يك مرد 
سیاهی بتخت خلافت جلو سکند! 

بااینکه املام توعی از شرف و عزت نفس را بوجود آورده که تا عصر ما بای 
است و این‌شرافت در قرابت و خوبشاوندی به رسول‌اله است با بهبنی‌هاشم یا اهلبیت 
رسول است با بطور اختمار اهل‌بیت » ملاك مراتب بزر کی و سیادت باعتبار درجه 
قرابت با بیغمبر بود نقطه پیونه و خویشاوندی از آن مقام عالی آغاز میشد » اصل و 


۱- مختصر کتاب البلدان از ایوبکر احمدین محمد حمدانی معروف بابن فقیه‌جاپب 
لیدن سال ۱۳۰۲ 

۲- او ابراهیمبن مهدی است ماددش ام ولد سیاعی بود ابراعیم سیاء واقمی بود 
دنك صودتش از سیاهی برق میزد بلند بالا تنومند سینه‌پهن دد آوازه خواتی معروف بود 
مطالع البدود از غزولی 


۳۸ 
ریشه آنجا بود شاخه ها و برکها از آن کند.و از آن اصل قویم جوانه میزد وشاخه 

صدقه برآنبا و بستگان آنها حرام بود چون اثری از دنائت وپستی است! 

این خانواده اداره مستقل قنائی و انتظامی داشتند که مرد برجته‌ای بعنوان 
و سمت نقیب مباشر آن نظام و مدیر آن اداره بوو؟ 

شخص نقیب را خلیفه تعبین میکرد" نه ففط در نداد بلکه در تمام شبر های 
بزرك مثل واسط و کوفه و بصره و اهواز این خانواده نقیب داشتند . 

در سال ۳۵۱ ۹۶۱-۶ نقابت خاندان علوی‌درمصر بعپده ابوالقاسم احمدین 
محمدبن |سماعیل طباطبابود. 

در عپد خلفای فاطمی یکی از رجال برجسته و معروف دارالخلافه باینمقام 
ی 

کنایی بما رسده متعلق بدوره نقابت آبی‌احمدالحسین‌بن‌موسی در سال ۳۵۴ - 
۵ از این کتاب اینطور مستفاد میشود که نقیب در نزاع و اختلاف بین طالیین و 
سایر رعایای خلیفه سمت فناوت داشته و حل و فصل موارد اختلاف و منازعات را 
میکرده . 

تا فرن چپارم هجری هر دو خاندان علوی و عباسی فقط يك نقب داشتند و 
آفراد هر دو خاتواده مطبع احکام و نظریات و رای آن ییکتن نقیب بودند" . 

در آخر قرن چپارم هرخانواده نقیب خاصی انتخاب‌میکردند سیب این‌انتخاب 
خاص این بود که‌عباسها اینتاریخ رو بضف میرفتند و بالعکس علویپا روبقوت ويك 


۱- سسائل جافط چاپ نان فلوتن 
۲- الاحکام السلطا نیه از ماوددی 
۳- المنتظم از ابن جوزی 

>- المثربابن‌سید ص ,25 

۵- نقل از مودخ سحی 

+ دسائل صایی 

حور 


۳۹ 
ی بین اقوبا وضعفا بنظر تساوی و عدالت کم کند واشراف‌خانواده 
ور ار چنن ککومتی تمرفنند » اشرافت و عنوان اشرا افت در این دو خانواده از 
71 تریخ پایه کذاری شد : 
هر یك از افراد خاندان علوی و عبامی مخاطب بشر یف‌میشدند و پا نبا در 
خما بات ومحاورات شریف میکنتند علوبپا نثان و شعار خاصی نداشتند که بآن‌نشان 
ممتاز باشند و شناخته شوند رنگ سبز روزی شعار علو بپا شد ولی در اواخر فرن‌ششم 
هجری" در عهد معتمد عباسی ۲۵۶ ۲۷۹۰ بپر یکنفر هاشمی که سا کن بغداد بود 
ماهی بك دننار نفقه داده مسشد » معتضد ربع دینار مبداد شماره پنی‌هاشم در بغدادچپار 
هزار نفر بود و در ماء هزار دیار با نها ۱ 
در سال ۲۰۵ ه - ۸۲۴ م شماره عباسیها ۳هزار نفر احصا شد . 
جاحط درهمین دوره میگوید : (لابیطالب از چند سال بابنطرف آمارشان‌بدو 
هزاروسیسد نفر رسید ) . 
بزرکان بنی‌هاشم ماهیا نه و مقرری خاصی داشتند موازی مقرری خطبا مساجد 
جامعه که روی‌همرفته ششصد دینار در ریت « 
فرزندان خلفا | کرچه زیاد نبود مقرری خاصی در ماه داشتند , معتضد باولاد 
متو کل زن و مرد در ماه هزار دننار هقرری میداد . 
اولاد واثق و مبتدی ومستعین وهر کس درقصر ام حبیب سا کن بود پانصددینار 
ور ماء داده میشدیفرزندناصر عبدالواحد و خواهرهای او نیز پانصد دیثار داده‌میشد . 
شپر بخارا پس از بغداد مر کزی بود برای مخالفین و ناراضی‌ها و آشوب‌طلب‌ها 
که از خلیفه وقت بر سر تقسیم مقررات و ماهیانه شا کی و ناراشی بودند در بخارا 





۱- کتاب فرج بس لشده تنوخی ددبحث علویها وادشاد یاقوت منتظم‌ابن‌جوزی 
۲- عریب ص 1٩‏ 

۳ دد فصل پنجم مخصوص شیعه 

ای ی 

۵- طبری ج ۲ ص ٩۱٩‏ وکتاب عیون ص ۳5۱ ۰ 


۳۳۰ 

اجتماع میکردند. 

در حوالی سال ۸۳۸۰ بعضی از اولاد خلفا در شپر بخارا یکدیکر را ملاقات 
کردندچون بوطالب مامونی » ابومحمد واثقی » ابن‌المهدی ابن‌الستکنی . ابومحمد 
واثقی بعلل و جهاتی از بنداد رانده شد قصد خراسان کرد بامید اینکه در آنجاهنصب 
قضاوت با ریاست دیوان بر بدی (بستی) را بدست باورد مقصود اوصورت نگرفت خشم 
آلود از خراسان بیرون رفت و قلمرو ریاست خوانین ترك را بیش گرفت بدربار بفرا. 
خاقان فرود آمد » فرمانی دروغی بدستیاری آدم حیله‌کاری انتشار داد که ولیعهد خلیفه 
است و خلیفه او را بولابت‌عهد منصوب نمود . 

طوری این فرمان دروفی ساختگی تأثی کرد و انتشاربافت که خلیفه ناچار به 
تکذیب آن شد و نامه‌هاثی بخراسان و اطراف نوشت واثقی در روحیه خان مفول‌نفون 
زیادی کرد باو وعده انقراض دولت سامانی را داد و اطمینان داد که فلمرو سامانی 
در حکومت خان قرار مرگیرد و همینکه بخلافت رسید خراسان وماوراءالنبر ملحق 
بحکومت او خواهد شد . 

خان تركك باطمینان این وعده‌هالشکری‌فراهم کرد بر بخارا استبلا بافت ولی 
مرگ رسید وکار او و تدییر وائقی ناتمام ماند ۰ وائقی بطور پنپانی وارد بغداد شد 
ولی خلیفه از آمدنش اطلاع بافت و او را مجبور بخروج نمود باز در بلاد ترك بنای 
فتنه و آشوب گذاشت تبالاخره که‌یمین|لدوله‌سلطان محمود سبکتکین او را دستگیر 
و در یکی از قلاع او را توقف نمود وسائل زند گانی را برای او فراهم ساخت و در 
آن قلعه وفات نمود . 

اما ابوطالب مامونی اوهم درصدد نیل بخلافت بررآمد ازخراسان لشکری‌فراهم 
آورد بقصد فتح بغداد حر کت کرد ولی اجل او را مپلت نداد در سن چهل سالکی 
وفات نمود . 

محمداین خلیفه المستکنی که در سال ۳۲۴ « خلع شد قیام نمود که بر دولت 
خلفا استبلاپیدا کند باستناداخبار ظپور مهدی موعود بنای دعوت گذاشت دعوت اودر 
مبان خاص‌وعام انتشار بافت طرفداران زبادی دور او را گرفتند دعوت او را احابت 


"۳۳ 
نمودند یاران و اسحاب ا وکفتند برای امر بمعروف و نپی از منکر و مبارزه با 
دشمنان اسلام و تجدید مراسم دین قیام کرده نفوس عامه متوجه دعوت او شد » مبلفین 
از این و آن برای او بیعت مب قتدد کسانیکه اهل تسنن بودند میگفتند او عباسی 





است شیعیان مبگفتند او علوی است جماعتی از دانشمندان و فلا وارد حوزه دعوت 
او شدند خلق زبادی از دیلم و ترلك و عرب با او بیعت کردند » و ازجمله آنها فرمانده 
عجمی ستکتکن بووزکه طرفدار مذهب شیعه بود و مبلفین باو گفته بودند صاحب آمر 
علوی است در جه فرما ندهی کلو مقام امیرالامرائی را باو داده بودنه او هم‌این‌دعوت 
رد رت 

بعد به‌سکتکین ثابت شد که اینمرد عباسی‌است نه علوی او هوعقیده را تفیر 
دا رای دعوت را نوي حله و نقلب شناخت بالاخره کار او باینجا متهی شد که 
بختبار اوراو برادرش را دستگیر نمود وهر دو راسلیم خلیفه|لمطیم‌ند کرد هردو برادر 
را گوش وبینی دربن از شنز حس فرادکردندد دیگر 
خبری از آنبا نشد . 

شمه در این جریانات فتنه‌انگیزنظری جزاین نداشتند که حقوقومقرری 

آنپا هرچه بیشتر و نقدتر برسد و اکر مقام و منصبی میدادند و قبول میکردند مقامی 
باشد که هم حتوق زیادی داشته باشد هم در انثظار عزت و شرافتی مثلا امامت‌ساری‌از 
مساجد دیگر جز این‌کار بکارهای دولتی و خلافت و اینک هکیخلیقه باشدنداشتند . 

امامت جامع منصور در بفدا که بزر کترین جامعه در دولت اسلامی بود یکی 
از هاشمی‌ها بو که در ۳۵۰ وفات نمود . 

امام جامع عمرو در مصر در همین اوقات باز یکنفر هاشمی بود و همچنین دو 
نثر هاشمی در همین اوان متام قضاوت داشتند در هر سال مردی از خاندان بنی‌هاشم 
بامارت حاج انتخاب میشد و این مقام شامخی بود که چیزهای زیادی در بر داشت » 
و اختصاص بپاشمی‌ها داشت . 

این مقام و منصب برای هاشمی‌ها اززمان مامون آغاز کردید که برای مقاومت 
با امین برادرش از نبروی علوبها كمك میگرفت و برای اولین باربود که امارت‌حاج 


۳۳ 

بخا ندان ابوطالب تعویض شد . همینطور این مقام و منصب بین طالمین و بنی‌هاشم‌دست 
بدست میشد . 

وزیرعلی بن‌عسی در اوائل فرن چپارم درهرسال ۴۰هزاردرهم بط لبین‌وعباسیها 
و اولاد مهاجر و انسار و در مالح حرمین انفاق میکرد : 

در سال ۳۳۴ م خلیفهلمطیعله باسی‌ها و علویها در روز ۳۶هزار درهم انفاق 
مینمود در ملازمت صاحب ابن‌عباد وزیر فخرالدوله يك علوی شامی بود که ازحکایات 
و حوادث عجیب که خود شاهد بود نقل مبکرد وازمراحلی که برعلویبا و هاشمی‌ها از 
سختی و مرارت و تنکدستی گذشته است حکابت مینمود » از کافور اخشیدی والی مصر 
حکایت شده است که روزی زنی سر راه را براو گرفت و فریاد زد بمن رحم کن خدا 
بتو رحم کند یکی از ملازمین زن را بشدت عقب زد که بزمین افناد کافور از عمل آن 
خادم خذمگین شد و امر بقع دست او داد زن برخواست واز او شفاعت کردکفوراز 
۲گذشت ورکراهت زن تسب کرد از اصل او پرسید که از چه خاندان است چون این 
عفو و گذشت صادر نمی‌شودمگر از يك خانوادهبزر کد. معلوم شد آن زن علویه است 
امر بر کافور بزرگگ جلوه کرد کفت شطان ما را از زنان اشراف اغفال کرده احسان 
بزرگی بان علویه کرد از سایر علویه‌ها جویا شد برای هر يك از آن تاریخ حقوق و 
مقرری بر قرار نمود . 

در سال ۳۵۰ ٩۶۱-۸‏ م در بفداد فتنه بزر کی واقع شد اصل آن فتنه از این 
بود که مردی عباسی برمردی علوی درمیخان‌ای عربده کشید علوی کشته شد بساعدت 
کسان و بستگان او مردم قیام کردند و عموزادههای پیغمبر آتش‌افروژ این فتنه‌بودند. 

در سال ۳۰۶ ۹۱۸-۸ جمعی از هاشمین بر وزیر علی‌بن‌عیسی بعلت تاخیر 
نفقه و مستمری شوربدند او را بفحش کشیدند جبه او را پاره کردند با مشت و لکداو 
را کوبیدند ملازمین وزیر او را از چنگال مپاجمین نجات دادند این شور و هیجان 
بمقتدر خلیفه رسید در مقام تنبه آنبا برآعد همدرادستگیرویصربروانه کردند» در 
کشتی سربسته با آزار و اذیت آنان را ببصرء رساندند بامر خلیفه در محبس سره 

۱- المفرب اپن‌سعید ص 4۸ . 


۳۳ 
توقف شدند امیر بصره سك طرلونی آنا را در خانه‌ای در جوار محبس توقیف کرد 
بآ نپا مپربانی نمود اموالی بین آنها تقسیم کرد نامه‌ای رس دکه آنان را آزاد کنند 

مدت توقف آنپا در بصره ده روز بود که بمهمانی وپذیرائی و احترام گذشت . 

در خلال این احوال شعیان قوتگرفتنه و روزهای عید مجالس جثن‌وسروری 
بربا تمووند عباسیهای سنی هم در قبال شیعد بجشنو شادمانی پرداختند که دست کمی 
از شعبان‌نباشند . 

ال ۵۰ ۸۹۶۱ فنله دبگری در بقداد آغاز شد پین علوی و 
عباسی جنگ و نزاع سختی بر کردید وژیر مپلبی بسیاری از سرآن فتنه عباسی را 
کرد ۳ را در ژورقپای درسته بولایت عرأق روانه نمود در آنجا بسیاری‌از 
آنپا مردنه بازماند گان بمردن مهلبی آزاد شدند . 

در سال ۲۹۲ ۱۰۰۲ م عمیدالجبوش در صدد برآمد حدی بر این عداوت 
قدیمی بین شعه و سنی قرآد بدهد این يك دشمنی ربشه‌داری بود که سران شیعی و 
سنی‌مردم را برضد حر یف‌خود تحريك میکردندفتنه وفسادی راه می‌انداختند . عمید- 
الجیوش سران فتنه را از دو طرف گرفت و روز روشن در ملاء عام در دجله غرق‌نمود 
فتنه خوابید مدتی مردم راحت بودند . 

وقتی رسید که ک و کب علویون درصعود بودو ستاره عباسیها در افول کارعباسیبا 
از ابن قرن بعد روف میرفت ۰ مقدمیدر کناب خود از قلیم خراسان سخن گفته 
میگوید اولاد عی‌رشی|لعنه در نپایت رفعتو احترام بودند و هاشمی‌ها پنظر غریب 
میا مدند . 

در این قرنکه چهارم هجری است دولتهای علوی یکی پس ازدیگری دراقطار 
مالك‌اسلاهی روی کار آمدند تشکیل حکومت دادندقرامطه و فاطمی‌ها هم بنپشت‌علوی 
کمك میبکردند . 

دولت علوی درجبال فارس ظپور نمود در نیمه فرن چپارم مکه را فتح کردند 


آنرا بایتخت بلاد مقدسه قرار دادند اختاافات‌وشدت‌های‌بین قاهرء وبقداد را تشدید 


۳۳۴ 

کردند و مر کز جدید را تقویت نمودند . 

ملولك تازه‌کار در رب و شرق چون حمدانیها و آل‌بریه همه بر مذهب شیعه 
بودند و حمایت ابناء علوی را تکریم و تعظیم به پیغمبر میدانستند : 

حکایت کرده‌اند که کافور اخشیدی روزی در مو کبی ازراهی مت تازیانه 
او از دسنش افناد مکی از شرفا برداشت باو داد از او کرفت تشک ر کرد دست او را 
بوسید و کفت (این نهایت ترقی و غایت شرافت و افتخار من است که فرزند رسولل 
تازبانه مرا از زمین بردارد وبمن بدهدگمان میکنم چون بنپات افتخاررسدهاممر اد 
من نزدیك باشد) اتفاقاً پس از این واقعه چیزی نگذشت که وذات کرد . 

آخشید از طرف پدرش طغجا حا کم طبربه شد اهالی آنجا همه شیعه بودند 
|بوالطبیب علوی از مردان با نفون وبرجسته وشریف آن دیار بود اخشید پدرش‌نوشت 
که با بودن ابوالطبیب‌در دست من و اخبار من امر ونبی و حکومتی نیست » اخشید 
نهایت فروتنی و اطاعت از خاندان علوی را منظور مبداشت . 

عبدانتب‌باطبا و حسینابن‌طاهربن‌بحبی ,یکی حمنی و دیگری حسينی که 
میانه هردو چشمهم‌چشمی بر مر ریاست وامتیاز بود غالبا همنشین ولازم مجلساخشید 
بودند و از او جدا نمیشدند » حسین‌بن‌طاهر کسی‌است که اخشید اورا نزد سف‌الدوله 
فرستاد که با او مذا کره کند حدواختبارات آنبا را تین نماید اختلافات مرتفع‌بشود 
و باز همین شخص علوی بین اخشید و ابن‌وائق که در سال ۳۲۷ ۶ بمصر هجوم آورد 
سفارت نمود و واسطه اصلاح شد . 

در سال ۳۱۷ بعلت فتنه و آشوب قراعطه مراسم حج تعطیل شد راهپا را نان 
کردند مسافرین را قتلوعام نمودند یکی ازعلویپا که بشجاعت و کرامت نض‌معروف 
بود و قرامطه از او حساب میبردند نامه‌ای برئیس و فرمانده قرامطه نوشت و از آنبا 
خواست که دست ازهجوم و تعرض بردارند مزاحم حاج نشوند قرامطه اطاعت کردند 
راسکه‌بامن‌وسلامت بر روی حجاج باژ شد . 

مقام مطاعیت و نفون علوبپا طوری بود که هر گاء بین دو دولت شیعه چون بنی- 
حمدان و بني‌بوبه خصومتی و عداوتی بر سر حدود و مرز با اختلافات اساسی‌دیگری 


۳۳۵ 
پیش میم علوزها وا نله میشدند بیان میفندند رفع اختلاف میکردندر هر دوطرف 
از آنپا حرف شنوائی واشتند در اثر همین مقام وموقعیت بو که حکومت بقداد علویبا 
رازم ور مت در وکه خود را از خلفای فاطمی ببرند و انتخاب فاطمی‌ها را بخاندان 
علوی تکناتکنند ۰ 
وزسال ۱۰۱۷-۵۰۴۰۳م حکمی ازامیربهاءالدوله دیلمی بعهده سید رضی‌موسوی 
حادر کرو نظارت درامور خاندان طالبی را درهرجا باشند پاو وا گذار کرد و منصب 
نقیب النقبائی را مخصوص او قرارداد واحدی از اهل‌یت بیش از سید رضی.باین ما 
ترسیده بود , خلعت باه برسید رضی پوشانید که شعار عباسیپابود و رضی اول کسی 
است ارشاخه طالسن که شعار عباسیها را قبول کرده وخلعت سیاه پوشیده ۰ 
اما ابناء خلفاء ثلائه ابوبکر وعمز وعئمان دوره مپمی ونقش بر ازنده‌ای بازی 
نکردند بکی ازاعقاب عمر خطاب درزمان هارون لرشید درمصر حکومت داشت مردم 
مصر ازظلم وتجاوز او به‌تنگآ مدند نزو خلیفه بفداد آمدند از حا کم عمری شکایت 
کردند هارون دستور داد بدیوان مراجعه کنند پینند از اولاد عمر چند نفر حکومت 
دارند بس‌از بررسی معلوم شد غیراژ همان یکنفراحدی ازاولاد عمرنیست که حکومت 
ریاستی داشته باشد . 
هارون بشا کین گفت برگردمد اژشعات منصرف شوید بخذا قسم هر کز او را 
معزول نخواهم کرد ۰ 
درسال ۱۹۴ ه هاش بن ابی‌بکر البکری درمصرجا نشین عمری شد ازناحیه امین 
خلفه عباسی پسررشید این مقام باو وا گذارشد وارد مصر گردید درحالیکه درنبایت 
فقروتنگدستی بود مزرعه‌ای زراعت کرد ازعپده خراج مال بر کاهده لاو سخت*گرفتند 
مطالبه مالیات مبکردنده یکی ازستوفان که دراین تشدید مطالبه حاضربود حا کم 
را شناخت واز حال وزند کانی او مسبوق شد کفت سبحان‌لنه این پسر بارغار پیغمیر 
شما | بوبکرصدیق است که جانشی‌پیغمبرشد حالا این‌توع باو رفتارمکند وبراوسخت 
از 


میگیرید, هرچه برذهه اوست من بعهده میگیرم وهرساله این خراج را میپردازم ۰ 






آما امروز ابناء ابوبکر وعمررا درردف ابناء نت وا 
رترمت ۱ ی ص ‏ د ۱ ی 


۳۳۹ 
که درامتباز شرافت شر کت دارند ودريك میزان درمصر شناخته میشوندبلکه بکربپا 
بنوع خاصی ممتازند وآنپا را صدیقین می گویند در اوائل قرن ۱٩‏ مناصب روحی و 

معنوی را دردست داشتند . 

درحوالی سال ۳۰۰ « بوالفطایف عملاق پن غیداق عثمانی را در نیش بیرمی‌بینم 
که نسبت بعثمان بن عفان دارد شعربسیارمیگوید ولی بیمزه بمسخر کی ودلفکی بیشتر 
مبروف ایت؛ هر ام گنه دودمزکف رای ی 
کردم درحالبکه در کوچه‌ها پرسه میزدم ونکته‌ه ارا کشف میکردم برسر او برنده 
شماست برپیشانی او تکبت شماست وهر کزرستکار نخواهید شد. 

اینپا بودند مپمترین ساسله‌های اشرافی که ناشی ازدین شده بود واز نقطه نظر 
دیانت اسلامی برروی این‌خانواده ها حسابی گذاشته‌بودند:اها سلسله‌های اشرافی‌بیش از 
دین اسلام این امتبازرا خودشان برای خانواده خود باشدت و علافمندی زناد حفظط 
مبکردند مخصوصاعائله‌های کهنسال فارسی که فنائل ومناف خانواد کی‌را بطورورائت 
درمسان‌خود دست بدست مسپارند . 

ابن‌حوقل میگوید این خاندان موروئی ملولالطوایفی فارسی عادات قدیمی 
باکانی را در آداب معاشرت دراحترام متبادله بین کوچك وبزر ک دراطعام بسته کان و 
وابستگان ازخدست‌گذاران ومعاشرین دررعات ادب ولطف عبارت وم لاحظه ملکات 
فاضله تمام اینپا درخانواده ها بحد کمال مراعات مشد . 

درنواب وولاة خلفای بنی‌امیه که دارای سلسله وعشیره‌ای بودند چون از ناحبه 
خلفا که صرفا عرب وعربی بودند کمتر رعایت شرافت حانواداکی غر عرب دشد. 
بطور استثنا مبتوانیم چند خانواده را نام ببریم که موقعیت خود را حفظ کرد د 
از نجمله مپالبه‌سران مهلب‌این ابی‌صفره که‌نشمتگاه نپا دربصرءبود خانه وزندکانی 
ممتاز آبرومندی دأشته وشور وفتنه زنوج درنیمه دوم فرن سوم هجری دربرابر حمله 
آنپا مقاومت های مرداته‌ای کردند و در قرن چپارم بوزارت عندالدوله دیلمی 


نأئل شدند . 


۳۳۷ 
دتکر ازخا ندان معروف درتار یخ ابناءالدو له ازریشه ایرانی‌خراساتی هستند که 

ازشخصت عظم ابومسلم آغازمشود وبه نیروی نا دولت‌عباسی برس رکارآمد وخلافت 
اموی منقرض شد» این اجتماع سلحشور ابرانی ازاشراف جنکجویان احرار شناخته 
شده‌اند و نان را بنام ویگر ابثاء مگوینه » شعارآ نها این بود که ما مفتخرریم درصبر 
وثبات درزبر ساره شمشیرها سواران و دلیرانی هتم که درفنای بادشاهان خود 
زاشده شده‌ايم » آداب وشرافت را ازآ نها بارث برده‌ایم بس‌از آنپا سلاله طاهری ها 


برمبخوریم که درقرن سوم هجری دومین خانواده درمما لك اسلامی هستند . 


فصل باز رهم 
عم 
بند گی و زرخریدی 

رسم بنده گرفتن وبنده خریدن بين یبود ونسارا ومسلمین معمول بود ولی‌ضمیر 
ووجدان کلسا ازایعمل آزرده وناراضی بود » رجال‌کلسا میگنتند مسح تفاوتی بین 
حروعبد» بنده و آزاد نگذارده دست کم این بود که کلیسا باتجارت پنده مبارزهس کرد 
وبکسکه اشتغال باین تجارت خلاف انسایت داشت جزای محرومیت را در بارهاش 
واجب میدانستند . 

مسلمین نظرشان متوجه این‌موضوع شد که‌بپود ونسارااجازه ندارند و نستواند 
از کنیزان مسلمان متمتع شونده قانون مسیحی در مشرق نزدمکی مرد را بکنیز خود 
نوعی اززنا میدانست و بزن او حق میدادند که میتواند آن کنیز را بخرد واز خانواده 
خود اورا جدا کند . 

اور ازآقای مسیحی خود طفلی «یزائید درشمار بند گان محسوب میشد 
ونشک بدر زناکار خودرا تحمل میکرد. 

حکایت کرده‌اند که خلفه‌منصورعباسی ازمعالجه طبیب‌خود جورجس بن‌جبرثیل 
از‌رض‌شفا ,فت خواست باو باداشی بدهد سه کنیزرومی زیبارا باسه هزاردبثار برای 
اوفرستاد جورجیس مال را قبول کرد و کنیزهارا رد کرد» منصور از او جبت را پرسید 
کنت اینها نمتوانند بامن درك خانه زندگی کننده چون ما ملت مسیح نمی‌توايم 


۳۹ 
یش‌از يك زن داشته باشیم ومادام که اوزنده هست نمیتوانيم دیگری رااختیار کنیم ۰ 
این پاستکی بقانون دینی موقعیت واحترام جورجس را پنظر خلیفه دوچندان 
نمود اما دراسلام کودک ی که از کنبزی زاشده شود ازاوست ومرد نمیتوانه کنیز ماد 
کوداد را پفروشد وپسازمر اک شوهرش درحکم احراراست درشرع اساام جایزنیست 
که دومرد دريك وقت سبت بکنیز شر کت نها یند اتفاق افتاد که دومرد کنیزی دا 
خر بدند ودرجماع باو شر کت کردند خلیفه امرداد هردورا تاز بانه زدند وعقاب زناار 
دا 

درقرن چهپارم هجری مسر وناحه‌جلوبی تج برةالعرب وشمال اف بقابزرکترین 
بازار خرید وفروش سیاه پوستپا بود وقافله انن‌بلاد طلا وبندگان ر| از جنوب هیبردند؛ 
درنمه قرن دوم مر یف عاوت لت م۶ تاه پوت دوی درو ود 

کافورصاحب مص ر که‌بنده 7 
وباوواس تست لا بر خل کم آست زبراآوخمی بد ده زتکباری قتش 
بین ۰ و۳۰ دیناربود وقتیکه وزیر صاحب بن عراد بنده نوبه‌ای را بچپارصد دینار 


خربد این قمث بتظرهردم خیلی زیاد اه 

شر یف اوسی میگوید درزنان نوبه‌ای حسن وزیبانی ممتازی است گاهی يك 
کنیزلك نوبه‌ای بقیمت ۰ ار خریه وفروش میشد ۰ کنیزان ژنگباری در کثرت 
تسل خصوصتی دارند و بلاد عراق جلب میشوند و بگفته حاحظ این کثرت نسل در 
ور که ژن ومرد هردو زنگباری باشند, کنیززتگباری آزمرد زتگباری زودتر 
تلقیح میشود برخلاف کنیززنگباری باسفید پوست ۰ 

حاحنط میگوید دربلاد شمالی کنیزان سیء غالبا نازاد مشوند » بند گان خانه 
غالا بسمت دربان تعبین مىشدند وتا امروزهم این عاوت جاری است . 

۲ دریین فتهاء حدیشی‌است ازدسول ث که فرمودهاست « شرالناس من‌باعالنای + 

بدترین آدم کسیاست که آدم خرید وفروش‌کند . 

۲ - کتابا لبدء والتادیخ از مطهرین طاهر المقدسی و او شبت میدهد با بونه بلخی 

ج > ص ۰.۳۹ 


۳۳۰ 
مجالس آواز وموسیقی را غالا کنبزان وبندکان رونق میدادند در عبد خلیفه 
هرون‌الرشد آوازه خوانی در بغداد بود که هشتاد جار به‌نزداوتعلیم غنا مبگرفتندارزش 

این مننبات کاهی بپزار ودوهزار دینارمبرسید . 

بزر کترین هنرمندان غنا وموسیقی از جواری بودند و کمی از احرار دارای 
این هنر بودنده مشپورین ازاین جواری قمت‌های زیادداشتند چنانچه امروزهم دارای 
همین ارزش هستند . 

درحوالی سال ۳۲۵ ه این وائق امبرعراق جار به داتو لدی ازدختراین حمدون 
ندیم که بکندم کونی وحسن منطر وحن آواز معروف بود به سیزده هزار دینار خرید 
وبدلال معامله هزار دیثار انعام داد صولی حکایت میکند که ابن وائق آنکنيزك را به 
چپارده هزار دبنار خربداری کرد و بنظرمردم کاربزر گی جلوه کرد . 

قیمت بند گان سفید پوست که اثراف بند کان بودند خیلی زبادتراز ارزش 
بند کان سیاء بود این قیمت زمانی بالا کرفت که تغور ومرزهای مفرب زمین مسدود و 
ناامن شد و اتتقال بند کان سیاء بوست ازآن بس مشکل شد وراه منحصر از ارمنستان 
بود وآسیای صفیر» وچیزی که موجب کرانی قیمت بند ان شد این بود که مسلمین 
درممالك اسلامی واهل زمه اجاژه نمبدادند که انسان را خر ید وفروش کنند وادادی 
۱۳۹ 

بربدران مسلمان حرام بود که فرزندان خودرا بفروشند در بپودهم این حرمت 
جاری بود و بپودیبا هر گاه احتیاج زیادی داشتند فرزندان صغیر غجر بالغ را 
را دسر 

درقرن سوم هجری درمصر فتنه‌ای حادث شد بعضی از نصارای مصررا گرفتند و 
دردمشق مثل بند کان فروختند واین عمل موجب خشم و کینه زبادی شد زیرا مخالف 
فانون شرع بود . 

دربین مسلمین فرقه‌ای از اشراربود که خودرا مسلم واتمود مبکردند و غبراز 
خودرا محروم ازتمام حقوق‌شرعی میدانتند وازاین‌جمله فرقه ضاله قرامطه بووند که 
درقرن چپارم هجری فتنهآ نها خیلی بالا کرفت» کنانی را که‌اسیر میگرفتند هثل کنیز 


۳۳۱ 
وغلام با نبا رفتارمسکردند چه بسار مردمان شر یف وباخانواده اژاهل شام و عرستان 
وعراق که باسارت این طا بفه گرفتار شدء ودزمعراض خر ند وفروش قرا رگرفتند. 

٩۲۴ - ۳۲ 13۳9‏ م » دستبروی بقافله حاج زدند دو هزارمرد و بانصد زن 
را اسی رگرفتند وآنپارا به (هچر) مر کزقدرت خود بردند. ازهری لغوی ادیبمعروف 
ازحبله اسیران بود ودرسپمیه فومی ازعرت ورآمد که خانه بدوش بودند وبزبان‌بدوک 
صحت مکردند ومدت درازی دراسارت آن قوم ماند واژزبان عربی ولغات آن طائفه 
که عربی خالص بود وسیج غلط نداشت ازهری استفاده زبادی کرد و بساری ازنوادد 
لفات را در کتاب خود وارد ساخت - 

غالبی ازممالك اسلامی پندکان سفید را ازجنس تراد وصقلاب اختبارمیکردند 
وسقلابیپازا بر ترکبا ترجیح مداوند" خوارزسی میتکویتات کی ااستخدام مشود 
ه رگاه دسترسی بسقلبی تباشد ۰ قسمت بزرگی از بند کان را از بلغار میآوردند و شهر 
سمرقند بارونق‌تر ین بازارخربد وفروش‌غلام و کنیز بود. دراهل‌سمرقند جمالءاخلاقی 
بو که درجای دیگر وجود نداشت ۰ 

اغلب تجار برده فروش ازجنس بپودک هستند واز شرق اروپا جلب میکردند و 
دراین راه عوارض ویولپای زیادی خرج مسکردند» در کم رکهای سر راء ازهر رقیقی 
چپار دینار ح قکم کی میگرفتند . 

تاجر خربد وفروشآدم در انظار «ردم مورد ملامت وپستی ومیل سارتار و 
خر درزمان ما . 

محمدین اشعث صاحب‌شرطه مصر روی منبر یکیازفرماندهان را که‌میخواست 
فحش بدهد میگفت (یتاس الکناب) معامله کار آدم ودروغگو ۰ 

اب‌عبدون رساله‌ای دربن دکان و کنیزان دارومیگوید , چه بسیارسیه‌چرده‌های 
رن کشیده که بطلای زرد فروخته شدند چه بسیار شکمهای گرسنه , چهره‌های زرد 
موهای ولد رخارههای آبله کون ورهن‌های‌چرو کیده,بدنبای خال کوییده ؛ صورت. 
های 1 - ورتکزده و خلاصه سیاری از این حیله‌کاریپا را باز رگانان خرید وفروش 


۳۳۲ 
بند کان و کنیزان کندم‌نماهای جوفروش بکار میبردنه ومناع ا:سانی خود رابدیگران 
میفروخنند پس از مدتی غلام و کنیز بسورت واقعی خود پنظر آقا درمیآًمد آنوقت‌می. 
فهمید نخاس چه کلاهی بر سرش گذاشته ۰ ابن‌عبدون بر این کنته اضافه میکند که 
بنابراین برانمان واجب‌است که در خریداری غلام و کنیز خیلی با دقت واحتباط کار 
باشد , در این بازار است که ناسها حله‌های کونا کون ومکرهای شبطانی بکارمیبرند 
مریض را بجای سالم غلام را بجاریه میفروشند » از بعنی تخاسپا شنیدیم که هي > ویند 

ربع درهم آرایش صد درهم بقیمت کنیز میافزاید . 

ابن‌بطلان طبیب مشهور نصرانی که در نیمه اول قرن پنجم هجری زند کانی 
میکرده در خصوص خر یدوفروش‌انسان‌رسالهای‌رارد که تجربیات و نظریات قدما را در 
اینمعامله جمع آوری کردمیگوید: هندیات خوش‌قامت و کندم کونو باملاحتندبهره 
وافری از دلفریمی دارند » ولی پیری زود نها رو مبآورد . اینها برای تواد و تناسل 
و مردهاشان برای حفظ نفوس و اموال استعداد زیادی دار ند . 

قندهاریات برتمام زنان برتری‌دارند یبه‌های آنپا کویا بحال‌بکارت برهمگردند 
سندیات پباريك‌اندامی و درازی مو و قامت معتدل و شبرین‌سخنی اختصاص دارند : 
مکیات دارای کو ندهای سفید متمایل بگندم کونی قامت‌های کشیده , دندانهای‌سفید 
موهای مجعد , چشمهای گیرا سك روح و خوش‌صحبت اختصاص دارند ؛ از آستنی 
ببزار ند غالبا درحال وضع‌حمل هار میشوند » بربریات عطع و برای خدمت و توالد 
استعداد ز بادی دارند . 

ابوعثمان که تجریبات زیادی در این‌کار دارد میگوید . اگر يك کنیز بربری 
خالص در نه‌سالگی بدست بباید سه سال در عکه بمائد و سه سال دز مددینه ودریا نزوه 
سالگی بعرای بیاید و در عراق تربیت و تادیب بشود تمام هحسنات و خصوصیات هرسته 
محل در او جمع میشود چنین کنیزی را شایسته است بچشم بگذارید و زیرمژ کان 
پنپان کنید . 

کنیزان زنگباری قبای زیادی دارند هرچه سیاء‌تر باشند بربدیپاشان افزوده 
مشود گر یزبا وبداخلاقندیرای رقص وجماعساخته شد‌انه مثلی‌است که | کرزنکباری 


۳۳۳ 
از آسمان بزمین بیفتد » نمی‌افند مگر برایقاع . 

اما حنشپا غالباً نرم‌بدن ولاغرند صارحیت برای خواندن ورقص ند ارند در بلاد 
خود سالم و در خارج از آن بمارند و کسل » عمرشان کوتاه است چون مبتلا بسوء 

جاوهثیها زرد گون نرم‌بدن سرقت و ورمالیدن معروفند هیچ صلاحیت بسرای 
خرانه‌داری و امانت‌داری ندارند . 

نویه‌ابها از جنس همان سیاهپوستها هتدد فقط آب‌وهوای مصر برای آ نپاساز کار 
است از مص که رون بروند مبتلای بعلل دموی و بیمار بهای حاد میشوند : 

کنیزان تر کی زیبائی و سفيدی و نرمی را با هم جمع کرده‌انه و مخزن اولاد 
و معدن نسل هستند کنر اتفاق افتاده که فرزندی شریر سا پدتر کیب از آنا 
زائشده شود . 

کنیرکان رومی و ارمنی هر کدام دارای محسنات و قبایجی هستند ؛ ( مولف 
هر يك راب شرح‌مبسوطی ن کر کرده ,چون درعصرما در اثر انقلابهای فکری و 
طغیان روح آزادی موضوع منتفی استودیگر خریدوفروش و غلام کنیزی دد بین 
نست‌ما از نقل و ترجمهةٌ زوائد صرف نطر میکنیم) . 

در عصر اول اسلامی عبد, را عبید نمبگفتند »,بلکه عبد را قتی و امه را فاه‌هی- 
امیدند ,وا کفته رسوللة نقل میکردند که تقوا و شرف نف این است که مرد بنده 
خود را نزند بدترین مسردم کسی‌است که تنپا بخورد و مهمان راء ندهد و پنده را 
اآزارکند . 


در قرن چپارم از مفاد آبه انماالمومنون‌اخوء کسانی را که بر غلام و کنیز 
بدرفنازی منت مورد حمله و اعتراض قرار دادند » در اوصاف تک از اشراف من 
کنته شده که مادام‌السمر غلام و کنیز خود را چوب نزد و آزار نکرد . 

در اول عپد امویپاانقاق افتاد که زنی حمیر به ور مصر پینی کنیز خود رابر بد 


عبدالرحمن بن‌حجیره قاضی هصر حکم با زادی آن کنیز داد ۰ 


۳۳ 

امکنهفادو منازل فحفا در بلاد اسلام اختصاصس بجواری و کنیزها داشت ؛ 
کب فقبی اصااوارد این مسئله نشده‌انه جون فقها زنا را امر حرام میدانستند , اما 
رجال کنیسه وکلسا وارد این‌وضوع شده مقرراتی دارند . 

در فرآن تزویج اماء وایامی‌امر شده است . وانکجوالاءامی‌هنکم والصالحین‌من- 
عباد ک‌واماتکم . در اسلام بث بمسلحت عبید وامأً مقررانی‌است از آ نجمله ایشکه بنده 
میتواند آزادی خود را بدادن مبلفی از کسب‌وکار خود بمولای خود بخرد و خود را 
آزاد کند » غلام و کنیز حودارد مستقلا کسب و شقلی اختبار کندو از راه درآمد آن 
بتدریج خود را آژاد نماید . 

مسعودی تقل مبکند بنده خباطی بود که از کسب خود روزی دو درهم بمولای 
خود مبرداخت و باقی را بمصارف خود میرسانید . از عادات بسندیده و ثرافت‌نفسی 
بود که انسان قبل از مردن وصیت کند که بنده با پند گان او را پس از او آزاد کنند. 

در فرن دوم خلیفه معتصم بل عباسی‌در مر موت وصت کرد هشت‌هزار از 
بندگان او را آزاد کنند » این خلفه ی از کلاع ارمنستان را پس از مك مع رکد 
خونین دولانی فتح کرد و اهالی را باسارت کرفت » اهر داد در بین خانوادهای اسرا 
تفرقه نبندازندوآ نان را از هم حدا ند . 

کاه ی کنیز و غلامی در آثر زیبائی و داناثی و اهانت و زیر کی اختباردارخانه 
و زندگانی مولای خود ميشده و بلکه مولا و بانوی خود را تحت نفون خود قرارمبداد 

از یك جاربهای نقل شده که در ابوان خانه مولای خود می‌نشسته و در اطراف 
او چند کنیز بربا ایستاده در فرمان او بودند . 

حکایت شده است که این‌سمعون واعط براکرسیوعظدر تنمدش ماهرمضان در 
ضمن کفته‌های خود ذ کری از حلوا کرددربین حاضرین کنیزی از کبار تجار مشپور 
بکثرت مال بود در موقع افطار غلامی با بانصد سته حلوا در هر بسته بکدینار بمنزل 
واعظ آورد دینارها را خودش بخانه تاجر برد که شاید بدون اجازه او بود تاجر گفت 
با حشور خودم این دبنارها رااکنیز درسته گذاشته و برضای او بوود 


۳۳۵ 

بعضی از غلامپا قلوب آقاها را تسخیرمیکردند و بر دل آنپاحکومت داشتند و 
این میل شرقیهاست که بتلامی ول میدهند که جمال و کمال وزیر کی را با هم جمع 
کرده باشد ؛ قصیده شاعر سعیدبن‌هاشم خالدی دروصف غلام خود شاهد این کفته‌است: 

از تقل قصده که خیلی طولانی است صرف‌نظر شد . 

ابوالعلاء معری نامه‌ای بدوستی از دوستانش نوشت و بوسیله غلامی بنام مقبل 
نزد او فرستاد در آن نامه مبگوید ازگر ظاهر و بشرهاش سیاه است ولی نزد ها بر هر 
کی دوستی ونمکخوا رگی‌شناسد برتری دارد. بالاترین بندگان از حیث مقام و 
منزات سیاها نی بودند که مرد سلاح جنگ و بکار باشند از این سنخ سیاهان در اثر 
ساعت و لیاقت بمقام و منصب قیادت و فرماندهی هم رسیده‌اند , مونی وجوهراز این 
ات بر از اینباکافور است که در مصر و سبکتکین در اقغان بمقام حکومت 
نائل شد ند . 

دراوائل عهد خلافت عباسی يك بنده سیاه تر کی‌را میشناسم که درمصرحکومت 
داشت واوبسبی|بن‌داودا لحرسی‌است که از سال ۱۶۷۲ تا ۱۶۴ ه بحکومت مصر باقی‌بود 
ابوجه‌فر منصور خلیفه عباسی عرگاه اسمی از او بمیان م‌آمد میگفت او مردی است 
که از من میترسدولی از خدا ترسی ندارد 

غلامانی بودند که بر روحه آقابان خود تفون و قدرت زبادی داشتند و آثا 
کسائی بودند که کارهای خصوصی و محرمائه آفابان‌را انجام میدادند » و بر اسرار 
آنبا مطلع بودند . 

در فرانسه هم ما چنین دوره‌ای را می‌ببنیم که بند کان آزاد ببلندترین مقام 
رسیده‌ائد و احرار را استخدام کرده‌اند . بحکومت و قیادت ثائل شده‌اند . 

با همه این اوصاف رای عرف وعامه نظر خوبی باین صنف نداد ازامثال‌ساثر 
است :بنده ه رگا ه گرسته شود میخوابد و هر گاه سیر شود زنا مبکند . 

این شعر از متیتی است : فلاترج الخیر تساه رابه 
امی‌خوبی و مروت از شخصی نداشته باش که دست‌ناجر بنده فروش بسرآو رسیده باشد 


همچنین هومر میگوید : تگاهکن زیوس مدبر این عالم دور میاندازد مردی را که 


۳۳۹ 
آفتاب عبودیت بر نیمی از رجولیت او تابیده باشد . 

با تمام اینمراتب موقعیت بند کان امروز در بلاد اسلامی تفاوت زیادی با 
وضعت این طاثفه در قرن چپارم هجری دارد » درآن قرن بندکان فراری‌با ندازهای 
بود که عرحا کمی برای‌محلی تعبین میکردند بکی‌از دستورهای اواین بود کهفراریپا 
را در منطقه خود رک کر بخا نواده‌های مر بوطه برسا ند . 

نازوك ریس شرطه بغداد غلامی داشت او را طرد نمود غلام چون ناه گاهی 
نداشت نرد مرد صالحی‌رفت که نامه‌ای بآقای او بنویسد و رحم و عاطفه او را بسوی 
خود جلب کند ناژولك غلام را احشار کرد ازاو کیفیت را پرسید غلام جریان کار خود 
را حکابت کرد نازوك از او قبول تکردآن مردصالح را طلبید کفته او را با کفته‌غلام 
مطابق دید و شرح حال غلام را که طرد شده و محلی ندارد که آنجا پناه ببرد برای 
نازوك ل کرد از شنسن حال غلام چشم نازوك اشك لود شد و غلام را ثاناً پذیرفت . 

قسمت‌زیادی ازغلامان کریزپا بخدمت زراعت و کشاورزی «مپرداختند و کاهی 
دراشکرهای شورشی وانقلابی شر کت میکردند؛ انقلاب دولت عبیدیها درقرن سوم 
هجری درابتدای امر ازشر کت زنگباریا بلا گرفت ودرراه آن قام و فداکاریپای 
زیادی کردند . 

تعلیقات 

بزرکترین فرق بین حروعبد هنگامی بود که جنکی واقع شود بکطرق غالب 
شود منلوین را اسرمیگرفت آنپارا مخنحت وزراعت وکزهای شاقه وامداف ۰ 

برای بنده گی دوسبب جوهری بود. فتروجنک ولی جنک اقوای از فقر بو . 

بندگی دریین مسلمین غالبا تجه جنگپا بود درقر آن کرم آمدءاست : 

فاذا لفیت‌الذین کفروا فترب الرقاب حتی اذا اشخنتواهم فشدوالوثاق فاها من بعد 
واما فداء حتی تصنم الحرب آوزارها (سوره محمد یه ۳) 

تعبیرمعمو لی‌درق رآآن درشان زنها. مملوکات است هوماملکت ایماتکم وخواهید 


دید که دراسلام چبزی تست که تعلق بخر بداری بنده باشد . 


۳۳۷ 

بنده درفقه اسلامی باین موارد اطلاق مشود : 

تک اسیرگرفته شود باازبلاد دشمن بزورآآورده شود بشرط 
ایشکه درموقع کرفتاریکاذر باشد ۰ 

۲ - فرزندیکه ازمادر کنیز زاشده‌شود وپدرش بنده باشد ومالك کنیزنباشد با 
مالك باشد ولی اعتراف تکند که پدرمولوداست . 

۳ - شخم یک هگرفته میشود بعنوان خریدادی : 

جنگ وعنوان بندگی‌ازءپد قویم بلازم تکدیگر بودن .درتوراة [ خددامح 
ح‌ ۱ب ۲) برخورد میکنیم که پرورد کار بموسی سخن‌میگوید - برای بنی‌اسرائیل 
از مدبانها اتقام بگیر- دد آیه هنتم و مابعد آن است . برمیدیان لشکر بکشید 
هبا نطور که پرورد کار دستور داده تمام مردها را ازدم تبغ بگنرانند » زنان واطفال 
آنپازا اسیر کنید . 

رات با ترا میا برد که اجانب وا بجبودیت 
بگرند (لاوین اصحاح ۲۵ آبه ۴ ومابعد آن) بندکان و کنیزان شما ازامت‌های 
اطراف وهمجوارشما ی و یه برشما و بخاك شما وارد میشوند همه 
ند کان شماهستند واین پند کی ارث ومورونی بنی‌اسرائیل الی‌الابد بود اماازبرادران 
بنی‌اسراثیل تباید یکی بردیگری تسلط داشته باشد . 

ابناع کنیزان در نظرمسلمین‌طاثفه‌ای بودند مثل کسا نبکه بمال خر یداریمیشدند 
واین دلالت دارد که عبید نزد مپود همان بوده که الان تزد مسلمین است . 

بازازجمله وجوه تطابق بین اسلام وعهدقدیم قراردادن بنده گیست برییگانگان 
ازدین درتوراة (لاویین اصحاح ۵ | یه ۳۹ ومابعدآن) آمدهء‌است:هرگاه برآدردنی 
تو فقبرشد وخودرا در حمایت تو قرارداد بنظر بندکی اورا استعباد مکن بلکه مثل 
اجیربکه برتو وارد شده وتورا خدمت میکند وه رگاه روزسختی ومشقت أومنقنی‌شد 
اورا وخانواده‌اش را بعشیره وملك پدران او روانه کن چونآنپا بند کان کسانی‌بودند 
که اززمین مصر احراج شدد خر ید وفروش نمیشوند مثل بند گان بعنف وخشونت با 
آنها رفتارمکن بلکه ازخدا بترس ۰ 


۳۳۸ 

درمسلمین هم همین عقیده جاری است برای مومنی جائز نیست که مزمنی را 
استعباد کند مسلم ویپودی برادردی خودرا برادرخود میداند . 

بابلا برخلاف این بودند برایآ نها دربند کی با بلی وغیر بابلی تفاوت نداشت: 
چه بسا مردی فرزاد حقیقی‌خودرا میفروخت با پسرخوانده خودرا درمعرض خربد و 
فروش درم‌آورد همچنین شوهرمیتوانشت زنی را که ازاوراضی‌نست بدیگریفروشد. 
دشمن اسیررا مثل عبید واماء رفتار مبکردند : 


رفتار بابندگان 


ترآن‌کرم بعدل ورحمت درباره ارامل وایتام توصیه وسفارش کرده همچنین 
سبت ببند کان ورفتار باآنبا چون هردو بند کان خدایند وحومتساوی دارند. 

درقرآن‌آمده‌است: واله فضل پعشکی علی بعض فی‌الرزق فماالذین فتلوا برادی 
رزفهم علی ماملکت ایمانیم قهم قبه سواء افسعمال جهدون » ( سوره تخل آبه "۳ 
ایساتواعدو ال ولاتثر کوابه ی وبالوالدین احانا یف اقريوالتامي والسا کین 
والجارنی‌الثربی والجارالجنبوالساحب باالجنب وابن‌ا لبیل وماملکت ایمانی انا 
لابحب من‌کان مخنالا فخورا . سوره نسا آ بد ۳۶ 

درحدیث است که پیغمبرفرموده بند کان برادران‌شما هستند بخورانید بنپا 
هرچه را خودتان میخورید ونیز فرموده است اینپا برادران شمایند که خدا آنان را 
زیردست شما فرارداده ازهرچه میخورید ومپوشید بآ نپا بحورانید و بپوشانید. ازآتنا 
بش‌از فدرتشان عکلیفی تخواعید ودرتکالیف آنبا با نپا مساعدت کنید . 

گرچه پیغمبراسلام رسوم بندگی را ملغی تکرد ولی حسن معاعله بابند کان‌را 
امر | کید داد هر گاه مسلمین مخالفت باآن امربکنند » یغمیر ازآتها تبری دارد. 

هر گاه مسلمین با تچه پغمپراسلام دستور داده و درباره بند کان رفتار کنند 
حال وروز کارآتنا درمسلمین بپترازغیرمسلم است ۰ 


سر 


باتوجه بتعات و دفائق احکام اسلامی باین نتیجه میرضیم که معامله بابندگان 


یف 


منصفانه وعادلانه است مثل عقوبت کنیزژاینه کمتراز زاینه آزادست واین برای‌جبران 


۳۳۹ 
نقص است که درحرت دارد . 
شرع اسلام بعنایت وساعدت بند گان دستورداده که بش‌ازطاقت آ نپا کاری 
بر نها تحمیل نشود ۰ 
ملکیت بنده قاپل انتقال‌است مثل سا براموال مکرجار یه حامله که ازمولای‌خود 
فرزندی داشته باشد و کمتراتفاق افتاده‌است که بدری برای فروش قرت و مگ 
بدری بشود ونسبت حرآمزاد.گی بمولود بدهد . 


[زاوی دنده 


شرع اسلام ه فقط حسن رفتار با بلدکان دستور داده بلکه با شرائطی تمکن 
اعاده حریت به بنده داد است هر گاه باحسن سیرت و اخلاق اهلت برای آزادی 
داشته باشند . 

درقرآن کریم آمده‌است : والذین شبفون‌الکتاب مما ملکت ایمانکم فکانبواهم 
ان علمتم فیهم خیراً وانواهم من مالالتالذی انا کم (سوره تور آبه ۰۳۳ ۱ 

طربقه آآزادی‌بندکان دربلاد اسلامی مختلف‌است بعنی ازنظر کرامت ورعایت 
حال بنده اورا آزادم‌کنند, واين را عتقکلمل و بلاشرط میگویند » بعضی در برابر 
گرفتن مال اورا آزاد میکنند که بعدها بپرداژد این را عتق مکتوب میگویند . 
سندی نوشتهءیشود با بکلام شفاهی که دونفرمرد برآن راقعه شهادت بدهند» بسا مولا 
وثقه‌ای بمملوك بدهد که ازمالك سایق او خریداری کرده‌است کاهی بباره ازشروط 
بن مالك ومملوك موجب حریت بنده مشود که از نجمله مردن مالك است ۰ 

مرد مالك میتواند بثلث ازمال خود برای بنده خود وصیت کند ویش از ثاث 
جایزنست زیرامال وارث است. فرآن کرم آزادی نده‌را کفاره سباری از کناهان 
قرارداده وببترین وسیله تقرب بخداست ۰ 

اگرعهد قدیم درملت بپود آزادی‌ن دگان را .عبولی دین یبود تجویز نموده 
دردبانت‌اسلام بطور عکه ملاحظه نمودید آزادی بدگان را مطلقا اجازه داده است. 


فصل <وآزهم 
علماء 


در فرن سوم هجری ادباثیکه در پیرامون خلفا وقصور آنبا بوده تعلیم اد یات 
میکردند ادبای بطرزجدید همه‌کاره نهمتخصص,درعصرماشاهت دارند بارپاب مطبوعات 
که حرفه آنها نیست تخصصی ندار:د,ولی همه پشه‌اند ازهر در سخن میگویند در هر 
باب اظهار اطلاع میکنند » باین مناسبت است که علما بین خودشان و ادبا فرق 
مبگذارند 

ایقتبه میگوید: هر کس میخواهد عالم باشد يك فن‌را اختیار کند وهر کس 
میخواهد ادیب باشد ازهرخرمنی خوشه‌ای بردارد » سری درهمه‌کارها ببرد . 

از بین فنون آداب قدیمه مجموعه‌ای ازعلوم دنوبه بیرون آمد» ازین علوم‌آن 
رشته‌ایکه منیج علمی واسلوب علمی داشت علم فلسفه بود وعلم کلام » رفته رفته هر يك 
ازرشتهها چون تاریخ » جغراقیا , لغت منهج خاص واسلوب مخصوص بخود گرفدد . 

آن بسط وتوسعه هاء مقدمات چینیپا : فتل فروشیا » همه ازبین رفته ۰ معنی 
وعمل جای لفظ وصورت را کرفت ۰ تعلم وتعلم تنپا برای تسلی‌خاطر و اشتغال ذهن و 
فکر نبود بغابات ونتائج پرداختند مبادی وخطابات غیرلازم را :2 کردند. 

مقدمات خیلی کوتاه ومختصرمیشد» شاهد بارز چیزی است که صاحب القپرست 


درسال۳۷۷ «- ۹۸۷ درم‌قدمه کنا - خود نوشته‌است» این‌است: (رب سربرحمتك) 


۳۴۱ 

نفوس بیشترمتوجه تناسخ‌است » ذوق وسلیقه غرض وغایت را میخواهد » اطاله و تطوبل 
را تمی‌پسندد باین‌جپت ما درصدر کتاب خود باین‌جمله | کتفا کردیم چون دلاات دارد 
که ما چه میخواهيم ومقصد ما ازاین تألف جست ۰ بس میگوئيم و از خدا باری 
مطلبی وازاو ميخواهيم برجمع انبا ود کان خالس‌خدا درود میفرستیم . ولا حول 
ولا قوة الا باه العلی‌العظیم . 

ازتشیرات دبگر این‌است که علم فقد دربین علوم دینی امتیاز وخصوصیتی‌دارد؛ 
زاین نظر علما بردو فرقه‌اند فقپا وعلما وحایل| کثربت طلاب علم بفقه و فقاهت بود 
چون فقپا حاملین علوم شرعی وعبادات بودند بناجار هر کس میخواست مباشر امور 
قضائی با وعفظ وخطابه درمساجد ومع بد باشد باستی نزد فقپا شا گردی کند . 

حاحیط حرف معقولی دراینباب دارو که ازاو نقل شده وآن این است : گاه 
شده‌اس که مردی دنبال آثار و تفیروتاول قرآن رفته پنجاه سال بافتپا جلیس و 
انس بوده از محضر آنپا استفاده کرده ولی ذبه فقه شناخته شده ونه فاضی فقط 
توانسته در مکتب اين حنیفه و امثال او مراجمه کند وبس‌از یکی دوسال بحکومت 
شهری بابلدی تعیین شود ۰ 

نبضت ع کلام موقعی بود که ازقیودعلوم فقهی خلاس شد همچین ظهورافکار 
وآراء دوشن وتاژه درهمین عصریعنی مقارن ترقی علم کلام واقع شد که درجه علما را 
بالاترین قدر ومنزات واحترام رسانید ودماغپا واندشه ها ازقشر جمود نجات یافت + 
مطبرهقدسی حوالی سال ۳۵۵ ه مبکه ید : علم امتذاع دارد که شکسته بال ودرصف 
ال قرار کیرد » یا پرده ازرخ بر گیرد وبپرنا کس قدرناشناس بیکانه‌ای از ساحت‌علم 
خودرا نشان بدهده علم صاحبان قر بحه ثاقبه ودلپای روشن اجازه میدهد که او را 
دیدار کنند وبه پشگاه او قدم بگذارند 8 بکسانیکه موهبت تایید وتسدید شامل‌حال 
آنپا باشد» دامن بکس بزند وشب زنده داری کندبیداری بکشد» رنج تنهائی‌را تحمل 
نماید رفیق وانس ومصاحش کتاب باشد» دراین مواقم است که مراد حاصل وطالب 
علم بمقصود تال مبکردد صاحبان علوم دنبوی کانب خوانده میشدند وبا علما از حرث 


۲۴ 
ربخت ولباس متمایز بورند علما طبلسان میبوشید نددرخراببان با طبلسان وتحت‌الحناث 
در میان مردم ظاهر میشدند. 

فارس مر کز نویسند کان بود ۰ در شبر شیراز کناب را برعلما ترجیح میدادند 
و احترام زیادتری برایآ نپا منظور میداشتند » ولی خراسان بهشت‌علما بود وتا کنون 
بهمان احترام و مقام و منزات باقی هستند واز سایر بلاد اسلامی امتباز زیادی دارند . 

از این نمونه این واقعه نقل میشود» یکی از علمای زهاد وارد خراسان شد زن 
و مرد باستقبال او شتافتند از گرد راه او و خالك نعلین او استشفا میطلبیدند هر پلدی با 
هرمتاع و کلالی داشت روبراه پیشواز میگذاشت تقلها و میوه‌ها و لباسها و پوستینها 
بود که نثار راه او مشد واو مردم را اژاینکارها منع مبکرد ولی بخرجآنها نمبرفت : 

صوفیهای بلد با تسیحپای‌خود باستقبال میشتافتند و قصدشان این بود که سبیح 
بدست عالم تازم‌وارد لمس بشود و بر کت بیدا کند و تبرلك بشود . 

در هر جامع بزر کی مکتبی بود چون عادت بر این جاری شده بود که علما 
کتب خود را برجوامع وقف مبکردند » کفته شده است که خزانه کنب مرو مشتمل بر 
کنابهای بزدجرد آخرین بادشاه ساسانی بودکه با نجا تقل شدم‌و همانجا ماندء بود . 

پادشاهان بجمع کتب بربکدیگر افتخار میکردند » هر پارشاهی از پادشاهان 
پزرگ سه کانه مصر و قرطبه و بخداد با کدییگر در جمع کتب مسابقه داشتند و در 
اواخر قرن چهارم این چشم‌هی‌چشمی بالا گرفه بود . 

حکم صاحب اندلس‌رجالی را بلاد مشرق روانه میکرد که ازاولین نسخه کنب 
تازدظهور خر بداری تماید ۰ فپرست کنابخانه او مشتمل بر ۴۳۴ قفسه بو و هریك‌دارای 
۰ ورقه و بر صفحات این اوراق فقط انامی کتب بود. 

اها در مصر خلیقه العزیزیاله متوفا ۳۸۶ خزانهکس بزر کی داشت روزی دز 
حنور او اسمی از کتاب عین تالف خلیلابن‌احمد برده شد . خازن مکتب را طلبید 
برسید با از کتاب عین‌خلنل در کنا بخا نه داریم با نه؟ بس ازتفحص ۳۰ سخه از آن 

کناب بیرون آوردند که يك نسخه بخط خود خلیل| بن احمد بود : 


مردی روژی نسخه‌ای از تاریخ طبری را که بصد دینار خر د. بود برای خلقه 


۳۴ 
سفه آورد عزبز امردان خازین جنتج و کنند بسنند ازاین کناب در کنا بخانه نسخه‌ای 
دارم با نه» ستتآسخه از تارج طبری پیرون آوردئه که یکی از آنبا بخط خود 
طبری بود »کتاب جمپرأن‌درید را در محضر او اسم بردتد »صد نسخه از این کناب 
در کنا با نه وجود واشت » متاخرین خواستند مقدار کتاب این کنابخانه را بدست 
یاورند من اگوی یکی اژوشلسهزان نان بشما آمد* 

ال واه سارهای کت این مخزن زا ژباده" بر صدویست‌هزار مجلد کب 
تک اد از عجاب خرانه الع بزبالة این است که محتوی هزاروصد 
نسخه از تاریخ طبری است . 

بر سبیل‌مقارنه و مقایسه کری از بعض خزائن کنب در کشورهای غربی‌میکنم 
ور کنابخانه کاندرائید درشهر کنستا نزدرقرن نوم مىلادی سصدوپنجاموشش کتاب موجود 
بوده در کتا بخانه دیرب داکنین درسال ۳۲ م فقط بکسد جلد کتاب بوده » درخزانه 
کب کاندرائید در شپر بامبرج سال ۳۰ م نودوشش کناب موجود بوده ۰ 

مقدس یکه اطلاع بر خزانه کتب عسدالدواه بافتهآ نا انن‌صورت وصف میکند. 
بنای جدا کانه‌ای از عمارات سلطنتی چند نغر از سلحا و عدول بله بعنوان و کیل و 
خازن و شرف بر آن کنا بخانه نظارت داشتند » هیچ کتای نیو که تا عهد عضدالدوله 
تألیف و تنمیف شده باشد و درآ نکن بخانه موجود نباشد» برای هرنوعی از انوا ع کتب 
اطاقپا و درجه‌ها و رفپائی بود و چند جلد کناب فپرست وارد این مخازن نمشد مکر 
کسبکه مورد اطمینان و صلاحیت و امانت باشد . 

هلت عشاق کتب که ولع شدیدی داشت ومعروفت ژادی در دل ستکان 
بکتاب دارد در قرن سوم هجری جاحظ بود» در رتبه بمد از عشاق کنب فتح‌بن‌خاقان 
و اسمعیل‌ن‌اسحاق قاضی هستند , حاحظ نبود کتایی بدست او ببفتد مگر اینکه از 
اول تا آخر آن‌را میخواند هرچه باشد و از هر مقوله باشد » حتی‌اینکه:دکاکین 
سحافپا و وراقپا را کرایه مبکرد و دد آنبا بتونه مینمود که شاید کتاب تازه‌ای دا 


به‌بیند و مطالعه کند . ْ 
مت 


روز 

بعضی ازمورخین متاخرین نوشته‌اند که جاحظ عاقبت جان برسراین‌کار گذاشت 
باین کیفیت که عادت داشت کنابها بصف میکرد هثل دبوار و در وسط آنپا هی‌نفست 
انفاقً آدمی علیل و ضعیف هم بودروزی کنابی‌را از زیر کشید دبوار کتاب فروریخت 
و جاحظ را در میان گرفت زیر انبوه کناب جان‌بجانآفرین تسلیم نمود . 

ام فتح بن‌خاقان که از بزر کان‌رجال دارالخلافه بود.محضر خلیفه متو کلعباس 
حاضرمیشد هر گاه متو کل برایکاری میخواست بیرون میرفت فنح از آستین جبه خود 
با از کنار موزه خود کنایی ببرون میآورد و نا آمدن خلیفه بمجلس از کتاب استفاده 
میکرد » اما اسمعیل‌بن‌اسحاق ناقلی میگوید براه وارد نشدم مگر ایشکه دیدم مشفول 
مطالعه کنایی است با کناپی را ورق میزد ۰ با کرد گیری مبکند. 

در تا ۸۸۸-۵ سجستانی محدث وفات نموداويك آستین فراخ داشت 
و يك‌آستین ننک جهت این اختلاف را پرسیدند کفت آستین فراخ برای کناب است 
و بآن دیگر احتیاجی نیست . 

علی‌ابن‌یحیی منجم از مجالسین خلفاست در نیمه قرن سوم خزانه کنب وسیعی 
در یکی از آ بادمپای خود تشکل داد و آنرا (خزانة الحکمه) نامید طلاب علم از هر 
و میکردند مدت توقف‌هزینه 
شاغلین همه از مك و دارئی علی‌ن‌حبی پرداختمیشد , ابومعشر منجم از خراسان 
بیزم حج حر کت کرد هنوز در علم نجوم معلومات اند کی داشت عبورش بمحل این 
"ابخانه اقناد از وسعت و عطمت آن حیرت مود وارد شد و بمطالعه برداخت هکه و 
حج را فراموش کرد علم نجوم را در آن کنابخانه تکمیل نمود و راء الحاد و انحراف 
پیش گرفت و این آخرین عهد او بحج و دین اتلام بود . 

یکی از علمای اصفبان که مال و مکنت زیادی داشت در سال ۲۷۲ وفات نمود 
و این شخص سیصدهزار درهم بمصرف خریداری کتاب خرج کزده بود . 

در سال ۶۲۱۲ - ۹۲۴ م محمدینتصرحاجب وفات نمود ء کتبی پارزش دوهزار 
دینار از خود بیاد کار گذاشت . 


۳۴۵ 

درسال ۳۵۷ ۵ - ۶۹۶۷ اموال حشیا بن‌معزا لدو لد را که اراده طفبان و عصیان 

را خود امیر بغدا داشت مسادرهکردند از جمله آن اموال ۱۵ هزار جلد کناب 
محلد بود سوای غیرمجلد و اوراق متفرقه . 

۳ سال ۳۵۵ ۶ - ۸۹۶۵ دسته‌ای از مخالفین و اوباش خانه وزیر ابوالفضل‌ین- 
عمد را در رک غارت کردند وقتبکه وزیر پس از آن نهب‌وغارت پخانه آمد فرشکه 
روی آن بنشیند يا کوزهایکه از آن آب بنوشد وجود نداشت ابن‌مسکویه مورخ 
معروف در این موقع خزانه‌رار کنب ابن‌عمید بود و او حکایت مبکند ابوحمزه علوی 
که از حادثه غارت خانه وزیر خبر یافت مایحتاجی برای او فرستاد ولی توجه وزیر 
بدفاتر و محرنکب بو که آ با آنهپم غارت شد. است چون فوق‌العاده بکتا بخا نه خود 
علاقمند بود و بنظر او چیزی عزیزتر از کتاب نبود کتاب‌خانه وزیر ابنءمید مشتمل‌بر 
انواع علوم واداب و حکم بود که در موقع حمل صدبارمیشد منکویه میگوید. چون 
مرا دید ا کناب پرسیدکفتم وست نخورده سالم مانده است از این خبر فوق‌لادء 
خوشحال شد گفت شهادت میدهم که مرد نك‌بی و خوش‌خبری هستی بسیار خزائن که 
بغارت رفته عوض دارد ولی‌این خزانه عوض ندارد » با رویکشاده وخندانی‌بمن کفت 
فردا اول وقت در فلان‌جا حاضر باش ‏ و کنب‌را با نجا تحویل بده . 

سلطان نوح‌ین منصور سامانی صاحب ابن‌عباد را برای وزارت طلبید از جمله 
عذریکه خواست این بود که توانائی .بر حمل اموال خود ندارد چون تنها برای‌حمل 
کتاب چپارصد شتر لازم دارد فپرست کنت ابنعباد در ده جلد تبیه شدم بود ۰ 

سلطان محمود غزنوی که وارد ری شد از مخزن کنب صاحب هرچه بود , رون 
آورد و هرچه در علم کلام بود امربسوزاندن واز بین بردن‌آن داد . بیمین نظرخشکه 
مقدسی و کمبود فکر این پادشاه بو که نه بیرونی و نه فردوسی از او طرفی نبستند و 
حماتی ند بدند . 

قاضی| و لمطرف متوفی ۴۰۲ « قاضی قرطبه از انواع علوم کنبی جمع کرده بود 
که بش از او احدی جمع انبمه کتاب توفیق تافته بود » در کتابخانة او شش وراق 


۳۳۹ 
ونوسنده بود که داثما مشغول‌کار بودند واز کنب استنساخ میکردند ‏ هر کناب خوبی 
را نزد هر کس سراغ میکرد بهرقیمت بود آنرا خریداری میکرد » هیچوقت کنابی 
را باحدی عاریه نمیداد و ا کر کسی اصرار و التماس باو میکرد که کنابی‌را باوعار ده 
بدهد بنوسند کان دستورمیداد نسخه‌ای ازآن کتاب بردار ند بعاربه گیرنده بدهند. 
حکابت کردا ند که ص از وفات قاضی اهالی فرطبه در مسجد او اجتماع کردند 
و يك سال مشغول فروش کنب اوبودند چپل‌هزار دیناراز راه فروش کتب پدستآمده . 
برقانی دانشمند بغدادی منوفی ۴۲۵ ه چون خواست از بغداد منتقل شود ۶۰ 
عدل و دو ندوق اءتباج بحمل کنابپایش داشت . 

| بویوسف قزوینیمعتزلی متوفی سال ۴۸۸ ۶ وارد بغداد شد و ده شتر بار کتب 
او را حمل مبکرد ۱ 

مانویها که آنپا را زنادقه میگویند عنایت و توجه زیادی بطلاکاری و تذهیب 
کنب دینی خود داشتند در سال ۳۱۱ ۸ که بردر دروازه عام بغداد صورت مانی‌وچپار 
عدل کتب او را سوزاندند مقدار زبادی طلا و نقره از آن کتاب‌سوزی بدستآمد . 

بیروان حلاج که در سال ۳۰۹ بقتل رسد از طلاکاری و نفاست کتب خود از 
مانویپا تقلید میکردند کنابهای خود را بر روی ورقهای چینی با آب‌طلا مینوشتند و 
بد.با و حریر جلد میکردند . نامه‌های امپراطورهای روم بخلفای عباسی با آب طلا 
نوشته میشد 

امه‌ای از امپراتوری شرقی بخلیفه ع,دالرحمن الناصر بقرطبه رسد ودر کاغذی 
آسمای رک حظ طاری بت وی 

کایی از قطنطنیه بقرطبه هدیه شده برد چهار مثقال طلا در تزیین آن بکار 
رفته بود بکطرف صورت مسیح نقش شده و طرف دیگر صورت قسطنطین کبیروپسرش 
را رسم کرده بودند ؛ کناب در جعبهٌ منقوش پرده‌ای از طلا آنرا پوشده بود و صورت 
قسطنطین امپراتور وقت بر ان رسم شده بود اشعار معتمدبا اه خلیفه را با طلا نوشته 
ریت 


قاضی‌القضاة عندالجبار که بمتص قفاوت رسداین‌عباد وز بر معروف عپدنامهای 


۳۴۳۷ 

بحط خود برای تولیتابن‌منصب نوشته بلادکار یکرد » کفته شده اس که آن عهدنامه 

ور هفتصد سطر بود هر سطری در ورقه سمرقندی در غلافیآپنوس ضبط شده بود این 

عپدنامه در قرن بنجم هجری بوزیر نظامالملك با هدایای دیگری هدیه شد از جمله 

هدایا قرآنی بود پل یکی از خوش‌نویسان عصر نویسنده اختلاف قراء سبعه را ین 

السطور برنگک سرخ نوشته تفسیر بعی از ایات را برنگگ سبز اعراب کلمات وحروف 
را برنک ززنگاری نوشته بود « 

کنب ی که مورد عنایت و توجه عاشقین کتاب بودکتبی بو که خطاطین بزرگک 

آنرا نوشته باشند و در انتساب نوستد کان و صاحبان اول آنپا صحت و اصالت داشته 


باشد . 

در پیرامون مخازن کناب موسات علمی و آموختنی تأسیس میشد که طلاب 
علم و مردمان فقیر بعنوان ملازم و نوکر از آن موسنات استفاده میکردند ؛ حکایت 
کرده‌اند که | بو|لقاسم جعفر بن‌محمدبن حمدان موصلی فقبه شافعی متوفی سال ۳۲۳ م 
دارالعلمی در بلد خود تأسیس نمود ودرآن خزانه کتبی از تمام علوم قرار داد و آترا 
وقت بر طلاب علوم کرد احدی ممنوع از ورود در آن مونسه نبود اگر آدع غریبی 
که فقیر هم بود وارد میشد هم کتاب مورد حاجت را در اختبار او مبگذاشتند وهمتا 
مدت توقف معاش او را تأمین هبکردند » ابن‌حمدان خودش در آن موسسه می‌نشست 
مروم اطراف او جمع میشدند از اشعار خود واشعار دنگران بر نجماعت اعلا مبکرد 
بعد حکایات شیرینی برای سر کرمی جماعت نقل منمود وگاهی مسائل محتاج‌البه 
فقپی را طرح مبکرد و جماعت را آشنای باحکام فقبی مینمود ۰ 

قاذیابن‌حبان متوفی سال ۳۵۴ ۶ در نیشابور دارالعلمی و مخزن کتبی بنا ناد و 
در کنار آن مسا کنی برای غریاء طلاب علم درآ نجا هم بمطالعه میپرداختند هم احیث 
معاش فکرشان راحت بود ولی در خادج از موّسه بکسی عاربه داده تمیشد 

ابوعلیبر‌سوار از نوش د کان لایق یکی ازرجال حاشبه عضدالدو له بلمی‌متوفی 
سال ۳۷۲« کتا بخانه‌ای در رام‌هرعز ایجاد نمود در کنار دربای خلیج فارس مکنب 


دیگری نظیر آن در بصره پنا ندود و برای هر دو موس علمی حقوق و مقرری تعیین 


۳۴۸ 
نمود که معاش‌مراجعین وطلاب کتاب را تن مینمود واز نسخه‌برداری کتب کسانرکد 
لازم داشتند مجاز بودنده در کتابخانه رامهرءز شخی که درس علم کلام را پرمذهب 

معتزله میداد سمت رباست داشت . 

در سال ۳۸۳ هابونصر شاپورابن‌اردشیروزیرآبویه در کرخ غربی بفداد کتابه 
خانه‌ای تأسس نمود کتب زیادی را از هرجا فراهم کرد و خریداری نمود وبآن کتاب 
خانه نقل داد از آنحمله بکسد نسخه قرآن بود از ببترین نویسند کان خط آن عصر 
ده‌هزاروچپارصد جلد کتاب دیگری که خوش‌نوسان معروف نوشته و مردان مشهور 
تملك کرده بودنه » مباشرت ورعایت این‌دو کنابخانه را بمپده دونفر از علویها گذاشته 
بودو یکی از قنات را بععاونت آن دو نفر تعیین کرده بود . 

شریف‌رضی‌نقیب علویان ومرد بزر گوار معروف متوفی سال ۴۰۶ ۸ - ۸۱۰۱۵ 
خان‌ی پنا کرد نام داالعلم ودرب آنرا بر روی طلاب علمباز نمود و حاجات آنما 
را ازهرحیث تأمین میکرد, آسم این‌مژسات که درهردوره بنامی‌خوانده میشد بهترین 
دلبل است که بین موسسات قدیم وجدید تفاوت زیادی بوده درقدیم این‌محل راخزانة. 
۳ » اینجا خزانةالکنب بود ولاغیر اما موسات جدید خانه‌های علم 
کنته ميشد و خزانةالکنب جزئی ازآن مّسبه بود , در مصر هم نظیر این‌دارالکنب 
زیاد تآسس شد . 

العزیز با له خلینه فاطمی درسال ۳۷۸ - ۹۸۸ م خانه‌ای در کنار جامع‌لاژهر 
بنا نمود که ۳۵ نفر از علما درآن منزل داشتند و اینپا مجالس درس و بحث و تعلم 
خود را در کوشه‌ای از مسجد جامع از «ر در هرروز جمعه بعدازظهر تا عصر منعقد 
مد بای ید رن ی ار 
چپارم هجری ایجاد شده . 

وذیر ابن کلس باهل ات ارادت میورزید وآنپا را بخودنزديك مساخت 

یبا و مور اه ماهی هزاردینار برجماعتی از اهل علم ووراقین 

و مجلدین مقرری میداد . 

خلیفه الحا کم بامرال در سال ۳۹۵ در قاهره خانه‌ای بنام ولمم ساخت و 


۳۳ 


کتب زیادی از هرجا سراغ کرد با نمحل انتقال داد و درب آن بر روی عموم طلاب 
علم بز بود و علماثی در اینجا اجیر بودند که بدیگران درس و تعلیم میدادند و تمام 


احتساجات طلاب و خوانندکان در آن دارالعلم فراهم بود . 


این صورت مخارج ماهانه این مسسه است : 


عن ۰ دینار 
کنا بدار ۰ « 
فراشبا ۵ « 
مباشر کاغذوقل‌ومر کب 0 
اصلاح ومرهت کت ۳ 2 
آب آشامیدنی ۲ب 2 
قیمت حصیر و 
نمدهای زمستانی ۵ « 
قیمت گرم کردن در ژمستان ۴ « 
مرمت خط کشبا 2( 


این مکنب باقی بود ا زمان افضل‌این امیرالجپوش که آنرا تعطیل نمود و از 
رونقانداختز برادسته‌ایازعلما درآ تجااجتماع کرده که تعلیمات] نها موجب‌فسادعقیده 


مردم بود و آنپا را از راء صواب وحقانیت خارج و منحرف میساخت » مهمتر ین‌دروی 


جماعت فقه و کلام بو که در مسجد تدریس میشد و طلاب حوزء درس حلقه‌وار جلو 


استاد می‌نشتند و استفاده میکردند . 


مقدسی درمسجد جام‌قاهره بکسدوده مجلس ازمجالس علیرا پس‌از بر گذاری 


نماز عشا احصا کرده . 


وت منصور در بغداد قدیمیترین جامع ومشپورتر ین مر کز تعلیم وتدریس در 


مسلاکت اسلامی آست ل 


حکایت شده است که خطیب بغدادی در هنگام حج از آب زمزم سه با آشامید 


۳۵۰ 
واوتناسه حاحت‌متلت مود بر وود هر وله ور ۱۳ 
زمزم. حاجت اول توفیقیافتن بنوشتن تاریخ بغدادبوده حاجت دوم املا و تلفین حدیث 
درجامع منصور,حاجت سوم اینکه هر گاه مرد در کنارقبربشرحافی بخالك سپرده شود » 
و هرسه حاجت برآورده شد . 

ابراهیمبن‌محمد نقطوبه متوفی‌سال ۳۲۳ « - ٩۳۵‏ از بزر کترین علمای‌مذهب 
داود اصفهانی مدت پنجاه سال در جامع منه‌ورتکیه بستونی جلوس کرد ودر این‌مدت 
تدریرهکان نداد ببشتر اطبقه علما فقها بودند زیرا فقاعت بود که فقیه را اهلیت میداد 
مفام و منصبی بدست باورد که تأمین مماش و زندگاني ااو را نماید ولی | کر در هقام 
مقار نه برآئیم می‌بینیم از حبث عدد شا گردان و طلاب آن روز با امروز قابل مقارسه 
نست و این خود دلیل بر این است که زیادی علما موجب زیادی طلاب علوم است . 

ابوحاااحمدین‌محمد اسفراینی متوفی سال ۱۳۰2 < - ۱۰۱۵ امام اسسان. 
شافعی که در پارهاش کفته شدء است از امام شاذعی فقیه‌تر و صاحب‌نظر وسیعتر بود در 
مسجد عبدالدین مبارك در بغداد حوزه درسی داشت در جلس درس مابین ۳۰۰ و۷۰۰ 
طلاب علم حاضر هیشدند . 

ابوالطیب صعلو کی فقیه ادیپ مفتی‌نیشابور که مر کزعلمای خراسان بووحکایت 
شده است که در «جلس درس او بش از پانسد نفر طلبه در هنکام عشای جمعه در۲۳ 
محرم سال ۹۹۷-۸۳۸۷ م حاضر شدند در جلو یکی از اصحاب جوینی ( پشوای 
یکانه ) متوفی ۴۷۸ 2 (اماءالفرد) درهرروز ۳۰۰ از امام و طلبه می‌نشت » با اینحال 
امروز می‌بینيم که درکاشقر با ایشکه از مرا کز بزرگه دینی تست بش از ۵۰۰ طالب 
علم بمجلس درس حاضر میشوند شماره طلاب ازشماره دواة و قلمی داشسته مشد که هر 
يك جلو خود میکذاشتند و مپمترین مورد حاجت آنپا همین وسیله بود . 

محمدینج, بر طبری هنکامیکه بیغداد واروشد حنابله بددن آورفتند اژاحمه 
بن‌حنبل و از حدیث جلوس بر عرش از او پرسیدند طبری کفت مخالفت احمد چندان 
فابل اعتنا نست» معتقدین مذهب حنبلی براو هجوم آوردند ودواتپای خودرا بسوی‌او 
براندند » هر گاه عالمی فوت مبکرد شا گردهای او بشعار عزاداری قل‌ها و دواتها را 
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میشکتند وسنهزنان ورکربه نان دود شهر میکفت: 

امام جوینی که قبلا اشاره بذ کر او شد خطیب بگانه‌ای بود وقتبکه فوت نمود 
ص او را شکستنه و تمام اهل نیشاپور در عزادادی 1 علما شر کت کردند درهای‌شهر 
بسته شد و مدت یکسال احدی ازعلما عمامه بسرتگذاشت و کسی جرئت پوشیدن سر 
خودرا نداشت طلاب کنپ خود را در چیزی مبگذاشتند که بآن قارور میگفتند وشاید 
این كشوخی علمی بوده شبیه بجعیه: و رکذشته اعلامراتب‌تعلیم کتاب‌نوسی‌بود بسیارک 
از متکلمین و لغوبین در فرن سوم هجری مخصوصاً طربقه املاء را پیروک میکردند 
حکایت کروه‌اند که جبائی رال یکصدوپنداه‌هز ار ورق املا داشت و ددده نشد که 
ک نظ رکند جز بکبار در زیج خوارزمی : 

ابوعلی‌قالی پنج جلد کتاب املا نمود طاب الا اول ستون جزوه خود مینوشت 
(مجلس املاء شیخنا فلان در جامع فلان در روز کذا) درقرن چپارم هجری لقویبا 
طر بقه متکلمینو محدئین را تر لك کردند » و بپمین اقتصار نمودند که در جلسه درس بك 
نفر از طلاب کتاب مورد درس را بخواند و مدرس شرح دهد (مثل تدریس مختصراست) 
آملاء حدیتکماکان باقی بود . 

وقتبکه وزیر صاحب‌ابنعباد متوفی سال ۳۸۵ - ۹۹۵ م موقعکه عزیمت بر 
املاء حدیث مینمود بر یخت‌ولباس اهل عم نلاهر میشد طلبانی بر دوش تحت‌الحنکی 
آویزان اطاقی برای این کار اختار کرده که آثرا بت‌التوبه میگفت در آنجا برای 
املا می‌دشست و خلق زبادی حاضر میشدند یکنفر املا مبکرد و شش هفت نفر دیگر 
آکه در کنارش بودند پدست دوم میداد و نبا از او مبگرفتند و املا میکردند . 

اصحاب املا کوش باختصار داشتند ولی در تدر بس‌طول میدادند ۰ 

ما از کتاب اقوت حموی در لغت ابی‌عمرو مطرز حکایت شنیدنی داریم که 
انشاء کتاب را از املاء بما نشان میدهد » مولف شروع املاء این کتاب کرده در دوز 
نجشنبه آخر ماه محرم سال ۳۷۶ - ۸۹۸۰ در جامع منصور بغداد ارتجالا بدون 
کتاب و دستور و املاء را مجلس‌بمجلس دنبال کرده تا بثپایت رسیده بعد ازاتمام آن 
لازم دیده است مطالبی بر آن اضافه کند این اضافات را بعپده یکی از شا گردها می- 
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گذاشتند بعد ابواسحق طبری آ ترا میخوانده و مردم میشنیدند بعد زیادیپا و اضافات 
را قرائت مبکرده روز سه‌شنبه سوم ذالقعده سال ٩۴۱-۶ ۳۲٩‏ شروع شد و در 
ربیع الثانی سال ۳۳۱ ٩۴۲-۶‏ م فراغت حاصل کردیده نسخه‌های متعدد با هم مقارته 
شده مولف چیزهای دیگری برآن اضافه تموده بعدبمردم اغلم‌شده است که ابواسحاق 

طبری این تالغات راااییدء و از نظ اروکدسی ۱ ۱۰ 

تغیراتی که در طریقه تعلیم وتدریس حاصل‌شد موجب این گردید که موسسات 
علمیه هم تغییر کند یعنی برای درس وبحث انواع علوم مدارس جای مساجد رابگر ند. 

شاید ازایننظر که درس وبحث وقیل وفال ومناظره وجدالخلاف احترامساجد 
بوده باین مناسبت محل تعلیم و تعلم اختصاص بمدارس داده شد ومساجد مخصوس‌نماز 
و عبادت کردید این از ابداعات فرن چپارم است که تا کنون باقی مانده و روزبروز 
بر سای مدارس افزوده شد . 

ازمجموعاخباریکه بمارسید‌ایناست که شهر نیش بورمهد این‌معاهده‌بوده واین 
ابداعبودهبزر کترین‌مرا کزعلمی درخراسان بشمارمیا مده.حا کم نیشا بورمورخ اقهمتوفی 
سال۴۰۶ج - ۶۱*۱۵ صاحب‌تاریخ علمای تیش بورمینو سد اولنمدرسهاییکه در نیشا یور 
بنا شد برای معاصر او ابواسحاق اسفراینی متوفای سال ۴۱۸ - ۱۰۲۷ م بنیشاپور 
است اما مدرسه‌ایکه برای این‌فورد متوفی سال ۴۰۶ « تاسیس شد عپد ورسم تازه‌ای 
در کیفیت تعلیم و تعلم حادث گردید . 

اسفراینی و ابن‌فورك هر دو اشعری سخت متعصب بودند و در حوزه درس آنبا 
پیشتر بحث در مسائل کلامی بود دردرس خود فقط بمجرد روات حدث هپرداختند . 

در نیشابور مرد دیگری از بزر گان روسا و رجال علم بود و او ابوبکرستی 
اشت متوفی سال ۴۲۹ - ۱۰۳۷ م مدرسه‌ای برای طلاب علم در کنار خانه خود بنا 
کرد و مال زیادی را بر آن وقف نمود » این مرد از بزر گان مدرسین و مناظرین 
نیش بور است ‏ 

املاء کننده که میخواست درس را جزوه‌توسی کند در مجالس بزركد بر مکان 
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بلندی می‌نشست برای ایشکه حرف مدرس را بهتر بشنود وبحاضرین برساند » مدری 
آغاز درس را بسیاس و ستایش بخدا و صلوات بر پیشمبر مینمود بعد خوش‌صداثی چند 
آیه از آیات کلام ال مجید مبخواند ودر بایان آن بسلامتی شهروهمشریها وشنوندهها 
دعا مبکرد . 

هر گاه در بین کلام ذ کر بیغمیر با یکی از صحابه میشد صلوةالعلیه با رضی- 
العند در دتبال آن بود . 

درحوالی بال ۳۰۰« ابن کیسان نحوی مجلس درس را پقرائت چندآ به شروع 
مسکرد بعد بذ کرچنه حدیث میپرداخت وهر گاه خبرغریب با کلام شاذی را میخواند 
بر روی آن صحبت میکرد و از اصحاب حوزه معنای آنرا میپرسد شنونده مجاز بود 
که هر پرسشی دارد بکند . 

حکایت شدء امت که درحوزء درس |بوعبید لفوی‌مردی برخاست و سئوال‌رشت 
نحیفی کرد که از حرفپای مزخرف جاعلانه بوددومی‌وسوهی ۶۶ برخواستند همانگونه 
سئوالی کردنه . ابوعبید نعلین خود را برداشت ودر صحن مسجد بنای دویدن گذاشت 
و فریاد میزد » چه شدء است که امروز يك مشت بهائم دور من جمع شده‌اند . 

در ق کر احادیث چه گوینده و چه شنونده رعایت ادب و احترام زیادی میشد 
ابوسپل صعل و کی که از او طلب حدیث میکردند از گفتن امتناع شدید داشت وبرای 
کفتن حدیث ننشست مگر ور هفتادم از سال . 

زکر حدیت نوعی از عبادت بود وآداب مخصوصی داشت برأی محدث مستحب 
بود که وضو بسازد خود را بالك وبا کیزهکند عطر بماله سروروی خود را شانه بزند 
با وقر و متشخص بنشیند »کر یکنفر صدای بلند مداد اورا شدیدً نع میکرد و 
بااستی طوری بنشیند که روبروی تمام حاضر ین باشد . 

از رسوم و آداب قرن دوم و سوم روایتی کرده‌اند که رقعه‌هائی در حلقه بعض 
از علمای صالح انداخته میشد که متضمن طلب دعا برای شفای مریض پود یا حاجت 
دیگر» مدرس‌آن رقعه را بلند مبخواند و برای صاحب رقعه وعا میکردند و حاضرین 


آمین مبگفتند و شروع بدرس میکردند . 
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از فرن چپارم هجری این حکایت برای ما مانده است » صاحب ابن‌عباد درموقع 
وزارت خود چون عازم بر املاء حدیث ميشد بر بخت وقوارة اهل علم درمیآًمد طیلسانی 
میپوشد تحت‌الحنکی میانداخت روزی باین هیشت واردمحل املاء شد کفت مقام مرا 
در علم میدانید همه حاذرین بله گفتند » بعد کفت آنچه از کوچکی تا امروز خرج 
کردهام از مال پدر و جدم بوده با وجود این اطمینان ندارم که زور و تجاوزی نشده 
باشد من خدا را شاهد میگیرم و از شما شپادت میخواهم که من | کنون ازهر کناهی 
مرتکب شد‌ام توبه میکنم آنوقت داخل حجره مخصوسی میشد که آنرا بت‌التویه 
مبگفت و یکپفته باین حال و هیثت بود نا خطوطی از فا باو میرسید که توبه‌اش 
سحیح است ۰ بعد از آنجا بیرون میرفت و برای املاء حدیبث می‌نشست وجمع کثیری 

برای استماع حدیث حاضر همشدند . 

شا کروهای ابولحسن دارقطنی در حوزء او قرائت حدیث میکردند هررکاه يلك 
نفر خطا میکرد او سبحان‌الة مبگفت با از آیات قرآن آیه‌ای میخواند که ملایم با 
حدیث باشد . 

حکی از علمای متوفای سال ۴۰۶ - ۱۰۱۵ م هر روز بتدرس قرآن شروع 
هیکرد بعد بدرس حدیث میپرداخت . 

|بوالحسن باعلی درهر روز جمعه ,یکبار درس میداد وین‌خود وشا کردها پرده‌ای 
میکشید »علت پرده را از او پرسيدند گفت مستمعین سروکارشان با بازاری و احل 
غفلت است مرا میخواهند بچشمی به‌بینند که آنپا را می‌بینند ۰ از شدت اشتفال دل 
بخدا مثل آدم واله و مجنون بود نمیدانست چه اندازه درس کفته تا شا کردها بادآور 
میشدند 

علما در این اختلاف دارند که انسان از چه زمان باید شروع بشنیدن حدیث 
کند بعشی کفته‌اند مستحب است که شروع بآن بعد از سی سال باشد » بعضی کنتهاند 
مان 

قاضی عیاض قاضی قرطبه متوفای سال ۸۱۱۴۹-۵۴۴ نقل کرده است که 
مذهب محدئین این است که انسان در سن ۶ سالکی میتواند استماع حدیث کند» 
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حدیث بخاری در کتاب العلم باب ۱۸ این نظر را تایید کرده . 

حکایت شده اس تکه حمیدی محدث مشپور پدرش او را بدوش من‌گرفته و به 
مجلس حدیث میبرده : 

مبگویند قاضی‌تنوخی متوفی ۵,۳۸۴ - ۹۹۴ ۶ از کسانی‌است که استما حدیت 
کرده و شش ساله بوده- 

کفته شده است که ابانعیم اصفهانی بزر کترین محدث عصر خود در سن هشت 
سالگی استماع حدیث میکرده غالب این‌است که استماع حدیث و داز ای 
میشده » خطیب بفدادی محدث مشپور و سهتن از شیوخ او در همین سن بازده سالکی 
شروع باستماع حددیث نمورند » همچنین ابن‌چوزی نگامیآغاز نوشتن حدیث نمود 
که بازده ساله بود. 

بعضی از محدئین بالخین بی‌دیش را پسجلی حدیث خود راه تمیدادند که مبادا 
بین ریش‌دارها و بی‌رشها انس و الفتی و نظرهای فسادانگیزی رخ بدهد , 

کفته انم ات کی آکي مبل شدیدی پاستماع حدیث داشت چون نداشتن 
ریش او را منع از ورود بمجلس حدیث مینمود ریش مصنوعی: بخود گذاشت و وارد 
مجلس حدیث شب « 

در ایین مسئله هم اختلاف است که مرددر چه مرحله از سن مبتواند متصدی 
درس حدت ینود : 

نودی باینعقیده اس تکه دزهر سنیکه شخص احساس کرد میتواند این خدمت 
را انجام بدهد مجاز است. بمجلس تدریس پنشیند چننانچه عقیده دارد پیرمردیکه 
خرافت با فراموشی با ددهم برهم کفتن با کوری براو عارش شده است باید از برس 
دادن حدث خودداری کند . 

ادفراینی بزر کترین پیشوابان شافعی در قرن چهارم هجری طلبدٌ فقیری بود 
بحمالی روز میگذرانید دیگران در موقع طلب حدیث در مانه مسجد سا کن میشدند 
و استما ع حدیث میکردند ۰ 


از وزیر ابوالحن‌این‌فرات نقل شده است که در هرسال ازوزارتش بیست‌هزار 
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درهم بشعرا میداد و این حقوق رسمی شعرا بود غیر از آنچه بطور کاه کاهی بآ نپا 
میداد در وزارت دوره اخر او ز کری از طلاب حدتث در حضر او بمبان آمد گفت 
شاید بعنی از آنها با نپایت قناعت زند کی میکنند و مختصر عایدی خود را بعصرف 
کافن و قلم و مر کب میرسانند و من البته عهده دار زند کانی‌هستم دستور داد ازخزانه 

خود بیست‌هزار درهم باین مصرف رسانیدند و بطلاب حدیث انفاق کردند . 

رعایتی که از رجال مهم و هیثت حا کمه درباره اریاب استحقاق ميشد منحصر 
بطلاب حدیث نبود بلکه هر کس رشته‌ای از رشته‌های علوم را تکفل میکرد ازاین 
ممر استفاده مینمود از آ نجمله ناسخینکنب . 

حکایت شده است که ابون کریا_محبی‌بن‌عدی متوفای سال ۳۶۴ ۶ - ٩۷۳‏ م که 
بزر گترین فیلسوف قرن چپار بود و در مذهب نمارای یعقویی میزیست بخط خووش 
دونسخه از تفیر طبری را نوشت وحق کتابت‌خود را بمسرف زند کانی خود میرسا ند 
معروف است که در بکشب‌وروز صد بركك کتاب مینوشت در نیشابور وراقی بود نام 
اپوحاتم پنجاء سال‌کارش وراقی بود ؛ این شمر از آوست : 

آن‌الورافة حرفة ندمومته محرومة عشی بپازمن 
۱ امت مت ولیس لی کفن 

ابوبکر ورأق معروف باب الخاضبه متوفی سال ۳۳۹ ۶ - ۱۰۸۶ م از حرفهراقی 
مادر و زن و دخترش تکفل معاش میکرد » در يك سال کتاب صحیح مسلم را هفت بار 
نوشت » میکوید شبی از شبها در خواب دیدم که کویا قيامت بربا شده و منادی ندا 
میکند پسر خاضبه پیش رفتم گفنم منم بمن گفته شد وارد بپشت شو چون داخل شدم 
از پشت افتادم یکبايم را روی پای دیگر گذاشتم و دراز کشیدم و کفتم آء ۰ بخدا از 
نسخه نوشتن راحت شدم . 

"کنته شده اس ت که تکی از آفات علم خیانت اشتنساخ کنند کان است . 
علمائیکه عارقمند بسلامتی ودرستی علم بودند کتب خود را درصورت امکان بخط خود 
مینوشنند , حرفه تعلیم اجرومزد و درآمد زبادی نداشت . 


طایفه‌ای از بزر کان فقپا چون حنیفه » احمدبن‌حنبل سفیان وری و دبگران 


۳5۷ 

حائر نیدانند که کسی برای تعلیم قرآن و حدیث احرومزد بگیرد ولی دنگر از فقپا 
اجاژه دادداند ولی معلم حدیث را در درجه اولی‌قرار دادند زیرا اوبامید ثواب اخروی 
این حرفه دا یش فته . 

در قرن هشتم نوی از گرفتن مرسوم برای تدر سس درمدرسه (الاشرفیه) امتناع 
نمود ؛ حتی برای يك طلبه هم تا آخر مجلن می‌نشست و تعلیم میداد در خاتمه طالب 
میکنت آجراله او هم میگفت نفعكاله ۰ 

ور سال ۳۳۶ ه - ٩۵۷‏ م | بوالعباس اصم از بزر کترین علما ومحدئین خراسان 
وفات نمود در سی سالگی مبتلا بکری شد و طوری سخت شد که حتی هار خر را 
نمی‌شنید ؛ هر گاه بمسجد برای املاء حدیث میرقت راه پر از جمعیت میشد او را 
کردن مبگرفتند وتامسجد میبردند,هیج اجری بر گفتن‌حدبت نمیگرفت از نویسند کی 
ماش خود را تأمین میکرد . 

از ابوبکر خورقی محدث نشابور متوفای سال ۳۸۸ ۹۹۸-۸ حکایت شده 
ات که ا و گفت در راه حدیث صدهزار درم انقاق کردم و یکدینار از این راه 


تیلدوختم . 

ابویکر خطب بغدادی روزی در جابحع صور بود بکنفر از علوبپا بر او وارد 
شد سعد دار روی سجاده خطیب گذاشت خلت با رنگوروی برافروخته برخواست 
سحاده را برداشت و رفت شخص علوی دننارهای خود را از باردهای حصیر جمح- 


آآورش کید ه 

معلمی بچه‌ها با نویسند کان حرفه منموم و زندکانی تلخی بود چون آبوزید 
بلخی عالم مشپور متوفای سال ۳۲۲ ه - ٩۳۳‏ م جاحظ کتابی در باب معل تلف کرده 
که بر از حکابات است که دلالت بر حماقت و کمی عقل و فبم معل مبکند » درامثال 
عامه هم آمده است » احمق‌تر از معلم و شاید بیشتر کناه این استپزا و اهانت بمعلم و 
شغل تعلیم کردن روایات بونانی باشد چون معلم در نزو بونانیپا از اشخاص مسخره و 
تلاکو بود ه 


این‌فتیبه ازسندی نقل کرده است که‌قسم ملاح ومکاری وححام را قتول‌نمسکزد 


۳5۸ 
قول مدعی راء با خوردن‌قم‌می‌پذیرفت و میکنت خدایا بتوپنه میبرم از حمال ومعلم 
بچه‌ها. 

ابن‌حبیب یکی از علمای لفت وخبرو شعر متوفی‌سال ۲۳۵ ۸ - ۸۵۹ م هیگوید 
هر گاه بمردی کفتی کارت چیست ‏ گفت معلم عذرش را بخواه (ناصفع) 

از این‌حوقل نقل شده است که اهل صقلیه! کثرغذا شان بباز خام است واحدی 
نیست که خورالك صبح و عرش بحد وافر از پباز خام نباشد در تمام طبقات و همین 
عادت باعث بر اخلال هواس و کمی عقل و آشفنگی دماغو درهموبرهمی فهم و موجب 
فساد صحت وسلامتی و رنگ نامطبوع صورتپای آنپاست مزاج آنها از حال اعتدال و 
استقامت بیرون است » تا جاثبکه اشاء را با | کثر چیزها را غیر ازآ نچه هستند می- 
بتند , و آنچه در میان آنها بشمار آمده زیاده از سیصد معلم بچه‌ها است که آنها را 
عافلترین و فاضلترین خود مدا نتد و بنظر آنپا این طاثفه اهل‌الانه شپود نبا وامنای 
آنپا معلمین عستند » با اینکه این طبقه بکمی عقل و سبکی فهم و دماغ معروفند ؛ 
اختبار کردن حرفه معلمی برای فرار کردن از جپاد و معاف بودن از جنک است : 
بمعلم علاوه بر اجرت ازخوراك وپوشاك هم چیزی میدادند ۰ رغیفهای معلم( کرده نان) 
که درشت‌تر و بزر کتر از رغیف دیگران بود ورد مثل بود ۰ وزن و شماردرغیفها 
بتفاوت فتر و غنای اولبای اطفال متفاوت بود جاحظ برای رقانتی در وصف معلم کفته 
است » مختلفالخیزخنیفالرغیف » منتثرالزادلمالوصیف و برای ابوشمقق کنته ‏ 
خمزالمعلم و المقامتفقو | للونمختلف وا لطع و السور . 

امامعلمپای خانگی روز کارشان بتر از سایر معلمها بود . حاحط میکوید » 
مردی نحوی با عروضی... است وراضی است که فرزندان ما را کرو ۰ درهم درس 
پدهد ا کر مردی حسن ببان و حسن تفپیم داشت کمتر از هزار درهم راضی نمشد » 

عبدالهین‌طاهر آهوز کاری داشت که درهاه ۷۰ دبنارحقوق داش » آموز کاران 
امرا ببترین وبر گزیده‌ترینآموز کاران بودند و کسانبکه برای آموز کاری‌فرزندان 
بزر کان انتخاب میشدند علمای مشهور لغت بودند » ازاین نظر بود که محمدینعبد ال 


این‌طاهر که سخاوتمندترین امرء زمان خود بود برای فرزندش طاهره احمدین بحبی 


۳5۹ 

تعلب نحوی لغوی پیشوای کوفیپ! را برایآموز کاریا نتخاب نمود در کنارخانه خودش 
خانه‌ای بر ای معلم کرفت که با شا گردش با هم‌زند گی‌میکردند , وبا هم غذا میخوردند 
امیر برای او روزانه نان خشکارنان روغنی هفت رطل گوشت علوفه یك سر حیوان 
سواری و هزار درهم در یکماه معن نمود . 

درسال ۳۰۰ ٩۱۲-۵‏ ابوالقاسم‌بن وزیرا لخاقان برای وارد شدن بسرش‌درسلات 
نوستتکان جهن ی گرفت ۰ نفر از سر کرد کان و رجال و رونارا در آن جشن 
دعوت کرد بتعلم ی که بای تعلیم پس رگرفته بود هزار دینار داد و از مدعوین‌پذیراثی 
شایانی نمود. 

مامون دراوقات تعلیم همدرس ومادژهی داشت که فرزند معلم بود هر کاه مامون 
میخواست حرفی را از لوح خود پاك کند آن پسس مبادرت میکرد با دستمال خود آن 
حرف را محو مینمود . 

دانغمندان بزرك که از سلطان مرسوم و مقرری داشتند دو طائفه بودند علما و 
فقبا فرقه سومی برآثبا علاوه شد که معاش ومرسوم زیادتری داشتند وآنها ندماع پودند 
که در مجالس خصوصی سللان شر کت میکرد د و گاهی اناق میفناد که یکنفراز هر 
سه‌عنوان عما و فقپا و دما حقوق میگرفت چون زجاح متوفی‌سال ۳۱۰« مبلغ آن 
حقوق ۳۰۰ دینار بود » مقام و منزات رفیمی داشت . 

خلیفه المقتدربا بن‌در ید که مرد فقبری‌بود واردبغداد شد متوفی سال۳۲۱ ماهیا نه 
بنجاه دینار درباره‌اش منظور مینمود ۰ 

سیف لدولهبن‌حمدان صاحب حلب بر ابونصر فارابی فیلسوف معروف متوفی‌سال 
٩۹۵۰-۳۳۱‏ م روزانه چپاز درهم میداد » در آن ادوا رکمتر انقاق افتاده است که 
یکنفر عالم برای تأمین زندکانی خودبکاری و شغلی بپردازد ۰ 

حکابت‌شده‌ستکها بوبکرصبفی‌متوفی‌سال۹۵۵-۳۴۴,مر کپ‌میساخت ومبفروخت 
وازاین راهاهرارمعاش‌میکر د ۰ یکی اژعلما ء را دراداره امورمدرسه ( دارالسنه) وصی 
خود قرار داد وتولت اوقاف مدرسه را باو وا گذار کرد . 


دعلح ابن احمد بن دعلح |بومحمد سنحری‌متوفی سال ۳۵۱ ۹۶۲۶ م شیخ اهل 


۳۹۰ 
حدیث بود مردی فقیه واز حث‌مال ومکنت متمولتر ین بازر کانان بشمارمیرفت سیصد 
هزاردبار اژخود بافی گذاشت ۰ 

حکادت شده است که کناب مسند را نزد شخعی فرستاه که دراان نظر نمابد از 
نظر بگذراند بن هردو برگ يك دینارقرارداد . میگفت دردنیا خانهای مثل خانه من 
نیست زیرا دردنیا شهری چون بغداد نست ودربغداد چون قطعد نیست ودرقطیعه‌چون 
درب |بی‌خلف نیست‌ودردرببیخلف چون خانه من‌نست در مصرشخصی بنامابوالعبای 
احمدبن‌محمد الدیلی‌خیاط بورمتوفی‌سال۳۷۳ ه مردی‌فقیه و گاء بمذهب‌شافعی بود 
قوت و کیش از کارخیاطی بود روزهای جمعه يك پیراهن میدءخت بيك درهم و 
دودانكمیفروخت بمصرف خوراك ولباس خودمیرساند . 

درصر عالم دییگری بود متوفی‌سال ۳۹۲ ۱۱۰۹-۶م که کارش فروختن خلمت 
اولاد ملوك بود » با این وصف بابا عمرالمطرزمتوفاسال ۳۳۵ - ۸۹۵۶ برمیخوریم 
که یکی ازعلمای مشپور لغت است اشتغال اوبعلوم از کسب‌کار وتأمن روزی نازواشته 
بود وبا فقروتنکدستی بسرمیبرد احمد بن فارس لفوی متوفا ٩۷۹-۳۶۹‏ م هرگوید: 


انا کنت فی حاجة مرسلا وانت بپا کلف مفرم 
فارسل حکیماً ولا توسه و زا اسحکیم هو الدرهم 
هم او گفته است : 
بالیت لی الف دینار موجهة وان حفی منپا فلس فلاس 
قالوافما لك منباءقلت تخدمنی لها ومن‌اجلها لجمقی من‌الناس 


بالا <ره‌درپایان این عصرعلمای اساام بنهایت عزت واحترام‌رسدند واژحاحبان 
القاب‌شدند استرایتی کوچك متوقی سال ۱۴۸ ۰-۶ ۱۰۳۷ م درنیشا بوردربین علمااولن 
کسی است که ملقب به ر کن العلما کردید : ودراین عصرلقب صورت تکریم واحترام 
بخود گرفت مثل لقب شین الاسلام که بعدها این لقب مقام بزر کی بافت » ظپور این 
لقب درمرحله‌اختلاف ورقابت درآمد اهل سنت درخراسان بکی ازعلمای خود راباین 
لقب خواندند درنفوس علمای مجسمددرهرات تعصبی ورقایتی پیدا شد مکی از علمای 
آنها درزمعلم کلام کنابی تألیف کردو وملقب بشیالاسلام شد. 


۳ 
کاهی بن معلمین‌کار پمناظرات مشحکه وهزله میرسید مثلآ ار بکه دراینعصر 
درمحلات هزلیه می‌بنيم‌بین هبرد وعلب منافرات بسباری‌بودومردمدرتفضیل یکی بر 
دیگری اختلاف داشته ینآ نپا مایت مبکروند سخن‌چنی مینمودند آتش بدبینی و 
بد گوئی را روشن مینمودند ۰ 
حکایت شده است که قتاده سدوسی بکبار بزبان آورد که‌هیج چیز را مطلقا 
هیچوقت فراموش نکردهام دد این انا کفت ای لام کفش را بباور غلام گفت کفش 
دریا بتان است » اين خالوبه لغوی عالم سخت زمخی بود حکایت شده است که بن او 
ومتنبی درمجلس سف الدولهگنتگوثی بمبان آمد »کار مشاجره کشید ابن خالویه « 
جبت ربا کلیدی که در ی رس ازمیلی برون امد در 
حالیکه خون ازصورش جاری بودنفطوبه‌چنانچه مشپوربعلم بود بکنافت وچر کنی و 
بدبوثی هم شپرت داشت درعقل جوهری صاحب المعجم معروف متوفی سال ۳۹۰ ه - 
۰ م از کثرت اشتغال اختلالی بیدا شد کتاب صحاح راد لفتتألیف کرد تا بپاب 
(الضاد) رسید وسوسه‌ای براوعارض شد بجامع قدیم شا بورمنتقل گردید » ببام مسجد 
الا رفت کف ابها الناس «ن دردنباکاری کردم که هیچ سابقه نداشت وبرای آخرت 
مم چیزی خواهم ساخت که احدی برآن سبقت نگرفته است آنوقت بدوطرف خود دد 
مور آوشت وبا رسمانی بپلوی خود بست وبمتکان مرتفعی از هسجد بالا رفت و 


خواست که باآن دوبال بهوا پرواز کند بزمین افتاد ومرد ۰ 


۹ 
۱ - احمدین عبدالٍ ابومحمد میز نی هری متوفاسال۳۹۵ 2 - ٩٩۰‏ امام احل علم 
ودجال واطر افیان‌سلطان بود ددخر اساندتبه‌وزادت‌عمعلاوه برعلم کر ده بودنزدیادشاه‌احترام 
ژیادی داشت اودا ددیخادا آشیخ حلیل میگنفد وما فوق وزادت بود طبقات سبکی ج ۲ ص 

۰۸6 ۰ 


فصل سیز دهم 
علوم دین 


درفرن چپارم هجری علم کلام اسلامی درمپمترین دور حباتی خود وارد شدء 
واینعلم که علم عقائد اسلامی هم نامینه میشد دوره| زادی وانتقلال خود را از علم فقه 
اعلام نمود درصورتیکه تا | نوقت درزیرسایه او وخادم اوبود تمام کتب کلامی معتبرنزد 
عامه ملت اسلام مشتمل بربعض موضوعات فقپیه نیزمیباشد » عامل وباعث این آزادی و 
استقلال علمای‌معتزله هستند که‌درطول قرن سوم هجری فقط بمسائل کلامی پرداختند 
ودرطول فرن چمارم مخالفین ودشمنان خود را ناچار بقبول آراء وعقائد خود نمودند 
معتزله اول‌فرقه اسلامی‌هستند که ازمباحتو کشمکشپای فقبی واختلافات فقپا خودرا 
آزاد کردند علم کلام مقام وموقعیت خودرا دربین پنج فرقه اسلامی‌سنی؛ شیعی» معتزله 
مرحبهٌ » خوارج باز نمود و کفت هر مجتهدی درفروع مسائل مصیبت است » بعضی از 
علمای معتزله درجمیع مذاهب فقهیه وارد بودندحتی درین اصحاب حدیث که سخت 
ترین‌دشمنانمعتزله بشمارمیا مدند » ازجهت دیگر طبقه صوفیه دشمنآشتی ابذیرفتپا 
شناخته شده‌اند هیجوقت ازسرزش وحمله بآ نپا خود داری نمیکروند تا جائیکه علم 
فقه را طوری حقیروناچیزشمردند که" نرا تعمیربعلم دنا کردند نهعلم دین ودبنداری از 
امثله اینموضوع چیزی است که مکی متوفی‌سال ۳۸۶ ۹9۶-۶ م 
از مسیح علیه السلام اد گرفته و کفته است - مثل علمای‌بد مثل پاره سنگی اس ت که 


۳ 

بروامنه نب رآب بیفند نه میتواند ازآن‌آب بنوشد ونه میگذارد آب از جلو کیری او 
خلاص شود روبکشت وزرع بگذارد ۰ 

همچنن است علمای ون که را خرت را کرفته وسدود کرد‌اند نه خودشان 
پش میرونه ونه میگذارند بندکان خدا خووشان راء خود را بسوی خدا با ز کنند » 
«ثل علمای بد مثل قنات ( حش ) است ظاهرش بسندیده وباطتش کگندیده » مثل قبور 
وآرامگاههای مزین وبرزروژبوراست ولی باطنش مشتی استخوان مرده. صوفیه ددایین 
مبارزء غلبه یافتند درقرن بعد غزالی آمام جمهور مسلمن‌متاأخری نآمد اعلام کرد علم 
فقه علم دنیوی است نه دینی . 

دربن صوفیه بافرادی برمبخوریم که مخالف علم وتعلیم هستند وعلوم را ترك 
کرده‌اند ,حتی حکابت شده است از یاهب خیش مونی ال ۶۳۷۱ 8۸۱م رکه 
توصیه میکرد مردم را بفرا گرفتن علم اینکه مغروروفریفته بکلام صوفیه نشوند و 
میکوید کهقلم ودوات‌را درزیرلباس‌خودبنپان‌مبکرد ومخفانه بمجالس‌علماوارد میشد 
و ه رگاه صوفه از ورودش [ گاء میشدند با او پرخاش و خصومت میکردند ومیگفتند 
رگا رنیست. صوفیه بعضاوفات درمرحله دیگریین معرفت ( علم بحقاثق ) وبین علم 
( علوم معمولی‌متعارفی ) فرق میگذارند » حلاج متوفی سال ۳۰۹ ۸ - ٩۲۲‏ علم را 
استهزاء میکرد میکنت ‏ چقدر شگفت انگیز است کسبکه یکمری از بدن خودرا 
نمیشناسه چگونه سیاه وسفید میرو اند چکونه میشناسد آفریننده اشیاء را کسیکه 
نمیشناسد مجمل ومفصل را ونمشناسد اولآ خررا علل وحقایق را حیله‌ها وتصرفها را 
چگونه میخواهد بشناسد ذاتم بزل ولایزال را . حکایت میکند حلاج درجایدیگر 
دیدم پرنده‌ای از پرنده های صوفبه را که براودوبال بود ومرا نشناخت پرسید مرا از 
صفا با کفتم ال خود را.بمتراش فنا بردلاپیرومن نیستی پس گفت یبا لبکه میپرمباو 
کفتم وای تو لس کمثلهشيشی وهوالسمیم البیر دردریافيمافند غرق‌شد ۰ بازقوم 
دیگری دربن صوفیه می‌بینیم چون جنید متوفی سال ۵۲۹۸ ٩۱۶‏ که تصر بم‌میکنند 

تفت ی رت 


۱ -کتاب طراسین حلاح . 





۳۹۴ 
علم بلار ازمعرفت وتمم‌تر وشامل‌تراست دریین علمای شافیه بسیاری صوفی می‌بینم 
واین‌يك حقیقت وواقعیتی است , علوم صوفیه دینیه‌اهم علوم وبرستکاری نزديك‌تر است 
واين حر کت علمی نیرومندی بود که بزرک ترین قوای دینی را در آن عصر وزمان 

مین نمود واز کسختگی وضعف نات داد . 

حر کت صوفیه در دوقرن سوم وچهارم سه مبدء را ایجاد نمود واثر بزر کی از 
خود گذاشت اطمینان و عتیده کامل بخدای تعالی . اعتقاد باولبای خدا وتجلیل یغمبر 
بزرگ اسلام محمد پن عبدانةسلام‌نةعلیه وان مبادی سه کانه مپمترین وقوی‌ترین 
عوامل موثردرحیات اسلامی است . 

اقبال مردم بدرس قر آن وحدیث روزبروز روبتزایدرفت برهرمسلمی زو اجبات 
شده » ولی درفرن چهارم رسم تازه‌ای ایجاد شد و آن این بود که جابزاست برای‌اننان 
رولیت حدیث بدون‌دیدن رجال‌حدیث وبدون اجازه کتبی کهباوحق‌روایت بدهد براین 
رسم جایز شد که درس حدیث خوانده وتعلیم گرفته شود بدون مسافرت ودیدن رجال 
حدیث که قبلا معمول بوده ؛ ابن بونس صفدی متوفی درسال ۵۳۴۷ ٩۵۸‏ م توانست 
امام مشپور حاقظ حدبث باشد در صورتبکه نه رحلتی نه مسافرتی متحمل شد و نه غبر 
ازمصرازجاهای دیکرحدرشی شنید مثل عالمی که طالب حدیث بود مثل تاجر ناعامل 
سلطائی بود که بایستی بکاروانسراها ومسافرخانه ها ومضیف خانه سفر کند سری بزند 
ازحال و کارواردین وصادرین اطلاع حاصل تما ید درسال ۳۹۵ ۶ - ۱۰۰۵ م این‌منده 
خاتم رجالین وفات نمود کسانبکه برای شنیدن حدیت بار سفرمی بستند ومسافر تبای‌دور 
ودرازمسکردند برای شنیدن حدیث ازخود راوی و گوینده . 

ابن ما نده درمسافرتهای خود بکیزاروهفتصد حدیث جمعآوزی کرد وقنی‌بوطن 
خود بر کشت چهپل باراز کنب همراه داشت ۰ ابوحاتم سمرفندی متوفی درسال ۳۵۴ 
۶۵ میکوید شاید » ازهزارشیخ ما بن شاش واسکندر به حدیت شنیدیم ونوشتيم از 
ایوسقوب قراب سرخی متوفی‌سال۲۹ 8.۴ - ۱۰۳۷ م روایت شده است که در شنیدن 





- کتاب تفس المصدد ص ۱۹۵ دد دونتس اول تبایل وتعادشی بین‌معرفت وعلم 


دینوت مد 


ثِ"ِ" 


۳۵ 
وگرفتن ونوشتن حدیث لوری ثعالیت کر که از هزارودویست شیخ ملاقات نموده و 
استفاده حدبث کرد + ولی غزالی » همه شپرت ومعروفیت که بزرگ‌ترین حجت در نزد 
اهل علم شناخته شد برای طلب علم مسافرت چندانی نکرد از شپرطوس که وطنش بود 
بگ رگان رفت درثپرنبشا بوربزر ‌تر ین دارالعلم ابران درس‌خواند وآ نچه ازمسافرت 
غزالی مىدانیم همین است موّلف کتاب بستان العارفین درقرن چپارم اختلاف آراءرا 
درا شخصوص با بان واضح یگفته است ۰ ازمثالهای انتقادی که متوجه محدئین شده‌این 
است که نویختی ابوالفرج اصفهانی ساحب کتاب اغانی متوفی سال ۸۳۵۶ - ۹۶۷ ۸ 
که |بوالفرج ازدارقطنی محدث مشمورشنیده اینطور معرفی کرده که اودروشگوترین 
مردم است زیرا او ببازاد وراقین که خبلیآباد وبا روئق بود میرفت دکااکین پر از 
کتاب بود چندجله کناب میخرید بخانه میبرد روایات او تماما ازاینگونه کتب بود 
نه زحمتی‌نه‌مسافرتی جرج و تعدیلی نهخوب و بدی درصورتبکه محدئین بزرگگ‌ترین 
علمای اسلام شناخته شده‌اند وازاعظم رجال اسلام بشمارآ مده‌اند . 
مورخین شرح حال این طاثفه را ازکاء ولادت تا وفات ز کر کرده وحکایات 
عجیبی از قدرت تحمل آنها درحفظ حدیث نقل نموده‌اند . 
حکایت شدء اس ت کم عبداله بن سلیمان بن اشعث متوفی سال ۳۱۶ *- ٩۲۸‏ ۶ 
محدث عراق بود » درخانه وزیر علی بن عیسی برمثبر میرفت کر حدیث میکرد دد 
محضر سلطان مثبر خاصی داشت که تلقین حدیث مینمود » سفری بسیستان رفت 
اهالی ازاون کرحدت خواستند کفت اسل راهمراء ندارم » گفتند ابن ابی‌داود واصول 
پس ازحننط ۳۰ هزار حدبت برآتبا املانمود چون پینداد آمد پفدادیها گنتند ابن 
ای داود برسستان گذشت وبا اهالی‌بازی کرد , بمد شخص داودمطلعی را با شش‌دینار 
بسیستان فرستادند که احادیث را نسخه کند و بیغدادبیاورد چون‌رسید ودراختیارحفاظ 
قرار گرفت ددند فقط درسه حدیث خطا رفته است » از ابن عقده متوفی سال ۲۳۲‏ 
۴۳م حکایت شده است که دویست وپنجاه‌هز ارحدیث را با متن وسند ورحفظداشت . 
قاضی موصل متوفی سال۳۵۵ ه - 2۹۶۶ دوست هزارحدیث ازحفظ داشت در 


۳ ۱۰۱۰-۴۰۱ م حافظ میسره درمصروفات نمود دراختیار او قفسه‌ای بود بطول 


۳۹۹ 
۷ ذرع محتوی احادیشی بود که حافظ درحفظ داشت علما با بك روح سرشارازفخر 
ومباهات جریان بین بدیعالزمان همدالی وحا کم نیش بوری را نقل‌میکنند « 

ازاینقرار - | بوالفشل همدانی معروف ببدیع الزم ان وارد نشابور شد و بخود 
مغرور وممتاز بود که‌هر گاه قصیده‌ای را باحضوراو مکبار بخوانند » که صد بت‌باشد 
قوء حافتظه اوطوری است که صد ببت قصیده را وارونه از آخرباول‌ت<زبل مبدهد» و 
حافطلن‌حدیث راانکار نمود که این افتخاروامتبازی نست که فلان وبهمان چندحدیث 
ازحفظ دارد . 

حاکم نیش بوری که‌این‌طعن را شنید جزوه‌ای ازحدیث نزد اوفرستاد ویکپفته 
تا حمعه ند باومپلت داد که این احادث را ان وس بدهد - جزوه رااکه 
دید گفت کی میتواند این را حظط کند محمد بن‌فلان جعفربن فلان از فلان وازفلان 
اسامی مختلفه والفاظ متباینند , حا کم باو کفت پس خودت را بشناس اینقدر مفرور 
بحافظله خود مباش‌وبدان که حنظ احادیث مشکلنرودائره‌اش تنکتر ازآن است که شما 
امتبازبآن داریداما ازحیث سرعت دریاد دادن وباد گرفتن‌حدیث می‌توانم این دا هم 
بشناسیم که تاچه حد بوده. 

حکایتی است که خطب بقدادی صحیح تجاری را برباتو کریمه دختر احمد 
مروژی در مدت پنج روز قرائت نمود بزر کترین محدث قرن چپارم یکی ابوالحسن 
علي ازدارقطنی متوفی‌سال ۳۸۵ ۶ - ۹۹۵ م ودیگرحا کم نشابوری متوفی‌سال ۸۳۴۰۵ 
۴ درقرن پنجم. ابربکرخطیب بفدادی متوفی سال ۸۳۶۳ - ۱۰۷۱ م جانشین آن 
دوتفرشد در کنب حدیت که درقرن سوم هجری جمع آوری شده درابواب آنبا تناقش 
زبادی دبدند پاین نظرهمت بتألیف کنب جدیدی وراحادیث گماشتند . مثلا دارقطنی 
ای درسنتتأللف نمود وجعفربن‌فشل فرات‌از بغداد اوراطلبیدومالز بادی دراختیاراو 
گذاشت ودراین راه انفاق زیادی کردوبرای وزیرمسندی تهیه نمود این وزبرمجالسی 
داشت که دارقطنی کنب خود را اعلا میکرد ودیگری هم با اوبود که با او مساعدت 
مینمود وهمکاری میکرد » بسنی دمگرازعلما بتألیف استدراکات ومستدرکات چنانجه 
دارقطنی وحا کم نشا بوری عمل کرده بودند پرداختند » چون این دونفرعقیده داشتند 


۳۷ 

که بساری‌اژاحادیث صحیح جم عکنند کان‌آن فوت کرده‌اند » بمضی بعمل‌مخرجات 
با مستخرجات پرداختند وتمام محدئین بزرگه فرن چپادم همین‌کاررا کردند . 

درقرن چپارم کتب جدیدی تپیه شد که احادیت سحیف شده را اصلاح‌میکرد 
از آ نجمله کتب خطب دارقطنی ات انتقاد کنند کان وموشکافان‌حدیث در بدایت 
امر بحرفه رجال حدیث وضبط اسماء آنها حکم برضعف وقوت وثقه‌بودن ونبودن آنبا 
دخالت میکردند و باین موضوعات اهمیت میدادند » بعد پراساسبکه مبنای حکم | نها 
بود توجه مینمودند یعنی صفاتبکه لازمه محدث ثقه است ازمپمترین آنپا آشنا بودن و 
شناختن‌موضوع جرح وتعدیل بو دکفته میشود اول کسیکه دراینیابتألیف کرد بحیی 
کتان متوفی‌سال۱۹۸ « ٩۱۴‏ م بود پس ازاینکه علما تألیف کتب بزرگه احادیث 
مشغول شدند شروع درتفحص حالات رجالی نمودند که درا نآکنت ن کر آ نها شده‌بود 
پوت صح یی لیف کرده بودند» تعقیب این رشته ازاطلاعات واحتیاطات 
منجر بنوشتن تاریخ رجال حدی ثگردید مثل تاریخ بخاری متوفی سال۲۵۶ ۲۸۷۰-۸ 
وعثل طبقا تکبرا مال ابن سعد متوفی‌سال۰ ۲۳ - ۸۴۵ م که رتلیف آن وقایع‌زمان 
ومکان رعایت مه ااست . 

وهمچنین تواریخ شهرها ودارالعل‌ها وانپا مولفاتی‌است که درفرن سوم وچهارم 
هحری ظپور کرده ونما بنده‌کامل آن تاریخ نبشا بوراست کهآن را نیش بوری متوفی‌سال 
۲۰۶ ه ۱۰۱۵ م تألیفکرده که سبکی عقیده دارد ازحیث جامعیت کامل‌ترا ترجمه 
خطیب بغدادی است مقداردقت نظر وموشکلفی علما را درطر یقه نقد احادیث از کفته 
خطیب میتوان بدستآورد خطیب کنابیت] لیف نمود ( درروایت پدرها ازپس‌ها ) کناب 
دکدر( در روت صحابه ازتابمین ) واین اندازه شناسائی برجال حدبث موجب نهایت 
تقدیر ومورد بز دگترین قدردانی است ازقاضی ابی احمد احمدبن بشر مروزی متوفی 
سال ۶۳۲ - ۹۷۲ حکایت شده است ومشپوراین است که این‌قاضی استاد ابوحیان 
توحیدیکانب بزرگه بود این طور کفته است که اودریاثی است درحفظ سیر واخبار و 
عتیده داشت که علم سیردر بای فتوا ومخزن قناست و بقدر اطلاع فقیه پرسیر احاطه‌اد 
رت 


۳۹4۸ 
بزر کترچیز بکه موجب اعجاب وحیرت مردم‌درخطیب بغدادی شده است فدرت 
او ووقت اوبر کشف وئقه‌ها ومعاهدات مکنوبه ازحیث دحت وبطلان ورای‌ودرستی 
با تژویر حبله واین در نتبجه احاطه واطلاع اوست برمعرفت بتواریخ حیات رجال و 
کسانبکه ن کر آنها درآن مکاتیب شد ودرقرن چپارم هجری کرامیسیی متوفی سال 
۷۸ کنابی در اسماء رواة والقاب آنها تألیف کرد واین کناب معتبرترین و 
بپتر ین کنب قدیم وجدید درا,نخصوص شناخته شده » علمای حدیث درس تاریخ را 
پسندیده تمیدانستند حکایت شده است » ازابی اسحاق متوفی سال ۱۵۱ 8 - ۷۷۶م 
پرسید ازیکی ازشا کردان درس‌تاریخ بطور سخر به واستهزا کی‌برد که لوای جالوت را 

را حمل مبکرد . اما | کنون انلورنست وعلم تار یج مورد توحه است . 

حکایت مبکند ابوالقاسم زنجی |زمحدئن که‌ازانبا شنده است در اول قرن 
چپارم حکایت های تاریخی صر ف نقل شده مثل اخبار مبیضه و مقتل حجربن عدی 
زعم شبعه و کنا- صفین و کتاب جمل ومثل اینها ولیبعدها بازصورت اءرتفسیر کردو 
تاریخ موروسخر یه قرار گرفت نووی ابن عبدالیرمتوقی سال ۴۶۳ ۶ ۱۰۷۱ م راملامت 
کرده است که کناب خود را درنقل وفایع تار یخی فاسد کرده بنای نقد حدیث درقرن 
چپارم تکمیل شده وممطلحاتی ازقسل جرح وتعدیل وثقه ومتقن وعدل وحافظ وضا بط 
و صدوق وصدق وضع آردید . 

کنته شده است که خطابی متوفی سال ۳۸۸ ۶ - ۹۵۸ اول کسی است که 
حدیثرا برسدقدم بزر گدتضیم کرد صحیح‌وحسن‌وضیف بسا زآن دارقطنیمعنی‌تعلیق 
را بان مود پعد حا کم‌آمد و اصول حدیث را علم مستقلی قرارداد وهیکلی ساخت که 
که با[ نجمله تا زمان ما برقرار است بلکه تقسیم روات با نواعیکه متداول است همه 
را حا کم تیشابوری ابتکار نمود . 

وجریان‌نوشتن نوبسند کان حدرث از گذاشتن نقطه وسط داثره که‌در تتهای<دیث 
بعد ازتصحیح ومقار نه ومقابله معمول شده است مرج آن خطیب بغدادی است . 

امادوده‌دوم درناحه علمبه دشی دوره نماش قراء قرآن آغازمیکردد منم 
که مقدسی مثلا غغلت ازاین‌نکرده که در هرجاوصف بلادی کرده بادی هم اراصحاب 


۳۹۹ 


قرائت نموده است کرچه ارادتی بطبقه فراء ندارد وآنها را آدمپای طماع وبدبن د 
گوشی خوانده است این م<اهد درحوالی سال ۳۰ 2 اصولی ازاین ناحبه بدست‌داده 
درهمین اوان اختلافات شدیدی درپیرامون ور که بت 
حکومت رسید و بعض اصحاب فرائت را از عمل بازداشت ۰ مثلا ابن مقله وزبر وقت 
ابن شنبوزرا احضارنمود تازبانه زرواورا وادار کرد که ازقراآیتی که خوانده است خود 
راتبرثه نماید وخعطی از رکفت که توبه کند دبگر بدلخواء خود قرآن‌را نخواند» 
توبه‌نامه نوشت وبوزیر نقدیم نمود : 

محبد پن احمد پن ایوب میگوید . من حروفی را در قرآن میخواندم که 
و تا بر هیان مسحمتکد اصحاب رسول‌الة برصحت آن بدون خلاف 
تفای کردنت ۰ بعد برمن آشکار شد وبرخورد کردم که خطا اکردهام ونوبه نمودموتصدیق 
ی ان ات وحارف آن جایز نست: 

اين شبنون شا کردانی از خود گذاشت از آ تحمله محمد ابن احمد بن ابراهیم 
ابوالفرج شنبوزی براین وان ند رنه هچ خط و 
خطری ندارد ۰ مسئله قرائت را نمیشود کوچك و سيك کرفت زیرا اعتقاد باینکه 
قر آن کلام‌اه است انشاء اواین اس ت که درست وصحیح خواند‌شود ابوبکرالعطارقاری 
قرآن فرائت را بحروفی میکر که مخالف اجماع بود وجوهی ازلفت استضراج کرده 
که در کتاب احتجاج خود ق کر نموده وقرائت او هبتنی برتصحیف کلمات واستخراح 
وجوه دورودرازی است کمان عطار این اس تکه هرچه درعربیت درست باشد وبا خط 
میت موافیت بان فراتان حایز است » این قرائت عجیب از اوشپرت افت اهل 
عل آنرا انکار کرد کار بسلملان وقت کشده شد عطار را حاضر نمود اورا وادار بتوبه 
وانابه کرد ودرمحضرفقپا وعلما توبهنامه اونوشته شد رحاضر ین امضا کردند وشبادت 
دادند ولی با توبه تردن از عقیده خود بر نکشت وتا زنده‌بود قرآن را بقرائت وحروف 
اختباری خود میخوانه وبسیاری از عوام مسلمین را بضلالت انداخت ۰ 

درسال ۳۹۸بعضی ازشعیان قرانی بدستآوردند که میگفتند مصحف ابن‌مسعود 


ومخالف سایر «ساحف بود بعضی ازفقپا وقناة بسوزاندن آن دستوردادند ودرمحضرشان 


۳۷۰ 
سوخته شد » بخليفة نامه‌ای رسید که هردی ازاهل‌جسرنپروان درشب نیمه شعبان ور 
یکی ازهشاهد رفته وبر کسانیکه قرآن را سوزانده‌اند نفرین کرده آن مرد را کرفته 
و کشته‌اند . 

همچنانکه مذاهب فقهه چپار کانه برسایرمذاهب سایه انداخته وجای آنپا را 
گرفته حروف سبعه‌شرعیهمتاق علیها هم جای قراثت شاذه درفرن چپارم را کرفتهارت 
درهمین قرن کتبی انتشار یافت که قرائت ثمایه نامیده شد . 

همچنین جوازتضیرقرآن درفرن چپارم يك امر قاطع مسلمی نبود بلکه مورو 
نظروتأمل بود ۰ طبری‌برای‌ما حکایت میکند که شعبی برسدی گذشت که مشغول‌تضیر 
فرآن بودباو کفت . اکر بر کونت طبل میزننن برای تو بهتر از این بود که دراین 

سبرقندی بما خبرداده است که عمرین خطاب مصحفی را دردست مردی دبد که 
در کنارهرآ یه تفسیر نرانوشته است مقراضی طلیید و آنرا چید . 

سیوطی ازاصمعی مثلی تقل کرده که اوشدیداً احتباطکاربود نه چیزی ازقر آن 
تفسیرمیکرد ونه ازلتی که نظیر واشتقاقی در فرآن داشت » با همه این احترازها و 
احتیاطبا طبری ذ کراخباری کرده که صحایه وخموصاً ابن عباس قرآن را بصورت 
شارسته وپسندیده‌ای تفسییرمیکردند. ولینقاد وایراداودلالت‌دارد که فرقه معارش بر 
تضیرقرآن قوی وتوانا هستند» ازپیفمبر صلی اف علیه وله حدینی روایت شده است 
که هر دوفرقه را باهم تزديك میکند وتوافق میدهد وآن حدیث این اس که‌هر کسس 
درقرآن برای خود چیزی بگوید مقعداوبرازآتش مشود » پس هرتضیری باید مستند 
به‌اثریوارد ازپیغمبر (س) باشه وجایزیست که تکیهآن‌بررای مضررباشد . قول برای 
جایزنیست مگردرتضیر لفوی الفاظ با همه اینها ما درتفسیر طبری دلاثلی می‌بينیم که 
مفسربا همه این فیود سخت کیریها میتواند بحذاقت و مهارت خود چیزهای بسیاری 
ار را ۱ 

درباره تفضیرطبری علما کنته‌اند که نمونه‌آن تألیف نشده چون صاحب این 


۳۷ 

تفضیر جمح ببن روایت وددایت نموده نه مش از او ونه بعد از او احدی مشار کت و 
همسری بااو بذارد ۰ 

ولی سمرقندی با همه حریت وحرفت دررأی وبا اینکه‌حنفیمذهب است دراین 
مسئله پبون تروید و شمه نا کی سکن کفته و شیر برای را نع کرده همین قدر 
اجازه داده اس تکه مفسرمیتو اند نچه را ازبمض پیشوایان شنیده است برسبیل‌حکایت 
قل کند وه رگاه اراده دارد حکمی را ازفلانآ به استخراج نماید ایرادی براونیست 
که بگوید - مراد ازآ به چنین وجنان است خلاصه تقسیر بعقیده سمرقندی بصودتی 
است که بخاری ومسلم درآن خصوص نظرداده وتجویز کردهاند وآن عقیده فرقه دوم‌از 
مفسرین است وآ نها مفسرین‌تازهای هستند که تفاسیر مستندباقوال‌صحا به وتا مین تألیف 
کرده‌اند. سمرقندی تحویز کرده‌است باینکه استنباط بشود تفاسیر فلسفیه وآراء فقهیه 
ورالسلم امه 

موضوع تازه‌ای که می‌بینیم این است که دراین‌قرن درتفسیرقرآن معتزله‌معاونت 
وهمراعی دار ند وازاین طاثفه کس ی که تألیف تفیر نموده ابوعلی جباثی است . 

آشعری شا کرد او ودشمن او وسر زن او در اشاره گفته است که جبائی مك 
حرف ازمفرین روایت‌نکرده وهرچهکفته اعتماد او بروسوسه‌های شیطا نی‌خودش بوده ۰ 

ابوالحسن علی بن عسی الرمانی متوفی سال ۳۸۵ ه - ۹٩۵‏ م که عالم بعلوم 
کلام وفقه ونحو ولغت بود تشیری برای قرآن تلف نمود ارزش واهمیت وجامعیت 
این تفیرتا جاثی رکه بکبارصاحب این عبادکنته شد چراتقسیری بقرآن لیف 
نم یکنید جواب داد آیا علی‌بن عیسی چیزی برای ها باقی گذاشته » همچنین ابوبکر 
نقاش معتزلی متوفی ببعداد سال ۳۵۱ 2 ٩۶۵‏ م تفسیر بزرگی در ۱۲ هزار برکک تا لیف 
نمود » همچنین | بوبکرادفوئی مصری فتوقی‌سال ۳۸۸ ۹۹۸-۸ م تفسیری تألیف نمود 
در یکسد ویست‌مجلد و کسی دربز کی وحجم تالف بر اوسبقت ندارد ویپای اونمیرسد 
جرعبدالسلام قزوینی شیخ. معتزله پیفداد متوفی سال ۴۸۳ - ۱۶۹۰ م این شخص 
تفسیری‌تا لیف نمود درسصد جلد که‌تنها هفت حلدآن‌درتفسر سوره فا تحه الکتاب‌بود ۰ 


ما میتوانم پیش خود فکری بکنیم ازطر بقه‌این مضرین نمونه‌ای بدست‌بیاورم 


۳۷ 
هرگاء بشناسم وبفپمم که عبیدالنه اسدی معتزلی متوفی سال۳۸۷ «- ۹۹۷ م تفسیری 
برای قر آن تصنیف‌نمود که ننپاصد ویست وجه در یس له اارجمن‌الرحیم ذ کر نموده . 
چون هرفرقه ازفرق اسلامی‌آن عصرتنها‌ستند ومدرلوتکیه گاهشان قرآن‌بوده 
وبرای استشپاد و اثبات دلائل و دعاوی خود استناد بقرآن میکردند وبرای ممارضه 
مخالفن خود مسلح باساحه قرآن ميشدند لابد بایستی قرآن مثل همه کنب مقدسه 
مورد توجه وتفضسیر ونأویل بشود ۰ صوفیه وشیعه مشپور شده‌اند که اصحاب تأویلند و 
برعادت مالوفه که سابقه دار رای‌اتات ای ات تون ۳۱۰ 
بعضی از شیعه اسماء وارده درقرآن را باسامی اشخاص تاوبل کرده کفته‌اند ان بقره که 
بقوم موسی امرشدآ نرا ذیح کنند مقصود عایشه است ومنظور از جبت وطاغوت معاووبه 
است وعمروعاص , واما مفسرون علما مخالف این تاوبلات هستند از | نجمله ابو زید 
پلخی که شا کرد کندی دربنداد بوده فلسفه ونجوم وطب وعلوم طبیمی از مکتب اویاد 
کرفته فرآن را منزه از تاوبلات بعیده میداند و جز بطاهری که ازفرآن استفاضه 
میشده عقیده ندارد واین نظررا در کناب خود اظم القر آن ذ کر کرده . بعد کنایی دد 
دربحث ازتاوبلات تمنیف نمود که مردی قرمطی براوخشمگین شد وسله‌ای که درپاره 
اومنظور میداشت قطع نمود » همین لفویین ناچارتودند حتی‌الامکان در لفات قرآن از 

نظر اصطلاحات دینی دقت نمارند که جدا ازلغات معمولی باشد : 

اصحاب مذاهب ظاهری عموماً اساس مذهب خود را برظاهر کنب شرعی‌وتضیر 
قراردادن که اول‌آن درآن بودورکی را هر ان 

حکانات وقسه‌های قدمهعرییه ویپودبه ومسحی که درقرآ نآ ورده شده میدان 
وسیمی برای اختلاف ونزاع شدید بدست داد وعمین نقطه‌ای که مشکله خوارق عادات 
متوجه بآ بود چون این حکایات‌وقعص قبل ازور محمد (ع) از انبیای سلفن کر 
نشده بود مگرهمین اندازه که‌آنبا اصحاب معجزات بودنه » وازاین نظر انت که 
می‌بینیم مشپورترین کنب احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی نیثابوری که اوحد زمان 


خود در علم قرآن بود بعد از تضیرمشپوراوبقر آن کتاب عرائس اوست درتصص‌انبیاء ۱ 


۳۷۳ 

بعطی حر بصند که قسههای عجیت وغریت بعتوان حدیت وروایت برای مردم 
نقل کنند مطبرمقدسی این طایفه را اینطور توصیف کر وه که حدیث برای آنها ازشتر 
پرنده دلفشین تر است از شتر رونده و رویای تنکک آلود موثرتر است ازروایت مروی" 
رال تس ازآنپا احادیث عجیبه را راساً اتکار دارند 

رازی طبیب مشپورحوالی‌سال ۳۰« کتابی تألیف کرد بنام مخاریق الابیاع که 
مطپراجازه نداد. اس تکه ذکری از آن بشود , مبگوید آن مفسد قلب زدودن دین 
مادم مروت مورث بغض بانب" صلوات‌ال علیهم میباشد بعنی از علما قصد کردند که‌بین 
قرآن وعقل توافق وسازشی بدهند ولی‌کار را بجای مضحکی رساندنه مثل پروتستانیها 
که خواستند برای انجیل بعضی تفسیرهای عقلانی بکنند مثلا بعضی ازعقلا متالم و 
رحبده بوده از اینکه ورحادئد طوفان نوح اطفال بتگناه معصوم با پدران گناه‌کارخود 
غرق شده باشندآمدند وتحویلی کردند با بنصورت که‌خداوند ارحام زنپا را درمدت۱۵ 
سال عقیم‌ونازا نمود که فقط مستحقین عذاب گرفتار کیفرغرق بشوند » دیگران ابنطور 
تأویلکرده‌اند که کشتی نوح مثلی است ازدین ودیانت نوح وبودن اودرمیان قوم يك 
هزاروپنجاء سا کم مثل بقاءشریمت نوح است قوم دیگریگمان کردهانه که خروج 
ناقه صالح از صخره معني‌ان حجت ودلیل قاهره قطمی‌است که قوم‌عفیده بآنبافتند " و 
نوشیدن ناقه تام آب چشمه را دلیل ومثل بربطلان حجت مخالفین است » بسنی شبهه 
کرده‌اند که صالح ناقه‌ای را دریشت صخره پنهان کرد وبقوم مشتبه ساخت که ناقه را 
ازسنك دراآوزد » دیکران توجه کردها ند که اس تاقه کنابه از مرد وزن است » بعضی 
کمان کرده‌اند که ابراهيم درنجات یافتن ازخرمن آتش قوم را سحروجادو کرد وبضی 
ازدواها به تن خود مالید که آش بآن کار کر نمشد وحکایت ابراهیم را بکارهای 
هنود کشده‌اند و تشبیه کرده‌اند که آتش میروند و سلامت بیرون میآبند . 

اما اسحاب فیلکه خداوند بریختن حجارتمن سجیل بوسیله طیرابابیلآنان‌را 
هالك نمود تأویل کرده‌اند که آب وهوای یمن لودة با فت وباو] بله شداصحاب فیل‌مبتلای 
بحصبه و[ بله شدند هلاك کردیدند ً 

اما عین القط رکه درقر آن‌آمده است واسلنا له عین القطراشاره بهدایت سلیمان 


۳۷۴ 
است باستخراج معادن مثل سابرجواهر وهدهد که سلیمان |وراندید درموق باز جونی 
ازبرند کان کنابه ازمردی است که‌آن وقت غائب بوده وهمچنین نمل رادرقرآن کریم 
حتی اذا اتو علی وادی النمل کنایه ازقوم ضیف بیدست ویائی است که ازتجاوزوعبور 
لشکرسلیمان خوف داشتند که بر آنپا تجاوزی بشود ومقصود ازجن وشیاطین که مسخر 
سلیمان شدندمردمان بای کردن کش وطای واشخاص فهمیده وبا درایت وعرفای با 

دفت نظر که برغواعض ومشکلات مسائل بی‌میبردند و موشکافی میکردند . 

اما معجزات باهره‌ای که علما اهتمام با نبا دارنه انجه‌را که‌سوای قرآن 
استآن معجزات‌محمد (س) است گرچه درقر آن وارد نشدهولی دراحادشیآمده کهدر 
قرن سوم هجری جمع آوری شده است بعضی از علمای معقول در صدد بر آمدهاند که 
این معجزات را تاویل کنند مثلا کنته‌اند چشم جماعت ازقریش که شب پیرامون‌خانه 
محمد:بزای کشتن او آمدند و محمد از خانه برون رفت واورا ندبدنه و کورشده 
بودند ؛ در حقیقت چشم آ نپا کورنشده بووبلکه کینه وحقد و کیفیت معامله با محمد 
رحسد پرده روی چشمآنها کشیده بود . و آن ابلیس که در مشاوره با بزر گان قریش 
که ا او چه بکنند شرکت کرد و نظر داد » آن ابلیس کذائی نبود بلکه 
آدمی بود که عمل شیعلانی ازاوسرمیزد و کار شیطان را ی کرد ۰ گذشته ازعقلادربین 
مسلمین هم که اسلام واقعی دارند کسانی هستند که این معجزات راذ کر مبکنند 
ولی اطمینان قلبی بآّن ندارند . 

درحوالی‌سال ۸۳۵۵ - ۹۶۶ مطپربن طاهر المقدسی کتایی تالف کردموسوم 
به البد والتاریخ برای‌نگاهداری اسلام از کسانسکه مروم عامه را بترهات واباطیل و 
وقصه‌های عجیب وغر یب ماحرف میساز ندوبرای تگاهداری دین اساام ازشکا کین که 
ایمان بچیزی ندارند مقدسی از رای بتصدیق آنجه را بوحی ناژل شده امتناع ندارد و 
بپرچه را کسنت صحبحه آن‌را تصدیق کرده ایمان‌دارد» اوخلی مسرور است هر کاه 
موفق شود بتایید یکی ازمعجزات بادله عقلیه که ( ام العلوم کل ) آنرا تصدیق کند 
مطپر بکسکه اتکاررفع ادرس را بآسمان دارد جواب داده است که بزر کتر از این 
این انبوه ابره‌ای را کداست در فضا این زمین منکین کروی معلق درآسمان جنانجه 


۳۷۵ 
ینیع اما کشکه اتکارقصه بوئس را دررفتن بشکم ماهی و بقاء روح او وژنده بودن 
اوزا میتما ید مطیر جوایت واده است با جنین ورشکم مادرزنده وصاحب روح وتنفس 
بست » پن آبا عاجز است کسیکه جنین را درارحام زنده تگاه داشت ارواح را دد 
اجام محبوسین تکاهدار که هوا بآ نپا نرسد: 
این نوعی است ازدفاع ازدین ومیتواتیم شادی‌روح وقلب مطپررا احناس کنیم 
که معجزات نبویه را بدلائل عقلی اثبات نموده وجربان آنرا برسنن طبیعی روشن 
ساخته - واین عقیده را با نهایت شهامت کر کرد که چیزی وامری ممکن است دد 
وقت خاصی معجزء باشد وهمان امر عیناً دروقت دیگرمعجزه نباشد با برای قومی 
معحزء باشد و بای قوم دیکز باشد : از حشرت رسول روایتی است که امت خود 
را باین جمله وعده واده‌است ( منفرستد خدا در آغاز هرقزن مردی ازاهل بیت من که 
روشن سازدبرای امت هن دنآاتا زرا ) * 
علمای متأخراین مجددین رس مائه را شماره کروهاند هر يك از کسانیکه دد 
اوایل قرن وفات نموده‌اند در حوالی سال ۴۰۰ ه سه تفر را اختبار کرده‌اند که داثر 
مدار امر بوده‌اند ولی شأن وشهرت زبادی هم تداشتها ند ورحوالی سال ۳۰۰ جزآشعری 
گس را نیافتند که شایسته مقام مجدد باشد واین مطلب دلیلی است بر قلت علما بین 
جمپوراهل سنت *سجون بزوکتر دن مفتکراان اسلام در آن‌عد معتزله بودند که‌مخالفت 
آنپا با اهل سنت وجماعت شدیدتر ازشیعه بود وهمین علمای معتزله بودند که تمام 
مسائ ل کلامی از آنپا صادرومنبعث میشد . 
درقرن چپارم هجری مخالفت معتزله با جمپورمسلمین مخالفت کلامی بود که 
ازحدود نا لکلامی تجاوزنمیکردواین شبیه بمخالفت صوفیه بود چون اینها همفرقه 
بزر کی بشمارمیآمدند » امادرعبادات معتزله غالبا اهل سنت موافق بودند » باایشکه 
در بن وس ازاهل بت سل ابرعبدانه داش که از شا کروهاعه 
ابوعبدالنه بصری است زیاد بودند » از شعه‌های معتزلی مشپور ابوالحسین راوندی 
ورما نی لغوی‌است واساتیدآنپا همه‌فارسی بودند که بعراق هجرت کرده‌بودند با اصفبان 
را محل سکونت خود قرار داده بودند » گفته شده اس ت که جبائی متوفی سال ۳۰۳ « 


۳۷۳۹ 
تفسیری بزبان پارسی تالیف نمود موضوع بحث معتزله علم عقائد بود اولین بحث مستله 
قدر و افعال اه ازخیرو شرواینپا مسائلی بود که تحت تأثیر تعلیمات زردشت واقع‌شده 
ودماغ علمای معتزله را مشفول ساخته بود » امام معتزله در عهد مأمون خلیفه عباسی 
ابوالپذیل علاف بود وبزر کترین اثراوردبرعقائد ثنومه است درفرن سوم هجری‌معتزله 
از بزر کترین مدافع ازمذهب ثنویت را نشان دادند واواین راوندی از علمای معتزله 
بود » بعد ازآ نها برید وبرآ نپا حمله‌های سخت نمود تا جائبکه از سلطان وقت قتل او 
را خواستند درفرن چهارم هجری‌دراصفبان معتزله وصوفیه زیاد شدند وبعضی ازشیعیان 

وارد جمعیت نبا بودند وسند مذهب خود را بعلی امیرالمومنین (ع) میرساندند . 

خوارزمی میگوید معتزله بحسن بصری متصل‌میشوند صوفیه هم باوتکیه دارند 
همان تکیه وپیوستکی شیعه بوصی وپیوستگی زیدبه بزیدین علی واصامیه بمهدی» 
بعش آثارازمذهب معتزله بدست داریم که برای عال دو خالق میدانستند یکی خالق 
قدیم که اوخدای تعالی است ودییگری حادث که او کلمهله عزوجل عیسی‌بن هریم است 
؟ عالمی را لرزان‌کلمه خلق نمود . 

بعض ازمعتزله درقرن چپارم درقدر ودرمعنی فسق وایمان حرف زیاد دارند و 
مرجم کلام وبحث آنها در توحید واوصاف باریتعالی است و بعضی بالاترازاین‌رفتهاند : 
پاید این حقیقت‌را همدرنظرداشت که فلسفه بونانی که درترن‌سوم وارد صحنه‌علومعربی 
شده‌بوداثرفعال مستقبی درتحر يك‌خاطرات وافکارعلمای کلامی داشت ولی‌تاثیر ظاهر آن 
منحصر بطبقه علیای ازمتکلمین بود جون نظام وجاحظ همین فلسفه بونانی در علم عقائد 
مسیحی نیز که درطول مدت زبادی مورد بحث وجدال بود تاثبر زبادی داشت . مسائل 
بغرنح وپیچیدهاییکه در پیرآمون‌اقايم ثلاثه دراب واین وروح) لقدس دورمیزد وهنوز که 
هنوزاست‌این معمای نصرانیت‌حل‌نشده‌وحتی متکلمرن ازعلمای| نحیل واولیای و اتتکان 
ح‌ رن در ناورده‌اند . 

چون‌معتزله عمده بحث کلامی نها درذات خدا وصفات خدا بود دنباله این بحث 

که ازمپمترین مسائل اسلامی است تا امروزباقی است . 

این بحت که بقلسفه بوتانی چاشنی خورده و آمبخته شده بود فلسفه عربی را بصورت 


ت 


۳۷ 

خاصی درآورد ومباحث آنپا دراین موضوع درمذهب سبینوژا تاثیر زیادی داشت واژ 
این مذهب بشکرازوبائی وه #کرداین حوم میگوید لفط صفات را متزله اختراع 
کردنه وبیش از نهاطمه ( نعوت) با (اسامی ) استعمال میشد اما خصال ممتاژه معتز له 
چنا مچه مقدسی‌میگو ید - ازچپارخصال | زفکالك ندارند» لطافت » درایت» فسق » سحر به 
معتزله بمناظره وجدل حرص وعلاقه زیاد داشتند ومذهب آنها قاثم برجدل است وباین 
جبت‌اس تک هکفتهانه هردوطرف مجادله برحق وراه صواب میروند . 

متکلمین درهمه چیز نظردار ند ومعرفت‌هرچیزی را اراد ممکنند و بفلاسفه بجشم 
حقارت نگاه مبکردند فلاسفه هم متکلمین را به تعصب وتقلید ولحاج نسبت مىدادند و 
ورباره آنپا مبگفتنددرحیرت وتردیدبررویآ نپا بازاست ودرفطع ویهین سته است‌وباین 
جپت‌جنبه خدائی وتقوایآ نباخیلی کم و شیف است» متلمین سحر و جادو وستاره 
شناسی رابتمام انو اع‌آننکاردارندبلکه کر امات‌ولبارا والانبباع راهم‌منکر ند.بیین‌چهت 
ما میتوانیم آنبا را ازداعیان و پیشقدمان ضریت فکروروشنفکری بدانم‌در کتاب‌ارشاد 
باقوت آمده اس تکه عامه متکلمین متفقد که متکلم دنیا سه‌نفرند جالحظ وعلی‌بن‌عبدالله 

لطفی . وا بوزید بلیخی اول وسومی - وازدومی خبری ندارم دومرد تمونهحر:> 
فکرهستند وهردوسزآوار تقدیر ند »اما جاحظ لفط اوبر معنایش میچربد ابوزید لفظ 
ومعنایش باهم موافقند . 

جاحظ را میتوانیم بولترتشبیه کنیم واورا ولتر عصر خود وولتر عرب بدانیم» اما 
| بوز ید که درسال ۳۲۲ ه وفات نمود ومتجاوژ ازهفتاد سال داشت در مناددان حربت 
فکردرقرن۱۹ نظیر اسکند رهمبولات است» اسفهوتجوم‌وطب وجغرافی‌وعلوم‌طبیعی‌تسلط 
کافی داشت ودر این علوم استاد بو کتابی را تالف کرد و آنرا تظمالقرآن نامیده دد 
آ نکناد حسن تر کب کلمات را بکار برده وقرآن را از تاوبلات بعیده فارغ نعوده ؛ 
حسین بن علی مروزی‌حقوقی ستمر برای‌اوتعیین کرد که باومیرسید وقتبکه کناب اورا 
دربحت ازتاو بلات دیدآن صله را قطع کرد .جهپاتی هم مقرری باومیداد چون کتاب 
قواین و ذبائح را ازاو دیدمقرری را یراوحرام دانست ونداد حسین قرمسطی وجیهانی 
نوی ود . 


۳۷4۸ 
حاحط هم دشمنانی داشت که دربارهاش حرفپا میزدند ونسبتپا میدادند این‌قتسه 
میگوید: جاحظ آخرین متکلمین است بهترین آنپاست در مقام حجت واستثاره و 
شدیدترین آنپاست از راء لطف ومحبت برای‌بزر گداشتن صغبر تا بزر گ شناخته شود 
ولو کمك کردن بزرک تا کوچكبشود کاهی‌سیاهان رابرسفیدان تفطیل وترجیح میدهد 
گاهی عنمانیه را بر رافشه زمانی زیدیه را برعثمانیه واعل سنت برتر وبالاترمیشمارد 
کاهی علی رضیاعنه را برهمه فنیت میدهدکاهی در این غقیده کوتاه میآید, 
کاه میگوید : قال رسول‌الء (ص) ودر دنبالآن قال الجماز ودر دنبال آن‌قال اسماعیل 
ابن غزوان کذا و کذا از فواحش » در صورتیکه رسول له (س) بزر کتر از این 
است که ن کر بشود در کنابیکه این دو تفر ذ کر شده اند تا چه رسد که در يك 
ورقه با بعد از يك سطر بادو سطردنبال‌هم قرار داده‌شوند. کتابی دارد در دلائل نصا را 
برمسلمین‌وهر گاه درمقام ردبر نا برمیا بد طوری وانمود مبکند که‌مسلمین نمیدانند 
وعاجز ازجواب هستند جاحظ در کتب خود فصولی خندهآور وفکاهی آورده و کاهی 
مطلب را,صورت أستهز اعوسخر به‌درمیآ ورد واستهزائی که بر اهل علم پوشیده نیست‌مثل 
جگرماهی وشاخ شیطان ون کرحجرالاسود واینکهاول سنگ سفد بوده مشر کین آن 

را سیاء کردند وواجب بود بس ازاسلامآ وردن مسلمین دوباره بر نك سفیدیر کردد . 

دزکرمکنند صحفهایکه دره‌سئله رضاع ازل شد آن صحفه درز بر تخت‌عاشه 
بود گوسفند ترا خورد و آشیانی ازاحادیث اهل کتاب در منادمت خروس وغراب‌ودفن 
کردن هدهد مادرش را درسرش‌سبیح قور باغه وطوق کبوتر ونظاثرمشا با بنپا .. .باهمه 
اینها اوازدروگوترین امت‌وسازنده حدیث ویاروباور باطل است . 

بطایفه معتزله اتهامات ددگری بسته است که هرگاه برای مسلمانی تقل شود 
خوف ودهشت اورا میگیرد .ابن‌قتیبه مکوید ثماهة این ارس نسبت‌نقص باسلام‌میداد 
وزبان بمطالبی درازمیکرد که هرآدم موّمن بخدا وروزجزا ازآ نها ببزار است وآنجه 
از کنته‌های اومشهوداست این است که ددجمعی را سرعت برفتن مسبحد گرفته‌اند که 
نماز آتبا فوت نشود » گفت ی بکله کاوها وخ ها بعد سکی از عمراهانش 


کنت : ( چه کرده است اینمرد عرب بمردم ) لابد مقصود اومحمد رسول خدا بود که 


۳۷۹ 

چکونه دلها را تسخیر کرده. 

ور قرن سوم‌هجری اهل سنت - با احتقار و کراهت معتزله را تگاه میکردند » 
بعد اشعری درحوال ی آخر قرن سوم بر آنپا خروج نمود درحالبکه اول ازآ نپا بود » با 
اسلحه خودمعتز لهیامعتز له بنای‌مبا رژه گذاشت‌مذهب کلامی‌رسمی‌قائم بر نظرءتلی‌درقرن 
چپارم ظپور نمود مذهب اشعری عذهت توفیق ابود وان شأن هرهذحب رسمی‌است‌باین 
نظر مذهب اوسط خوانده شده ٌ 

اشعری مدعی بو د که قادراست بين مذهب اهل سنت وعقل وفق بدهد » اشعری 
متمسكك بمذهب‌حنا بله‌است مبگو یدحرف ما همین‌است که میگوئيم دین ماهمین‌است 
که تا آن هس بستگی ما به کتابالة ات وستت بیغمیر اوصلی‌النه علیه وسلم و 
آنجه ازصح به وتابمین وائمه حدیث روایت شده است‌وها بتمامآ نپااعتماد داریم وآ نچه 
را که احمدین حنبل معتقد ات خدا روش را سف ده کند ودرجاتش را عالی نماید و 
آززهر)زکس مخالف اوست ما با او مخالفیم زیرا اوست امام فاضل ورئیس کامل که خدا 
ور کار شلات اورابرای هدایت خلقآماده کرده. 

ولی حنا بله | اشاعره خضومت شدید دنت ابن جوزی میگوید اشعری همیشه 
معتزلی بود درمذهب اشر یا تفل سا یزمذاهت خیلی سمی شده نش که با اهب دیگر 
توافقی حاصل نماد . 

باقلانی متوفی سال ۴۰۳ ۱۰۱۲ بزر کتراین شا کزوهای اشعری انحراف 
زیادی ازاصول عقائد نموده مسأّله جزء . لارتجز اومستله حلاء را ذاخل در علم عقائد 
کرده . قاضی‌عبد الجباردردی درا بتدای امرمذهب اشعری دا ببروی مبکرد بعد منتقل 
بدشمنان آنها معتزله کردید و ریاست معتزله باو بثهایت رسید نا جائیکه شیخ و عالم 
بلامناز ع | نبا شد . 

صاحب ابن عباه تیکیپا باو نمود او را برهمه مقدم داشت ومسند قضاوت را باو 
واگذاشت با تمام اینپا همینکه صاحب وفات تمود عبدالجنار گفت صاحب قابل ترحم 
نست زیرا بدون توبه وفاتکرده عبدالجباربرای این گفته ه‌بیوفاثی و بدعهدی منسوب 


کردید اژاین جورعتائدما | ننطور تتسجه کر که معتزله نطور نستند که‌باصحاب 


۳۸۰ 
فکرآزاد معروف شده‌اند . 

درخلال فرن چهارم هجری اصحاب مذهب سنت وجماعت بنای جدال ومبارزه 
اشیعیان بفداد کذاردند وبرمتکلمین معتزلکار را سخت گرفتندولی توفیق زیادی دراین 
مناقشه‌حاصل ننمودند حنا بله خطب بغدادی‌را ازدخول مسحد جامع شداد منع نمودند 
چون طرفدار مذهب اشعری بود و اکابراشاعر « درعهد طفرل بك تبعید وتعقیب میشدند 
در اواخرقرن چپارحنابله بنای حمله ببکی از بزر کان اشاعره گذاشتند که او قشبری 
بود باین مناس هیجانی در کیرشدوقتالی درشوارع بغداد راه افتاد که قشری‌ناچارشد 
غداد را ترك کند . 

این حادئه مبدء وقوع انحراف درتاریخ‌بین حنابله واشاعره ثبت شد واین‌مذهب 
کلامی جدید که میرفت مذهب جمپور مسلمین در تمام ممالك اسلامی بشود در 
اثراین مناقشات ومجادلات روبکندی‌وملایمی‌رفت ۰ دراقصای مشرق‌ما تریدبه بااشاعره 
بنای مناقشه گذاشتند درحالیکه بن فریقن دراصل مذهب تشابه زیادی بود . 

بین اشاعره وحنابله و کرامیه کار بلمن وتکفیر مشایخ یکدییگر کشید ودامنه 
جدال واختلاف تا دربارسلطان محمود غزنوی رسد مدعی شدند که اشاعره و 
پیعمبر صلی اه علیه وسلم امروز دیگر پیغمبر نیست ورسالت اویفوت اومنقطع شده در 
صورتیکه این عقیده اشاعره نبود اما در مغرب مذهب اشاعره از شهری بشهری منتغر 
میکردید» بازادی درصقلیه وقیروان واندلی برای نشروترویج مذهبآنها پرپا شدبمد 
کارشان رو بکسادی گذاشت . 

مذهب اشاعر » بوسیله محمد بن تومرت درحوالی سال ۵۰۰ ه در شمال افربقا 
انتشار بافت» حکومت در اوائل فرن پنجم برای رفع منازعات مذهبی نوعی مداخله 
داشت درسال ۴۰۸ خلیفه القادر باه برضد معتزله حکمی صادر نمود وآنان را از 
سخنرانی وتدریس ومناظره ممنوع نمود ومخالفین امررا بمجازاتهای سخت تهدید کرد. 

سلطان محمود غزنوی امر امیرالممنین‌را کهموافقعقیده وسلیقه‌اش‌بود درقلمرو 
حکومت خود شدیداً اجرا نمود مخالفن را بقتل وحبس وتبعید محکوم ساخت ودستور 
داد معتزله را در بالای منابر لعن کنند واین امر در اسلام سنت و عادت گردید . 


۳۸ 
در داد سخه دیگری صادر کردی که اعتقاد قادری ثامیده شد و در دواوین 
قرائت نمودند و علما هم برطبق آن حکم و فتوا دادند که این عقیده مسلمین است 
وهر کس مخالفت نمود فاسق است و کافر و این اولین عقیده رسمی بود که خلیفه وقت 
اعلام نمود ؛ و معنی این حکم این بود که علم کلام پنهایت نمو و ترقی رسیده است 
مود صاحب دقت نظر میتواند از بن‌کلمات علل واقعی منازعات را که قرنی بر آنبا 
د ذشت بفهمد و این است نص آن اعتقاد وبر انسان است که بدانه خدای عزوجل 
یگانه وی همتاست؛ شر بك ندارد » نه زاشده شده و نه‌میزاید وهمشأن ومانندی ندارد 
نه فرزند دارد نه دوست ورفیق و نه شریکی در ملك اوست اول لم یزل و آخرلایزال 
تواناست برهرچیز » عاجز از چیزی نیست هر کاه اراده کند چیزی میگوید باش پس 
میباشد وکن فیکون) بی نیز است وحاجت بچیزی ندارد ‏ نیست خداثی مگرخدای 
زنده وهمشه » فراموشیو خواب براو راه ندارد - 
میخورا ند و نمیخورد وحشتی از تنهاثی ندارد بجیزی انس نمیگیرد » اوست 
بی‌نباز از هرز چیز او را زمانها و رو زکارها خلق عکرده» چگونه اورا زمانه تغییر 
بدهد در حالیکه او خالق روز گار و قرون است او آفریننده روز و شب و تادییکی و 
روشنائی و آسمانپا و زمینپاست و هرچه در زمن است از انواع خلق و بر وبحر و 
هرچیز ژنده ومرده و جماد » پرورد کارما بی شريك ومانند است بااو کسی نیست.خلق 
کرد هرچیز رابقدرت خود عرش را آفرید نه برای‌اینکه حاجت بآن داشت برعرش 
هرطور بخواهد مستقر است نه برای راحت و رفع خستگی چنانچه مخلوق استراحت 
میکند اوست مدبر آسمانها و زمینها و هرچه درآنپا وما بين آنهاست » نیست مدبری 
جزاو روزی میدهد بماری میدهد شفا میدهد حبات و همات در اختیار اوست خلق 
عاجزند فرشتگان پیمبران کل خلایق در مقابل قدرت او عاجزند اوست قادر بقدرت 
و عالمبعلم ازلی » وصف نمیشود مکر با نچه را خووش وضف کرده یاپیفمبر او علیه 
السللام هر صفتی که بآن وصف شده است حتقبقی است ته مجازی » منداند که کلام 
خذا غیر مخلوق است که باو تکلم کرده و برزبان جبرگیل که از خدا شنیده بود ۰ بر 


محمد تلاوت کرده و محمد براصحاب و اصحاب بر امت تلاوت نموده مکش تلم 


۳۸۳ 
خدا را معلری تدای اف اس وتو 

صبر از اینمان بتزله سراست مدن و انسان از سرنوشت خود ۲ کاه دست * 

واجب است برما که موست بداریماصحاب پیغمبر را وبدانیم که پس ازرسول ال 
بپترین خلابقند بهترین آنها وافضل آنها پس از رسول‌الهابوبکر صدیق بعد عمر بن 
خطاب بعد عثمان بن عفان بعد علی بن ابیطالب است رضی له عنهم و عشره مبشره را 
قبول داریم و بر ژنان بیغمبر احترام میگذاريم هر کس عافشه را سب کند بهره‌ای از 
اسلام ندارد و کناننکه پس از آنها آمدند میگویند - ربنا اغفرلنا و لاخواتنا لین 
سبقونا باالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روف رحیم -( سوره 
الحشر آیه ۱ ) و کفته است درآنها و نزعنا مافی صدور هم من غل اخوانا علی سرر 
متق بلین (سورة الحجر آبه ۴۷ ) جز ترلد نماز ترك هیچ فربضه‌ای کفر نست ولی هر 
هکس نماز را عمداً بدون عذر ترك کند کفر است مگرتوبه کنداو اعاده نماید تر له 
سایر اعمال واجبه فسق است ولی کفر نست . 

پیغمبر فرمود : الذین النصیحه گفته شد برأی که فرمود نرای خدا و کتاب اوو 
رسول او وائمه مین و طم نها لا اند تفه شزیر وا لته داوک بر و 
باالسنهُ معتصمین وغفرلنا و لجمیح المسلمین ) . 

ببدایش علم کلام ازطرف متکلمین نبوده » چون نوبختی اولن موّلف کتاب‌است 
در آراء و دبانات که از کتب یونانی بزبان عریی نقل کرده همچنین مسعودی دو کتاب 
در دیانات تألیف نموده در حالبکه از علمای علم کلام نبوده بعد مسبحی آمد در سال 
۶۰ که مدتی طولانی مشغول تالیف و تدوین بود و از تالیفات او درك البغیه فی 
وصف الادبان و السادات » و این کتاب بزر کی‌است در سه هزار وباتصد ورق»مسحی 
بااشتغال بامور دولتی بتالیف چنین کنابی پرداخت و این تنها کناب مسبحی است در 
علوم دی و عمده توجه او باین موضوع این است که هسبحی از خاندان مسحی در 
حران است واز صائبین بشمار میرود ۰ 

و از این نظر توجه وعتایت او بشتر بمسائل مربوط بمذاهب صائبین است . 

متکلمین درهمی اوقت بلحت دوارکنل ملله ومسل مخز اکن روکد" 


۳۸۳ 
در میان آنها شایع بود کتاب ملل و نحل ابی منصور بغدادی متوفی‌سال ۴۵۶ ه - 
۸ عم بود . 
بس ازآن این حزم آندلسی آمد کتاب الفصل فی‌الملل و الاهواء و التحل را 
تالف کرد و در آن کتاب از مذاهب مختلفه سخن راند و آنجه خلاف مذهب اسلام 
بود ردکرد و از دیانت اسلام دفاع نمود . 
دراول قرن پنجم هجری| بوریحان بیرونی متوفی سال۴۴۰ه کتابی بنام «تحقیق 
ماللهند من مقوله «عبوله اومرزوله,» تالیف نمود و دز خصوص مذاهب هند پانبایت 
ببطرفی بحث نمود و این کتاب يك کتابی ادت که در مذاهب بحث علمی شده است 
وتکته‌ای را که مایاد آور میشویم این که مولفین کتب ملل و نحل غالباً مورد طعن و 
حمله خوانندکان قرار میگرفتند - یاقوت ازصاحب ناریخ خوارزم نقل نمود» چیزی 
را که شپرستانی را سبت بخبط و خطا داده و متمایل بالحان دانسته - بگمان مورخ 
خوارزم - باوفور فّل و دانش‌از نور شریعت اعترا ضکرده و بظلمات فلسفه داخل‌شده 
در مجالس و غظ اونه الا دید مشود و نه قال رسول الق و نهجوابی بمساثل 


شرعیه داده: 


فصل چهاردهم 
مذ اهب فقهیه 


قرن چپارم هجری مهمترین نقطهٌ فاصله در تاریخ تشریع است » بنابراین گفته 
میشود که در این فرن سیر تشربع اسلامی که بر اجتهاد مطلق بود متوقف شد برحکم 
وقیاس درفهمیدن قرآن وحدیث عصر ابتکار در تشریع که علماء پیشین را مثل معصوم 
میدانستند گذشت . دبگر فقیه نمیتوانست حکم خاصی از خود صادر کندمکردرمسائل 
کوچك. واین وضع خیلی شبیه است با نچه برملت دپود گذشت که ربانین آ نپا آمدند 
و در آراء قدما مناقشه و ابراد کردند و این بعد از گذشتن عهد علمای کتاب بود که 
کناب رامیدانستند وحقا درآآن اجتهاد مبکردند واین‌معتبر است ازوجپه نظراسلامی, 
در واقع در میدان فقپی همان چیزهاثی ظاهر شد که در سایر میدانها ظاهر میگردید 
و مهمترین حادثه این بود که تشریع سابق اسلامی تبدیل بفقه اسلامی شد همچنانکه 
در بعض نظربات بونان و روم قدیم همین حادثه بیش آمد موجب و مظپر این حادثه 
فقها بودند و مخالف فقبا اصحاب حدیث بودند که بسنت قدیم متمسك بودند و این 
متمسکین سنت قدیم که بنظری میشودآ نهارا کهنه پرست‌ها گنت بسپولت نمبخواستند 
از مقام خود تثزل نما ند . 

کسانیکه حیات را بمقیاس تصوص وحی وسنت نبوی قیاس میکردند دردواقلیم 
میم اسلامی غلبه وا کثریت داشتند» و آن دو اقلم فارس بود وشام ومنطقه حدیث در 


۳۸۵ 

سند بود | کثربت اصحاب حدیث حنابله بودند و اوزاعیه و ثوربه » حنابله از جمله 
فتپا شناخته ثمیشدند بعدً رفته رفته خود را درطبقه فقها قالب کردند » درسال ۳۰۶ ۶ 
۸ اصحاب مذاهب شافعیه ومالکیه و ثوریه بودند اصحاب سفیان وری وحنفیه و 
داودیه حنا بله در ظرف این مدت در بين فقها محلی نداشتند » محمد بن چریر طبری 
که در سال ۳۱۰ ه وفات نمود در خانه خود در شب دفن شد چون عامه اجماع کردند 
ومانع شدنه که جنازه را در روز دفن کنند و این عامه تحت‌تاشر مذهب حنابله بودند و 
عصبانیت آنها ازین نظر بود که طبری در یکی از کتب خود اختلاف فقبا را جمع 
کرده و اسمی از احمد بن حنبل نیاورده از او برسدند چرا احمد را کر نکردی 
طبر یکفت چون او فقیه نبود ومحدث بود : 

حنابله اخبراً ازجمله فقها شناخته شدند » اما غیر از حنابله از اصحاب حدیث 
تتوانستند در مقابل فتها عرض اندام بکنند و از میان رفتند » در فرن سوم هجری 
مالکیه بر اصحاب اوزاعی در اندلس غلبه کردند قاضی دمشق متوفی‌سال ۳۴۷ اوزاعی 
المذهب بود» و اوزاعیه در عپد مقدسی مجلسی در جامع دمشق داشتند : 

مقدسی میگوید که مذهب اوزاعی بیش از این انتشار نیافت چون آ نطرف 
افتاده و ازحالت اعتدال خارج توحابان مش ازکهسر وارد آن مذهب شدند و کمتر از 
آن نق لکردند و ا کر ازرونه کان حج بود مذعب او در شرق و غرب منتشر و نقل 
میشد همچنین مقدسی مذهب سفیان وری را از مذاهب کپنه و مندرسه میداند . 

در سال ۴۰۵ ه - ۱۶۱۴ ابو بکر عبد الغافر بن عبد الرحمن دینوری وفات 
نمود و اوآ خرین مفتی بود که در بغداد در جامع منصوری بمذاهب ثوری فتوا میداد . 

این مذاهب تارأس ماه سوم استقرار داشت و در این تاریخ بود که پانصد 
مذهب محکوم ببطلان کردید چون اصحاب مذاحب حدیث زیاد شده و ایجاداختلانی 
کرده بود وبرای تابعین موجب اشکال وتردید شده بود - 

داود اصفپاتی متوفی‌سال ۷۰ « - ۸۸۳م مذهبی تأسیس کرد که انتشارواهمیت 
زیادی پیدا کرد این مذهب در شرق در قرن چپارم هجری مقام و شأن بز رگی یافت 


بشتر ایرانیها تابع این مذهب شدند در فارس امور قنایی و فتوا بعهده فقپای 


۳۸۹ 
داودیه بود و غلبه باآ نبا بود ء زبرا عشد الدوله بر این‌مذهب بودو آنرانقویت هیکرد. 

مذهب داودی را مذعب ظاهریه میکنتند و عمل شافعی را در موافق کردن 
طریقه فقهی قدیم وطر بقه جدید شدیداً کار ومخالفت نمود . 

قاعده بزر کی که مذهب‌ظاهربه داودیه بآن چسبید و پآن استناد میکرد بنص 
حدیث بود بادقت نظر وطولی تکشید که فپمیدند فقه علم نظری نیست بلکه عمل است 
و دارای مباحث تار یخی ولفوی است . 

ابو جعفر محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ معروف مذهب خاصی تاسیس 
نمود و پس از چند ماه که از وفات او گذشت و مروم آشنای بمذهب او شدند و قبول 
کردند شب و روز رسرقبراو اجماع میکردند و نماز میخواندند . 

طبری رفیقی داشت موسوم بابن الشجره که بسن نود رسیده و جربری المذهب 
بود بعد بااستاد خود مخالفت نمود و طریقه خاصی اختیار کرد و بهیج بك از ائمه 
اطاعت ننمود و باوجود این عهده دار قضاوت کوذه شد و این دلیل برسپل و آسان 
کرفن مذهب ونداشتن تعصب است در ريك مذهب پخصوس . 

همچنین ابن جربویه شافمی مذهب قاضی مصر که در سن صدسالگی وفات نمود 
در احکام خود آراثی و فتوائی میداد که اکر غیر از او بود مردم سا کت نمی‌ندستند 
و تبعیت ازآن احکام نمیکردند احکام او مورد اتکار نبود زیرا بمقامات علمی و فتهی 
وتقوای اوهمه معتقد بودند . 

اجمالا اینکه مذاهب فقبی بزر کی در این عبر امتفرار یافت و پایه‌هایش 
محکم میشد تاامروز که نتیجه‌اش می بینیم وما باید کشور هائی را که مذهب شیمه در 
آنها رسوخ یافت ومردم باین مذهب گرویدند زآن عمومیت جدا کنم . 

مذعب امام احمد در خارج ازعراق نفوننمود مگردرفرن‌چپارم‌هجریودراین 
فرن مذهب شافعی‌راه‌نفوز خودرادراطراف باز کردو آن مهمترین مذاهب امروزی‌است 
وبزر کترین مرا کز این مذهب مکه بود ومدینه » سبکی میگوید : اما بلاه حجاز از 
روز ظپور مذعب شافعی مذهب دیکری اختیار نتمودند و تا امروز امور قنائی» 
خطابه امامت در مکه و مدینه در دست شافعیپاست و مردم از سال پانسد وشمت وسه 


۳۸۷ 

در مسجد رسول ال صلیالة علیه و آله و سلم بر مذهب پسرعم او محمد بن اددیس 
در نماز صبح قنوت میخوانند بم ال را جپراً میگویند. بحال انفراد نماز میخوانند 
و اوصلوات‌النه علیه می‌بیند و میشنود واین واضح ترین ولیل است که مذهب درست و 
صواب در نزد خدا همین مذهب است . » شافعی اتباع زیادی در عراق تدارد و غالب 
فقا و قضات عراق اصحاب ابوحنیفه هستند » باایین وصف یکی ازقضاة بغداد در سال 
۳۳۸ شافعی مذهب بود - 

شافعیه در مشرق برحنفیه الب شد وبزر کترین سنتگر آنها شام ومصر بود . 

ابوذرعه محمد بن عثمان دمشقی متوفی‌سال ۳۷۲ اول قاضی شافعی در مصر 
بود واو اول کسی است که مذهب شافعی را وارد دمشق و بطریقه آن مذهب حکم 
صادر نمود پس ازاو قناة شام ومصر جز شافعی دیگری نبود با اینکه در دمشق مذهب 
ره 

باشافعیپا تک در نیمه قرن دوم هجری منائشه داشتند . در سال 
۳۷۲۶ م مالکنپادر مسجد جامع با نزده‌حلقه داشتند شافعیپاهم بپمین شماره بودند وی 
حنفی‌ها فقط سه حوزه داشتند » در عید مقدسی امامت مسجد این طولون را برای 
اولین باریکی از فقهای شافعی برعهده داشت در محراب این مسجد هیچ امامی جز 
مالکی نماز نخوانده ومعظم فتپای عصر مالکیها بود. سیوطی میگوید - ابابکر نعالی 
متوفی‌سال ۰« اهام مالکی در مصر بود وحوزه او در جامع بر ۱۸ ستون دود میزد 
دولت فاطمی شدیداً بامذهب مالکی مبارزه کردند در سال ۳۸۱ مردی در مصر کتك 
خوره و در شبراو را کردانیدنه چو نکتاب موط مالك این انس نزد اوپیدا شده بود 
دولت فاطم ی که رفت و دولت آیوبی جای او را گرفت و رجال این دولت از کردهای 
شافعی بودند مذهب شافعی را رواج و رونق زیاد دادند و برفقهای شافعی بذل‌مال‌زیاد 
میکردند ؛ولی شپر صعیه بمالکی مذهب تااین زمان یاقی ماننه : 

مالکی و حنفی بلاد مغرب را تقسیم کروند » مذهب حنفی چون رهش بفتری 
داردبیشتر ملایم باکومت فاطمی از مذهب مالکی بود ولی چون بلاد مغرب آزدست 
فاطمی‌ها در سال ۴۴۰ ه بیرون رفت مردم‌بمذهب حنفی سنی گرویدند و مغرب منتقل 


۳۸۸ 

بمذهب مالکی شدند , 

اما دراندلس سیادت . مطلقه برای مذهب مالکی بود. 

اما در بغداد در خود بغداد حنابله کمتر از سایر اهل سنت بودند ولی با شیعه 
محاربه شدیدی داشتند ۰ در بفداد مسجدی بنا کردند و آنجا را محل و مر کز فتنه 
و اختلاف و مبارزه قرار دادند ۰ و از عوامبکه غالبا در مسجد مسکن داشتند کم 
میگرفتند » هر گاه يك شافعی مذهبی بآنها برخورد میکردند او را ببکنك هی کرفتند 
تانزديك مرگ میرسید ولی‌شدبدترین خشم خودرا برای شیعیان ذخبره کرده بودنده و 
برای‌متکلمینی کهآ ها خصومت داشتنده شافمی‌ها شدریدتر ین فقهاوباقدرتتربن‌سا یر فپ 
بودند ودشمن مذاهبی بودند که درخصوعت رعایت‌عدل ومیا ندروی را نمکردند وآنبا 
همیشه دنبال طریقه‌ای بودند که بین‌مذاهب صلح وموافقتی ایجاد کند. 

ما علمائی‌را چون مقدسی می‌بینيم که به‌ترك خلاف وخصومت سفارش میکروند 
ووحدت مذاهیرا لازم میدانستند و غلو در دین را مترولك مبخواستند » وزمان را از 
تفرقه‌انداژی بین‌مسلمین نگاه میداشتند و انتقال ازمذهبی را به‌مذهب دیگر يك امر 

حکایت کرده‌اند از اين فارس بزر کترین عالم لفوی متوفی سال ۳۶۹ ۶ 
اول شافعی بود بعد که وارد ری شد مالکی مذهب گردید » برای امامت مسجد این 
طولون در مصر يك نفر شافعی انتخاب کردند درحالیکه آنجا مر کز مالکی بود» واین 
يك علت و سبب خیلی روشنی داشت چون شخسی از او باتقواتر نیافتند » وقتیکه از 
مقدسی پرسیدند چرا فقه ابوحنیفه را اختبار کرده باایتکه او شامی است وشام هر کز 
شافع‌پاست » جواب داد درخلال ذ کر مذهب ابوحنیقه آنرا بپتر وپسندیده‌تر از سابر 
مذاهیب دانستم ۲ 

اختلاف وخصومت بین‌مذاهب موقعی شدید شد که مذاه بکوچك ازمنان رفت 
ومیدان مبارژه برروی مذاعب بزر گ بازشد در این‌موقع متاقشه شدت‌یاقت و اصحاب 
مذاحب‌قدرت سلاطین‌را بحما بث‌خودمی‌طلبیدند بخصوص درمشرق که دخالتحکوعتا 
درکار مذاهب مك امرآشکاری بود . 


فصل پانز دهم 
قضاهة 

مسلمین باین فکر نبودند که دوقوء قضائیه واجرائیه را ازهم جدا کنند چنا نچه 
اروبای مسحی نیز همین طور بودند تارفته رفته توسعه دامنه فضائی قضاء را مجبور 
ساخت که این دوقوء را ازهم تفکيكك نمایند ۰ پیتمبر شخصا قاشی اعلای مسلمین بود 
و همچنن خلفای بعد از او والان بلاد همن سمت را عپده دار بودند بعنوان نایب 
خلفه رفته رفته کثرت واجبات استعانت بممضی از قضاة را ایجاب نمود » حکایت شده 
اس که متتار شخسا برای رسید کی بدعاوی مردم بدیوان مظالم می‌تشت وبا کمال 
نیرو و تقاط بامور موم رسدگی مبکرد ولی دج آزعهده نمیآید ناچاٌ شد قناقی 
اتتخاب کند که بدعاوی برسند و والی باموری رسیدگی مبکرد که قاضی عاجز از 
حل و فصل آن بود و ا گر والی حکم قاضی را قبول نمبکرد قاضی بایستی یامنصرف 
از حکم خود بشود و از والی تبعیت تما بد یامزول و خانه تشین باشد ولی این اختلاف 
نظر کمتر اتفاق ممافتاد» کندی صاحب تار بخ فضاة مصر فقط دوحادثه را که موجب 
تصادم بین حکم قاضی و نظر والی در طول قرون اولیه شده نکر نموده - یکی ازآن 
دوحادثه این است که زنی بامردی تزویج نمود که از اقران و هم شأن او نبود اولیای 
زن براین مزاوجت اعتراضکردند ۰ زواج دا انکار نمودند» مرافعه نزدقاضی‌رفت که 
تکاح را فست کند فاضی امتناع نمود ومزاوجت را صحیح دانت ‏ مرافعه را تزد امیر 
بردندقای‌راامر نمود که نکاح‌رافسخ کند قاضی باز هم بعقیده خودباقی‌ما ند ومزاوجت را 


۳۹۰ 
صحیح‌دانست - امیرشخصا حک افترا آق وجدائی‌دادهین‌تصادم راما ناشی‌ازدومبدء می‌دانيم 
یکی مبدء عربی که فاثم باررستکراسی‌وخون اشرافی‌است ویکی‌مبدء واصل‌اسلامی که 
نائم برمبادی دمکراسی وآزادی وتماوی حقوق است همان اصل ومبدء انسانیت که 
حکم میکند برمردم نه باعتباد خون وخانواه کی بلکه برقاعده ان | کرمکم عندال 

انقا کم . 

در عهد عباسیها انتخاب قاضی از عهده والیها وحکام بیرون رفت واین حق فقط 
بشخص خلیفه داده ش د که هر کس را بخواهد بقضاوت انتخاب کند ۰ ابوجعفر منصور 
اول خلیفه‌ای است که قناء شهرها را شخصاً انتخاب کرد والی‌حا کم هیچ اختیاری دد 
تعیین فاضی نداشتند هارون ابن عبدالة از جانب مامون در سال ۱۹۸ ۲۱۸-۵ م 
بقناوت مصر تعیین شد , صاحب بر ید هم که مقام شامخی بود آمد کنار فای نشست 
قاضی اورا از محکمه ببرون کرد کفت اینجا مجلس امیرالمومنین است احدی حق 
تشستن دراین مجلس ندارد چزبامراو, حق تعیین قشاة بعپده خلیفه در دوران تکبت و 
اتحطاطهم بقوت خود باقی بود واین حق از خلیفه سلب نشد » چون مستکفی بخلافت 
رسید ازاوضاع واحوال قضاة پرسش نمود یسنی را معزول وبسنی‌رامنصوب نموده قضاة 
هم اطاعت امر کردند » عامه مردم بطوراستپزا کفتند عجب ساطنت خلیفه تا این درچه 
رسید که قاضی را عزل ونصب میکند . 

درسال ۳۲۴ ۸ - ٩۳۵‏ م اخشید قناوت مصررا بعهده اپوبکرابن حداد گذاشت 
ی وا اشعارو کنابه‌هائی براین قناوت کفتند ونوشتند ابرادشان این بود که‌این حق 
خلفه است نه حق اخشید . 

درسال ۳۹۴ ساطان بپاء الدوله ابواحمد موسوی پدر سید رضی را بمنصب نقابت 
علوبها در عراق واقضی القضاة » امارت حاج وریاست دیوان مظالم انتخاب نمود ولی 
ابواحمد قتاوت را نپذیرفت چون خلبفه القادر با الله ازاحازه دادن خود داری کید ۰ 
باسلطله واستیلای سلطان بهاء الدوله این کار سرنگرفت واین تنها حقی بود که برای 
خلفه باقي مانده بود بعنی تعبین قضاة » درعپد خلنای اولیه از بنی عباس شأن قضاة و 
عظمت آنها خبلی زیاد وبالا بود عادت براین جاری بود که ولاة وحکام قضاة را دد 


۳۹۱ 
مجالس خود احنازمیکردند » محند بن مسروق کندی از جانب خلیفه هارون الرشید 
بقضاوت مصرتعیین شد آمیر عبداللاین مسبب نزد او فرستاد که در مجلس اوحاضر شود 
قاضی از حنورامتناع) کزد وهمان روزازفتاوت منفصل شد ۰ 
درقرن سوم که برخلفا ضعف زیادی عارض شده بود قضه برعکس گردید ولاة 
هرروزسیح مولف بودند درمجلس قاضی حاضرشوند ابن حربویه آخرین قاضی است 
که‌امرا بمجلس |وحاضرمیشدند ۰ واو جلو امرابر نمبخاست . این قاضی » مثل اعلاک 
ءدالت ودرستی بود دراحکام او هیچ خدشه وابرادی نبود هیچگونه تهمتی متوجه او 
نمیشدواحدی ازولاة مصر را پلقب نمیخوا ند و | نپا را باسم صدا میزد » ازصلابت‌عقیده 
وتصمیم اوتقل کرده‌اند که مونس خادم که بزر کتر ین امرای مقتدر بود وهفتادامبر ز بر- 
دست او بودند و بر جمیع منابر پس ازذ کر خلیفه‌اسم او را میبردند» در مصر مبتلای 
بعارضه‌ای شد نزد قاضی فرستاد که جمعی شهود درمحض اوشمادت بدهند که مالی را 
وقف برامور خیر به تمود قاضی گفت این عمل موقوق باین است که برمن ثابت شود 
موس آزاد است نه بنده باید نامه خلغه المقتدرپمن بربند که مونس را [زاد کرده 
والا وصیت موس را نمی پذیرم نامه خللفه بقاضی رسد باز خود داری از , عمل نمود 
کنت دو نفرشا هدعادل شپادت بدهند که‌این نامه ازامیرالموهنین است درحالیکه‌مونس 
بزر کترین امرای اسلام بود . 
این حربویه بسیاربا جلال وهیبت بود مقام قناوت را بنهایت درجه بزرکه و 
آبروندتگاه میداشت|حدی خوردن و آشامندن اورا ندید لباس بوشیدن اوودست‌شستن 
[ورآزکسی ندید این‌کارهارا درخلوت میکرد » احدی اورا ندید که خمازه میکشدیا 
آب دهن میانداژد با بدن خود را خارش میدهد با صورت خود را دست میم‌الد + 
چون سوارمیشد ته با کسی حرف میزد نه بسمتی نگاه میکردونه عبای خود را جم 
وحور مشمود . وقار وحشمت و حلال او زبانزد همه مردم بود در احکام خود فوق‌العاده 
دقت داشت مخالف تقلید بودا نرا مکنوع تعصب یا کمراهی میدانست متکری نداشت 
احکامش محکم بود ودرهیج حکمی اشتباء نمیکرد » ومنکری نداشت » دومرد تزداو 


بدعوا رفتند مدعی علیه خود را مدعی خواند و صاحب حق: خصم او خنده‌ای از روی 


۳۹ 
تعجب کرد دراینموقع صدایابن حربویه بلند شد که مجلس را پر کرد و کفت از چه 
مبخندی خدا خنده‌ات رابگیرد درمجلس خدا که برهمهچیزا گاء است خندهمیکنی 
وای برتو مبخندی وحال آنکه قاشی بین بهشت است و دوزخ »آن مرد از صدای 
رعب‌انگیز ابن حربویه مریض شد وسهماه درسترمرض افناد هر گاه دوستی ورفیقی او 
را عبادتمیکرد میگفت فریاد قاضی قلب مرا شکافت وخیال میکنم مرا خواهد کشت . 
قاضی ابوحامد احمد بن محمد این احمد اسفرائشنی قاضی بغداد متوفی سال 
۰۶ ۸ - ۱۰۱۵ م درتیروی آخلاقی وشغل فضائی مردی بلند همت وبا شپامت بود از 
خلیفه عملی سرزد که مناسب حال ومقام شیخ ابوحامد نبود بخلیفه نوشت بدان که تو 
فادرنستی مرا ازاین عنصبی که خدا بمن درولامت خود من داده‌عزل کنی ولی من‌این 
قدرت‌را دارم دو کلمه بخراسان بنویسم که‌تورا ازخلافت عزل کنندوازجمله‌چیزهاشکه 
دلالت بررفعت‌مقام فضائی میکندا بن‌است که ما دزن عبد می‌بینیم‌وزرا وامرای‌چندی 
بحک‌قضائی راء زندان را پیش کرفتند و زندانی‌شدندولی‌برای قاضی کمترچنین اتفاقی 
افناده که ز ندانی‌بشود » درائناء زندانی‌شدن فقط مك قاضی رانشان داده‌اند که‌در زندان 
وفات‌نموده واوقاضی ابوامیه متوفی سال۸۳۰۰ است‌وامراین قاضی ازغراف‌استآدم کم 
دا نشی بود و تجارت بزازی‌در بغداد داشتا بن‌فرات‌وز بردرابامعزل‌وروژهای محنت‌وسختی 
در خانه ابوامیه مدتی پنهان بود روزی باو گفت اکر بر منصب وزارت بر کشتم چه 
میخواهی درباره تو بکنم ابوامبه کفت یکی از اعمال حکومتی را بمن ده ابن فرات 
کفت ملنفت باش ازتوکارعاملی وامارت وفبادت وتویسند کی وشهربانی بر نمیآبد يك 
کار دییکری بکو » کفت نمیدانم دبکر چه بخواهم ان فرات کفت تو را فاضی خواهم 
کردابوامبه گنت بسیارخوب راضیم ابن‌فرات بازبرکارآمد ووزیرشد ابوامیه رافراموش 
نکرد قناوت بصرعرا یاووا گذارنمود باضافه واسط . اهواز وجه‌سا ازاین کارمیخواست 
دهن کجی با قناة کند ويك آدم یدانشی‌را همکار آنها را نماید ابوامیه علم لاژعه 
قناوت: نداشت ولی تقول ویر هر کری وان ع او را میوشات جتان/اعسای باه 
صره نداشت بکبارهم براووارد نشد اتفاقاً روزی باین امیرخبری رسد که ابن فرات 
وزبردستکیر وعزل شده امیرفوری ابوامیه را دستگیر نمود وبزندان فرستاد ودرزندان 


۳۹۳ 
اور مر 

طبقه فقپا هیچ نظر بکارقناگی نداشتند از اینعملکریزان بودند واز قبول آن 
شانه خالی مبکرونه سمرقندی میگوید - مروم درقبول امرقناثی اختلاف دار ندبسنی 
میکویند سزاوار یست که کسی باختیارکارقنائی اختیار کند بعضی میکویند | گراژ 
اوتکلیف قبول‌کارقضائی کردند وخود اودنبالش نبود قبول کردن اشکالی ندارد آنپم دد 
درصورتبکه خود را صالح برای این کار بداند کراهت این شغل را بنقل احادینی 
دلیلآ ورده‌ا ند ۰ 

از رسول | کرم حدیشی روایت شده است که حتی آدم عادل باید از شغل قضائی 
برحذر باشد . 

عمرین خطاب بعمروعاص‌نوشت که کمب بن‌ضفه را بقضاوت منصوب نماید عمرو 
نامه عمررا برای اوفرستاد کعب‌جواب داد خدا مرا از امر جاهلیت نجات بخشدچطور 
بر کردد باهور که خدااورا نجات داده وقبول‌کارقضائی راتکرده » درسال ۷۰ ۶۸۶-۶ 
عبدالرحمن بن جحیر» بقناوت مصر برقرارشد این خبر که بپدرش رسید کمت - (انا 
وان اليه راجمون ) اینمرد هلاك شد بروایتی کنت ( حلك ابنی واهلك ) فرزندم 
هلال شد وهللاك کرد - 

من نمیدانم مسیحین اول درامرفضا چه نظری داشتند اما مسلمین متمسات شدند 
بوضیتی که درخطبه‌جبل درانجیل متی‌آعده که متعرض حکومت برمردم نشوند » برای 
ما حکایت شده است ازورع وبرهیز مسلمین از تصدی اهور قضائی»-من باب مثلت 
|ابوقلابه را دعوت بقبول اهر قنائی نمووند از عراق گربخت بشام رفت تصادف نمود 
بمزل قاضی شام‌باوتکلیف نمودند فرار کردوپنهان شد تا خود را ببلاد بمامه رسانید » از 
سفیان ثوری روابت شده‌است کهوعوت بامر قضائی‌شد فرار نمود بصرء رفت ومتو اری‌بود 
تا مرد ازابی‌حنیفه هم این حکایت را دارم که مبتلای بضرب وحبس شد ولی قبول 

تکرد تا مرد ۰ طبری حکابت کرده است که طایفه‌ای از ارباب حدیت گفته‌های ابی 
بوسف‌فاضی را ضعیف وناروا داستند برای اینکه غالیا مصاحب با سلطان وقت بود 

ومقام قساوت را اشفال کرده در عپد خلیفه مپدی عباسی قاضی مدینه را بقبول فضاوت 


۳۹۴ 
مجبورنمودند ووالی مدینه بزدن تازیانه اورا واداربتحمل اینمقام نمود . 

قاضی شر يك درحوالی همین عصر با ایشکه امتناع ازقبول مقام قضاوت داشت و 
بعد خواهی نخواهی قبول کرد روزی نزد صیرفی رفت که پولی بگرد واصرار برای 
سرعت کرفتن پول نمود صیرفی کفت مگر متاعی دربرابر نفروخته‌ای شر يك کفت وال 
بالاتراز کالا فروخته‌ام دینم را فروخته‌ام . 

حکات شده انت که بعنی از علما خود رااجتون میزوند وتظاهر بدیواتکی 
مبکردند برای ایشکه معاف ازتکلف قبول مقام قضاوت باشند . 

صوفیه بنوع‌دیگری قاضی وقناوت راتبیرمیکردند قضاة را علماع دنیامید نستند 
ومیگفتند علما محشور میشوند در کروه انا وقضاة محشور میشوند در زمره سلاطین:. 

ابوطا مکی برای ما حکایت مبکند که اسمعیل بن اسحاق قاضی از علماء 
اهل دنا وازسادات فضلا وعقلایآنها بود وبا ابوالحسن بن ورد برادرخواند گی‌داشت 
که ازمردان فبمیده وبامعرفت بود روزی مجبور شدبرای اداء شهادتی بمحکمه‌اسمعیل 
برود ۰ بادست بشانه اسمعیل زد و کفت بااسمعیل آن علمی که تورا باین مجلس‌نشانده 
جپل برتر از آن است اسمعیل ازشنیدن این حرف عبارا بصورت کشید بقدری کر یبد 
کرد کهآ نرا ترنمود » حنفیه در مسائل متعلق بقضاوت عقده بمقتضات زمانه داشتند 
غیرازامورقضائی هم درسا برشئون همین رامعتقد بودئد باقتضای زمان مسائل را تغبیر 
میدادند از فقیه شافعی ابن خیران حکابت شده است که رفیق خود ابن سریج را در 
قبول‌کارقشاوت ملامت میکرد ومیگفت این‌کار دراصحاب ها سابقه تدارد ومال اصحاب 
ابوحنیفه است ابن خیران دربغداد از قبول مقام ناوت خود داری نمود وزیر براو 
موکلی کماشت ومدت چند روزورخانه خود را بست مپروموم کرد ابوبکر رازی امام 
اعل ری بود از او خواستند که امر قاوت را قبول کند امتناع نمود باو تکزار و 
تأً کید شد ولی اوقبول نکرد » اجمالا تا اواخر قرن چپارم عادت بر این جاری بود 
که احدی‌شغل قنائی را قبول نمبکرد کرد اثرفشارز باد وهدتی درحال امتناعوتروید. 

چون ابوعمرو بن عبدالواحد ازقناوت بصرء منصرف شد وبجای اوابوالحسن بن 


ابوالشوازربآهد عنصری شاعردراین رفتن و آمدنکفت : 


۳۹۵ 
عندی حدیث ظر نف بمنله ی ۰ میقاشیینآببزی 9۳ هذ! وذاكیهنی 
فذا بقول اکرهونا وذایقول استرحنا و یکنبان جمیعا ۰ فمن یصدق منا 
اختلاف است دراینکه با قاضی نام قتاوت توف گرد ۳ به؟ گفته شده 
که عمر بن خطاب منع کرده است که بقاضی حقوقی داده شود » اما خماف فقیه 
حنفی قصد نمو د که جوا کرفتن از یت‌المال رابنام‌حقوق قاضی ازطریق حدیث ثابت 
کند باحادیث نبوی ومثالهاثی که درصدراول جاری‌بوده استناد نمود وقتیکه ابن‌حجیره 
درسال ۷۰۶ ه درمصر بقضاوت نهست روزی اودرسال دو ست دینار بود این حجیره علاوه 
برکارقضائی بیت‌المال وقصص راهم اداره میبکرد وروزی او ازقصص وازبت المال چهار 
صد دینار بود وجایزه او( پاداش ) دویست دینار بود ومجموع حقوق اودرسال هزاردینار 
میشد درسال2۱۳۱ حقوق قاضی هصر عبدالرحمن‌ن سالم دریکماه ببست دینار بود این 
مبلغ ناچیز کناف نویسن د کان ومخارج عاوی دیوان‌را نمیداد باایشکه قاضی این‌حجیر» 
درسال هزاردننارحقوق داشت چیزی زیاد نمیآمد که‌بمخادج اعل خانه وذوی‌الارحام 
خود برساند . 
مردی برقاضی فسطاط درسال۰٩‏ ه واروشد درحالیکه غذا میخورد پرسیدا باغذا 
میخوری گفت » بل ی کنیز کی مقداری عدس بخته سردشده درطبقی پیزری و يك کرده 
نان خشکیده وقدری آب حاش کرد قاضی بمهمان گفت » تر کن وبخور « حقوق ما 
طوری نس ت؟که بتوانیم ازنان سیر شویم قاضی خبربن نعیم حضرمی که درسال ۱۲۰ ه 
متولی قّاوت وقصص شد در کنار منصب قضائی تجارت روغن هم مبکرد » مرد جوانی‌از 
حنرموت که‌علازم اوبود پا و گفت » تونیزتجارت کن این جوانك برای‌ها حکابت‌میکند 
که روزی خیربن نم با وست بشانه من زد و گفت » روزی را منتظرباش که بشکم‌غیر 
ازخودت رود دک من ج , جکو | ان بشکم غیراخودش 
کرسنه میشود تا مبتلای بعیال شدم| نوقت معنی‌آن حرف دا دانستم زیرا من بشکمآنا 
کرسنه می‌شدم قاضی ابوخزیمه ابراهیم بن بزیه رهینی درسال ۱۴۴ ه متولی قساوت 
مصرشد در گرفتن حقوق‌قضائی فوق‌العاده دقیق وحسابگر بودآن‌ساعاتیکه بکارهایدشکر 


غیر از قناوت میپرداخت مثلا لباس خود را میعست یا تشییع جنازه‌ای عیادت بماری 


۳۹۹ 
مبرفت آنها را حساب مبکرد از حقوق قناوت کسر مینمود ؛ میگفت من خدمتگذار 
مسلین هستم هر گاه بکاری بپردام که مربوط بعمل مسلمین نیست برمن حلال‌نیست 

که ازمالآ نها ارتراق کنم . 

روزی دورسن میبافت فروش یکی را بنفقه اهل و عبال خود میرسانید و بقیه 
رسن‌ها را نزد برادران خود که در اسکندربه بودند میفرستاد که کمکی بزند کانی 
آتبا باشد . 

عباسپا که برای قاضی منصب و مقام رفیعی قرار دادند در حقوق اوهم همین 
رعایت راکردند - عبدالنه بن لپعه که درنال ۱۵۵ بقشاوت مصر اژطرف منصور حالقه 
عباسی برقرارشد ۳۰ دینارماهیانه برای او حقوق معین کرد , همچنین مفطل ابن‌فشاله 
که از طرف مهدی قاضی مصر شد حقوق او درماه ۳۰ دینار بوده و در عوض ده دینار 
عسل مبگرفت ؛ اما در عصر مامون که خللفه‌ای علاوه برسایر مزابا و کمالات بانجود 
و کرم و سخاوت بود والی مصر برای فضل ابن غانم قاضی مصر ماهیانه صدو شصت و 
هشت دینار مقرری قرار داد واین اولین قاضی‌است که‌این حقوق بزر که‌را کرفته‌است . 

چون عبدانه بن طاهر والی ولایت مصرکردید و شهرتی در کرم وسخاوت‌داشت 
عسی بن متکدر رادرسال ۲۱۷۲ بقناوت مصر برقرار تمودوچون شنیدآ دم هستحقی‌است 
روزی هفت دینار مقرری برای اوقرار داد و میزان حقوق قضاء ازآن بعد تاامروز بر 
همین منوال وهمین انداژه است . 

مسعودی از ابراهیم بن جابر قاضی حکایتی دارد که - در بقداد بود و فقررا بر 
غنا ترجیح میداد و از خدا میخواست که او را باینحال موفق بدارد ایامی کذشت اورا 
در حلب دیدم که مباشر قناوت بود وآن عقیده سایق را کنار گذاشته بود غرق درعال 
وغنا شده بود من خبر داشتم که برای زنش چهل جامه شوشتری و لباسهای زربفت 
خریداری کرده وثروت بزر کی برای اخلاف خودگذاشته . 

خلیفه الحا کم بالنة اراده تمود که دست قاضی را از کرفتن مال ناحق کوتاه کند 
و امر داد بحین بن علی بن تعمان دوبرابر حقوق و باداش بدهند باین شرط که 


متعرض اموال رعابا حتی يك درهم وبالاتر از آن تشود . 


۳۹۷ 

حپانگرد معروف ایرانی ناصر خسرو. در قرن پنجم هجری که بمصر رفته 
مینو سد قاضی القضاة مصر دوهزار دینار درماء حقوق دأشت » در ملحقات اخبار کندی 
کرشد ه که «دخل قاضی عبد الحا کم ابن سعید فارقی درسال زائد برپیست هزاردینار 
بود ودرمما لك شرفی‌حقوق قاضی‌از بت‌المال داده‌میشد » ولی‌مادلائلی دردست دارم که 
قناة از یت‌المال چیزی دمیکرفنند یا برای‌عدم, کفایت بمخارج با برای احتراژ از 
خوردن‌مال شبپه‌ناك واهر دومی‌بیشتر مورد نظر بوده»حسن این عبدلنء متوفی۳۶۹ «- 
۸ پنجاه سال در شهر سیراف قاضی بود بااینکه این شپر يك شهر تجارتی و پر 
درآمد بود زند کانی خوددرا ازفروش نسخه‌های خطی که خیلی خوش مینوشته و خط 
اوخر بدار ز باد داشته میگذرانید » قاضی مدینه درعهد مهدی خلیفه امتناع از گرفتن 
حقوق داشت چون نمیخواست از طریق منصب قنائی که مورد کراعت او بود چیزی 
کرو 

چون محمد ابن صالح بن ام شبان الهاشمی دد سال ۳۶۳ ٩۷۲-۵‏ م بقضاوت 
بغداد بر کز یده شد واز فقپای مالکی بود درموقع تصدی امر شروط ی کرد از نجمله 
اینکه نام حق قناوت اجری و مزوی نگیرد دیگر اینکه شفاعت و سفارش احدی دا 
نیذ‌بود و لباس خود. را هم تغییر ندهد : علی ,ین محسن تلوخی, متوفی سال ۳۴۷ - 
۵۵ فضاوت چند ناحه را برعهده گرفت‌ودخل او درهرماه از قضاوت و دار الشرب 
که آنراهم باکار قضاثی تحت نظر داشت ماهیانه ۶۶ دینار مبگرفت ودر سال ۳۳۴ ه 
دزدها خانه کی ازقضاء را در بغداد جاروب کردند و هرچه درخاته بود بردند چیزی 
عادشان نع د که ارزشی داشته باشد چون مشپور بفقر و قناعت بود » دزدها خیال 
میکردند درخانه قاضی مالی اندوخته شده او را گرفتند و زدند که بروز بدهد ازدست 
آنپا فرار کرد وبالای بام رفت خود را پائین |نداخت ومرد ۰۰ 

درسال ۰۳۵۲ - ۹۶۳ |بوبشر عمرابن | کثم قتاوت بعداد را قبول کرد شرط 
اسشکه مج کیرد _قاضی [بو لیب طیری رعمامهاه رو قبافی, داشت این ود 3 
برادرش هر کاه بعکی ازخانه بیرون میرفت دیگری درخانه میماند . 

ابوبکر محمد بن مظفرشامی. قاضی قضاة بغداد متوفی‌سال ۴۸۸ - ۱۳۹۵ ۲ 


۳۹4۸ 
مردی زاهد و برهیزکار بود و در موقع قبول تصدی قناوت شرط کرد چیزی تکره 
کرايةُ خانه‌ای داشت در ماه بکدینار ونیم و بپمین مبلغ کذران میکرد» عمامه‌ای از 
کنان و ببراهنی از پنبه خفن لباس او بود کسه‌ای همراه داشت که خورده های نان 
درآن بود ه رگاه مبخواست غذا بخورد پار؛نان اه ری هرت واکی 1 
برآن میپاش که نرم شود وهمین طمام او بود همچنین احمد بن بحبی قاضی اندلسی 

مزرعه‌ای داشت خودش درآن کارمبکرد و از درآمد آنگذران مبکرد . 

( پیترمان ) که سال ۲ مبلادی در دمشق بود برای ماحکایت میکند که دد 
هرسال شیخ الاسلام از پاب عالی یکنفر قاضی جدیدی از 3-طنطنیه بشام میفرستادو 
این قاضی از رکه هرمرده‌ای نصیب ثابتی میگرفت (گفته شده است مقدا رآن چپاد 
يك بوده ) و نم عشر از هر دعوائی که حکم میکرد میگرفت و این مقداری بو د که 
رعایای باب عالی در دعاوی خود که بمرحله حکم میرسید بایستی بدهن دگرچه حکم 
بضرر نبا باشد . 

امارعا بای اروبائی بنجيك عثر را ممپرداختند » در مرا کش‌امروز قضاة بعنوان 
عاملین دینی رزق و روزی خود را ازاوقاف خر به هکیر ند ۰ 

ور سال ۳۵۰ ۸- ۲۹۶۱ ابو العباس ابن ابو الشوارب مقام قنارت پفداد دا 
پذیرفت پس‌ازانکه موافقت نمود که هرسال دوست هزاردرهم بخزانه امیر معزالدوله 
برساند » این قاضی بااین زشتی و آلودگی آدمی بدریخت و زشت صورت بود خلقش 
مثل خلقش نفرت آور و مشمثرکننده بود . 

اتاقً ان قانینابالك گردن خورد بقراحت منظر زشتکاربهای دیگری‌هم داشت 
بچه باز وشپوتران و خمارهم بود » ولی‌کارش دوامی تکرد » خلیفه از خلعت دادن باو 
امتناع 1 اجازه ملاقات باو نداد حتی روزهای م و کب و روزهای عمومی هم اجازه 
داخل جمع شدن وش ر کت کردن باو داده نشد » و بس از دوسال ازعمل معزول کردید 
وبجای او ابوبشر عفر ابن ا کثم سابق الذ کر نست و دستور داد که احکام صادرء از 
ابو الشوارب و سجلات او را دور بریزتند و اجرا تکنند » تمام احکام اورا خط بطلان 
کشید زیرا منصب قضائی را بطمع وحرص مال خر بده‌است ۰ 


۳۹۹ 

قاضی توبة بن نمر الحضرمی متوفی‌سال ۷۳۸-۷۰ م اول قاضی مصراست که 
(احباس را ) در اختبار گرفت و دست روی آ نگذاشت وقبلا در اختبار اهل واوصیای 
آنبا بود توبه برای حفنط آنبا تحت نظارت خود گرفت و نمرد تااحباس دیوان بزد کی 
شد وقاضی در ضمن نظارت بر احباس اموال ایتام را هم محت نظر گرفت . 

در انتدای سال ۱۳۳ قاضی خیربن نعیم اموال ایتام و احباس را وارد بیت 
المال کرد و برای هرقسمتی سجیلی تپیه کرد و مدار کی گذاشت که دخل وخرج را 
نشان مداد . 

درسال ۳۸۹ « - ۹۹۹ قاضی محمدین کیان وفات نود ورسنک 
بکارهای او وحساب اموال ایتام معلوم شد سی‌وشش هزار دینار از درآمد اموال ایتام 
را آقای قاضی بروه وخورده خلیقه الحا کم باءراه که از واقعه اطلاع یافت دستورداد 
اموال اورا مصادره کنند و فپد نصرانی‌کانب وزبررا مامور این‌کار کرد بانهایت احتباط 
رسد گی را شروع نمود شروع در خرید و فروش اموال قاضی کرد و از شپودیکه دد 
واقع در زير دست آنپا بود (و از معتمدین محل بودند) غرامت گرفت تازه نصنف دین 
را توانست بگیرد » حا کم بامرالنه حکم کرد زاين بیعد اموال بتیم و غاثب را نزد 
شهود ودیعه بگذار ند و محلی برای ذخیره اموال تعیین نمود وچپار نفر شاهد ترا مهر 
کردند و یاز نمیشد مگر باحضور هرچپار نفر . 

ور سال ۴۰۲ ۶ - ۱۰۱۱ م فخرالدوله درشب فطر دستور داد در تمام حبسیهای 
دیوان قضاة بررس ی کنند هر کس برای بك دینار تاده دینار زندانی شده او را آزاد 
کنند وهر کس بش از این زندانی است ازاو کفیل بکیرند وآزاد شکنند مرتکبین 
جنایتهای کوجك را آزاد کنند ومرتکبین را توبه دهند . 

حربان محا کمه از اینقرار بود عریضه عرضحال بقاضی نوشته ميشد اسم مدعی 
ومدعی علنه و پدر او درآن نوشته میشد کانب آن عرایض را پیش ازآمدن قاضی‌درب 
مسجد میگرفت تاقاضی وازد ميشد گر عرایض زیاد بود در چند روز تقسیم ميشد 
حلسات محا کمه علنی نود . 


مروی برمامون خلیفه عباسی اقامه دعوی کرد مامون بقاضی بحبی بن | کنم 


۳۰۰ 
اجازه داد که‌دردار الخلافهآآن دعوا رسید کی‌بشود قاضی کفت‌من باید اولا بمحا کمات 
عامه رسید کی کنم‌نانوبت بمحا کمه‌مدعی‌وخلیفه‌برسد» امرداد در دارالخلافه رابرروی 
عامه باز کردند و اعلام نمودند که جلسه محا کمه علنی است وهر کس بخواهد اجازه 
دارد وارد شود خود قاضی در ناحبه‌ای از دارالخلافه جلوس کرد و بقضاوت پرداخت 
پس از محا کمات عمومی مدعی خصوسی بین خلیفه و مدعی او رسید کی نمود بله 
جلسات قضائی علنی بود . قاضی درمکانی می نشست که درش برروی همه باز بود و آن 
مسجد جامع بود فاشی بای یکی از ستونپای مسجد می نشست و بآن تکیه میداد 
کاهی احیانا قاضی درخا نه خودش می‌نشست وبکار قنائی میپرداخت ۰ 

از خیر بن نعیم قاضی مصر حکایت شده که مجلس قناثی او مشرف برراهی‌بود 
که بخانه‌اش راء داشت آنجا می‌نهست و جریان محاکنه و "کنتکوها در راه شنده 
میشد ابراهیم ابن جراح درسال ۲۰۵ بقضاوت مصر منصوب شد محکمه قنائی را در 
مسجد جامع قرار داد و محل نماز را ازجای قناوت جدا کرد » چون مصریپا راضی 
با ین‌کار نبودند جلسه فضائی را درمنزل خود قرار داد . 

این فاشی بدرستی وبرهیز کاری معروف بود براو اعتراضی‌وارد نود تابسر او از 
عراق بنای افساد و خرابکاری وخدعه و نیرنگک در امور فنائی بدر گذاشته کار چاق 
کن مردم بود و از آنبا رشوه میگرفت مردم مصر قاضی را مورد سخط و خشم 
قرار دادند . 

هارون ابن عبدالنه درسال۲۱۷ ه - ۸۳۲ م مباشر قضاوت مصر شد روبه خاصی 
برای قناوت خود دربیش کرفت » در فصل زمستان درجلو مسحد بشت بقبله می‌نست 
بشت بدیوار میداد نماز گذاران را ممانعت میکرد که نزديك او بایند » نوسن دکان 
راهم از خود دور می‌تشا ند متداعیین را هم دور دست خود اجازه نشستن مبداد این 
اولین قاضی است که این رویه را اختبار کرد مجلس تابستانی را در صحن مسجد 
میگرفت و پشت بدیوار غربی میزد اهل سنت وجماعت درحوالی قرن سوم هجر ی که 
موفقیت‌هائی را حائز شده بورند . 

ابنطور نظر دادند که جلوس قاضی در مسجد منافی باطهارت و حرمت مسجد 


۳۰ 
ار که خانه خدا شناخته شده » معتضد خلیقه عباسی در سال ۳۷۹ آمر نمود که فضاة 
در مسجد ننشینند ولی این امر ثمره زیادی نداد قاضی القضاة بغداد در سال ۳۲۰ ج 
ورخانه خود محکمه را تشکیل میداد اما درمصرکاه در هسجد بودگا* در خانه چون 
ابو عمرو محمد بن حسین بسطامی متوفی در سال ۴۰۷ متولی قفاوت نیش بور کردید 
نت قرافت وستخم! قناوت وشرائط را در جلسه متشکل درسجد تشکیل داد » فقط 
یکساعت که آن عهدنامه قرائت شد معری حال عدول و بدی اعمال آنهارا شکایت 


"کرده مبگو ند : 


فی البدو خراب از واد مسومه و فی الجوامع و الاسواق خراب 

فپولاء تصموا باالسول او التجار و ام اودلال القوع اعراب 
در عدول درجای دتگر متکوید : 

عدول لپم ظلم النعیف سجیة بسمون اعراب العزی و الجوامع 


اما در عصر خلفای فاطمی قاضی القضاة در قاهره روزهای شنبه و سه شنبه در 
جامع عمروعاص در مقامبلندی روی‌بساطی ازحریر می‌نشت» شهود در چپ وراست‌او 
می‌نشستند بحسب تار یخ عدا لتشان ودرجلو او پنج نفردربان دوتادر حشوراو ودوتادرجلو 
درب مسجد و يك نفر متداعین را نزد قاضی راه نمائی مسکرد در جلو قاضی کرسی 
دواة وقلم بود دواتتکه نقر هگرفته شده بود و از خزائن قصور با ینجا منتقل شده بود ۰ 

در عصر اول اصحاب دعوا در محضر قاضی دعاوی خود را شرح میدادند و دد 
حنور او استاده بودند امیر اموی عبد الملك ابن مروان نزد قاضی خیربن نتم 
دعوی خود را علیه پسر عمویش طرح نمود. و برمفرش قاضی نشست» قاضی‌پاو گفت 
برخیز بایسر عمت باست امیر کر برون رفت و از دعوی صرف نظر نمود؛ بعد 
چنین رس شد متخاصمین در جلو قاشی در يك صف می‌نشتند.بین مادر مهدی و آبو 
جعفر منصور خصومتی بود ز نگفت راضی بحکومت احدی جز بحکم غوث ابن‌سلیمان 
نیستم و او ازطرف مپدی قاضی هصر بود » بعراق منتقل شد برای این حکومت مادر 
مپدی و کیل ی کرفت و او را بقاضی معرقی کرد آمد جلو قاضی نشست قاضی از آمیر 
المومنین خواهش نمود که با و کیل خصم مساوی بنشیند و از فرش پائین بباید » پائین 


ارو 
آعد و با و کیل خسم شاه بشانه نشست قاضی‌پس از رسید کی بدعوا پنفع‌مادر مهدی و 
محکومیت امیر المومنین حکم داد . 

حکایت شده که مردی از مامون خلیفه بمحضر قاضی بحی بن | کثم شکایت کرد 
بمامون خبر دادند در محضر حاضر شود حاضر شد وغلامی سحاده همراء داشت که 
مامون روی آن بنشیند » بحبی گفت یاامیر المومنین شرف جلسه قشاوت را رغایت 
کن باخصمت مساوی پاش يك سجاده‌هم آوردند زیر پای خصم فرش کردند . 

ییکی از موالی سیده زبیده زن هارون الرشید ببانو دعوی داشت و کیلی معرفی 
نمود بمحضر قاضی محمد پن مسروق قاضی امر باحشار و کیل نمود آمد وچپار زانو 
نشست قاشی امر داد کشیدند وبردند ( فبطح وضرب عشراً ) باایشکه او و کیل ید 
بود صاحب امر ونپی ونفون بزرگ . اهل نظر بامور کوچك که ممکن است در قاشی 
تاثیر کند واورا از عدالت منحرف سازد بحث کرده‌اند » مثلاا با جایز است متخاصمین 
برقاضی سلام کنند » هر گاه بکی از دو خصم بقاضی گفت السلام علیکم سزاوار است 
قاضی فقط بگوید - وعلیکم - و زیاده براین چیزی نگوید » اما اکر کفت وعلیکم 
السلام کلمه سلام زیاده است » بنابراین جمعی رفته‌اند باین عقیده که سزاوار ست 
متخاصمین برقاضی سلام کنند . 

قساة معمولا باشخص محکوم بالینت‌وترمی رفتار میکردند ولی اشخاص بدیده 
از این ترمی و ملایمت سوء استفاده میکردند در ایصورت قضاة هم بآ نپا بخشونت و 
سختی رفتار منمودند وراه خدعه و گربز از حکم محکمه بآ نبا نمسدادئد . 

قاضی بنا بشعاربنی‌عباس لپاس‌سیاه مییوشید مفضلابن فضاله قاضی مصر که درسال 
۸ متولی اینمقام از طرف مپدی خلیفه شد عمامه سیاه و عرفجین درازی برسر 
میگذاشت چون حارت ین هلکین در سال ۲۳۷ فاضی مصرشد از بوشندن لباس ساه 
وعمامه سیاء امتناع تمودیاران او او را تخویف نمودند که ممکن است اولبای دولت 
شمارا از موالی بنی امیه بدانند و برای شما کران تمام میشود ناچار لباس سیاهی از 
پشم پوشید در خلال فرن سوم هجری فقط عرفچین میاه دراز لباس قاضی بود . 

قاضی احمه تنوخی که ا زکار قضائیکنان رفت وبعد دوباره مناشر عمل شد . 


۳۳ 
میگفت دوست داشتم" پین کنار رفتم از کار قضاشی ورام باقد و گرا 
عرقجین بگودال نیفتم ,یکی از نویسن کان مرد. بیملاحت را تشبیه کرده بقاضی 
بدون عرفچین ۰ 

در بغداد درسال ۳۶۸ ۵ - ٩۷۸‏ م قاضی معروفی بود بئام احمد بن سیاردارای 
جه‌ای بزرگه واندامی باهیثت وقیافه‌ای بگیرا بودباریش دراز » دوزن روزی براو وارد 
شدن د که یکی بردیگری دعوی واشت قاشي پرسید چه میگوئید» مدیهکفتا ید 
باقاضی من میترسم گفت از چه میترسی زن گفت از ریش دراز بکزرعی از صورت 
بپن يك زرعی از عرقچین دراز یکزرعی هیبت این قیافه مرا بوحشت نداخته » قاضی 
عرقچین را زمین گذاشت » نصف ریش را آستین پوشانیدکفت دو زرع از هیثت کم 
شد حالا دعوارا طرح کن . 

قضاة دوره خلفاء فاطمی شمشیر حمائل داشتند . 

کارمندان دبوان قضا در بغداد در سال ۳۳۶ انپا بودند : 

کانب » درهرماه سیسد درهم حقوق دأشت ۰ 

دربان درهرماه صد وپنجاء در عم حقوق میگرفت . 

کسکه احکام را ضبط ومرتب مبکرد درماء صد درهم حقوق داشت ۰ 

خازن دیوان حک و معاونن اوششصد درهم داشتند . 

در عهد خلیفه منصور دوأنقی مهمترین التفات و توجه پامور قضائثی ظاهر ؟ردید 
وآن ابجاد جماعتی از شبود دائمی بود در حنور قاضی» کندی که مورخ موثقی است 
در ایشخصوص میگوید »کر يك شاهدیکه معروف بامانت وسلامت نف بود نزدقاضی 
شپادت برامری میداد مورد قبول واقع مشد وا گر غیر معروف بود قاضی متوقف‌میشد 
اکر آدم کمنامی بو از هساییگان آو تحقیقاتی میشد وهرچه از خوب و بد میکفتند 
قبول بود ءغوت ین سلمان در مصر در عهد خلافت منصور اول کسی بود که شپادت 
شپود را سری قرار داد چون در زمان اوشپادت جبر وژور ژیاد شده بود . 

قاضي مفضل بن فشاله یکنفر را تعیین نمود بنام صاحب المسائل که از شهود 
سوالا ی هرد و برآنبا شپادت میداد مفنل اول کسی است که عاملی .را تعیین نمود 


۳.۴ 
مردم گنتکو کردند که او رشوه میگیرد و کسانی را بعدالت نام هیبرد » قاضی‌العمری 
برای قضاء مصرازطرف هارون الرشد درسال ۱۸۵ تعبین شد شپودی را در نظر گرفت 
و اسامی آنپا رادر کتابی ثبت نمود و این ایتکار از اوست و سایر فضاة بعد آزاوهمین 
رویه را دنبال کردند . 

شرا این قاضی را استهزاء کردند چون از اعل مدیثه از موالی قرش وانضار 
وغیر از آنها صد شاد انتخاب کرد بعد از آنها جمعی را اسفاط نمود و۳۰ تفر از بین 
آنها اتخاب نمود که غالاً منسوب باهل فارس بودند . 

قاضی عیسی بن مکدر که درسال ۲۱۲ « مباشر امر فضاثی شد درموضوع شهود 
وشهادت اهتمام عجیبی داشت شبها بحال‌ناشناس سرخود رامیپوشا نیدور کوچه هامبکشت 
واز سوابق و شهرت شهود پرسشهائی از مردم مینمود . 

در کتاب خراج در قسمت قضاوت از قدامة بن جعفر نقل شد. ان ت که اثبات 
شهادت شهود ومبا لغه در سثوال از شهود و جویا شدن از عدالت آنها و بحث از حالات 
آنپا ازاهم واجات قاضی است . 

عضد الدوله راء شفاعت و توسل راروی همه بسته بود» فرمانده لشکر اودر؛ عضنی 
از فرزندان عدول نزد قاشی شفاعت کرد که اورا آدم بالك و درستی بشناسد این خبر 
که بعشد الدوله رسید بصاحب منصب لشکر سخت تعرض کرد کفت این‌کارها کار من 
وتو نیست تو باید بامور لشکری و درجه داری و متعلقات این شغل بپردازی شپادت و 
قبول شهادت بسته بنظر ورأی قاضی است بمن و تومربوط نیست . 

حکایت شده است که خلیفه الحا کم بامراننه درمسئله عدول راهی رفت بعدآ ترا 
نقض نمود . 

در سال ۴۰۵ ه- ۱۰۱۴ جماعتی از مصریها ازاو خواستند که آ نان را عاول 
شناسد اوهم بآنپا اجازه داد و عادل معرفی شدند و باره‌ای ازآدمهای شیادهم ازفرصت 
استفاده کرده خود را جازدند وشماره عدول پاين کیفیت بهزار ودویست نفررسید ولی 
قاضی بخلیقه اعلام نمود که بسیار از اینها سزاوار عدالت و معرفی شدن بعادل نیستند 
ونمیشود بشهادت آنها اعتماد نمود خلیفه‌هم از رای خود بر کشت باختیار قناضی 


۳۰۵ 
وا گذاشت بهاین مناست عدولی را که فاضی شناخته و انتخاب کرده بود بءزل قاضی 
آنهاهم از تدالت معزول مسشدند . 
ضی اسمعیل بن عبد الوهاب قاشی هصر در سال ۸۳۲۱ شهود را الزام مبکرد 
که بااو سوار شوند» در آن اوقات رسم چنین بود که در مچلس قاضی در هنگام نظر 
کردن در قضا داچپار شاهد می نشستند » دوتا در طرف راست دوتا در طرف چپ در 
قرن چهارم می‌بینیم که شپود نوعی از عمال ثابت شده‌اند در صورتیکه در اواثل امر 
ازحواشی مجلس قناة بودند امنائی که بشپادت آنها ترتیب اثر داده ميشد » و این نظام 
قرو اس 
قاضی تمیمی در فرن سوم هجری در بصرهء در اثناء و لاش ۳۶ هزار شاهد 
سس نمود ۲۰ هزار نفر از آنپا حاشر برای شپادت شدند واز این منصب هیچ امتیاز 
و شرافتی برای خود ندانستند 
در بعضی از حکومت ها که در امور قضائی دخالت داشتند در دو قرن سوم و 
چپارم امرقناوت موروئی شده بود پسر ازپدر قفاوت را ارث میبرد وقتاوت اختصاص 
بيك خانواده بیدا مبکرد چون خانواده ابو الشوارب در بغداد که هشت نفر قاضی‌دنبال 
هم از این خاندان قضاوت کردند ؛ و ۱۶ نفر دنکر از این خاندان در جاهای دیگر. 
خانواده ابو برده در حوالی سال ۳۲۵ « متنا و با در,فارس چند نسل ناوت کردند 
همچنین آل نعمان درخلفای فاطمی ۸۰ سال قضاوت نمودند . 
هکت والست الرق خانواده بالا کرفت وارثاً بعد ارث قناوت را توارث 
میکردند » در صورت خط به‌های راجع بقرن چپارم هجری دیده میشود که درمصر 
بکنش قاضی بود در فارس واهواز يك قاشی هردو را قضاوت میکرده قاضی عبدالجبار 
قاضی القضاة سلسله دیالمه درری وهمدان ومازندران قناوت داشت درسال ۳۳۶ قاضی 
مکه بوددرعین حال قضاوت مصررا هم اداره میکرد درعبد فاطمیها چه بسا ميشد يك 
قاضی قضاوت مصروشام و بلاد مغرب را اداره میکرد » در حکمی بعنوان محمد صالح 
هاشمی درسال ۳۶۳« نوشته شد ومی‌بينيم که اوقاضی‌القاة تمام ممالك اسلامی ‌ 


قلمرواو ازمازندران وفارس بوده تامصر» حکام این بلادهمه درتحت بازرسی‌وسرپر 


۳۰۹ 
او بودنه درجت فاسی ادار» دتکری بود بنام نظارت درمظالم ناظر بر مظالم ما فوق 
قاضی بود وه گاه قاضی عاجز از حکم واجراءآن بود نانلر که دست قوی تری بود » 

وظیفه خود را انجام میداد. 

قناوت ونظارت پهلوی بکدبگر درتمام بلاد اسلامی وجود داشتند» ولی حدود 
اختیاراتآنها بطور دقیق معلوم ومشخص نبود وهر کدام قوی‌تر بود داثره مداخلهاش 
وسیعتربود گاهی نظارت برمظالم بعهده خود قاضی وا گذار میشد ومحل جلوس اودر 
این نظارت درباره سلطان بود وزیر کسی بود که اصحاب مظالم را دربلاد تعبین‌مبکرد 
درسال ۳۰۶ ه خلیفه المتتدر امرداد طولونی صاحب شرطه‌را ببغداد که درهرناحیه‌ای 
ازنواحی فقیپی‌بگذارد که بامورجنحه وجنایات ومطال‌عامه رسید کی نما بدودرمسائل 
مرجوعه فتوا بدهد که براحدی لمی وارد نشود. 

ر کن الدین بپسرش منعوری دوادار میگوید این نظام موجب ضعف سلطان 
شد و در امثبت وآرامش رخنه زبادی انداخت ‏ دزدها و عیارها بطمع افتادند 
فتنه و آشوب و رجاله بازی در گیر شد خانه‌ها وتجارتخانه‌ها را دستبرد میکردند و 
میدزدیدند درراهپای بیراهه راهگذرها را لخت میکردند » اینگونه نظامات که‌امور 
انتظامی ازشرطه وحکام گرفته شد ووا گذار بفقها کرد بدودرهر بلدی دونفرشهود عادل 
سک نفی و اثبات جرائم پشهادت آنها بود ظلم وستم واحجاف با این نظام بالا 
گرفت فرباد «ردم بلند اند مردم ازامیروحا کم وقاضی بنای شکایت گذاشتند بوزیری 
که دستورنظام مظال را داده بود مراجعه میکروند . 

در حوالی سال ۳۴۰ ه مرد مالداری درمصر مرد ويك دختر بش نداشت که 
وارث‌تمامآن مال‌بود مرومی بطمع‌مال خواستکاردختر شدندا زآ نجملهقاضی عبدالحا کم 
ابن سعید فارقی بود دختر ازمزاوجت بااوامتناع نمود قاضی انتقام ازاورا دردل گرفت 
وچپارشاهد را واداشت که شپادت برسفاعت آن زن دادند ومال اورا تصرف کرد دختر 
خود را بوزیررسانید ازعمل قاضی شکایت کرد ورشد وعقل او نزد وزیر ثابت شد امر 
باحضار قاضی داد پس ازسر زنش و ملامت تمام مال از او کرفت ویسر او را بجای او 
بقضاوت گذاشت قاضی‌طماع خائن ملازم خانه شد وروی بیرونآمدن ازخانه رانداشت 


۳۷ 
شهودی هم که بسفاعت زن شپادت داده بودند بزندان انداخت وبشهودبکه شهادت 
پرشد ولیاقت او داده بود نوازش کرد وباداش داد » احمدبن طولون صاحب مصربا نپا بت 
دقت وتوجه پامورمظالم شخماً رسن دکی هبکرد بطورنکه مزدم بی‌نیاز از قاضی شدند 
تاعی بل حرفت و منت و *برمتکفت هنت اسال اد معرفاتی انتخاب انقداو 
امورعامه ازاین لحاظ بناظردر مظالم مراجعه میشد همچنین کافور اخشیدی سیاه پوت 
شخساً بمظالم می‌نشست ومجالی بقاضی نمیداد وقاضی درعپد کاذوريك عفوعاطلی بود ۰ 
درسال ۶۸« ین صاحب شرطه (رئیش پلیس) وقاضی نزاعی واقع‌شد سبب‌نزاع 
این بو د که رئیس شرظه در موشوعی حکمی داد که وظیفه او نبود قاضی حکم او دا 
مردود دائست واعتراض کردکارنزاع بوز یررسید اوتوقیعی صادر نمود که هيچيك ازدو 
طرف حق نداره حکم دیکری وا پاطل نماید » ورحوالی ۴۰۰ ۶ قاضی دستگاه شرطه 
را منع نمود که دراحکام شرعی دخالت نما ند » خلیفه باین تنازع خاتمه داد نظارت بر 
مظالم دا هم بعپده وود است ۰ 
وعاوی مظطالم ( جنحه و چنایات ) مکتوباً با تقدیم بمقام صلاحبت‌دار ميشد و 
گاهی ورقه عرض‌حال درجلو روی قاضی گذارده میشد » احکام همم کنو با صادرمیگردید 
ازاکا م که رنکک ادبی داشت شپرت مییافت وتأثیر زبادی در آزهان داشت واین 
حال‌شبه است بتوقعات فردر نك کبیر که درحاشیه نامه‌های خصوعی وازده مینوشت . 
دردارالخلافه روز متصوصی برای رسد کی بمظالم بود در عصر( بون‌انسی) روم 
شرقی هم همین عامت جاری بود. درتال ۴۰۶ مس قاری (الرها ) هزروز جمعه 
درکلیسا مجلس‌قضاوت داشت؛احمد بن طولون‌درهرهفته دوروز برای رسید کی‌بشکایات 
می‌نست » اخشید روزهای چپارشنبه را اختصاص بان کاراده بود - 
بعد ازاو کافور روزشنبه را اختصاص برسید کی ملالم داده بود » وزبرو فقها و 
قضات وشهود همه درمجلس اوحاشر میشدند اولین خلیفه که شخصاً باین کار رسید کی 
مکرد مهدی بود وآخرینآنبا المپتدی » مپتدی برای رسید کی بمظالم می‌نشت‌تام 
وخاص ممتوانستند بشخصاومر اجعه کنند » قبه‌ای پنا کرد که چپار درداشت وآن را 
فد مظالم میگفت مرد پرهیز کاری بود آمر بمعروف وذپی آزمتکر مبکرد هر جمعه در 


۳۰۸ 
مسجدجاءع‌حا ضرمیشدبامامت‌نما زجماعت‌می|یستاد وا یر ادخطبه ومواعظ مینمود» چون 
بمظالم‌می نشست‌دستورمیداددرراهروهاورواقبا آتش‌روشن کنند کدارباب رجوع‌درفصل 
زمستان دچارسرما نباشند هر کاه متظلم وارد میشد اجازء جلوس‌واستراحت‌و کرم شدن 
باومیداد ودلائل اورا بدقت کوش میداد ومیگفت باید ترس |زهیبت‌خا(فت وفشارسرما 
را ازمتظلم دور کرد که بتواند دلائل خود را بدون اجکی واشتباه ولکنت زبان 

اقامه نما ید . 

خایفهلقاهروعده میداد که هر کاهخلیفه‌شد شخصاً بتظلم متظلمینرسید گیخواهد 
کرد درعهد خلیفه المعتند عبدالنه بن سلیمان وزیر بنیابت خلیفه بمظالم می‌نشت در 
مظلالم خاصه پدرفرمانده سپاه بمظالم می‌نشست وروزجمعه اختصاص باین کار داشت نظر 
در مظالم مقید بقیود فقاهتی نبود وحا کم مظالم بیش از قاضی حریت در صدور حکم 
داشت تفاوتزبادی بین نظرمظالم ونظرقاضی بود مهمترین آنها این بود که حا کم مال 
دارای قدرت وهیبتی بود که درقناة نبود وهمین قدرت وسرعت جریان واجرای حکم 
بود که ازاجحاف وتعدی وتجاوز صاحبان قدرت بشعنا وطبقات‌پائین جلو گیری‌میکرد 
صاحب مظالم کاهی طرفین را وادار بسلح و کذشت مینمود درحالیکه قاضی چنین 
اختیاری نداشت جزبرضای طرفین . 

عادت‌قاضی‌مکلف کردنمدعي‌بودباحضار بینهغالبا درهر بلدی‌بقا نون وعادات آن 
بلداحکام‌جاری‌میشد و گاهی بچوب و کتك‌وتازبانه مبکشید ولی برای قاضی ارتکاب 


شرب وچوب وتازبانه ممنوع وبلکه حرام بود . 


فصل‌شانز دهم 
علم لغت 


فرن چپارم هجری در تازه‌ای بر روی دوعلم ازعلوم زبان عربی باز نموداان دو 
علم یکه درنهایت اهمیت است یکی علم نحو دیگری علم لفت »علم لغت از سبك قدیم 
خلاص شد وصورت خاص وخالسی بخود گرفت . 

همچنان که علم کلام هم ازطر بقه فقها وروش فقاهت خالص‌وممتاز گردید » 
سوطی طریقه علمای لفت‌متقدمین وطر یقه تعلیمآ نهارا وصف نموده باین بیان - وظاثف 
او ورلت چپار جواست تک از آنها که بالاترین آنهاست الا؟ است چنانچه 
عمده‌تر ین ونائف اهل حدیث هم املاه است» وطربقه علمای لغت در املاء عیناً همان 
طریقه محدئین است . 

مستملی ( طالب املاء ) دربالای قائمه ( بر نامه درس ) مبتوشت - مجلس‌املاء 
شیتج ما ( فلان ) بجامع کذا دررو ز کذا . 

وتاریخ راخ کر میکرد پس ازآن مملی ( املا کننده ) باسناه ومدارك خود از 
کلام عرب وفسحا میپرداخت کلامیکه احتیاج بتفسیر داشت پس از آن آنرا تفمیر 
میکردو از اشعارعرب‌وغیرعرب مثالهاثی برایاثباتاسنادخودمیاً ورد وازفوادلفوبه‌مطالبی 
ابراد مینمود » واین سبك املاء درضدر اول خیلی شایع بود حفاظ مردند وبمردن 
آ نبا املاءلغت مدت مدیدی منقطع‌شد ولی املاع حدیث استمرارداشت » و خرین‌تعلیم 


۳۰ 
املاء برطریقه لغوبین سبکی است که ابوالقاسم زجاجی ایجاد کرده کتاب ضخیمی 
مخصوص املاء دارد » وفات در۳۳۵ هجری است باملاء دنگری بعدازاو برخورد نشده . 
علمای متقدم معارف خود را کنار بکد یگرمیگذاشتند درحالیکه ازهم جدا بود 
وارتباطی باهم نداشت واهتمامآ نبا موقوف برچزئیات بود هر يك صورت ۰ بريك تعبیر 
بر يك کلمهه بر يك‌جمله‌چنا نچه‌در کتب مبرد می‌بينيم بلکه در کتب‌قالی واین کتبی است 
مر کب ازعلوم لغت ازقعص وتاریخ ابوعمرو محمد بن عبدالواحد لغوی معروف متوفی 
٩۵۶ - ۶ ۵‏ م کلام خود را برحس‌سوالات حاضرین قرارمیداد - مثلا ازاوسوال 
میشد - ایا لشیخ ما | لعنطرة عندالعرب اما بسشوا مان لغت درفرن چپارم هجری ملتفت 
شدند که احتباج بطربقه‌ای دارند که از آن بروند وبطریق منظمی علم لغت را مورد 
بحت قرار بدهند ۲ کاهی عرب بعلوم بونان اثر مهمی دراین کار داشت ؛ در مجلس 
عضدالدوله دیلمی بحث لغوی در این مدار بود که چه فرق است بین نحو عریی و نحو 
بونانی وطریقه استنباط چیست ؟ ابوسلیمان سجستانی برخورد جدیدی نمود » گفت : 
تحوالعرب فطرة ونحونا فطنة » هر گاه می‌بينيم ابن فارس متوفی سال ۳۹۵ برای اولین 
تالیف ( مقدمة فی‌النحو ) مبکندآن‌چیزی نست جززائیده شده‌ازمقدمات ( اساغوجی 

که علمای لغت بونان!نرا نوشته‌اند . 

حمزه اصفپانی متوفی بین ۳۵۰ ۳۶۰ ه ختم کننده لغویین قدماست کساتیکه 
کتب آنپا فقط مشتمل بود بر عبارات خطبا وبلفا . حمزه در کتاب موازنه چپارصد 
کلمه درمعنی ( الشقی ) ذ کر کرده همچنین در کتاب امتال بشتر از چبزهائی که در 
لغت خطبا از عبارات مفاضله آمده است جمع کرده - اژقبیل - ابیش من الثلج 
(سنیدترازبرف) واجشع من الفیل ( گند-ترازفیل ) جمع کردن حبزء ایشگونه لغات 
را بقدری وافیو کامل بود که - علمای قرون بعدی تتوانستند چیزی برآن اشافه کنند 
سلف او ازایشگونه عبارات۳۹۰ لفت جمع کرده بوه وحمزه ۱۸۰۰عبارت جمع آوری 
نموده است . 

میدانی‌عالم لغت متوفی2۵۱۸ نتواسته یش ازحمزه لغت وعبارتی پیدا کندشاید 
کاهی درهرفصلی بت مثل با دومثل وحدا کترچپارمثل بیدا کرده باشد . 


۳۷ 

درآ نجه متعلق با مثال‌خا لصاست‌بزر کتر ین کتاب کنابی است که در فرن‌چهارم 
سس عکریمتوفی ۳۹۵ لیف دمود . 

درسال ۳۹۰ کناب لغتی ازجوهری منتشرشد بنام صحاح که مقار نه‌کاملی بمعجم 
الکبیراب‌درید متوفا سال ۳۲۱دارد ۰ شأن جوهری درمیان علمای لغت خیلی‌بلنداست 
کنب سیاری درطعن براو و دفاع ازاوتالیف شده است . 

سیوطی دردفاع ازجوهری در مکه کتابی تالف نمود پنام اللفظ الجوهری در 
رد خباط الجوهری و کثاب الکرعلی عبدالبر سیوطی بنحو خاصی برجوهری معاصر 
خود تاخت وتاز کردموحملات سخت نموده وحتی از داثره ادب ورعابت خارج شده و 
باوفحش داده هر کتاب معجمی پس از صحاح جوهری نوشته شده شبیه بشرح وتحلیل 
تجزبه قاموس جوهری است وچیزتاژه‌ای نکنته‌اند . 


فصل هفدهم 
ادیبات 


تغییرخون ملت عرب‌وحل شدن قوه طبقه علیا درآن خون همان قوهایکه‌قیادت 
وپیشوائی در دست او بود وباز کشت شعبه‌ها وطواتف شرقی قدیم که مختلط از 
اجناس مختلفی بودبسوی قوت وظپور» تمامی اینها درادب وادسات ظهور وتجلی‌داشت . 

ادب عربی در حوالی سال ۲۰۰ هجری از آرامی و سکوت معبود ببرون رفت 
قصدهای طولانی که عادت شعرای قدیم عرب بود وزند گانی بدوی را بشور وهیجان 
میکشید برنسل جدیدقبول‌آن وحوصله شنیدنآن‌کاردشواری بود این نسل تاه آ نچه 
را قدمادرقصائد دورودراز می‌بسندبدند وتحريك میشدند همه را ازرونق و نظرانداخت 
وآن سنخ چکامه‌های طولانی ومپیج که شان ومقامی داشت ارزش واهمت خود را از 
دست داد درمقام دوم قرار کرفت ومقام‌اولرابقصائد کوتاه وعبارات نرم وملایم داد : 

دردنبال این تفیبر کلمات منئوره هم که مخصوص علما وروحانین بود عمومیت 
پیدا کردبلکه‌درحوالی سال* ۲۵ هجری کلام منثور بر کلام منظوم برتری ورجحان پیدا 
اد 

۱- کلماتمنشور از نظراهمیت‌با ببای کلام‌منظومبیشرفت واین|همیت اساس‌اهر نشر 
برای قدمای عرب‌بزر کترفتنلت ورجحانی‌بود؛درحرقبله ای‌خطباپپلو ببپلوی شعرابوند 
درمکانت ومنزلت برابروهم شان که گر شناخته هسشد تد . 


۳3۱۳ 

ملکه خط به يك‌ملکه خارقه‌ای تعبیرمیشد وعقیده بسنی ازقبائل بو کدخطیبی 
درقبیله‌ای ظپور نمیکند چزاینکه خطیب پیش ازاوجا را خالی میکندومیمیرد . 

ملکه خطابه رك امتبازدنگری هم داشت وآن این است که شاعروخطیب‌خوب 
در ىك فرد اتفاق نمی‌افتد که هم شاعر بیمانند باشد هم خطیب ممتاز. 

تأثیر نامه‌ها ومکاتیب خوب در لفوس عامه سابقه‌ای دارد » درشهر مکه درسال 
۸ حجری سبلی خاری ش که مروم زبادی غرق شدند ومردند والی مدینه بخلیفه 
مأمون عباسیکاغذی توشت‌وتوجه اورا بکسانیکه پیخانمان شده‌اندمعطوف داشت‌خلیفه 
موال زیدی که رسد نامهای هم باهلی نوشتآن ناهبقدری خوش عبارت و کرم 
و گیرا بود بکهاهل مکه ارآن نامه‌وعبارات‌آن‌یش ازمال ی که برای| نپافرستاده شده‌بود 
خوشحال شدند ولذت بردئد . 

اولین موشوعیکه توجه ادباونوسند کان را پخود جلب نمود که درآن چیزی 
بنو سنددرپیر آموناخلاق عامه بو که ورمحیط زندکانی عامه تا ثیرداشت مثلا ‏ بوعقال 
کانب کتابی دراخلاق عامه نوشت که اخلای وآداب و گفتکوهای معمولی] نهارا بقلم در 
ازوردووا[ن کنات را الملپی نامید» وهمچنین قاضی محمد بن اسحاق العمیری قاضی 
صیمرهتوفی سال ۸۸۸-۳۷۵ کنابی درزشت‌کار بپا وبدبرخوردیپا عوام واخبارافراد 
پست وفروماانه نوشت » همچنین سر ذشت زند کانی درشپرها ازموضوعاتی است که 
مورد توجه جاح بود که درسا ز کاریآن زیاد پافغاری داشت همین توبسندهمعروف 
قرل ۵ هجر ی که درزشتی ونفرتانگیزی ساختمان اوحکایات شیرین نوشته شده . 
هردوچشم او کج و يك وری بود جدا وازسیاء پوستهابود این نویسنده نفرت‌انگیززشت 
رووبد شکل پدر نثرعربی جدید است ثفالبی اورا بزر کترین تویسنده نثر شناخته » از 
عادت وزیرابن عمید بزر کترین‌نویسند کان رساله‌های دیوانی این بو د که هر گاه‌یکی 
از مردان دانشمند براووارد میشد و میخواست درجه عقل وفپم او را بدانه ۰ ازاواز 
بعداد و حاحظ میپرسید و باین سبب است که‌این عمید را حاحظ دبگر خوانده اند 
ازئابت بن قره عالم مشپورحکایت ی ری رت انلرم هک 


بسه شخص ؛ اول عمربن خطاب دوم‌حسن صری سوم| بوعثمان‌حاحظ » |پوحیان توحیدی 
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کدچه‌بسا بزر کترین‌نوسند کان نثرعربی علی‌الاطلای باشد ۰ کتایی در تقریظ جاحظ 
نوشته وازدا نشمندانسکه جاحظط راشناخته وبزر گ دانسته‌اند اسم برده ودرتصا تیف خود 

سك جاحظ را پیروی کرده و کوشش کرده است که ازپیروان او باشد . 

جاحظ درهر باب وهررشته کتاب نوشته ازمعملین تا بنی‌هاشم ازدزدها تاضباب ؛ 
از کلام درصفات ال تا قبائم کید وحیله زنها .اسلوب جاحظ تازه وابتکار خودش بود 
احدی را ازسابقین تقلید نکرد دربسیاری از نوشته‌های خود مطالب جدی وشوخی را 
درهم آمیخت وازاین شاخ بآن شاخ میرفت زشت وزیبا را باهم تلفیق میکرد . 

وهمین گونه هنرها و زبر دستبپاست که مریدان وطرفداران اورا متحیر وحم 
دلباخته اونموده صسعودی مورخ قرن ۳۳۲ قدرت جاحظ را درسباك وتنظیم مطالب و 
درهم ریختن جدوهزل تقدیرنموده میگوید » جاحظ درتالیفات خود که در موضوعی 
وارد شده همیتکه خودش احساس هیکند ممتکن است خواننده کسل وخسته وناراحت 
شود موضوع را به زبردستی خاصی تغییرمیدهد از جد بپزل میرود از حکمت بلغه 
بنادره ظر یفه میپرد ( مسعودی کتب جاحظ را اسم برده از کناب ( الببان والتبیین ) 
شروع کرده و آ ترا باارزش‌تر ین کتب جاحظ دانسته چون دد.این کتاب ازمنظلوم ومنثور 
جمع کرده بهترین اشعار نيك‌ترین اخباربلیغ‌ترین‌خطا به‌ها همه را جمع کرده ) تصوف 
که دراوائل قرن سوم هجری ظپور کرده برانتشار ادب وادببات مساعدت زیادی کرده 
است » اهل تصوف برعلماتشنیم میکردند ازآ نها دوری میجستند وبطبقات میانه بینبالا 
وپائین ( اوساط الناس ) بیشتراعتماد داشتند وتکیه خود را باین نوع مردم میدادند .. 

تصوف "نوعی پند واندرز بود برای عامه ودعوت آنپا بشناختن دین در عصر 
رواج تصوف بود که تقلیدهای عربی قدیم منسوخ شد سجع دربلاغت این عسرظاهرشد 
درآثارعربی جاهلی کمی ازنشردوران بت پرستی که دادای سجم بود باقی بودمسلمین 
از این سجع نفرت داشتند مثل نفرت مسحبین در امپراطوری دوم ازاوزان بونانی و 
رومی : جاحظ علت این نفرت و کراهت را اننطور ببان کرده مگو ید آنجه سجع را 
منغورقرارداده است این است که کپنه‌های عرب که | کثر اهل جاهلت بودند . 


مردم سر توشت ومقدرات | بنده خود راز تزد آتپا مبردند ومعتقد بکفته آنبا 
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بودند ,کاهن‌ها جوای ی که بخواسته مروم میدادند با الفاظ وکلمات مسجع بود » وازدن 
ودورانداختن صنعت سجع برای چنین سابقه‌ای‌بود که نزديكت بعپد جاهلیت وازآ تارآن 
دوره بود ولی همینکه علت ازمیان رفت وفاصله زباد شد تحریم ونفرت هم ازمیان‌رفت 
مسحین که داخل دیانت اسلام شدند ودازای شان واحترام زیادی بودنه سجع را در 
مواعظ دینی میآوردند ودرحوالی نیمه قرن سوم هجری در خطبه‌های رسمی مسلمین 
هم معمول شه درنامه‌ها وابلغات خلفا پسلمین بسیارجملههای پا سجع دیده شده دد 
بین ادیا افراد ببا کی بووند که‌اعتنا نمیکردند کهسجع ازآناردوران جاهلیت است و 
تباید آنرا استعمال کرد درخطابه‌ها و کتب خود مثل اسجاع عربی قدیم می‌آوردند و 
مورد تعجب وهم توجه قر ار میگرفت . 
نوشتن رساله‌ها مجالی بتمرین صورتهای بلاغت واسلوب بلاغت داد دریین ادبا 
کسانی بودند که با کی از این نداشتند که اعتبارات دینی سجع را مکروه میداند 
ورنوشته‌های خود سجع رأمثل عربی قدیم بکارمیبردند بطوربکه‌مورد توجه وهم تعجب 
م یگردید جاحظ برای ما نقل میکند که عامه اهل بقداد رساله ابراهیم بن سیابه را 
یحبی خالد برمکی احنظ داشتند ودر ان رساله اند کی سجع بکار پرده شده بو 
ومقیاس عرف لغوی عام رساله‌های دیوانی بود درنامههای وزبرخلیفه مامون عبامی‌هیچ 
سجم دیده نمی‌شودازابن‌توابه نوسنده حوالی دال ۲۷۷ رساله‌ای پمارسیده که سجع 
را رعایت کرده واین نویسنده در مشکلی وبیچید کی کنابت معروف است ربائلی که 
برای لمن خانوادهاموی انشا شده بود. وبالای مناپر بفداد اراد میشد ( در سال ۲۸۴ 
هجری ) بمورت نثرمرسل بود وانه کی ازسجع درآن دیده میشد . 
از وزیر ابن عباد وذیر دولت دیالمه نقل شده است که بحد افراط عشق زیادی 
یکلمات سجع داشت و در کلمات خود و نوشته‌های خود از هیچ سحمی نمیتوانست 
بگذرد توحیدی از ابن وزیر وعلاقه او بسجع در گفتن و نوشتن وجدی و شوخی‌نقل 
میکند و میگوید » از این مسیبی پرسیدم عشق وعلاقه ابن عباد بسجع تاچه حد وپایه 
کت ااکه درا ات واه جات #دتور مت بویت 
بگسیختن شده بود وبایستی وزیر فعالیت قوق العاده برای نجات کشور بخرج بدهد و 
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دراین اثثا در کنتن و نوشتن سجع مناسبی پیش میآمد نمیتوانست ازآن بگنرد . 

ازابن عمید نقل‌شده که صاحب ازری بقصداصفپان حر کت کرد در راء برخورد 
بدهی کرد که رو بخرابی بود وآب شوری داشت و آثاری نبود که کسی را بفکرسجع 
و قافیه ببندازد صاحب تتوانست بدون استعمال سجم بنگذرد ‏ نوشت ۰ کتابی هذا 
من‌النوبهار بوم السبت نصف النهار وباز توحیدی میگوید؛ ابوطالب علوی نزداین عباد 
بود ازس کلمات و عبارات مسجع تحویل داد علوی بحال غشوه در آمد کلاب براو 
پاشدند تابپوش آهد . 

این اتفافی ست که سیاری از وزرای این عبد اساتید ببان و شخصت های 
برجسته انتشار کتب و رسائل شدند بلکه ضرورت و حاجت بود که آنان را واردصحنه 
شپرت مینمود وخر دار داشتند . 

ازجمله این وزرا که قدرشان شناخته شد وبمقامات عالنه ارتفا بافشگد » تخصبی 
است و ابن مقله و ملبی و ابن عمید و صاحب ابن عباد و اسکافی وزیر سامانیپا » از 
اسکافی حکایت شده است که در رسائل رسمی درباری بد طولانی داشت و در این فن 
قادرترین نوسند گان بود ولی در رسائل غادی چندان توانائی نداشت واین مسئله بر 
این دلالت دارد که بين انواع رسائل تمیز دقیقی بموده : 

از رساله های مهم مثل نوشته های تولیت عمال در دبوان خاصی نوشته میشد 
که آترا دیوان رسائل میگفتند ؛ وهیج حکومتی خالی از این دبوان نبود . 

توجه و عنایت باین دیوان باندازه‌ای بود که ابراهم بن هلال صابی متوفی در 
بغداد سال ۳۸۴ هجری بعپده داری !ین دیوان انتخاب شد در نیمه دوم فرن چپارم 
حجری بزر گترین نوسند کان عصر است ۰ 

صایی متدین بدین صابثه بود و در این دیانت مردی محکم وباایمان بودییکبار 
مقام وزارت براو عرضه شد بشرط اینکه سلمان شود » ولی امتثاع کرد واز دین‌خود 
دست برنداشت . 

چون وفات نمود نقیب علویین سید - بامقام شامخی که در دیانت اسلام داشت 
قصدهئی درعزای این کافر انشاء کرد چون بسید ایراد کردند که چرا در رثا» مردی 
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خارج از دین اسلام مرئیه سرائی کرده جواب داد جنبه دانش وفضیلت او را در نظر 
کرفنم نه دیانت او را و این موضوع بات دار ر که هت رتاک تا« 
سك تازء و انکاری ارزش آن: در ظر اشخاس ادیپ و ادپ شنای بیش از عقیده 


دینی بوده . 
صایی قدر و قیمت خود را شناخته بود در «قام افتخار میگوید : 
و قد علم السلطان انی امینه و کانبه الکافی السدید الموفق 
فیمنای یمناه و لفظی لفظه وعینی له عین بها الدهر یرمق 
ولی فقر تضحی الملوك فقیره الیها لدی حدائها حین تطرق 


رساله‌های صابی بدوقسمت منقسم میشود درجزء اول خطابی است که اراده شده 
است جواب دادن ازآن ۰ 

در این قسم مجالی است برای اظپار ادب در سپاس بفرستنده ومدح او و دعای 
او برای نمونه ثلا صابی از جانب وزیر ابن بقیه نامه‌ای نوشت مقاضی القضاة در اول 
نامه باین جمله آغاز نمود ( نامه قاضی القطاة واصل شد بالفائلیکه ا گر بدر بار بخته 
میشد گوادا میشد و دارای چنان معانی بود که ااگر درشب ظلمانی رخ میتافت‌تاریکی 
را از صفحه آسمان میزدوو)1 نوقت باصل موضوع پرداخت و مسئول را بطمه فیمته ... 
اجابت کرد : 

رساله‌های صایی ؛ ناامروژهم بقوت خود باقی است وبخواننده لذت می‌بخشد » 
صابی رسائل خود را بانواع مجازات و استعارات و جنای و سجع میآمیخت بطوریکه 
خواننده در فبم مراد و مقصود دچار زحمت وسرگشتگی نمیشد » از امثله رساله‌های 
دیوانی که صایی از طرف عز الدوله بپسر عمویش عضه الدوله در جواب نامه‌اش که 
خبر ازفتح حبال قفص وبلوص در سال ۳۵۷ ه داده بود نوشته است باین مضمون - نامه 
مولا و آقای من امیر عضد الدوله ادام ال عزه که خداوند بیمن و تقویت خود او را 
بغتح جبال قفص و پلوص یاری کرده ونیرو بخشیده بمن رسید نامهییکه حکایت میکرد 
از اشکه امبر بحول و قوه خدای عز وجل بر دشمنان دین وت افته پزکردنا 
کردنکشان را بزیر آورده سنگری را پس از سنگری قلعه‌ای را پس از قلمه‌ای فتح 
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کرده طاغبان را سر کوب کرده ومجبور بتسلیم وامان نمودء خواهی نخواهی آنان را 
وارد حوزء مسلمین کرده و برفتنه و فساد کوه نشینان طاغی باغی پایان داده. 

این اثر در سر کذشت وفایم بقدر موثر بزر کست و این تدییر باندازه مدابر 
شایان آفرین است این روبه وعادت امیر است در جلو گیری از فساد و خفه کردن 
مقسدین تافساد برود و الاح و اطمینان جانشین آن بشود و این رسم وعادت خداست 
که بمسلحین و نبکوکاران نیرو و استعداد و توفیق و رستگاری بدهد . بمن بشارتی 
نمیرسدجز اینکه انتظار بثارت دیگر دارم ۰ هنوز شک گذشته را بجا نیاورده که 
شکرآینده دامنگیر من میشود : 

از خدا مسثلت دارم که نعمت خود را برامیر گوارا موهبت خود رابراوارزانی 
آرزوهای دین و دنیای او را برآورده » بیرق او را برافراشته و بروشمنان غالب وفاتح 
کوچك باشند بابزر کی کم باشند بازباد امیر را آن نیرو دهد که دشمنان سربآستان 
بگذارند راضی باشند باناراضی پیوسته دریناه حق باشد . 

امیر عضد الدوله که عمرش بردوام باد اخبار روان بخش و دل انگیز را از من 
دریخ ندارد از عافیت و سلامت خود مرا شاد سازد امر و نبی او برمن واجب دبوسته 
برای انجام آن آماده ومپیا هستم ان شاءال ). 

رفته رفته اسلوبرکه از رساله های دیواتی و سلطانی بسجم زشت داده مىشد 
پرساله های عادی و دوستانه انتقال بافت . 

در قرن سوم هچری امیر شاعر فرزندالمعتز خلیغه عباسی‌به عبیدالنه پن عبدالهین 
طاهر رساله ای نوشت که او را از وفات همسرش تعزیت کفته بود عبیدالنه در جواب 
او رساله شکر آمیزی نوشت وهردو رساله سبك نثر مرسل و هیچ‌سجعی ندارد و تصور 
نمیشد درفرن چپارم رسائلی نوشته شود و خالی ازسجم باشد این فن از حنرهائی شد 
"که اشخاص منتوانستند در تهیه رساله های ساده وبدون سجع ارتزاق کنند و از نوشتن 
اینجور مکاتیب که تاز کی داشت امرار معاش نمایند همانطور که شعرای قدیم از راه 
شاعری و قصیده سرائی زند گانی میکردند . 
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مشپور رین نورسند گان رساله های عادی و دوستانه ابوبکر خوارزمی است‌این 
تورسنده هنرمند در طول زمانی بزر کترین نویسنده عرب بود » اصل او از طبرستان 
زایشگاه او ونشوونمای او در خوارزم بوده بای جها نگردی در شرق وغرب؛گذاشت 
بتبام امرا و بزرکان کشورهای شرقی اسلامی پیوست و دمساز شد» در بخارا دد 
نبشا بور در هراة و اصفهان شیراز سفر کرد باشراف و امرا بنای مراوده گذاشت مورد 
احترام همه قرارگرفت . 

رساله های او متوجه بامراووزرا و قناء و عمال وعلما و لغویین است رساله‌های 
او در موضوعات کون کون - از قبیل تپنبت و تبريك و یافتن مقام و منصب رهاثی از 
حوادث مرئیه و تعزیت در محنت و خلمت و بیماری در تهیه وسائل جتث یابرای 
شکر گذاری از هدیه و تعمت در تمامی این موارد و پیش آمدها از نك وید»ابوبکر 
رساله هائی دارد » از جمله رسائل اورسالهایست که آن را بساحب دیوان خراج‌نوشته 
است باین مضمون ۰۰۰ 

آن رساله ( که چون مبپمات و مشکلاتی داشت و هر جمله‌اش دارای غواضی 
بود از ترجمه آن صرف نظر شد) بطوری جاذب وگیرا بود که مخاطب که صاحب 
دیوان خراج بود دك سال او را از دادن خراج ماه 

هرت وآوازه خوارزمی بانداهای بو که‌سیاری ازشا کردان وخموصاً فقار 
بخود جلب نمود و در رسائل او ميابيم مکاتبی که بشا گردان خود نوشته و رسائْلی‌از 
شا کردان‌ا و که تشکر کردها ند از او که آ نان رابمقام علما و فقهارسانیده | گربخواهيم 
رساله‌های خوارزمی وصابی راباهم‌سنجم ومقارنه کنم رساله های خوارزمی وزین‌تر 
و در مبالفه کمتر وبواقع نزدبکترمی‌بینيم ۰ 

همدانی در یکی از رساله های خود اینطور میگوید - فلانی دیر کرد و مرا 
با تظار گذاشت کاش میدانستم چه برسری آمده آبا باد اورابرده یازمین اورا فرو کشید 
یاافعی‌او را بلعیده یاسماع اورا باره کرده » باغول او را گمراه باشاطین او را از راه 
۱ تک سر او فرود آمده باصاعقه‌ای او را آتش کشیده یاپامال 
جپالی بافر بفته جمالی شده از پشت جملی بروافتاده با از سر جبلی غلتیده بادر چاهی 


۳۳۰ 
افتاده با کردبادی براو وزیده بادو دستش خشك شده يا پاها یش ازکار افناده باژده است 
اورا جذام بارسیده است اورا برسام يا کریبان غلامی را گرفته و کشته شده بادرصحرا 
سرکردان و در دریا غرق بااز کرماهلا شده باسیل‌اورباخود برده باتیر تشانه خوری 
او را هدف کرده بابعمل اهل لوط پرداخته » و از آسمان بمکافات آن عمل سنکک بر 

سرش باریده وماهی‌من الظالمین ببعید .) 

همدانی کاغذی بمردی نوشت و نسخه‌ای از رساله های او را مطالبه کرد باین 
مسمون ؛ 

« اکر میتوانستم ورقکاغذ را ازپوست‌بدنم بلکه ازسجنه کونهام قرار دهم وقلم 
را از انگشتام و مداد را ازمرژ کانم » از اینگونه مضامین که مبالغه های زباد دربمش 
مقامات دارد بما رسده است که مواثق با روحه عصر حاضر و مردم امروزی است 
خوارزمی با بوعلی بلعمی نامه‌ای نوشته و وصف حال و شرح روز کار خودرا نموده 
زمانیکه از محضر ابوعلی جدا شده و وارد نیا بور گردیده . 

از آنجمله « .... حتی اینکه سوار شدم پغیر از خر خودم و خوردم غیر از 
س 

در خانه خلوتی بی فرش و اثائیه منزل کرفت » نان بی‌نان خورشتی خوردم 
شربتی آب نا کواری نوشیدم » لباس تابستانی را در زمستان پوشش زمستانی را دد 
تابستان پوشیدم مکاتیهرا به‌مشافهه مشافپه را بمکاتبه بر گزار کردم درصف نعال بعنی‌در 
پائن‌ترین رجال نشستم » کسکه درزمره شا ردان من بود پامن بمناظرء برخواست » 
کسبکه امن آمد و رفت داشت بامن بنای مخالفت گذاشت »حتی همسايةٌ من از من 
کناره کرفت و مال سوازی پامن سر کشی‌نمود ورفیق راه‌من برمن پیشی گرفت دیناد 
را کرفت‌دروست‌من درهم بی‌قیمتی‌شد.جامه‌ای که خریده وبرتن‌پوشیده بودم لبای‌دزدی 
درآمد» لباس خود را درماه تموز شتم ,آفتاب غروب کرده ابروسرما طلوع‌نمود درماه 
جزیران مسافر شدم کردباد بنای وززیدن گذاشت افق‌را ابرتیره‌ثی پوشانید» هرچهداشتم 


ازدست دادم جز عرض وشرف وابرو که باهم معاهد بودیم این سرمابه را نگاه دادیم 


۳۳ 
تمام این‌مشکلات وناملایمات را پاصبر وحوصله و استقامت تحمل کردم هم نطورریکه 
مرا شناخته‌اید . 
محموعه‌ای از کتب ورسائل خوارزمی دردست هاهست که انسان هر گاه‌بخواهد 
خطابه‌ای ازسجم‌پسندیده وکلمات کرم و گیرا پنویسدآن مجموعه‌ها ورساله‌ها مراجعه 
کند و از آن خرمن فشل و هنرادیبانه. خوشه چینی نماید » در یکی ازرساله‌های او 
آاستالسته 
«آن سید ومولای من بمن‌نوشته است» که برای نوشتن جواب نامهمن ازظپر تا 
عصر صرف وقت کرد است. این مدت را من از کسبکه در دقت نظرموشکاف و درفّل 


وادب دریای جوثانی است خیلی‌زیاد دیدم ولی‌من برای تهیه جواب چنان رسالهاه ؛ 
در را بروی خود بستم و پرده را پائنن کشیدم و در کنب ادبی خود بررسی کردم 
دواوین آل‌جراح وآل‌بوبه وخاندان خصیب وبنی‌مقله را دورخود چیدم ودرمیان| نبا 
نشستم از متا آل بزداد و شداد, ازحثر ابن‌مقفع بصری ویاد کاریهای سهل‌بن هارون 
فارسی واینعبدان مصری وحسن‌بن وهب حارئی واحمدین بوسف مأمونی الهام گرفتم » 
عهداروشیر با بکان رادردست‌راست خود گذاشتم کتاب‌البسان والتتین دا دست چپ قراد 
دادم فصول بوزرجمپر بختگان‌را جلورو نهاوموبالاتر ازاینبا ازرسائل مولائا صاحب که 
چشم زمان وز ینت پیروجوان است استفاده کردم » بکار برداختم يك‌کلمه ازاین دزدیدم 
يك جمله‌از آن‌برداشتم » نك نادره‌ای ازاین استعاره کردم ببانات ز نده‌هارا غصب کردم 
قبرمرد گان را نبش‌نمودم و من دراثنای چنین حالی زبانم بدعا وچشمم بهاشك گویا و 
کر ان است , 

از حتا ترفی وتاید میطلی ‏ 

خوارزمی درنظر معاصرش همداتی ( که سنا کوچکتر ازاو بود) این‌طر بقه‌ساده 
رااکه‌سازش باهرقلم وهربیان وزبانی‌دارد می‌پسندید » ابوالفشل همدانی پیشوای‌طر بقه 
جدید وشتسان آن ازهمدان درسال 2۳۸۰ ببرون رفت ودر بپار جوانی ۲۲ساله بود 
بمحضر حضرت صاحب ابن‌عباد واردشد وازخرمن فشل‌او خوشه‌ها چید وبعد بک رگان 
رفت مدتی درآ نجا ماند ودر سال ۳۹۲ به‌نیشا بور رفت و این دوری ازوطن ۱۲ سال طول 


۳ 
کشید» درهمین ایام بود که بین‌او وخوارزمی مشاجره‌ای در یر شد وهمین درانداختن 
باشخمی‌چون خوارزمی سب‌بلندی‌مقام او وآوازه اوشد» چون گمان‌تمیرفت مردمیدانی 

پیدا شود که بتواند باخوارزمی درفشل وادپ بمناظرء ومبارزه بپرداژد ۰ 

چون همدانی خودرا مپیای این‌مشاجرء نمود وبین‌او وحریف پیرومند مکانباتی 
جربان یافت کروهی این‌را غالب دانستند و گروهی تصدیق آن را کردند . 

نام‌همدانی درآفاق مشتهرشد وارزش او در دربار ملوك وامرا فزونی"گرفت در 
این‌اننا خوارزمی داعی‌حیرا ابيكاجابت گفت بجهانآ خرت شتافت ففا برای‌همدانی 
خالی ازرقیب شد» رو کار خوش وخرمی باو روآورد وسائل کردش ومسافرت برای‌او 
فراهمآ مد از خراسان وسیستان وغزنین بلادی نماند که همدانی واردآن نشده‌باشد واز 
خیرات آن استفاده نکر ده باشد» صای مسافرت‌را درهراة بزمینگذاشت . 

دختر ابوعلی حسین‌بن محمد خوشنامی را بحباله نکاح درآورد واو فاضلی بود 
کریم‌الاصل . 

احوال وزندگانی ابوالفضل همدانی با ین‌بو ند دامادی‌بسبار منظم ورو بر اه شده 

بامشورت و راهنماثی بدرزن ما لك املا کی‌شد زند کانی رضایت‌بخشی برای او 
فراهمآمد چون درچپل‌سالگی بحد کمال رسد تدای پرورد کار را لبيك گفت بارسفر 
آ خرت را بست» آری بگفته‌نظامی که مترجم بمناسبت مقام میآورد ۰ 
از آن‌سرد آمد این کاخ دل‌آویز که‌چون جا کرم کردی گویدت خبز 

بوفات همدانی درسال ۳۹۸ دنبای ادب وفشل وقلم عزادار گردید . 

|بوالششل بذکاه قریحه وقوه حافظه مشپوربود قسیده‌ای را که هیچ نشنیده بود و 
پیش ازپنجاء شعربود بیکبار شنیدنآنرا حفظ میکرد واول تاآخرآن را بدونیکحرف 
کم‌ویش یاپس‌وپیش پس میداد : 

ابوالفضل درانشا* رسائلی را که خالی‌ازفلان حرف باشد یااول سطرهای آن‌مثلا 
میم داشته‌باشد آخر آنهم میم‌باخالی ازحروف عوامل باشد ورساله‌هائی که | گر بروجپی 
تفسیر بشود مدح‌است دانک بوجه‌دیگری تفسیرشود قدح‌است » این‌اندازه سلطه‌وقدرت 
برانشاء رسائل بالاترین درجه‌نبوغ وذکاوت بحد اعجاز بود . 


۳۳۳ 

همدانی کاهی از اسلوب رسائل تجاوز میکند وبقصه وحکایت وامثال میپردازد. 

مثلا دریکی از رساله‌های خود حال آدم طمعکار یکه دنبال آرزوی دور و دداز 
میرود» میرود درحالیکه آنچهرا طمع دارد خبلی دور است وچیزی را که میخواهد و 
دنبالش هست در نزدیکی او و در دست‌رس اوست» همدانی حال چنان طماعی را مثال 
میزند بحال مردی بخاراثی که خرش‌را کم کرده بود - میگو ید ... مثلمن بااوعیناً 
مثل‌مردبخارائی بود» که خرخودرا کم کرده‌بود وررطلب‌او ازخانه برون‌رفت خشکیها 
وآبادیپا را زیربا وپشت سر گذاشت درطلب خر ازجیحون عبور کرد درهر منزل وهر 
مرحله بصدای بلند خرم خرم م ی کفت , از خراسان گذشت وبطبرستان رسید وسری 
بعراق زد و کوچه‌ها و بازاها را گردش کرد واذ هیچ‌جا خبری واثری ازخ رک مکشته 
نعنید وندید ناچار لد خود ونزد اهل وعیال خود بر گفت» خدا خواست پس‌ازآنهمه 
زحمت ودربدری دری ازلطف‌براو بکشا ید وصحنه عبرتی بربصیرت او با ز کند» روزی 
بطو بله رفت نااکپان خر کمشده را دید که باجل وافسار وتنکگ سرباً خور کرد» علف 
می‌خورد .۲ 

میت ویداه‌تنهاانسان بلکه چر ند کان وپرندکان علفخواران ونشخوار کنند کان 
دلیستگی بوطنشان‌دارند هرجابرو ند هرفضائی پر بزتند, درهرراهی بار بکشند باز بوطن 
وجایگاه ومنزلگاهشان رو میآورند آسایش خود را در آنجا انتظار دارند همه خوبیپا 
را برای مولد وزاد گاه خود میخواهند . 

حکایت شده است از خوالیمینین طاهربن الحسین چون از جانب خلیفه و الی‌مصر 
شد روز ورود برده‌ها برای او افراشتند زمین را فرش کردند خیمه خاص‌را بزر وز یود 
وزینتآراستند » سوار وپیاده مآمدند ومیرفتندفرمان‌بران وشناساند کان بچپوراست 
| یستاده‌بودند طاهر بااینیمه تجلیلوتکریم وبا ورو سررا پائین انداخته هیج‌نمیگفت 
اطراف خودرا نگاهنمیکردباحدی خوش‌وش نمیکردازوالی علت‌این‌سکوت وبخود- 
فرورفتن را برسیدند» گفت من بااینپا چه‌بکنم دراین‌تشر بفات مابه ولخوشی‌من‌چیست؟ 
کهیبرزنهای بوشتکه را (دهی ازدهات وطنش) دراین‌مبان ثمی‌بینم. 


همدانی حکایت تاجری را باپسرش مثال میز ند . تاجری برای‌بسرش مالی آماده 


۳۳۴ 
نمود که بتجارت بپردازد» چون خواست پسر از بلدخود بیرون برود پدر باووصیت کرد 
که‌از هوای‌نفس و سلطه او بپرهیزد» ازجمله وصایا به‌او کفت ۰ زودباشد که نفس تورا 
بکاری وادارد که اسم‌او قرم‌است ... وآدمهای سقید تورا ازچیزی خبر بدهند که اسمش 
کرم‌است اولرا من‌تجربه کردم دیدم در اتلاف مال سریع‌تر از مور بانه است بدومی 
متوجه شدم دیدم شو‌تر از هر كيك پشه است . بگذر از ایشکه می کویند مگر خدا 
کریم نیست بلی کریم است ولی از کرهش بمازیاد می‌شود وازاو چیزی کم نمی‌شود 
بما نفع‌یدهد وباو ضرری نمیرسد » اما کرم بتوچیزیزیادتمی کند مگراینکه ازمن 
کمبشود وتورا فربه‌نمیکند مگراینکه مرالاغرسازدپس‌اینجا دوضرر ودوخواری‌است. 
پسرهمینکه از کاروان جداشد سودای تحصیل‌علم بسرش‌زد درعوض تجارت بقکر 
تحصیل دانش افتاد هرچه مال‌داشت درطلب‌علم صرف کرد همینکه ازنقد وجنس‌دستش 
تپی‌شد باقرآن و تفتیر سوی بدر بر گشت . آدمی فقیر که درهمی دربساط نداشت» 
کگفت ای‌بدر در حالنکه بادشاهی دنب وعزتآخرت را برای‌توآوردهام ازسفر براکشم 
درحالیکه برای تو زند کانی جاو ید راآوردهام آمدهام باق آنو تفاسیر باحدیث واساتید 
بافقه و کلام و شعر ونحو وصرف و لغت » علم را بجای نورادب رابجای حور بگیر . 
پدر او را ببازار آورد متاع پسررا بصراف و بزاز و عطار و خباز و قساب عرضه‌داشت 
خر یداری‌نداشت بدکان بقالی هد عکدسته‌سبزی خواست گفت از تفسرهرچه‌میخواهی 
بپرس .بقال‌ازاو روبر گرداند گفت میفروشم بدرهم ودناثیر نهبقر آن وتفاسیر» پدرمشتی 
ازخاك برداشت برسر پسرر یخت, کفت ای شوم بدبخت رفتی بقناطیر و آمدی‌به‌اساطیر » 

اساطیری کهآ دم عاقل نمی‌خرد و یك‌بسته سبزی نمیدهد .» 

باندازه‌ای که همدانی مایل بقصص وحکایات بود صاحب‌بن عباد اهتمام وتوجه 
خاصی بجپانگردان ودزوغکوبان وجعل کننده ها داشت . حکانات انا و مخاطرات 
آنبا را دل میداد ودوست میداشت » حکانات ظربفه وقصه های لطفه ای از دوران 
بنی‌ساسان درحفط داشت ۰ ازابی دلف شاعر خزرحی خوشش مآمد مجنوب اشعار 
ملیح‌وطر فههایاو بود ۰ ابودلف نود سال رادر سیاحت وغربت وجپانگردی کذرانید ؛ 
کشورهائی را زیرپا گذاشت درهند وچین کردش کرد » بصاحب‌ابن عباد ارادت و 


۳۳۵ 

وعلاقه مخصوص داشت ازمحضر او استفاده میکرد کتب او رادرستر ها همراه داشت 
از آن آثار ذی‌قیمت استفاده میکرد » در س رک ذشت بلاد اجنبی و شناختن احوال 
اجتماعی بچشم و کوش فناعت تکرو بلکه باعامه امت وطبقات پائین مخلوط شد از 
کروه زیرین بکسب اطلاع پرداخت و اطلاعات ذی قعتی از طبقه محروم دردمند 
بدشكت آورد.. 

جاحظ ۱ نیز اول نویسندة تاریخی واجتماعی است که پرده آزروی این‌صحنه 
تاريك اجتماع برداشته بکصد و پنجاه سال پیش از همدانی در پراموت زنداکانی 
بیچار گان ودردمندان کتاب نوشته اسامی بعضی از بینوایان را برده واردات طاقت 
فرسای ژندکانی نها راشرح داده . 

بیپقی در اوائل فرن چپارم هجری آمد از جاحظ نقل کرد این داثره‌راوسعت 
داد شرح حالی ابینوایان بر گفته های سابق آفزود ۰ 

اما ابوولف درایتعصوص قصیده طولانی لیف کرد واصناف بیتوایسان را شرح 
داذ و دز این حوضوع از جاحظ و بیپقی پیش اقتاد » ابودلف هم اطلاعات خود را 
ازاحنف عکبری شاعر گرفته اوهم سیاحت جپاتگردی پرداخته ازدوری وطن‌الهها 
کرده بحال‌وروز کار طبقات دردمندوبینوایان توجه کرده مثل يك شاعر حقیقی‌صحنه 
تبره بختان را مجسم ساخته ولی ز باده روی ومبالغه هم نکرده واین قسمت را برای 
| بودلف گذاشته . 

اما همدانی وازد این میدان شد با این امتیاز که بحکایات و قصه های کوتاه 
تمثیلی پرداخت ورنک بلاغت با نهازد؛ ثمر ونتیجه آنبا مجموعه مقامات شد که یکی 
ازآنپا رصافه‌است مجموعه‌ایست که اصطلاحات متعلق به‌طبقه تبره بختان د رآز‌جمع 
شده است مثل قصیده ابودلف » همدانی اقرار دارد که تحت تأثیر قصیده ابودلف قرار 
کرفته ودر مقامات خود ابباتی از |بودلف ذ کر کرده است . 

۲ - همدانی افتخار میکند که چهادصد متاله دداین موضوع (بینوایان - کدایان) 
املاء کرده که بین آنها نه لفظاً ونه معناً هیح مناسبتی نیست ولی بیش‌از پنجاء مقامه دد 


دیت ما نیست ۰ 


۳۳۹ 
خوارزمی بهمدانی درمقام طعن بر آعده باین بیان که همدانی سوای مقامات 
چیزی ندارد این تپمت احساسات‌همدانی‌رابً شوب وهیجان‌برانگیخت ومتاسفانه ما آن 

ناحیه ازمقامات را که مورد نظر خوارزژمی بوده بدست نناوردیم ۰ 

ازتصائد همدانی این تکته معلوم میشود که کوینده قصیده فطرتاً کانب بوده نه 
شاعر چون تمام براسلوب بلاغت محض است واز عواطف شعری که بادل سرو کارداشته 
باشد خالی است ودر الفاظ ومعانی که با هم همآ هنتگی داشته باشند افراط کرده؛مثلا 
همدانی میگوید : 

اذاسجع القمری راسلت لحنه بایقاع دمع للغناء موافق 

( ریزش اشك چشم را هم آهنک کردن با صوت قمری تکلیف زیادی لازم 
دارد ۰) 

همدانی درشعر خود بعلم زبان‌بازی میکند » یبکک قصیده مبگوید ملتزم بخالی 
بودن ازحرف واوهمان کار بکه صاحب‌ابن عباد از عپده‌اش نیامد وهمدانی دراین کار 
توانائی عجیبی ازخود نشان داده که چقدر برالفاظ احاطه وتسلط داردوقصائدی انشاء 
کرده هرک خالی ازحرفی ازحروف هجا . 

حصری یکی از اساتید فن رسائل و بلاغت متوفا سال ۴۵۳ ه توجه وعنایت 
زیادی برسائل همدانی دارد و معتقد است که همدانی در این فن از سابقن پش‌افتاده 
وغالب‌برآ نپا شده حصری اجزاء طو بلزبادی‌از رسائل‌همدانی نقل میبکند درصورتکه 
خوارزمی هیچ اسمی ازآنبا نمیبرد ابوالعلاء معری ۴۲۹-۳۶۳ ه در عصر حصری 
بزر کترین نویسنده نثر بوده » ناصرخسرو جهانگرد فارسی که در سال ۴۳۸ ه وارد 
معره شده میگوید ادبای شام و مغرب و عراق در این قرن بدرجه معری ترسیده|ند و 
احدی نخواهد رسده‌این جپان‌بیمای‌فارسی بکیفت خاصی وصف کتاب ابوعلارا کرده 
و عبارات و جملاتی از آن کتاب نقل کرده اژ حیث فصاحت و بلاغت بقدری عجیب 
که انسان از فپمیدن‌آن عاجز است و تفیر و شرح‌آن جملات‌را باید ازخود ابواعلا 
درخواست کرد» . 

درآن عصر کتاب ابوعلا مثل اعلای نثر ممتاز است» ابوعلا برای قصائد خود 


۳۳۷ 
تعبیرات پیچیده‌ای ذخیره کرده ولی در رساله‌های او اسجاع کوتاه‌تر ازآن چیزی‌است 
که‌ما از همدانی در دست داریم » ها در تشبیپات او تکلف زیادی می‌بينيم بطور بکه 
خواننده با مشقت و مشکلات زیادی متواند مقصد و غرض را بشناس از آن جمله 
کنته اوست . 

«چون‌ازاین صارتجوی دستگیرم بش که توا ترجمه کنعینعباراتایواعلا 
وک زر ما است درتکلف واشکال بنویسم فهمیدن و ترجمه آنرا بخوا ند کان‌از 
اساتیدوا گذار میکنم - این‌است رساله ا بوالعلا که موّلف مورد مثال فرارداده» ۰ 

« واسفی لفراق سیدی الشیخ اداماله عزه اسف ساق حر » ساقه الطرب الیالحر 
تواری بالوریقه ۰ من حرالودیقه کانه قينتة وراء ستر او کبیر حجب من الحقر ۰ 
فی‌عنقه لوق کرپ ینصمهالقوق لوقدرلاتزعه بالید. » منلمقل .»اس عل‌الف 
غادره للکمد ایماحلف , رسله فپلکث نوح » فالحمائم علیه تنوح , سمعك باالغتا 
اصنافالغنا و بظهر فی‌الغصون , خشی|لوجدالمصون » وحلم - 

از ائنای این کلمات اشارات لطیفه و انواع جناس لنظی خود نماثی مبکند و 
ما در هر جمله‌ای چنان طنینی را کم با زبادپید| ميکنيم, این تعبیر از شوق کسیکه 
موضوع این رسائل است بنام او و اشتباق بدبدار اوآغاز میشود » ولی می‌پینم همدانی 
تعبیر از شوق خود را لطیف‌تر و روشن‌تر و خلاصه‌تر بیان کرده ؛ مثال - میگوید : 
معازاله که من فقط اشتاق دیداران حنرت را داشته بلتم » احتباج من باین‌مارقات 
احتاج جسد است بحبات و ماهی است فرات» 

| بوالعلا اشتیاق خود را بدیدار دوستان باین کلمات تعبیر کرده « اشنیاق من 
پسوی ارو ساعی اه شاخ نبا دا در م2 (بغداد) چون نسیم است که 
منجمد نمی‌شود و آتش آتشکده فارس ات که خاموش نمیگردد احتیاج من بدیدار 
او و دبدار ایشان احتیاج‌آن کسی اس تکه شعر تملق آمیز ی کفته چشمش دنبال صله 
ات با چرن بت سر باکه اختاج بقاقه متطله دارد : 

این راهی است که تمام کسانیکه میخواستند مافی‌الضمیر خود را در نپات 


رک مرد میدآن کشف این دموز ومعما هاست ب الله این گو واين میدان 
پم ین ین هب 


۳۳۸ 
ایجاز و اختصار و آزادی‌ازاده روی صفحه کاغن باورند تقلید وببروی کردند و سبك 
بسیار شایمی بود» 

ابوحبان توحبدی متوفا سال ۳۰۰ هحری استاد اسن سك شناخته شد اول 
برخوردیکه ب"ثار او ميکنيم این است که عالم بتمام دقاثق اسلوب شایع ورواج بوده 
و قاذر بر اداء ان بوده است علاوه براتکهان دچندکی و تطلف ی که در ازثار ادبای 
قرن هست در نوشته‌های ابوحبان تست در نثر عربی پس از ابوحبان احدی اسلوی 
را پیش نگرفته که قویتر و در تعبیرات و دقایق و رموز بلاغت در ایجاز و اختصار 
از سبك ابوحیان باشد ۰ ابوحبان مجموعه قتونی بود که اهل زمانش نشاختندش و بن 
مردم عصر خود آدمی غریب بود » از زير و بلا شدن مردان عصر از عزت و ذلتهای 
متوالی از صعود و هبوط های پباپی وحشت‌داشت. 

از غم و اندوه و درد و ملال میگوید - مونس و رفیق و عمدم و غمخوار همه 
را از دست‌دادم بخدا قسم غالبا شده است در مسجد بنماز ایستاده‌ام احدی را دربهلوی 
خود و ردیف خود ندیدم که با من نماز بگذازد » اگر اتفاقاً کسی را دیده‌ام با بقال 
بوده با عطار با نداف با قصاب با کسبکه ریخت وبوشش او با کند و کنافت او مرا 
کیج وبیحال کرده . 

روز و روز کاری میگذرانم غریب الحال غریب در طایقه و جمعیت » کناره گیر 
از خلق » منزوی از هر همکیش و هم آئین مانوس بوحشت ۰ فانع بوحدت » معتاد 
بسکوت » ملازم حیرت » منتظر آزار و اذیت » مأیوس از جمیع کسانبکه می‌بین » 
با اینحال و این روز کار » آفتاب عمر در کنار سراشبی‌است آب زندکانی درحال 
خشکیدن و ستاره زندکی درکار غروب کردن . 

درآخر زن دک شکب خود را سوزانند چون او را در این کار ملامت کردند؛ 
کفت من فرزند نجیب و رفیق دوست داشتنی و مونس نزديك و تابع ادیب‌و رئس 
برز گواری را از دست دادم بر من خیلی کران بود که‌آن را برای قومی بگذارم که 
با او بازی کننه قدرش را ندانتد و هر گاه‌در آن نگاه هکنندعرض و آبروی مرا 
آلوده نمایند. کیف وچگونهآنبا را وا گذارم برای مردمیکه مدت بیست سال مجاور 


۳۳۹ 
آنها بودم نه دوستی در بینآنها دیدم و نه نا هکاهی پس از شپرت و معرفت که خوب 
مرا میشناختند ناچار بودم رهات وی را فکذار اد روفتا باس 
کون از عام و خاص رسوائی زندکانی خود را پنپان نمایم بناچاری از دوی 
احتیاج دین را بدنا بفروشم .۲ 
کتاب اپوجیان" در شرح حال دو وذیر ( این عباد و صاحب ابن عباد ) هزار 
کفته‌ها وسبتهای زشت و نا روا که چون بر خلاف واقع و از نظر بخل و حسد و 
کینه ورزی بود مورد ملامت و ابراد خوانند کان قرار گرفت مقام ادبی او را تنزل 
داد اثرآن کتاب که از راه حق وحقیقت |تحراف داشت بقدری افکار عامه رابرخلاف 
مندرحات‌آن باتک مردم عقده داشتند این کتاب نحس و شوم است و در هر 
خانه با کتا بخانة باشد شاامت ونحوست آن دامنگیر صاحب کناب میشود ۰ 
آخرین مظبر ضعف ذوق عربی در قرن سوم هجری بو د که قصص و حکایات 
طولانی بسگاتگان جای ادب عربی را گرفت" اول حکابات اسراثیلیات وقمص‌بحر بین 
<< جح 
۱-ابوحیان توحیدی , علی‌بن عباس شیرازی » شیخ صوفیه , فیلسوف ادبا و ادیپ 
فلاسته او را ازسه ز ندیق معروف شناخته‌انه ۱-ابن‌داوندی ۲- ابوالعلا معری ۳ - ابوحیان 
توحیدی ابن جوزی میکوید این سومی فاسدترین[نهامت » توحیدی ممنفات زیادی داد 
از آتجمله مثالب الوذیرین » بدگوئی و نسبتهای ذشت و نادوا بدو وزیر معروف . 
فضلابن عمید , صاحب (بن‌عباد) توحیدی دد کتاب خود تمام فتائل ومحسنات دا اذ این‌دو 
وزیر سلپ نموده و در بدگوئی مبا لغهکرده این کتاب از کتب نحس و شوم است ابن‌خلکان 
رن + من این دا تجربهکردم و از اشخاص موثق هم شنیها که دد هرخان‌ایکه ان 
کتاب باشد شامت و بدبختی دامتگیر صاحب خانه میشود ۰ دو وذیر دد صدد قثل او 
برآمدند مدتی پنهان بود در سال ۳۸۰ در شیراز وفات نمود ومدفون گردید . 

توحید اسم نوعی از خرماست که پدد ابوحیان دکان‌داد آن خرما بوده , معروف 
بتو حیدی شد , 

۲ دد اخباد عربآمده اس تکه بهترین مردم وحاض‌ترین مردم دد گفتن و شنیدن 
وحاضر جواب بودنث اول قریش است بعد عرب » موالی دد جواب دادن حاجت بفکر و 
تأمل داشتند . 

7یا حکایات سندباد ضمن حکایات | لف‌لیل ولیله بود یا مستقل بوده معلوم نیست ولی 
دد هندی بودن آنهاتردیدی نیست‌مسمودی ددهروج ألذحب فهرست ابن‌ندیم صولی گفته| ند 
کتاب سندباد انحکایات محبوبی است موّلف آن‌طبیبی بنام سندباد بود . 


۳۳۰ 
بود که ملان کسانی بود که از حکایات تسلی خاطر وآرامش میخواستند در قرن سوم 
قمص هندی و حکایات فارسی بآ نبا اضافه شد و مپمترین آنها در آن عصر حکانات 
اف لیله‌ولیله بودیا (هزازافسانه) با (الف حزافه) و این اسم فارسی‌آن حکایات است و 

این حکایات بر هزاز شب تقسیم شده . 

ادباکه تحت تاثیر نثرهای فنی قرار مسگیرند این کونه حکایات را جالب 
وجذاب نفناختند ابوالمادء که صاحب فن بز کی از ادیات است متکون در کنات 
کلبله‌ودمنه چیزی نافتم که رن اهمیت بدهم واهتمامی درآن حکایت بخرج بدهم؛ 
ولی میگوید روحیه عصر جدید که از گیرند کی ادبیات عریی خارج شده است این 
حکایات را می‌سندد و اهمبت میدهد . 

از علمای معروف اشخاصی را می‌بینم که خودشان نظیر این حکایات را تألیف 
کرده‌اند.مثلابوعدوس‌چهپشیاری‌صاحب‌تاربخ‌الوزراً شروع بتألیف کنابی کرد برروبه 
کتاب هزار و عکشب (الف لیله ولیله) «زار حکایت ازحکایات مجالست وعم صحبتی 
را از مجالست‌های عرب و غیر عرب انتخاب مود چپارصد وهشتاد حکایت را نوشت 
که مرك در رسد و او را امان نداد که هزار حتکات را تمام کنه » از نکاتیکه 
باید توجه بآن داشت این است که جپشاری اهتمامی نداشته که این حکایات یکی 
بدیگری اتصال داشته باشد در صورتبکه همین اتصال حکابات است که نظر و قلب 
شنونده را جلب مبکند و منتظر بقیه حکایات است » جهشیاری هرحکایتی را مستقلا 
قرار داده که در مکشب تمام میشود و از این کنب تسلیت بخش تألیف فاضی تنوخی 
متوفا ۳۸۳ 2 است واخیرا مورخ بزرگ مسکوبه متوفا ۴۲ ه آمد که بزر گترین 
مورخ قرن چپارماست » کتاب (انس‌الفرید) را تألیف کرد و این بهترین کناب است 
درحکا یات کوتاه و فوائد لطیفه و این حکابات تاژه با حکایات قدیمی که این قتیبه 
وصاحب عقدالفرید تألیف کرده‌اند مقابرت زیاء دارد در کتاب مسکوبه برخورد 
میکنيم باسلوب قعص اسلامی یعنی طریقه‌ییکه عریی خالص نست و در کنار 
آن کتب احزاب و قبائل زیادی انتشار باقته که مژلفین آنان را نمیشناسم 
از آ نجمله حکاباتی است درشجاعت وسواری وجلادت که ازعروة بن عبداله و ابوعمرو 


۳۳۰۱ 
اعرج حکایت شده کنبی درنوادر مثل حکایات حجا حکایات ابن‌المعاملی مغنیم‌روف 
کتب مزلیه وشوخی مثل قسه عاشق کاو وکربه وموش و پرنده » و کتاب ذات‌الطیب و 
مجموعه بز رکی ازحکایات عشق وعاشقی خصوضاً شمراء مشپور واهل دهاء و فکر از 
ژمان عاشق پیشه همچنین حکایات دوستی بین آدمیان وجن ۰ 

سموه اسفهایی مورخ حوالی سال ۳۵۰ میگوید کتبی که در خصوس حکایات 
وافسائه های محالسات شب متداول بوده دست بدست میرفت هفتاد کتاب بود از بن 
کتاب قصص وحکایاتی بو که بکار طبقات عالیه میخورد و بذوق آنبا موافق بود و از 
خواندن آن لت مبردند » در دلما ۳ واشت مثل عشاق بنی‌عذره که جان و سر در 
راء عشق مبگذاشتند , حکایاتی از ابطال عشق ورزی ‏ وکرفناران دامعشق که ازشدت 
شوق عشق‌هلاك ممشدند وازشعله های سوزان عشق مشتعل بودند ۰ 


تثر عربی تا اینجا رسید وناژمان ها متوقف شد : 


۳ - شعر 

شپرهای بزر که عراقکپواره شعر شعرا وراویان شعر بود قاثه وپبشوای شمرا 
بشار بن‌برداست دربصره نشو ونما بافت وورسال ۸۵۶۸ وفات نمود » پدرش‌خشت‌زن 
بود ۰ بشار نابینا از مادر متولد شد دارای هیکل و قواره بز رک وصورتی پپن داشت 
مردی بطور استهزا با گنت - کوبا تو فیل‌هستیکه بهنایت از درازیت سنگی‌تراست 
ه رگاه اراده میبکرد شعری انعاء کند وو "کف دست را بهم میزد سرفه اک مبکرد در 
راست وچب باق میکرد وشروع بشعرمینمود اغعاریکه مجلس را میگرفتوشنوندکان 
رامیت مککر دا 

آزمردی حکایت شدء است که میگوید زمان من در بصرء غزلی وغزل‌سرأئی‌نبود 
جز روایت از اشعار بشار نوحه‌سرائی نبود جز اشعار بشار «یج خواننده‌ای مفنیه‌ای ار 
راء آواژه خوانی کس وکار نداشت جز آزغنای اشعار بثار » صاحبان نام وشرف ازاو 


حساب میبردند واز زبان او درخوف وهراس بودند ۰ 


۳ 
بشار" اژ بصره قصد بغداد کسرد وقسائد خود را در محر مپدی خلیفه عباسی 
خواند» کفته شده است که دوازده هزار قصیده از بپترین قصائد او بیاد کار هانده . 
لغت اشعار بشار لغت عربی خالص بود» بکوقت قومی از اعراب قیس عیلان‌در 
کنار بسره فرودآمدند درمیان‌این قوم سخنکو وسخندان و فصاحت بود. بشار بر آنها 
وارد شد و اشعار خودرا بر آنها خواند مثل ییکی ازشمرای متقدمین ۰ بشاد با امرار 
و رموز لفت دانا و گاه‌بود بطوریکه لغویها کفته او را <جة ودلیل میدانستدد ومعتبر 
میشناختند ولی تمام اینپا برطریقه ورویه قدما بود , شعرای جدید نه ابتکاری از 
خودشان دادند ونه ماده جدیدی کشف کردند مکر به تدرت و اتفاق » شعرای جدید 
قصائد خودرا بکل وسنبل ونیلوفر وشکوفه‌های باغ وبساتین شروع میکردند درحالی 
که شعرای بادبه وصحرا کرد افتتاح قصائد را بسبزه‌ها وعلفها وبرگ درختهای‌جنکلی 
صحرائی خودرو مینمودند . وصف کوره خرهای وحشی را ترك کردند بوصف حیوانات 
انسی برداختند در عوض یرنده‌های وحشی بوصف مرغ وخروس اهلی مشغول شدند. 
قاسم ین بوسف برادر احمد بن بوسف که مباشر دیوان مامون بود همچنی ابن 
علاف متوفی ۳۱۸این بنا را نهادند و این ابتکار را کردند 
خلاصه اینکه شعرهم مثل سایر مراحل اجتماعی که از مرحله بمرحله و از 
دوره بدوره‌سیر میکند خاصیت تجددو تاز کی بخود میبرد و مکی از نوامیس مدنیت 
وتمدن همین تغیبرات صوری است شعرهم همین طور است زند کانی اجتماعی اعراب 
تغییر کرد بادبدنشینها شهر نشین شدند آداب وتربیت شهریها را یاد گرفتند پسندیدند 
مغلوب تمدن‌شدند آن قصید,های طولانی وحماسی وخطابههای پرحرارت و ش‌افروز 
۱-بشاد دد حفتادمین سال کشته شد درموقمیکه تمام دوستان‌شعرشناس او دفته بودند 
و مردم آخر عمر او مردمانی نبودندکه معنی کلام ولفت دا بنهمند وقدد بشاددا بشناسند 
مهدی خلینه را تنقیدکرد دریاده اونزد خلیفه سعایتکردند او دا ذندیق گنته خلینه امر 
بزدن او کرد تدنی مردنی اینفدد با چوب ومشت ولکد اودا کوبیدندکه جان سپرد و جثه 
اورادرسطجیه | نداختند آب اودا تادجله بصرء پرد جسد اودادوی آب گرفتند ودفن کردند 
دد دئبال جناذه او احدی نبود جزيك کنیز سیاه سندی که عربی عم تمیدانست فقط میگفت 


واسیدا واسیدا . 


۳۳۳ 
که جنگی‌رابراه میانداخت «خونبا وا میریخت و خانواده هارا بر باد میداد تبدیل 
بقمائد کوتاء وفکاهی وم کب از جد وهزل شد . 

درقرن سوم وصف شعر خوب (بدییع) بود بعنیتازه وخوشآیند گیرأئی‌وشهرت 
اشمار بشار وپیروان او این بود که يك نوع معانی بکار میبردنه که بخاطر شعرای 
عرد جاهلیت ومخضرمین واسلامی خطور تکرده بود. از شعر بثار اکه نمونه ومتال 
برای مانی ابتکاری وتازه ات این کفته اوست ۱ 


یبا قوم اذنی لبض‌الجی عاشقة و الا ذن تعشق قبل المین احینً 
قالوا یمن لاتری تهپذی فقلت هم الازن کاالعین توفی القلب ماکان 

بشار در شعر دیگر خود دقت وروانی را بصورت دیگری پرورانیده مبگوید: 
قات عقیلابن کب اثتعلقها قبی و اسی به من حبها اثر 
انی ولم ترها تهپذی فقلت مم ان الفواد بری مالا بری البصر 


عادت شعرای پیشین این برد که صورت و گونه را بکل تشبیه میکردند اما 
رک را گنه وحپره تقبه مسکنندا کی از شعرا رو بروی مردی این شعر را 
مه ات : 
عثية حبانی بورد کانه خدوداضیفت بءضهن ألیبعض 
شنونده ازشنیدن شعر و این تشبیه دل‌انگیزتمجب کرد وخواهش افزودن نمود 
کنته ابن رومی متوفی سال ۲۸۰ « - 6۸۹۳ بسرحد اعجاب رسید . 
بجذب من انقرته طرة الی مدی یقصر عن تیله 
فوجهه باخذ من داسه اخذ نپار السیف من لله 
شاعر اشاره کروء است بشب وروز برتگه شاعر سیاء و جمال‌سقید جلاسر اين 
رومی نسبت بشعرای محدئین حکم مبالغهآمیزی کرده وخلی آنطرف افتاده او گمان 
کرده اس ت که بشار اشعر شعرای سلف وخلف متقدمین ومتاخرین بو وان نمی 
ست که شعرا وادبا ولفوبین این عصر درآن تامل دارند . 
اين رشیق اقه معروف متوفی سال ۴۶۳ پس از دویست سال گذشت ازعصر ابن 


رومی اظهار عقیده کرده اس تکه خود ابن رومی بزرکترین شعرای محدئین بوده و 


۳۳۴ 
همین شعر سابق‌را دلیلآورده واورا تحسین کرده » این طریقه جدید شعرای موهبتی 
را در ابتکار تعبیر خیلی تقویت کرد » «ولف برای استشیاد اشعاری از ابو نواس از 

ابن‌المعتز ازاین‌رومی که همه دارای ابتکارات وتشبیپات و تمشلهاست نقل میکند . 

این نوع اشعار درطول قرن چپارم رونق ورواج زیادی داشت ۰ هنر و اثراین 
نوع اشعار این است که تمام حواس شاعر را ببدار و آماده میکند تا حدنکه بتواند از 
عمیق‌ترین نهفته در دل اشباء اسراری‌را وخواصی را کشف کند اول چیزبکه در نظر 
جلوه میکند این است که‌شعر چاره ندارد جز اینکه قائ‌مقام فن تصویری قراربگیرد؛ 
چیزبکه شعر از آن تعبیر میکند » جز تصویربکه نفس شاعررا بپیجان میآورد وباید 
آ ترا بمورت شعر در بیاورد بقالب الفاظ در بیاورد چبز دبگری نیست این میل واشتها 
در نظر شعرا تقوبت شد که تماءل ورغبت زیادی داشتند که هرچه میخواهند بگویند 
ووصف کنند بجشم به‌بینند واز نظر فنی بآن نگاه کنند و این چیزیست که عربهای 
اولیه نفهمیده ونشناخته بودند بلکه فن آنپا فن لغوی بود وآلات و ادوات آن الفاظ 
بود عرب بشعبه‌های دبگری اتعال بافت که با آنپا اختلاف زیادی داشت وچه بسا این 
شعبه‌ها فنونی داشتند غیراز فنون کلامی ولی چون عرب برآن شعبه‌ها غلبه یافت کلام 
را بانها آاموخت نه تصویر را یعنی بدستآنها قلم گذاشت بجای آداب وآلاتیکه برای 
ترسیم وتصویر ضرورت دارد . 

چون این هذر بشعبه‌ها رسید و زمام فن را در دست گرفتند شعر تصویری رو 
بزیادی گذاشت پس از دورهاینکهابوتمامچیزی دردست نداشت کهدریاب وصف‌صفات[نرا 
بکار سرد 

شعرای قدمای عرب در وصف طبایعی شعر میگفتند که برآ نپا احاطه داشتدر 
وصف شراب در وصف روزهائی که برآ نپا میگذشت وباران میبارید که شراب‌شیربنی 
دککری در مفاآی التبا زداست نات هرمنتی رال کار مس رد 

در این باب شعرای متاخر باریکترین ولطیف‌ترین تشبیهات را بکار برده‌اند 
اين رومی مثلا میگوید: 
پومنا للتدیم یوم سرور والتذ ان و نعمة وابماج 


۳۳۵ 
زوسماء کاد کن | لحرقدغیمت وارض کاخضرالدیباج 


ویر ابوهحمد «پلبی میگوید : 
بوم‌کان سماء* شبه الحصان الابرش وکان زهرة روضه فرشت 
با حسن مفرش فسماوه د کن الخزوز وارضه <صرالوشی 


قدما شرب شراب را درشب یا نزدیکی طلوع فجر اول بر سایر اوقات ترجیح 
می‌دادند . 

ابن معتز وابو نواس اشعار زیادی در خمریات دارند وفریفته باغ و درخت و 
کل و کلنارآواز برندکان‌بودند واحساساتآنپا در تمتع ازجمال طبیعت در خمریات 
قوب طپو کرده . 

در قرث چپارم هجری دوشاعر شامی که هردو دوست هم بودنه ظپور کردند ر 
بسرائیدن شعرهای غنافی ووصف باغ و کلزاد درمیان ارباب ذوق و ادبا شهرتی یافتند, 
وبمقام بلندی رسیدند اول آن دونفر ابوبکر محمد ابن | لسمدصنوبری است » این‌شاعر 
ور انا کنه متولد شدا وامین خوانه کتب سیفالدوله بود لنپ او دلاات دارد که او یا 
پدرش‌کارشان بریدن چوپ صنوبر بوده وشاید این لقب از نظر شکل و صورت.و قیافه 
او وده . 

صنوبری‌دوست کشاجم بود واورا باین عبارت وصف کرده (در بای که شط ندارد 
با دریاثی که براک او شطی نیست) صنوبری تعریف حلب ورقه را در اشعار خود زیاد 
کرده واین دو شپری بو د که سیف‌الدوله ورآن سکونت داشته ولی خود صنوبری در 
شپر رها میزیست ودردکان صحافی پنام سعد که بسیاری از ادبای شام و مصر وعراق 
مجتمع میشد ؛ درشهر حلب باغی وقصر رفیعی داشت که بسبار زسا وپردرخت و کال 
بود باین مناسیت اورا حلبیکنته‌اند ۰ 

صنوبری چون کوچك بوه در اغانی جائی برای او بازنشه وچون پیرو از کار 
اقناده شد در بتیمةالدهر هم نامی از او برده نشده باین جبت دیوان او متفرق گردید و 
جزوه‌های کوچکی ازآن دست بدست شده صولی او را بحروف هجا مرتب ساخته ودر 


دویست ورقه جمع کرده . 


۳۳۹ 

صنوبری اول شاعر طبیعی ادب عرب است دراشعار خود فر فته آسمان ونور و 
خورشید وهوا وطلوع آفتاب واسرار زیبای فرحابکر طبیعت بوده ۰ این است یکی‌از 
قصائد بهاربه او که من نتوانستم ازآن بگنرم وعبن آن‌را نقل میکنم : 


آن‌کان فی|لسف ریحان وفا کهة 
وان‌یکن‌فی| لخر یف | لنخل مخترقا 
وان کی فا ات تا 
ماالدهسر_ الاالرییع الستیزانا 
و الارش ياقونة و الجو لولوة 
تبارك الما احلی الربیع فلا 
من شم طیب جنیات الربیم بقل 


و الارش مستوقد و الجو تنور 
فاالارض عريانة و الجو مقرور 
فاالارض محصورة والجوماسور 
جاء الرییع انالك التور والنور 
والثبت فیروزج و الماء بلور 
تعزر فتایسه پا السیف مغرور 
لا المسك سك ولا لکافورکافور 


صنوبری اول شاعری است که تغنی بقصائد ( ثلجیات) یخ بندان) کرده . 

صنوبری آثار قواعدی در ادب عربی دارد و اول اثر اونزد کشاجم همشپری و 
دوست اویافت شد کشاجم در اشعار خود سبك صنوبری را تقلد کرده و همان راه را 
پیموده . 

کشاجم درنیمه فرن چپارم‌هجری در بلاد موصل (ریحانه اهل ادب) لقب یافته 

خالدنیان ابوبکر محمد وابو عتمان سعید پسران‌هاشم دوشاعر بزرگگ درموصل 
بودند» دراین شهر سریابن احمدازجمله شعرابود معروف به الرفا ۰ بارقابت وعداوت 
و کینه‌ورزی که بسن آ نبا بود همه‌درپیروی کشاجم‌متفق بودند ودراین اختلافی‌نداشتند 
که باید ازسبك وطریقه اومتا بعت کنند. 

ابوالحین محمد بنعبداننه اسلامی متوفی سال ۳۹۴ ۵ - ۱۰۰۴ م از اشعر اعل 
عراق بوددرحال کود کی بموصل رفت درآنجا ابو عثمان خالدی و شیوخ شعرا اورا 
دیدند ازاشعار او تعجب کردند و چون سن وسال او با پختگی و دللشینی اشعاربکه 
میخواند باهم جورنبود اورا متپم ساختند که این اشعار ازخود اونست. خالدیدعوتی 
ازشعرا نمود سلامیرا هم دعوت کرد . 

دراین جمع پیالهها وجامپای شراب بکردش درآمد باران شدیدی بنسای 


۳۳۷ 
باریدنکذاشت تگ رکه روی زمین را پوشانید » ابو عثمان خالدی نارنجی را دست 
بدست کرد کفت عمکاران عزیز میتوانید این منظره را وصف کنید سلامی مرتجلا گفت 
در لخالدی الاوحدالشیب الخطیر... الی‌اخر هريك بمناسبت منظره مجلس شعری 
ردو 
وزیر مپبلی شاعر بود و اشعار او بالاتر از درجه متوسطین بود محفلی از ادبا 
تشکیل مداد شعر صنوبری را در خمریات و در وصف طبیعت بسیار دوست داشت ۰ 
صاحب بن عباد در کتاب روز نامجه نقل میکند که وزیر مهبلی باشعار صنوبری علاقه 
زنباد داشت و بسیاری از اشعار او را حفظ داشت و میخواند . 
قاضی تذوخی‌ندیم مهلبی فریفته اشعار صنوبری بود سیف الدوله صاحب حلب که 
کاهی شعر مبپرداخته دراشمارخود در وصف طبیعت و تشبیپات از در بچه چشم‌صنوبری 
چیزهارا میدیده . 
مپلبی؛ تنوخی» سیفالدوله حا کم حلب که شعر و ساعری قریحه و استعداد 
زیادی داشته همچنین صاحب ابن عباد دراشعار خود دروصف آثار طبیعی در زیباثی و 
رعنائی دلبران سیم اندام » دروصف شراب وتاثیرات آن در روح و جسم‌ودما غ‌همه‌اینها 
ازآ نار عکد ازآنها باقی مانده نزد اهل ادب و ادبای شعرشناس خیلی روشن و بدیپی 
است که ازمکتب ذوق و نیروی فکری و روحی صنوبری بپرهگرفته و هنر آموخته و 
درتشبهات و استعارات ازچشم صنودری بچیزهای مورد نظر ان : 
مهلبی برویه استاد خود صنوبری در وصف ,رخ آهم در بغداد سروده است : 
الورد بین منمخ و مفرج والزهربین مکلل و متو- 
و الثلحیپبط کاالنثارفم با نلتذ بانبة کرمة لم تمزج 
قاضی نتوخی از ندمای مپلبی در وصف زنبکه شرمکین شده و در چادر زرد 
رنکی بنای جلو گری گذاشته - تنوحی در این قطعه شعرو تشبیهات تحت تاثیرفکر 
و ذوق صنوبری واقع شده واز او تقلید [کردء - میگوده 


۳۳۸ 


لم انس شمس الشحی تطالعنی و نحن‌من رقبة علی فرق 

و جفن عینی بدمعه شرق لا بدت فی معصفر شرق 

کانهادمعی و و جنتها لمار متنا الوشا باالحدق 

نم تننطت بکمپا خجلا کاالشمس غابت فی حمرة الشفق 
وباز میکوید - 

لم انس دجلة و الدجی متصوب و البدرفی افق السماء مغرب 

فکانهافیه بساط اذرق و کانه فیپا طراز مذهب 


چون می‌بینم سیف لدوله حا کم حلب کههم شاعر وهم شعر شناس وه ات 
مشتعل در بخاری وخا کستر را تشبه مجپره دلبری مبکند که خجلت زده شدء و خود 
را بججاب عنبرینی پوشیده است » ایسن تشبیه عیناً از صنوبری است - سیف الدوله 


میگوید - 


ار ۱۳ سوه ۳۳۳۳ 
وحنه عذراءع مسپا خجل فاستترت تحت نبرا شپب 

حاحب بن عباد در خراسان در اواخر فرن چپارم در وصف خ سروده است 
ات ی اه خاالنفی فی فدالبوی مانوره 
اوماتری کانون نیثر ورده و کانما الدنا به کفوره 


ایک خوارری مود درس سک وت ان کته ات و سا ان 
از ثلجبات » (یخ‌ها) تمام اینپا عبال صنوبری و زائیده فکر وطبع او هستند » 

شریف ابوالحسن عقیلی در مصرحوالی سال ۴۰۰ هجری طر بقه صنوبری را در 
وصف اختیار کرده واز بزر گترین شا گرد مکتب صنوبری است که بتقلید خودمبا لغه 
هم میکرده - 

درفسطاط مصر گردشکاهی داشت هیچوقت دربار بادثاهی را اختبار تکرد و 
احدی را مدخ نگفت در اواخرقرن‌چهارم هجری ادبا برحسب تمایل عامه بتوصیف 
اشیاء پرداختند , ماموتی شاعربخارائی در جمیعاصناف اطعمه اژ پثیر وروغن وزیتون 


و ماهی ومرغ بریان و آش و هریسه شعر کفته چون مورد پسند مردم بوده 


۳۳۹ 

اشعار مشعر برفحش وهجو و کدائی‌ودوره گردی قبل از قرن چپارم در ادبیات 
عرب وادب عربی یافت نشده چون دوح س رکش بدوی اینگونه اشعار را ازوصف‌ادب 
عرب بیرون کرده بوده ولی‌بس از قرن چهادم که ادیبات عربی ازآن حالت طبیعی 
بیرون آمد ومتجددین روح تازه‌ای عوام بسند بر آن دمیدند باب‌اشعار فحش و هجو 
و اخاذی ودوره گردی بازشد وابنالحجاج از شعرای فرن چپارم مظپر و مبتکر این 
گونه اشعار است ۰ 

این‌مرد از اولاد عمال دولت بود در آغا کار خود تویسنده بودبعد بانشعاب آب 
وجله امن قرائش صدقات شد و باالاخره بمجتسبی شپر غداد بر گزیده‌شد وچون 
روح ادی وذوق شعری داشت و دد قصاید اوصاف طبیعی نمیتوانست همق.دم باشعرای 
بز رکه معروف باشد دراشعار سخیف وزبان فحاش خود باب فحش را در شپرهای‌شرقی 
باز تمود » بطوریکه علمای فلسفه واخلاق تحقیق و دقت نموده‌اند اصولا این سنخ 
اشخاص بای بست بپیچ دین و مذهب و اخلاق وجدان وانساننت تستند از راه فحش 
و هرزگی مالی و جاهی بدست‌میآورند وبرای حفظ و دفاع از آآن همان حربه را بار 
میبر ند : سخافت وکند اشعار اين حجاج‌بجاثی رسید. که خورش میگفت دکان هر 
شاعری بوی عطر میدهد ولی من کناس هستم و شعر من مخرج من است . 

موّلفین کتب اخلاق وتربیتی کودکان وجوانان نورس را منم از خواندن اشعار 
ابنالحجاج نمود ولی در عین حال جمعی از بز رگان و اریاب‌مناصب دردولت عباسی 
اشعار اورا می‌بسند بدند و از او حمایت و طرفداری میکردند . 

مردشریف بزر گواری چون سید رضی نقیب علویین از متعصبین جدی او بوددر 
وفات او مرئیه سرأئی کرد و بسیاری از اشعار پسندیده او راجبعآوری نمود . 

برخلاف این سنخ شعرا که اوصاف ادب قدیم را فراموش کردند. متبنی که 
اصلا عراقی و نشو ونمای در شام کرده طریقه عرب قدمارا فراموش نکرد و قسائد او 
ازهمان روح بلند عربی سرچشم هگرفته «مبتنی» ابوتمام » بحتری را شعرای محافظه 
کار گفته‌اند . 


شمرای عراق معارض رویه آنپا بودند و با نپا عداوت میورزیدند » یکی از 


۳۴۰ 
محاوره‌های تندو زننده بین‌عمتنی ونکی از شعرای بغداد شاهد این اختلاف وعداوات 
است . 
مبتنی شاعرملوك و فرما نفرمایان وارد مدینه السلام شد. حاتمی شاعر بمنزال 
او رفت مبتنی رادید که هفت‌قبای هفت رنگدر بردار وفسلآ خرتاستان‌بودوهواخیلی 
کرم وهیج مناسب با پوشیدن چنین اباس نبود ؛ و بایستی لباس را تخفیف:دادمبتنی 
فیمید که شاءر عراقی اراده ایراد وملامت اورا باین بدسلیقکیو پوشدن اینهمه لاس 
دارد در حالیکه مبتنی‌لبای هفت رنکک را برای ابراز کبریا وجاه وجلال پوشده بود 
فرصتی بشاعر نداد و روازاو بر گردانید و از اونپرسید چه قصدی دارد و چرا اینجا 
آمده حاتمی هم از رو نرفت با کلمات خشن و ژننده با او صحبت کرد» 
همچنین ابوفراس شاعر شامی متوفا سال ۵۳6۷ - ۹۶۸ م بر منوال قدما شعر 

کنته و ازآن روبه تجاوز نکرده وغریب‌نرین چیزیکه در قصائداو می‌بینم که متعرض 
جنگپای خونین دامنه‌دار که‌درغرب ممالك اسلامی جریان داشته تشده وبااینکه پسر 
دائی سیف‌الدوله امیر حمدانی بود و ناچار بایستی تلخی بسیازی از آثار آن عسر را 
چشیده باشد هیچ در اشعار او اثری از اوضاع آن عسر وآن جنک وجدالپا یست » 
کر چه بسیاری ازاشعار او فخروحماسه سراثی‌است ولی جز خیال‌چیزی یست وحقیقتی 
ندارد و سیارما بدتمجباست که این‌شاعربا ندازه جنک بن‌دوقسله عرب‌بجنک بین روم 
ومسلمین ونصارا اهمیت‌نداده و ثاری‌باقی‌نگذاشته درقسائدبکه ابوفراس درززندان‌خود 
خود ببلاد روم گنته است‌شعر نیست بلکه نثرمسبجع‌است| کر مولفینی مثل صاحبو 
ثعالمی تعریفی و مدحی از او کرده‌اند برهانی است,برایشکه بين کاب «وشاعر فرق 
زبادی است : 

شریف رضی درسال ۳۶۱ در بغداد از مادر متولد شد وسی‌ساله بو که ابن| لحجا جوفات 
نمود رضی شاعر بزر کی است و از شعر ابن الحجاج کنابی تزتیب داد.بنام الحسن 
من‌شعرالحسین» شریفرضی شخصیت بزر کوار شاخه‌باروری ازشجره طبه‌اهامت ورسالت 
بدرش نقیب خاندان علوی بود که در سال ۴۰۰ هجری وفات کرد وسدرضی منصب 
پدررا در نقابت وسایر خصوصیات خانواد کی برعهده کرفت‌خانه‌او مظپر ابپت وجلال 


۳۳۹ 

۳ ملاً خاص وعام بود » خانه‌ای را کرفت آنرا دارالعلم نامید تمام طلاب علوم درآن 
مقیم شدند وآنچه را.مورو حاجت آنا بود آماده ودراختبارآتان گذاشت ۰ 

سیدرضی باین همت بلند وغنای طبع هشپور بو که از احدی چیزی را قبول 
نمیکند وهدایای وزرارا رومیکرد. | کر کسی ازاهل‌بیت ومنسوبین او مرتکب‌جنایتی 
مشدند باشد عقوبت آنهارا جازات میکرد و حکایتی دراین باب مشهور أست » 

بانوئی‌علوی از شوهرش نزد دضی شکایت کرد که درآمد خود را صرف قمار 
میکند درحالیکه چند فرزند دارد وبسختی میگذرانند موچند نفر بگفته بانو شهادت 
دادند آن مردرا احضار نهء‌ود دست و پای او را بستند وچوب زدند صد چوب برلاشه 
او خورد شد ورضی دست بردار نبود زن که نگران حال شوهر بود فریادش بلند شد 
کربه کر دکه‌پس‌است فرزندانم بتم‌شدند ۰ شریف باو بتندی وخشونت صدا زد که 
کمان کردی بمعلم شکایت کردی ۰ 

شرف ری [ولین برراک از بز رکان علوی است که لباس ساء را که شعار 
عباسیپا وعمال ورجالآن‌دولت بودتغییر بلباس‌سفید داد : 

شر یف رضی بقدری رعایت شرافتوبزر گواری و شخصت خود را میکرد که 
کلمه قبحی‌اززبان اوه کز جاری نمیشد وهیجوفت باصطلاحات عامه سخن نمیگفت 
حتی آنجه را در اشعار ابراهیم صایی دبوان رسائل و زیر مپلبی وصاحب ابن عباد 
و بعنیازشعرا که‌هر هجووزم قبیحی‌را مباح میداتند در اشعار شر یف رضی‌دیده‌نشده . 

اگرچه شریف رضی دبوان‌اشعار ابن‌الحجاج را آنجه خالی از فحش و هرزه 
وهجو بوده جمع و مدون کرده ودر فوت او مرئه ای سروده ولی بیشتر متمابل به 
متنی بوده زیر ابن جنی شارح دیوان‌مبتنی استاد ری ‌بوددوذوق وطبع‌رضی در انشاء 
شعر پیروی از شعرائی است که متمسك بمذهب قدما در عصر رضی بودند مثل‌تهنیت 
عید نوروز » بپاریه بآمدن ماه رمشان بخروج از ماه رمضان تپنیت عیدمه رگان‌تبر يك 
ولاوت نوزاد از دختر و پس مدح خلفا وسلاطین و وزرا مرئیه مرگ بزر کان ازرجال 
نوحه سراجی درمصیبت خضرت |باعبدالة حرن بن‌علی و تعزیت روز عاشورای حسینی 


این بزتگاه طبغ ووق سید رضی است که‌درباره آ نها کت 


۳۳ 

سیدرضی باهل بیت خود وباشراف وشرافت خانواد کی میبا لیدوافتخارمیکرد ۰ 
از زما نهشکایت داشت اززمان ببری حتی درعبد جوانی‌شکوه‌میکرد واتفاقا عکناربرای 
وفای بقسم خود جلو سررا میتراشید موی‌سفیدی دیدودربیست سالگی ازعمر خود بود 
وهمین باعث برشکایت او در عهد جوانی شد . 

شریف رضی درتاریخ ادب عربی بهترین مرائی را بیاد کار گذاشته بدون‌اینکه 
وارد زند کی باشخصیت صاحب رناء بشود ۰ در سال ۳۹۳ سید رضی استاد ودوست خود 
ابن‌جنی لغوی مشپور را از دست داد ودر رئاء او اشعار گیرا وآموزنده وملال انگیز 
وحبرت بخش سروده . 

شریف رضی با اينکه در بقداد عاصمه مملکت اسلامی ومر کز مدئیت آنعصر 
زند کانی میکرده دراشعار خود حیات متمدنانه را فراموش کرده درعالم خبال ازحرب 
و بادیه وضرب وسپروشمشیر وشترواسپای نجیب و زیبائی صحرا وجمال طبیعی کوه 
ودشت ودمن رابا بهترین تعبیر دلآو یزشعر گفتهودل‌رباثی کرده از سر آمدقصا ئدشر بف 
رضی قصیده‌ایست که‌در مجلس خلیفهالقادربا له فرائت نمود درهنکامبکه خلیفه‌نشته 


بودو از حاجیان اعل خراسان پرسش حال و ابراز محبت میکرد مطلع آن قصیده 


این است . 
لمن الحدوج تپزهن الاثیق والر کب بطفوفی السراب ویفرق 
بقطعن اعراض العقیق فمشم یحدو رکائیه افرام و معرق 
ابقوا اسیراً بعدهم لایفتدی ممایجن و طالبا لابلحق 
بپفو الولوع به فیطرف طرفه و پزید جولان الدموع فیطرق 
ازحل ار رای در کارا رصق رواک نو ور 
قاقله شک رایر هی یمود : 
طلعت مااللیل مشتعل سایپغ الاذیال و الازد 
من ۰خصاصات الفبط بو قد عر الحای حل اهر 


و رقاب ات دای ۳ 


۳۳۳ 


۳ یت کنر 
فامترنیا شم فلت لسهم یی ها مطلع القمر 


۳ |اجمالا اینکه می‌بینم صنوبری ومتنبی وابن‌الحجاج و شریف رضی‌را پپلو - 
بپهلوی همزده ودر قرن چهارم هجری متوقف شده‌اند و هر يك از اینها بالاترین قله 
درناحیه‌ایکه نبوغ درآن داشتهاندرسیده و از این‌جایگاه بلند قرن آینده ادب عربی 
وسرنوشت آتیه آنرا مینگرند . 

بباری‌قادر متعال و آفرید کار لوح وقلم ترجمه جلداول کناب لحضارةالاسلامیه 
فی‌القرن الرابمالحجریبس از جند سال کوشش که البته بحرانپائی نیز در خلال 
مدت داشت که دوماه وسه‌ماه بلا تعقیب میماند وانتظار حال و فرصتی میبرد بالاخره 
در روژ چپار شنبه ۵ فروردین‌عاه بکبزار وسصدو چپل و سه (۱۳۴۳) بپایان رسید 

وله‌الحمد والشکر 
ازروح مقدس صاحب ازمنه ومطلع قرون اسلام یکه‌از تاریخ هجرت مقدسش 
آغاز کردد مدد و کمك میطلیم که درفرامم آوردن وسائل چاپ و انشا رآن‌توجه 
و عنایتی بنما ند . 
مترجم - ( استخر ) 


پایان 


8 ۸ ۶ و 


اه ره ۰ ۸۰۶ 
۳ ۳ 


سس زا سا 






مها ۱۳۴۸۲۶ 
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